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درباره نويسنده

از توابع شهر اورفا در شـمال كردسـتان بـه دنيـا     " عمرلي"در روستاي ١٩٤٩آوريل ٤اوجالان در 

از توابـع  " نزيـب "سـه راهنمـايي را در شـهر    خوانـده، مدر " جبـين "مدرسه ابتدايي را در روستاي . آمد

در دانشگاه رشته علوم سياسي دانشگاه را . گذرانده و دبيرستان را در آنكارا خواند" عنتاب"شهرستان 

ها در رهبري آنهـا جـاي   در نهادهاي جداگانه به فعاليت پرداخت و در برخي از آن. در آنكارا خواند

ران چپ تركيه كـه اصـالتا كـرد بـود، در تظـاهراتي كـه در       پس از اعدام دنيز گزميش از رهب. گرفت

اعتراض به آن برگزار شده بود، اوجالان دستگير شده و پس از شش ماه به سبب كافي نبـودن شـهود   

١٩٧٨ماه يازدهم سال ٢٧پس از آن رسما آغاز به تشكل جنبش آپوئيستي نموده و در روز . آزاد شد

وار حـزب كـارگران كردسـتان    دوران حماسـه . اعلام نمودرا PKKرسما حزب كارگران كردستان 

PKKآگوسـت  ١٥. دوراني كه نام رستاخيز را به خود گرفت. تاريخي نوين را براي كردها رقم زد

و ١٩٩٨اكتبـر ٩، PKKبـس يكطرفـه   و روز آتـش ١٩٩٨سپتامبر ١و شروع جنگ مسلحانه، ١٩٨٤

١٩٩٩آگوسـت  ١٥بود، روز " چه گوارا"شدن وز كشتهالمللي كه همزمان با سالرروز آغاز توطئه بين

كه روز تشكيل كنگره ٢٠٠٢آوريل ٤كه روز دستگيري اوجالان و تحويل ايشان به تركيه بود، روز 

بود، روزهاي تلخ و شيريني هستند كه كردها بـا توسـل بـه    KADEKآزادي و دمكراسي كردستان 

همه، چيزي كه مهم است پشتوانه اين تحرك ر كنار ايند. نمايندها تاريخ نوين خويش را بيان ميآن

. مشي مبارزاتي بوده و هست موردي غير قابل اغماض استدهنده خطافكار اوجالان كه شكل. است

نظيـر در نويسـندگي اسـت بـه رشـته تحريـر       اوجالان افكارش را در صدها جلد كتاب كه رقمـي بـي  

اين آثار، سرآغازي است براي آشنايي فضاي ايـران بـا   آغاز برگردان ـ هرچند كُند  ـ  . درآورده است

:ها به صورت زير اشاره نمودتوان به برترين آناز ميان اين حجم عظيم مي. هاآن

راه انقلاب كردستان، نقش خشونت در كردسـتان، مسـئله شخصـيت در كردسـتان، بازگشـت بـه       

هاي يك فـرد حزبـي، نوشـتن    يميهن و وظايف ما، شخصيت مبارز آپوئيست، زندگي حزبي و ويژگ

و وظـايف مـا، زن   P.K.Kتاريخ در كردستان با آفريدن و ايجاد تاريخ ميسر است، مسئله توسعه در 
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، تشـكيل ارتـش زنـان،    )دو جلـد (و خانواده، انقلاب اجتماعي و زندگي نوين، چگونه بايد زيسـت؟  

، جمهـوري اليگارشـيك،   عشق كرد، عشق و آزادي، چگونه بايد جنگيد؟، نگرش جنگي طوفاني مـا 

حـل آن، رهنمودهـاي آزادي،   رهنمودهاي پيروزي، سازماندهي، مسئله رهايي خلـق كردسـتان و راه  

معضلات خودسازي حزبي و وظايف ما، رهبريـت و سياسـت آپوئيسـتي، رهبريـت و فلسـفه مبـارزه،       

، )ه جلـد س ـ(، كـردار و گفتـار انقلابـي، پاكسـازي اخلالگـران، منتخبـات      P.K.Kرهبريت و آزمون 

ها، اصرار بر سوسياليسم اصرار بر انسانيت، برخورد انقلابي با مسئله دين، تاريخ در روزگـار مـا و   نامه

، رهبـري و  )گفتگو با مهـري بللـي، انقلابـي چـپ تركيـه     (ما در ابتداي تاريخ نهانيم، دگرگوني عظيم

زيسـتن  ، داسـتان دوبـاره  )نگار سرشناس عـرب بـا اوجـالان   الملحم روزنامهمصاحبه طولاني نبيل(خلق

هـاي كنگـره   ، محاكمه تاريخ، متن سخنراني)مصاحبه طولاني پروفسور يالچين كوچوك با اوجالان(

طلـبم، شخصـيت مبـارز در مبـارزات     ، مخاطبي مـي PKKسوم، راپر سياسي تقديمي به كنگره پنجم 

نوب كردسـتان و  بخش خلق، قيام مردمي در انقلاب دمكراتيك، مبارزه جهت حاكميت در جرهايي

، نيـروي خلـق بزرگتـرين    )١٩٩٢آگوسـت و سـپتامبر   (آگوست پيـروزي انسـان  ١٥موضع انقلابي ما، 

، قيـام و  )١٩٩٢جلد اول ژانويـه  (، سوسياليسم به مثابه تعالي شيوه حيات)١٩٩١فوريه و مارس (قدرت

جلـد  (س خاورميانه، تداوم رنسانس كرد و تاثير آن بر رنسان)١٩٩٢جلد دوم ژانويه (نوزايي يك خلق

، )١٩٩٢فوريــه و مــارس (جنــبش آزاديخــواهي ملــي و اجتمــاعي P.K.K، جنــبش )١٩٩٢اول مــي 

ــر چهــره خاورميانــه، در مســير رم،    منتخبــات مصــاحبه ــه تغيي ــا روشــنفكران، عــزم ب ــا، گفتگــويي ب ه

و ) P.K.Kجهـت كنگـره هفـتم    (هايي درباره زندگي آزاد، رهنمودهايي براي مقطع تحولديالوگ

حل دمكراتيك در حل مسئله كـرد، از دولـت كـاهن سـومري بـه سـوي       راه: فاعيات متفاوت ايشاند

.تمدن دمكراتيك، اورفا سمبل قداست و لعنت، كرد آزد هويت نوين خاورميانه، دفاع از يك خلق

هـايي اسـت كـه در آكـادمي     بخشي از اين آثار نوشتاري بوده و بخشـي نيـز گـردآوري از درس   

هـاي عربـي، كـردي    برگردان اين كتب اكثرا به زبـان . نمودارائه مي" عصوم كركمازم"آموزش كادر 

تعـدادي انـدك از ايـن    . گرفتنـد ، انگليسي و آلماني در دسترس خوانندگانش قرار مـي )هر دو لهجه(

د كـه در روزنامـه و      . اندآثار نيز به فارسي ترجمه شده در كنار اين آثار مقالات بسـياري وجـود دارنـ

هـا و مصـاحبات و   ي نوشـته تـوان بـه گزيـده   از ميـان اينـان مـي   . انـد مختلفي به چـاپ رسـيده  مجلات 

. ها ترجمه شده استگفتگوهاي ايشان با خبرنگاران و انديشمندان مختلف نام برد كه به اكثر زبان
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مطالعه و آثار اوجالان همچون رهبر و انديشمندي كرد، جهت شناخت جنبش كردي كه امروزه 

دهد، جهت علوم اجتماعي نـو كـه خواهـان گـذار از متـدهاي سـنتي       اري خويش را نشان ميتاثيرگذ

علوم اجتماعي هستند و جهت معنا دادن بهتر به زنـدگي، اهميتـي دارد كـه تنهـا بـا مطالعـه ايـن آثـار         

.      توان بدان پي بردمي

٢٠٠٦فوريه 

هاي عبداالله اوجالانمركز آثار و انديشه
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اي بر چاپ فارسي مقدمه

داننـد كـه   مـي " همـه "امـا آيـا ايـن    " كيست كه او را نشناسـد؟ . دانند كه اوجالان كيستهمه مي"

" خيـالي "داننـد كـه او كردسـتاني را كـه زورمـداران تركيـه آن را       ؟ آيـا مـي  "گويـد مـي "اوجالان چه 

دانند كـه بـه   هايي گرديد؟ آيا مياهش دچار چه دشواريدانند كه در رآيا ميخواندند احيا نمود،مي

درصـد صـرف   ٥درصد انرژي صرف ايشان واپسگرايي اجتماع خودمان شـد و تنهـا   ٩٥"ايشان گفته

دانند كه هنگام مبارزه مسلحانه، اين نه نيروي دشمن بود كه دغدغـه دشـوار   ؟ آيا مي"مبارزه با دشمن

آور اجتماعي جامعه كرد بود و اين او را وادار بـه تـاملي   بات مرگداد بلكه مناسمبارزه را تشكيل مي

شناختي شرقي را ايجاد كرده و به علـوم اجتمـاعي شـرقي    عميق كرده و در اين راه يك روش جامعه

شايد هم برخي وي را تنها به چشـم يـك رهبـر سياسـي     . روي آورد؟ در ايران اين شناخت كم است

. ر متفاوت استاما حقيقت امر بسيا. بينندمي

بـار  هـاي خشـونت  ـ ايـدئولوژيك آغـاز گشـت، بـا كـنش     جنبش آپوئيستي با يك مسئله سياسي

اين رويكرد تحميلي دشمن را به عقب . هاي ترك به واكنش مبارزه مسلحانه روي آوردنظامي ژنرال

از ظـاهر آن  تـر راند اما واقعيت اجتماعي به پيشاهنگ اين جنبش نشان داد كه مسئله كرد بسـيار ژرف 

ديد سوسياليستي اوجالان بر اين محور پيش رفت، دست به تحليل جامعـه و شخصـيت كردهـا    . است

آوري هايش به ارقام سرسـام ها جلد كتاب آموزشي به رشته تحرير درآورد، حتي شمار كتابزد، ده

يج بـه  هـاي اوجـالان بـود بـه تـدر     هايي كـه حاصـل نوشـتن و درس   در اين حوزه رسيد، شمار كتاب

در . ناپـذير ادامـه داشـت   در كنار اين، آموزش كادرها نيز با يك انـرژي پايـان  . هاي صدي رسيدرقم

. هاي آموزشي تحت نظر مستقيم اوجالان گذشـتند طول ده ـ پانزده سال حدود سه هزار كادر از دوره 

بهتـر نمايـان شـد و    هرچه رفت عمق مسئله كرد . نمودهاي تازه، متماديا انقلاب را تغذيه مياين خون

هـا همچـون   ها و كراهـت با تمام پليدي١٩٩٩فوريه ١٥المللي عليه اوجالان در هنگامي كه توطئه بين

. اهريمني زشت خويش را نشان داد، آنگاه روشن شد كـه مسـئله كـرد ريشـه در اعمـاق تـاريخ دارد      

داد، اه دفاعيـاتش ارائـه مـي   اوجالان پس از اسارت در زندان با ارائه تزهاي اجتمـاعي نـويني كـه از ر   



١٣

دانست كه حقوق نه بر طبق حقيقت حقوقي كه بر طبـق قـدرت   مي. تفكرات خويش را بارورتر نمود

كند، به همين جهت و البته به اقتضاي عمق مسئله كـرد دفاعيـاتش   سياسي و اوضاع منطقه حركت مي

ن رنسـانس خاورميانـه را   تـوان گفـت بنيـا   اي شد كه به جـرأت مـي  حاوي تحليلات علمي چنان پخته

. تشكيل خواهند داد

اكنون اين تزها در دسترس همه قرار دارند امـا بـه سـبب اهميـت آثـار قبلـي اوجـالان، ترجمـه،         

ها را ديد جامعه ايران، اهميتي متفاوت از ساير اهميتها از زاويهتحقيق و بحث و بررسي در مورد آن

هـاي روشـنفكري خاورميانـه اسـت امـا      ترين حوزهشنحوزه انديشه ايران بدون شك از رو. داراست

توانـد  محروم ماندن اين حوزه از چنين تزهايي آنچنان نقصي اسـت كـه تنهـا برطـرف كـردن آن مـي      

. واكنشي معقول در برابر آن محسوب گردد

ايران هنگام نگريستن به غرب از آنسوي تركيه آغاز . ايران رو به شرق دارد و تركيه رو به غرب

هـايي را بـراي هـر دو    اين نديدن همـديگر زيـان  . ند و تركيه براي بررسي شرق از آنسوي ايرانكمي

شـوند، كردهـايي   طرف دربرداشته است و كساني كه بيشتر از همـه از ايـن مسـئله دچـار خسـران مـي      

انـد كـه   در ايـران افكـاري توسـعه يافتـه    . شان بين اين دو كشور تقسيم شـده اسـت  هستند كه سرزمين

تـاثيري مثبـت بـه كانـالي صـحيح رهنمـون شـوند و در        زدگي در تركيه را تحتوانند روند غربتمي

در موضوع مـذهب نيـز بـا    . توانند روند توسعه در ايران را تسريع كنندتركيه نيز افكاري هستند كه مي

ي از موجبـات علم ـ . نمايدتوجه به مذهب سني در تركيه و مذهب شيعه در ايران اين مسئله صدق مي

بـه همـديگر   ! ي از هـم دور در اين راه آن است كه حـوزه انديشـه و افكـار عمـومي ايـن دو همسـايه      

تـرين افكـار تركيـه اسـت، جهـت ايـران نيـز        با توجه به اينكه افكار اوجالان از مطـرح . نزديك شوند

. تواند همان حكم را داشته باشدمي

اي غربي راهي بومي را در انديشه و جنبش آپوئيستي همچون سنتزي از ريشه شرقي و دستاورده

توانـد  بدون شك بحـث بيشـتر در مـورد ايـن مقولـه در ايـران مـي       . سياست و فلسفه پيش گرفته است

و ايجـاد همبسـتگي بـر اسـاس     " همـديگر "هـا از  اي باشد بـراي روشـنايي علمـي و درك خلـق    عرصه

. اتحادي داوطلبانه و البته علمي

نـام عشـق كـرد بـه     جلد سوم آن نيز تحت. جلدي آن استسهكتاب حاضر جلد اول از مجموعه 

كتاب از پنج درس تشكيل شـده كـه تـاريخ آنهـا نيـز در انتهـاي درس       . فارسي برگردانده شده است
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از شـيوه  . انـد مخاطبان درس شاگرداني هستند كه از بحبوحه مبارزه و جنگ آمـده . آورده شده است

ايي نيز در بخش زنان تدريس شـده كـه بـاز هـم از شـيوه      هدرس. توان پي به مخاطبان بردخطاب مي

موضـوعي كـه اسـاس    . ها بيشتر بر محور مناسـبات ميـان مـرد و زن اسـت    درس. خطاب آنها پيداست

مـان  تواند در توسعه مـتن جامعـه  بحث و تأمل در ابعاد اين مسئله مي. دهدنيافتگي را تشكيل ميتوسعه

ر راه تحـولي عظـيم در كردسـتان قـرار داريـم، آگـاهي از       حـال كـه بـر سـ    . سهم بسزايي داشته باشـد 

. معضلات و راهكارهاي آن از اهميت شايان توجهي برخوردار است

متن تركي كتاب حاضر حاوي مشكلات ويراستاري متعددي بود كه در نسخه عربـي آن تحـت   

غــم ردر برگــردان فارســي علــي. انــدبرخــي از ايــن نــواقص برطــرف گرديــده " كيــف نعــيش؟"نــام 

هـا و روان كـردن   تجربگي در ترجمه به ياري دوستان و رفقا سعي در برطرف نمودن اين كاسـتي كم

به اميد روزي كـه  . اندهايي جهت اطلاعات بيشتر آورده شدهدر جاهاي لازم پانوشت. متن كتاب شد

. جلد دوم آن به فارسي برگردانده شود

٢٠٠٦فوريه ١٦

مترجم
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ارگفتپیش

اين پرسش داراي چنان . استدر كردستان مطرح ترين پرسش ، امروزه مهم"چگونه بايد زيست"

. تواند جوابگوي آن باشدميكيفيتي است كه تنها يك انقلاب انساني و حياتي

ترين ويژگي مبارزاتي كه اثرات بزرگي در تاريخ به جـاي نهـاده، مشـاركت بزرگـي در     برجسته

يابـد؛ پايـدارنمودن شـكل زنـدگي نـوين بـر       ادامـه مـي  نيـز  امـروز  بـه  هـا تـا   اثير آناند و تتمدن داشته

"چگونـه بايـد زيسـت   "دهد مبارزاتي كه بـا پرسـش   تاريخ نشان مي. باشدهاي زندگي سنتي ميويرانه

انـد، بـه مـرور    و از اهداف روزانـه فراتـر نرفتـه   آن را نيافته نشده، جوابي نقدي گستردهوارد عرصه

دهند كه نيـاز  هاي اخير نيز به خوبي نشان ميمبارزات تاريخي دهه. روندميحو گشته و از بين زمان م

. مهمي به اين پرسش وجود دارد

. گذشتگفت و " چگونه بايد زيست"خصوصا هنگامي كه موضوع بحث كردستان است، نبايد  

را چنـد برابـر   پرسـش ت ايـن واقعيـت، اهمي ـ  . نبايد فراموش كرد كه اين پرسش اهميتـي حيـاتي دارد  

تـوان انجـام داد،   هركاري را بتوان انجام داد اما تنهـا كـاري كـه نمـي    " سوال"شايد بدون اين . كندمي

. بــدون شــك ايـن يــك ادعــا نيســت . آن داده شــده اسـت در راه ل ياي اســت كــه اينهمـه بــد مبـارزه 

ند كه هر روز، هـر سـاعت و   تواند ببياين مسئله تحقيق كند، به راحتي ميدر بابكه هركس چنانهم

تـوان گفـت كـه ايـن واقعيـت در هـر       مـي . ي آن، لبريز از اين واقعيت پراكتيكي استحتي هر لحظه

تـرين تحلـيلات تـاريخي را    ترين و وسيعكه گوناگونراند بر زبان ميكه رهبري نهفته است اي كلمه

كساني كه نتوانند به زنـدگي  . استجا كردستانوجه نبايد فراموش كرد كه اينبه هيچ.دهدانجام مي

هـا كـه خـود را آزاد    آن. توانند چيز ديگـري را بـه دسـت بياورنـد    واقعي در اين سرزمين برسند، نمي

انـد  آنهـا كـه شخصـيت مسـتقلي بـه دسـت نيـاورده       وديگـري را آزاد نماينـد  امر توانند اند نمينكرده

. توانند از بردگي رهايي يابندنمي

بـه  هوا، نان و آب است كه به اندازهپرسشيبسيار مهم است، "چگونه بايد زيست"دليل به همين 

زنـدگي  . نيسـت حيـات كه متعلق به ساختار اليگارشيك باشد، اساسا حياتي . شودآن احساس نياز مي

شـود، مـرده   چه كه زنده ناميـده مـي  آن. متوقف گشته استطريقهزار و يك از انساني در كردستان 
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آوري شود، پستي شرمشود، زندان است، چيزي كه شرافت ناميده ميندگي ناميده ميچه زاست، آن

يكـي  !..…نابود گشته اسـت خصوصياتشكشور و خلقي كه با تمام !"هاي سرپاتجمع مرده". است

هـاي  مـرده "زنـدگي بـه    ماهيـت ي فهمانـدن  ـ دمكراتيك كردستان، وظيفهي مليمبارزهمعضلاتاز 

. است"سرپا

جـوابي كـه بـه پرسـش     :  "گويددر اين كتابش ميتحليلات موجوددر يكي از P.K.Kبيركل د

. نيسـت هلايـن مسـئله س ـ  يي جهـت جوابگـو ". چگونه بايد زيست داده شود يك رمان بـزرگ اسـت  

ايجـاد ايـن مـورد بـا    . گيـري آن نيسـت و نبـوده اسـت    هركسي قادر بـه برعهـده  !بس صعبيستكار

و مبنـا قـرار دادن   ـنويسـنده ـ  بـه قـول   ؛"ديالكتيك كُـرد "بكارگيري عميق نظير رهبري وي بيشيوه

، جـواب دهـد  " چگونه بايد زيست"كه بتواند به سوال به نيروييدستيابي اي مطابق حقايق آن و مبارزه

. يابدتحقق مي

حريـف شـده و   تمام مقولات دچار ت، در كردستاني كه "چگونه بايد زيست"دادن به سوال جواب

غـرق گشـته و حقـايقي    دردآورهـاي  در كردستاني كه شخصيت در باتلاق پستيجابجا گشته است،

اسـلحه  محضاين مبارزه، تنها بكارگيري خشك و . اي بزرگ استمبارزهاند،جابجا شدهمتضاد آن 

رسـيدن  قبـل از  قـدامات  تجمـع ا يابـد، بلكـه  نيست كه در مورد كردها بلافاصله در ذهـن تـداعي مـي   

P.K.K جانبـه  همـه فروپاشي . كندخطور نميذهن كسي اجرائياتي كه به . استبه مرحله روشنگري

آور ي شـرم توانـد لكـه  هيچ فردي بـدون ايـن كـار نمـي    !نوين به جايامري كهنه و ايجادي مقولات

. موجود بر پيشاني خود را بزدايد

ي ، رويـش دوبـاره  آنبـه  ي يجوابگوگي چگونروشن كردن و "چگونه بايد زيست"سوال درك 

تفكـري عظـيم   رهبري كـه  اوجالان به مثابه . استكردستان يش، كهن خومهدانسانيت پژمرده را در 

گيـرد، بـا   دار عظيمي را اساس مـي ي ريسكو مبارزهاز اصول خويش عدول ننموده به آساني داشته،

زنـدگي  عرصـه  در شداده اسـت و بـا تحلـيلات وسـيع    "چگونـه بايـد زيسـت    "جوابي كـه بـه سـوال   

هركس با دهشت متوجه كوچك بـودن  خـود در مقابـل ايـن     . اجتماعي، گامي بزرگ برداشته است

اي كه شليك گشـته،  به شكلي بسيار جالب نشان داده شده است كه هر گلوله. گام بزرگ شده است

و گشـت و نخواهـد  ضـايع نگشـته   كه تحمل شده است دشواريهر قطره خوني كه ريخته شده و هر 
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ي ي كردسـتان مرحلـه  دهد كه مبارزهدر عين حال نشان ميامر اين . استچيز ملاط زندگي نويني هر

. ذاري خويش را پشت سر نهاده استبنيانگ

تـاريخ نـويني در   . به رهبري عبـداالله اوجـالان اسـت   P.K.Kيك گام نوين" چگونه بايد زيست"

تمـاعي، سياسـي و فرهنگـي شـده اسـت،      هاي وخيم  اجدر دنيايي كه دچار بحرانو ي كردستان پهنه

بـه هـراس   را P.K.Kايـن پيشـرفتي اسـت كـه بيشـتر از هـر چيـز دشـمنان         . درحال نوشته شدن است

قاطعيت بزرگ اراده و خط دمكراتيك آن ـ كه  P.K.Kآميزي موفقيتكه مبارزههمچنان. افكندمي

تحليل براي ايجاد زندگي نـويني مهيـا   ـ هرچيز را در آخرين و تسليميت بيگانه استباج دادنتماما با 

٢"زنـدگي "در زبان كـردي   ١"زن"يكي از معاني. باشدزن از يك نظر، بنيان اين زندگي مي. سازدمي

از آزادي، بـه وضـعيتي   اوجـالان ، با  تحلـيلات  همه از حيات محروم گشتهاما زني كه بيشتر از. است

جوانـب تـاريخي و   ،روشـن گشـته  ويز لحاظ مـاه امسئله زن . شودميرسانده با نام خويش همخوان

. ستاجراهاي عملي آن در حال ي آن تحليل گشته و هم اكنون گامروزانه

نمـوده ـ دمكراتيك ايجـاد  ي ملياز زندگي اجتماعي، مجالي تازه براي مبارزهاوجالان تحليلات 

بـر  "چگونـه بايـد زيسـت   "كتاب . شخصيت قابل قبول زن و مرد با تمام جوانب آن بيان گشته استو

هاي كتاب، انعكاس مسافتي اسـت كـه بـا    يكي از ويژگي. اساس اين تحليلات گردآوري شده است

نـوين  حيـات نهادنزندگي سنتي و بنياناندنبر اساس فروپاشـ ي درحال جريان  بيست سالهاتمبارز

ري شخصـيت داراي  تحلـيلات در بيـدا  ايـن  جـداي از آن،  . اسـت طي شده ـبا بسياري از جوانب آن

از ايـن  . را در آن ببيننديشتوانند خوها نيز ميكُرد بلكه ساير خلقتنها انسانكه نهاست چنان كيفيتي 

تحقيـق  و وادار بـه  هديشكي خود اولين كتابي است كه هر خواننده را به نقد نظر اين كتاب در حوزه

هـا،  حـل بـراي آن  ندگي و طـرح راه به سبب  توضيح معضلات ز. نمايداز چگونگي زندگي خود مي

را بـازآفريني  خـود  خـود و جامعـه   مجـددا خواهنـد  ي گرانبهايي است جهت كساني كه ميسرچشمه

.                    از آن گرفتيو نتايج بسيارنموده، تحقيق در آن تأمل كردهتوان مي. نمايند

.مانتشارات مه

.م٢٠٠٠دسامبر 

١Jin
٢Jiyan
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بخش اول

نويس يك رمان انقلابيو پيشهنر در كردستانكارايي 

نمـود  شخصـيت  مختلـف  كه در جوانب ياجتماعات يانتقاد شديد از خصوصاجتماعي با توسعه

سـاز  گـر و دگرگـون  ات تحليـل ي ـشـکلي از ح ترتيب بدين. ابديتحقق مي, تغيير داده شودو بايديافته 

. يابدنمود مياجتماعي در شخصيتي مقبولدر نتيجه تمام مناسبات ت يواقعاين . شودجاد مييا

به انقلاب .باشدميملي پذيري روند تكامل در شكلتغييرات كيفي، دوران ايجاد انقلابيدوران 

ي روي علم ـهر ساختار اجتماعي، ابتدا در حـوزه در جهت تحقق,دگرگوني بنيادينمثابه يک 

و از ميان ، به عمل به تشكيلات احتياج داردتشكيلاتبه نسبتي كه به ايجاد يشرفت علميپ. دهدمي

. کنداي مهم نياز پيدا ميبه عنوان وظيفهي، زندگساز در برابر محدودکننده و مانعبرداشتن مناسبات 

هاي بنيادين كه در برابر تفكرات و ايدئولوژيانقلابي به تناسب تلاش فكري و مبارزههاي جنبش

ها ن جنبشيا. بخشندمينيتکومشي خويش را نيز وژيك و خطدهند، محتواي ايدئولانجام ميكهن

د، ديگـر در  ن ـنمايرا به تلاش عملي در برابر نهادهاي روبنا تبديل ميمذکور مبارزههنگامي که

لذا سعي . دنجويانه بسنده نمايهاي قانوني و صلحد به شيوهنتوانچارچوب قوانين نگنجيده و نمي

در اين زمينه سياسي را و توسعهبپردازند دهي سياسيآميز به جهتخشونتهاي د كه با شيوهننمايمي

سياسـي حوزه ايدئولوژيك و سپس در حوزهبدين ترتيب رشد انقلابيون ابتدا در. دنبينلازم مي

هاي عملي، وارد به نسبت سازماندهي و گستردگي آن در عرصهيخشونت انقلاب. پذيردصورت مي

پيشرفت به اين ترتيب توسعه ايدئولوژيك و سياسي انقلاب تداوم يافته و. دگردنظامي ميعرصه

شكل كهن توليد را از بين بـرده،  ,دادهرا نيز تغيير ساختش اگر به موفقيت برسد، زير. نمايدمي

و در راستاي ايجاد چارچوبي مناسب براي روابط نوين مالكيت و ساخته ساز را متلاشي انعمناسبات م

.روهاي توليد، سعي در اتمام سير پيشرفت خويش دارديشرفت نيپ

هستندهنر و ادبيات نيازهاي روحي
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تـداوم يافتـه و نيرومنـد    بنـا تغييـر در زير دجـا يآغاز گشـته، بـا ا  بناانقلابي كه در رومنوال،ين ر اب

يا كـارايي انقلابـي   كارايي ادبيات چيست؟ وكهاستآنجا در اينمطرحترين سوال مهم. گرددمي

را ؟ بايـد جـواب ايـن سـوال    ترين بخش آن يعني رمان چيستويژه ادبيات و مهمهنر به طور كلي، به

د توانيبدون هنر نم. بيابيم از ايـن نظـر هنـر يـك وسـيله غيـر قابـل اغمـاض در         . از جوامع سخن رانـ

مي كه انسان نتواند برخورد خود را در مقابـل طبيعـت بـا    هنگا. اجتماعي استشدن و توسعهاجتماعي

تسكين نيابـد و  تطميع مادي يک روند كه روحش به وسيلهو نيز هنگاميعلم و سياست تحليل نمايد 

ن معني است كـه هنـر   ااين بد. يابدگرايش مييعني هنر ارضاء ارضا نشود،  به سوي شكل ديگري از 

امـا هنـر بيـانگر    . و بـدون شـك ايـن بـا انديشـه در ارتبـاط اسـت       كنـد احتياجات روح را برآورده مي

. باشداي مستقل نيز ميحوزه

نمـود  ، به صورت محصولات هنري يابندنمود مياشكال بسيار متفاوتي كه نيازهاي روحي با آن 

. دهنـد تحت تاثير قرار ميگاه هنر را محصولات سيستم نيز گه. گردندو سبب ارضاي معنوي مييافته 

هـا را هنـر   توان  همـه ايـن  اما نمي. كندسياسي نيز ارتباط تنگاتنگي را با هنر ايجاد ميهمچنين توسعه

هـا نيـز بـا هنـر     ايـدئولوژي . تـوان از هنـر سـخن رانـد    ازديگر سو در اقتصـاد و سياسـت نيـز مـي    . دنامي

ر يرغـم تـاث  لـي جا چيزي كه بايد درك شود اين اسـت كـه هنـر ع   در اين. برخوردهاي متفاوتي دارند

هـا  اي منفعـل از آن نيافتـه و بـه صـورت سـايه    توسـعه هـا  شديدش از ساير عوامل اجتماعي، ماننـد آن 

كه خود بايد به عنوان نيازي فعال و غيرقابل اغماض حـس شـده و بـه حيـات     در حالي. درآمده است

. خويش ادامه دهد

گيـري زنـدگي و نيازهـاي انسـاني     هنر دربرگيرنده تمامي شيوه و ابزارهايي است كه براي شكل

روح بـر  ا قـدرتي وافـر  اي زيبا، شعري كـه ب ـ گوييم، منظرهاي كه به آن صداي زيبا ميپديده. لازمند

زنـدگي  نيـز هـا  شايد بدون ايـن . باشنداز هنر ميشکلييا يك داستان، هر يك بيانگر وكندتاثير مي

همچنين هر . اهي تفاوت زيبايي و زشتي وجود دارداز هر ديدگ. استانتزاع ، اما اين نوعي تداوم يابد

درسـت و  بـه  هـا رفتار. ممكن است تـاثير خوشـايند يـا ناخوشـايندي بـر روح انسـان بگـذارد       يرفتار

ويـژه در مـورد   اقتضاي آن يك فرد هر اندازه ارتقا يافته ـ به يك جامعه و به. شوندتقسيم مينادرست 

تـوان  مـي .نمايدميپيشرفتبه همان ميزان نيز رفتاري از جنبه پيشرفت كرده باشد، ـ وتاثيرات هنري

مانده رفتاري به حركت قبعباشد و يا در اشكال ي داشتههنرنيافتهتوسعههاي اگر كسي شيوهگفت 
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كسي كه از غنا و ژرفاي روحـي برخـوردار نباشـد و    . ادامه دهد، در وضعيتي ابتدايي باقي مانده است

ظره و اشكال متفاوت رفتار هنـري متـاثر نشـود و در عـين حـال متوجـه ايـن        از يك موسيقي، يك من

. اسـت اغمـاض بنابراين كاربرد اجتماعي هنـر غيـر قابـل    . انددهيهاي حياتش خشكموارد نباشد، رگ

توانـد  ميتنهااين زندگي. ادامه خواهد يافتيبدون هنر زندگي در سطحي نزديك به زندگي حيوان

. وجه قابل قبول نيستزندگي اينچنين نيز به هيچ. و حيواني باشدرز انسانيمنقطه تلاقي بيانگر 

اجتمـاعي و يـا مراحـل جهـش كيفـي آن      پيشرفت را در هر مرحله توسعهمسير از اين نظر آنچه 

همچنانكه مراحل مهم دگرگوني سـاختار  . پيشرفت هنر را نيز تعيين خواهد كردمسيرنمايد، معين مي

دگرگوني در هر ساختاري، ابتدا در عرصه هنـر  . گردندتر ميهاي هنري برجستهتلاشبانيز اجتماعي 

گونه كه مراحل انقلابـي بـا   همان. پذيردتاثير ميگذارد و هم از آن هنر تاثير ميدهد، هم برروي مي

هنـر  بنـابراين  . ي و قدرتمنـد نيـز تـاثير مهمـي دارنـد     ف ـهنر به اشكال كيدر سوقگردند؛ هنر آماده مي

عـاطفي و حسـي   يعنـي جهـش اسـتعدادهاي    . هـاي زنـدگي  سـختي دشـواريها و  است در برابر منفذي

عـدم  . اكتفـا نكـردن بـه مـوارد موجـود و گذشـته اسـت       . انساني است كه روحش به تنگ آمده است

. استتعريف انقلاب هنري اين . قدرت استنيرو و ، به معني كسب به اين موارد نيزاكتفايش

تحـت  اي كه جامعه:توان هنر را چنين تعريف كردن بطور كلي ميجامعه كردستادر سرزمين و

بـه وضـعيتي گرفتـار آمـده كـه      شرايط فئودالي و استعماري توانايي نفس كشـيدن را از دسـت داده و   

تاثيراتي بسيار منفي بر هنـر بـه جـا نهـاده     اي را در بطن خويش بپروراند و طبيعتاتواند هيچ توسعهنمي

ترين مسئله اين است كه بـا وجـود فشـار و يـا اسـتهلاكي كـه خلـق از طـرف         جا مهماما در اين. است

و مناسباتش ديده است، تنها با هنر توانسـته اسـت هويـت    ساختها در بسياري از تشكيلات روقدرت

شايد هم هنر آخرين ويژگي اجتماعي است . دهداين نيز قدرت هنر را نشان مي. خويش را بيان نمايد

. خواهد خورد و يا از ميان برداشته خواهد شدكه شكست 

باشددشمن هنر نيز مياستعمار، 

حوذيرفتـه در كردسـتان در سـط   پصـورت عامهر قتل. هنر داردنابوديتمايل بسياري به استعمار

و روحهنـر بـا   به دليل پيوند مـابين  اما . هنر را نيز در بر داشته استنابوديبه نسبت زيادي ,گوناگون
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به اندازه مـوارد  هاي معنويش، جنبهسنگين بودن کفه ، همچنين به دليل زندهو پوياخصوصيتي داشتن 

.هنر چنين خصوصيتي نيز دارد. نمايدميتاثيرآن را بيو عام را نپذيرفته ديگر و شرايط مادي، قتل

ايـداري  پبـويژه  .اسـت ، قابـل درك  بنابراين اينكه هويت خلق كمابيش توسط هنر پايدار مانـده 

بسـياري از  اما. ترين شكل هويت ملي ناشي از همين مورد استموسيقي و فولكلور به عنوان شاخص

هنر ه صورت ابزاري جهت استفادهب، آسيميله شده و به اين ترتيب تحريف گشتهنيزهاي هنريشاخه

. اندملت حاكم درآمده

ايـن  . باشـد بر هنر نيز مـي تسلط ر عين حال يك سرزمين، داستعمارگر و استثمارگر برحاكميت 

عدم ايجاد بستري مناسـب جهـت توسـعه هنـر     تحريف،هاي گوناگوني از قبيل؛شيوهدر عمل به مهم 

متعاقـب آن جلـوه   و ل تعريـف مشـخص و ملموسـي درآوردن   غيرقابآن را به حالت ،تصاحبخلق،

در حاکم بر کردستان استعمار . ودششده ديده ميهاي سركوبهنر خويش  به صورت هنر خلقدادن 

اين را به دنيـاي احسـاس و روح خلـق    , دولتنهاد ويژه با تكيه بر قدرت اش بهتمام تشكلات رسمي

تو در اصـل عضـو ملـت    "تلقين اينکه  شده ترزيق كرده و براي تلقين چنين فكري به وي باسركوب

را ايجاد نموده ايهمه جانبهحاكميت ،"هويت متفاوتي نداريوباشي، همانند آن هستيميفرادست

، بـه همـان نسـبت نـابودي ملـت      تحميل نمايدخويش را فرادست از اين نظر به ميزاني كه ملت . است

غالـب  دسـت  فراترتيب هويت ملي نـابود گشـته و هويـت ملـت     بدين. گيردتحت ستم نيز صورت مي

نـه  بـه همـين سـبب مقاومـت     . ردهاسـت ترين شاخص در ميـان ك يافتههمچنان كه اين توسعه. شودمي

البته اين نيز بيـانگر ميـزان گسـترش اسـتعمار     . وجود داردفرادستدر مقابل ملت چندان قابل توجهي 

.است

همچنين تـداوم  . توان مبارزه در عرصه هنر  را در برابر نظام استعماري کوچک انگاشتنمي

توانـد  مييار محدود ـ  در عرصه هنر  موجوديت برخي از ابعاد هويت ملي ـ هر چند به صورتي بس 

هـاي  فعاليـت . گـردد حركتي در راستاي مبـارزات رهـايي ملـي    اي مهم جهت شروع پايهمبدل به 

، ايفـاي  ملـي احياي روح مبارزهمسير در و ملتپذيري فرهنگي و هنري در دوران آغازين شكل

اما به وضوح ديده . ند كردبراي مدتي مشخص بدين گونه نقش خود را ايفا خواه. كنندنقش مي

سياسـي و  خشـونت  توانند بـدون  نمياز آن مدت به بعد فرهنگي و هنري هايفعاليتشود كه مي

.ماندكاركردشان ناقص ميموثر واقع شوند و نظامي 
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هاي كرد در رابطه با ارزيابي نابجايشان توان از برخورد روشنفكران و ناسيوناليستنظر مياز اين 

هـاي  فعاليـت را ازيك فعاليت معمـولي هنـري، فرهنگـي و ادبـي     اين اقشار . بحث نموددر مورد هنر

بـه  ييـا تمـايل  يكـي دانسـته و   ـ نظـامي  با وظـايف سياسـي  را آن تفكيك نكرده، همچنينرهايي ملي

منجر به نمايند و به اين ترتيبرا ادا نميحق هنرنداشته و درك اين جنبه از وظايفشان در عرصه هنر

. دنگردجاد اغتشاشاتي مياي

مان، هم كارايي هنر در انقلاب توضيح داده شـده و هـم مـوارد    يشرفت مبارزه انقلابيپهمگام با 

همانطور كه اهميت لازم بـه نقـش هنـر داده    . اندمنفي ناشي از نگرش اشتباه آن در انقلاب افشا گشته

وار توسـعه بهمـن  بـا  . شده استانجام گرفتهشده، در برابر كاربرد اپورتونيستي آن نيز، انتقادات لازم

هـاي  تـاثير هنـر بـر عرصـه    مـان و در كنـار آن بـه انـدازه    پيشرفت هنري در مبارزه انقلابي رو به تعالي

اين بدان معني است . مسئله محرز گشتاينصحت ؛هنرها بر حوزهـ نظامي و تاثير اين عرصهسياسي

به بيستماز ابتداي سده. استدست يافته ه كارايي انقلابي خود هاي صحيحي بكه هنر بر اساس بنيان

هـاي هنـري و فرهنگـي در    مان از طريق فعاليـت بعد و حتي قبل از آن، جهش عظيمي كه هويت ملي

در البتـه كـه   . در اين اواخـر بـه تحقـق پيوسـت    نظامي ـمبارزه سياسيبه وسيله مسير رسيدن بدان بود،

انقـلاب در  امروزه بينيمچنانچه مي. استنيز گشته بالعكس بيشترتر , نر كم نشدهكنار اين، كارايي ه

ها از مبارزه حمايـت مـي   همه تودهمهم است، ساختو روساختكردستان در حال تشكيل يك زير

اي كارايي هنر نه تنها چنين دورهدر . تر گشته و در برگيرنده هر طبقه شده استکنند، مبارزه گسترده

تـوده خلـق بـا موسـيقي،     . ه بلكه بيشتر نيز گشته و به صورت يك نياز ملموس درآمـده اسـت  كم نشد

كنند تا خويش را به شيوه زندگي بهتري و سعي ميشدهترشادابهاي سنتي و تصاوير انقلابي رقص

رغـم  اما علـي . گيري استحاضر يك انقلاب هنري در حال شكلبدين معني كه در حال. وفق دهند

تـر  برعكس اين مسئله نياز به خط هنري بنيادي. است كه نبايد آن را به حال خود رها نمودواضحآن 

هاي موجود، نياز به فعاليتي بـراي ايجـاد يـك    از طرفي براي رفع كاستي. داردبيشتري و تلاش عملي 

بزرگـي در  سـهم  تـوان  كـه در آن مـي  اسـت اي جبهه هنري وجود دارد و از طرف ديگر اين عرصـه 

.شتادعه انقلابي توس
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يك رمان است"چگونه بايد زيست؟"جواب پرسش 

نـويس يـك رمـان    در واقـع پـيش  ،ما خواهان گسـترش آن در ايـن عرصـه هسـتيم    اي کهمقوله

قلمداد كـرد  گره كوري كه در جامعه كرد ايجاد شده، گشايش توان اين را مرحله مي. انقلابي است

رمـان  توسـط به سوي تشكلي نو با رمـان و يـا بيـان نمـودن آن     ردكو يا مرحله به تصوير كشيدن روي

مان را از ما انقلاب. از يك نظر جوابي كه به پرسش چگونه بايد زيست بدهيم، يك رمان است. ناميد

هـايي از ايـن   پيشـرفت . نمـاييم تشريح مييو تاكتيكکياستراتژي,نظر ايدئولوژيك، سياسي و نظامي

يم، يابن"زندگي انقلابي چگونه بايد باشد"سوال راي در همان حال اگر جوابي باما. شوندنوع ايجاد مي

و آشـكار اسـت كـه ايـن     ايـم  انقلابمان را از يك پيشرفت مهم روحي و شكلي از رفتار محروم كرده

در . براي يك مبارز انقلابي بسيار حياتي اسـت "چگونه بايد زيست"بنابراين سوال. امري صحيح نيست

انقـلاب،  تمـام جامعـه را در برگرفتـه اسـت؛     حزبمـان پيشـاهنگي بـه  مبـارزه رهـايي ملـي    كه دوراني 

تنها براي يـك مبـارز بلكـه بـراي تمـامي افـراد بـه        چگونگي گسترش يك شيوه زندگي انقلابي را نه

در . اسـت خـوراک و پوشـاک ضـروري   كـه بـه انـدازه   نيـازي . استصورت نيازي حتمي درآورده

هنگـامي كـه بـه صـورتي     . اي عظيم روحي و مشكلات رفتاري وجود دارنـد هماندگيجامعه ما عقب

هاي قرون وسطي موشكافي كـرده و آن  ماندهو پساستعماريگير ارتباط اين مسئله را با ساختار همه

شـند و  پاكـه بايـد از هـم فرو   روابطـي  بينيم كه درمقابل همه اشكال زندگي و نماييم، ميرا تحليل مي

روابطي وجود دارد  وجود داشته باشد، احتياج به اشكال نوين زندگي و متقابل كنشواهانسبت به آن

. ساخته شونداز نو كه بايد 

دربـاره اشـكال و مناسـبات    . دهـد رمان تا حدودي هم تلاش براي بيان اين دوگانگي را نشان مي

ظت كرد، تحقيـق  ي كه بايد از آن محافاتيحو مناسبات و شكل پشت سرگذاشته شده ي كه بايداتيح

هر اندازه در اين كار از تكنيك هنـر  . نمايدو از نو ايجاد ميهدر، تحليل كکشيدهكرده، آن را به نقد 

البتـه  . گرفـت خواهـد  صـورت  نيـز به خوبي استفاده شود، به همان ميزان مشاركتي مثبـت در انقـلاب   

بايـد بـه آن   كـه  ين و شكل اجتمـاع مامبارزه انقلابيوقتي حقايق تاريخيِتوانيم خاطر نشان كنيم مي

يشرفت امروزه و مرحله تاريخ اخير آن را در سـطحي  پحقيقت و جوانب محتمل همچنين ،تكيه شود

حقيقـي  با رمان ارائـه دهـيم، نيازهـاي ايـن رمـان بـر بنيادهـاي       آن را نزديك به علم ارزيابي نماييم و 

.كيه نمايدستي به آن تبايتوان گفت ميسوسياليستي متكي است و يا 
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گرايانـه بـه هرگونـه    هـاي علمـي اسـتوار بـوده، بـا نگرشـي انتقـاد       رمان كه بر بنيـاد داده اين 

گرايي كـه در تـلاش اسـت بـا لعـاب رفرميـزه كـردن، تاحـدودي خـود را          نظري و تعصبتنگ

و گرفتـه در حد توان جهتي پيشرو به خـود  کارهمگام با اين. دهدمدرنيزه جلوه دهد، پاسخ مي

ايـن رمـان   همزمـان بـا آنكـه    .گيـرد ، اشتياق و تعالي را اسـاس مـي  طلب، آنپيشاهنگيستربدر 

بر روبنا و متكي مواجه شده با فروپاشي را كه نمايد، زندگي فردي واقعيت موجود را بررسي مي

قرار انتقاد را مورد به راديكالترين شيوه آن زيربناي جامعه رو به انحطاط است، ارزيابي نموده و 

در شخصـيت  [ ضمن تثبيت چگونگي جايگزين نمودن ويژگيهاي نو اما در همان حال . دهديم

سعي دارد ارتباط وي را با تمام اجزاي اساسـي روبنـا و زيربنـاي زنـدگي جديـد و مقبـول       ] فرد 

تجديد بنـاي يـك   تواند راهگشاي ميبا نوسازي يك و يا چند شخصيت مهم اين .برقرار نمايد

جـا، راه را بـر تفسـير واقعيـت     ين حـال، كـار بـر روي چنـد شخصـيت در ايـن      در ع. جامعه شود

هـا و بررسـي علـل و عوامـل     ارزيابي ويژگيهـاي ايـن شخصـيت   .گشايدتاريخي و اجتماعي مي

توسـعه نيــافتگي روابـط و مناســبات اجتمـاعي در طــول تـاريخ، ضــرورت از نـو مطــرح نمــودن      

به همان .دهدانتقادهاي كارساز را نشان ميهاي صحيح ويابي، نگرشراهكارهاي صحيح چاره

تري اندازه كه با ژرفايي، زيبايي و هنرمندي بر روي آن كار شود، به همان اندازه اثر هنري قوي

ايـن هنرمنـد تاحـدودي از    . هنرمنـد بسـتگي دارد  ميزان توانايي ديگر اين به . گرددرا موجب مي

هـا، آرزوهـا و   خواسـته ،هـا يشـتر از علـم، خيـال   يعنـي در اينجـا ب  .كنـد قوه تخيلش اسـتفاده مـي  

سئوالاتي از قبيل؛ مخالف چـه هسـتم، درصـدد فروپاشـي چـه      . موضوع بحث استاشتياقهايش 

هـا كدامنـد،   خـواهم ايجـاد نمـايم، و همچنـين سـئوالاتي نظيـر؛ زشـتي       هستم، چه چيـزي را مـي  

س آن، چـه چيـزي شـايان    ها كدامند، چه چيزي شايان تداوم موجوديت است و يا برعكزيبايي

است، موارد ترجيحي كدامند و برعكس آن را به شكلي واضح از خـود  پذيرفتن و يا رد كردن

هـا بـر كـل جامعـه تاثيرگـذار      همچنـين ايـن پاسـخ   . دهدهايي قطعي ميپرسد و به آنها پاسخمي

. خواهد بود

شـكل  سـئوالات  كـم و بـيش در اطـراف ايـن    طـرح نمـاييم   خـواهيم  نويس رماني كـه مـي  پيش

ارتبـاط ايـن حقيقـت بـا     ايـم نمـوده گـاه سـعي   . از يك نظر حقيقت موجود هم همين اسـت . گيردمي

م و در كنـار آن  س ـهـاي فئودالي مانـده و پـس اسـتعماري  ، يعني نظام جانبههمهكاري تعصب و محافظه
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يـا  وماهيـت شخصـيت   همچنانکـه  . يمنشـان ده ـ سـاختگي چگونگي جلاي جامعه بوسـيله مدرنيسـم  

د گـرا و چـپ دوسـتي  ساختگي مـيهن هايكه از عنواني يهاشخصيت انـد  تعريـف شـده  ، برخوردارنـ

و باشـد  ] واقـف [نـوين  ماهيت شخصيتي كه به چگونگی ارتباط مـابين هويـت ملـي و رهـايي جامعـه     

ــدگي آن چگــونگي  ــد؛] خــويش[در شخصــيترا نماين ــور  بدان ــين چگــونگي ظه ــنهمچن ــه اي گون

.اتشان، توضيح داده شده استارزمبکيفيت وها شخصيت

قـرون  بحـث نمـوديم كـه از طرفـي از ذهنيـت و سـنت       يـي روهاي ميانهشخصيتدر اين ميان از 

و هميشـه نماينـدگي فكـري    زننـد دم ميفرماسيون اجتماعي نوين از طرفي ازو برخوردارند ي ايوسط

. كننـد ش را تحميـل مـي  در هر مقطعي شخصيت و نگرش خوي. كنندبا خود حمل ميهر دو دوره را 

جنبش ـ به مثابه  با اهميتي در تحليلات رهبريبه ويژه موشكافي. ايمبه نقد كشيدهرا ها ايناما ما همه 

 ـ  يعنـي اسـتفاده از ايـن    باره منجر به پيشـرفت و گامهـاي وسـيعي گشـته،    كه در اين تحليلات اساسي 

اين خطوط كمابيش . واند كمكي مهم باشدتموارد به عنوان يك ماتريال جهت يك رمان انقلابي مي

حيـات  طـول دربا تكيه بـر آزمونهـايي كـه    تحليلات اساسي شخصيت، . انددر تحليلات مطرح گشته

هـا خيـالي نيسـتند، حقـايقي     يعنـي ايـن  . انـد انجام شده، صورت پذيرفتهبحبوحه جنگ و درسازماني 

.استآفريدهها را هستند كه مبارزه آن

توانـد بـه آن متكـي    هايي است كه يـك رمـان حقيقـي مـي    ها و ماتريالر سر دادهبنابراين بحث ب

قهرمـاني، خيانـت و   . آيـد دست آمده كه در بسياري از كشورها به دست نمـي موارد بسياري به. باشد

ي تعظمبـا ، مـوارد  انـد دهم ـوجـود آ بـه PKKمبارزه رهايي ملي به رهبـري در اثر هايي كه رويميانه

ترين بيـان  ما سعي داريم كه كلي. توان كتابي نوشتمورد هر دوره و يا شخصيتي ميحتي در. هستند

نـويس رمـان سـعي دارد كـه از     پـيش . رهايي ملي ارائه دهيممقطع اين موارد را در ارتباط با حزب و 

اي دوران قـرون  تركيـه و از طـرف ديگـر واقعيـت فئـودالي و عشـيره      اسـتعماري يك طرف حقيقـت  

يي زحمتكشـان، كـارگران و همچنـين    حيات روسـتا وضعيت فقر و نيز ن و از طرفي وسطايي كردستا

انـد بيـان   اي شـكل گرفتـه  اره كردن قيد و بندهاي فئـودالي و عشـيره  پها و مناسباتي را كه با شخصيت

هم . گرددرمان، در سطح هنري موجب چنين پيشرفتي مي. نيز همين استPKKاز يك نظر.نمايد

اگرچـه بـا   . تواند به توسعه انقلابـي شـكل ببخشـد   لابي است و هم تاحد ممكن ميمحصول توسعه انق
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دهد، ولي كمك رمان در توسـعه ذاتـي آن حتمـي خواهـد     شعر، موسيقي و نقاشي انقلاب روي نمي

.محتواي اين موارد استارائهنويس،هدف پيشکمابيش . بود

را بسـازيم،  ديگـري  هاي مشـابه  اما اگركاراكتر. هاي اساسي استشخصيتدر حقيقت بحث از

را بـاهم  بهتـرين بخشـهاي آن   ضمن تفكيـك برخـي از مـوارد،    بنابراين رمان . شودتر ميماتريال غني

نـويس رمـاني كـه سـعي داريـم      در پـيش . ي برسـاند سـنتز عجين ساخته و سعي دارد خود را به سطح 

مـورد  نـدگي غيرمقبـول و مقبـول   ز. پيگرد مقولاتي متفاوت هستنداش دهيم، گروههاي متفاوتي ارائه

سئوالاتي از قبيل؛ چه چيزي خوب و زيباست، چه صحيح و چه . دنگيرقرار ميو بررسي بازخواست 

زيرا كه رمان كمـي هـم در ميـان ايـن     . شودغلط و اشتباه است، زشت و بد كدامند، مرتبا پرسيده مي

لاتي از قبيـل؛ خاسـتگاه شـما    سـئوا ] در كنـار سـئوالات فـوق    [. پـذيرد شكل مـي اصطلاحات اساسي 

چيسـت و  بـا زنـدگي نـوين    ارتبـاط شـما   چگونه خواهد بـود، از آنجدايي سنتي وچيست، زندگي 

اي براي پيشرفت آن، مرتبـا پرسـيده   گي ايجاد خواستهچگونچگونه با آن رابطه برقرار خواهيد نمود، 

بيانگر چيسـت؟  انقلابيزيشکل نگرفتن شخصيت مباروعدم پيشرفت سريع مواردي نظير؛ . شودمي

پـي در پـي مـورد بـاز     گشـايند؟  گوناگون آن كدامند و در شخصيت راه را برچه چيزي ميهاي نشانه

اي صحيح  مشاركتي در پيشـرفت انقـلاب   شود به شيوهسعي ميبه اين ترتيب . گيردخواست قرار مي

.   در اين جهت صورت گيرد

تمتفاوت بودن اسمجبور به رمان كردستان 

كنيم، از تجربيات ساير ملـل نيـز   را در كردستان ايجاد مي" رمان انقلابي"نويس هنگامي كه پيش

ماننـد فرانسـه و   انـد؛  را تحقـق بخشـيده  هـاي اساسـي   هايي كه انقـلاب مخصوصا آن. توان بهره بردمي

ويكتور نويسان بزرگي همچون توان از رمانمي. اسلامظهور روسيه و حتي برخي خصوصيات ابتداي 

رابطـه انقـلاب روسـيه بـا تولسـتوي،      اي ـو رابطه اينان با انقلاب فرانسـه  . هوگو، بالزاك و غيره نام برد

اي از انقـلاب  اينان در چـه مرحلـه  .شوندتوضيح داده ميداستايوفسكي، چرنفسكي، گوركي و غيره 

انقلاب اسـلام  و نوع مشاركتشان چگونه بوده است؟ برخي از خصوصيات اساسياندمشاركت جسته

از لحـاظ  كار درآمـده  و چگونـه   خصوص بعدها چگونه به حالتي مرتجع و محافظهچه بوده است؟ به

خانواده و جه نـوع شخصـيتي را   اسلام چه نوع ؟شخصيتي، خصوصيات اساسي را كسب نموده است

در زن و مرد به وجود آورده است؟
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دهـد كـه   البتـه رمـان كردسـتان نشـان مـي     . دادرا مد نظـر قـرار  موارددر خاورميانه اينتوان مي

خصوصيات اجتماعي كُردهـا، بـه سـبب تـاريخ آن بسـيار      . استمتفاوت س آن، كمي حسومواقعيت 

يعنـي رمـان كردسـتان كمـي     . بنابراين بايد اصالت آن را در نظر گرفت. كمتر شبيه ساير جوامع است

!بر همين منوالنيزنويسي تركيهليد از رمانتق.آورد، پيشرفت چنداني ببار نميمتفاوت است، تقليد

نشـان  يك فعاليت دقيق هنـري . استاثبات نمودهرا به شكل بسيار جالبي مان اينمبارزه انقلابي

رشد ما، عرصه بزرگي به روي هنر گشوده و بـه واسـطه هنـر نيـز قـادر اسـت       روبهكه انقلاب دهدمي

دسـتاوردهاي  تـوان چنـين كـاري را انجـام داد و     نـه مـي  گوبـا فعـاليتي بـدين   .انقلاب را توسعه بخشـد 

سـئوال   گونـه جـواب  ، بـدين دشـوار ايـن مرحلـه  گـذار از  انقلابمـان بـا  . ارزشمند و گرانبهايي آفريد

. توان آن را كوچك شـمرد اين مشاركتي است كه نمي. يك رمان دادارائه را با "چگونه بايد زيست"

توانسـتيم كـه در   مـي ار وظايف ايدئولوژيك، سياسـي و نظـامي  در كن, دادما مجال مياگر امكانات

را انجـام  كنيم كه اين كار بينيم سعي مياساسا وقتي فرصتي را مي. چنين وظيفه ادبي نيز شركت كنيم

.استگونهمشاركتي بدينهاي ما نيز بيانگر تلاشاين . بدهيم

كـه هنـر بـويژه ادبيـات و     درنظر گرفتن ايندر اين مورد مبارزان با ادعا نبايد فراموش كنند كه با 

ه  "ترين جواب را به پرسـش  باشد، بايد صحيحچيزي ميرمان، درميان ما مكلف به مقابله با چه چگونـ

.بدهند" بايد زيست؟

در تـاريخ هـر   . در نظـر گرفـت  تـوان را مـي بسياريهاي ام،  مثالگونه كه مكررا نشان دادههمان

هايي در ادبيـات كـردي   نشينها، پيشرفتدر دوران باشكوه بيگ. جود داردهاي مشابه اين وخلقي گام

و نـامعلوم بـودن دوران   خاسـتگاه کوهسـتاني  توان چگـونگي بيـان تـاريخ ملـت كـرد،      مي. ايجاد شد

. ها ديدمان به اين جغرافيا را در برخي داستانآمدن

م و آلان بـا  ادبي نظير مـه هاي هاي شورشي نظير كاوه آهنگر و بعضي از روايتبرخي شخصيت

ي ادبياتي شرقي و با شيوهقدرت گرفتن از برخي مراحل مهم در اوج  پيشرفت اجتماعي، توسعه يافته

اي است گر احتياج مرحلهاحمد خاني از اين نظر بيان١"زينم ومه"حتي . اندتا امروزه تاثيرگذار بوده

سعي "خاني".دهدي بهتري براي خلق تشكيل ميپادشاهان، چارچوب ملي و اجتماعسلطه كه در آن 

ها با همـديگر،  هاي هميشگي آنها و درگيرينشينبيگاز هم گسيختگيي تقسيم و كند تا شيوهمي

١ MEM  Û ZINشاعر بزرگ و نامدار كرد احمد خانيحماسي كردي سرودهمنظومه ،
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حكه در آن توضيامري.فئودالي را توضيح دهدسلالهاز يکحتي تصويريو عدم ايجاد اتحاد ملي 

شوند و اتحاد خلق هاي فئودالي است كه متحد نمييننشخشك بيگشود، در اصل كاراكترداده مي

كند وجود فتنـه، فسـاد و نـوكري را در سـطح بسـيار      اين منظومه سعي مي. رسانندرا به سطح ملي نمي

تـر آن  با توضـيحي قـوي  يست نقادر اما به سبب عدم وجود انقلابي بنيادين، . وسيع آن زمان بيان نمايد

بدان علت كه در كردستان انقلابي بنيادين بوقـوع نپيوسـته، در طـول    .اش دهدكرده و توسعهكامل را 

نوزدهم و نه در سده نه در سده هجدهم وخوريم؛ هاي پرقدرت رمان برنميتاريخ كردستان به نمونه

شـكل  كـه برپايـه سياسـت امحـاي رژيـم      هسـتند انـد رمانهـاي تركـي   مواردي كه نوشـته شـده  . بيستم

هم با الهام از كردبودنش آغاز به كار كرده، تُرك گشته و١تي ياشار كمالدر اين مورد ح.اندگرفته

اونويسـان بسـياري شـبيه    رمـان . نويسي اسـت رمانچنين ياشار كمال . اين را با ادبيات ادامه داده است

اعمال جموريت تركيه را كه در طول تاريخ منجـر بـه   كه اندبودهرمان نويسان قبيل اين. وجود دارند

هـا را ضـميمه تركيـه نمـوده اسـت، بعنـوان عملـي پيشـرفته تعريـف          شده و بعدها آن] خلق[وب سرك

. گاه اخلاق، تخريبات و امحاي موجود در كردستان با ادبيات مشروع نشان داده شده است. اندنموده

يك زيبايي پيشرو تحميل شده است كه لزوم تـداوم  ننظامي كه بر اين اساس به وجود آمده، همچو

و بايـد محكـوم   گـردد  ميسر مـي با ادبيات گذار از آنها چيزهايي هستند كهالبته اين. وجود داردآن

و آن را درك دلسـوزي کـرده   يت كردستان واقعها اين است كه نبايد براي رهنمود اين رمان. گردند

و ته يـادآوري مـوارد منفـي گذشـ    ! هرچيزي در كردستان، آنهم بـا شـتاب هرچـه بيشـتر    انكار . نماييم

. مانده استعنوان خلقي وحشي و عقبكردها ببازتاب دادن

ـچـه بـا اصـالت كـرد و چـه تـرك      كردستان  ـ در باب رمان نويسي، هنر و ادبيات قوي كنونتا

ويـژه بـه . نويسي تخريبات زيادي را ايجاد نموده اسـت البته اين داستان. شته استداني يچنكارايي اين

گرايانـه را مسـدود نمـوده    آزاد و واقـع انديشهراه بروز . صيت داشته استتاثيري منفي بر پرورش شخ

رويگردانـي  وو خلق خودوحشي ديدن ميهن ،١شدن، مهاجرت به سوي متروپولهاسبب تُرك. است

از و گريـز از خـويش فـرار  ي به سوي متروپول و اروپا مرحلـه مرسومفرار . ها شده استاز آنآسان 

ممد، شاهين آناوارزا، قهر دريا، مجموعه نويسنده اصالتا كرد صاحب آثار بسياري همچون اينجه" كمال صادق گوكچلي"يا با نام اصلي ياشار كمال١

. بهاي ديگرگريد و دهها اثر گرانها، بگذار خارستان بسوزد، بنگر فرات خون ميساز، افسانه چياي آگري، سلطان فيلآنسوي كوهستان، اربابان آقچه

. ترين انتقاد از اوستهاي خويش را به زبان تركي نوشته است و اين در كردستان اساسيوي رمان
. ، اشاره به مهاجرت عظيم كردها به خارج از كردستان استشهرهاي بزرگ صنعتي١
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انـد  تعـداد بسـيار كمـي توانسـته    . رفته استهم پيشنفرين تا وردحتي اين م. استروح و مغز خويش 

تاحدودي كه نيزكساني . چيز بسيار ارزان از دست داده شده استهمه . ماهيت خويش را حفظ كنند

هايي كـه بـر اسـاس منـافع ناشـي از      شده يا در راستاي نقشعامل دشمن يا نمايندابراز موجوديت مي

، تبديل به اصـطلاحي شـده كـه هـيچ     دوستيميهن. دهنداند، اين كار را انجام ميهمزدوري اخذ نمود

.ربطي به آزادي اجتماعي ندارد

خصـوص عـدم   بـه . بينـيم تر مـي البته اين را تا ظهور حركت انقلابي، به صورتي تراژيك و افزون

ي هاـ يعني در دورهورشبعد از ش. اي تاثير داشته استبه چنين نتيجهدستيابي، درعصيانموفقيت هر 

. انددر شرف نابودي قرار دادهـ خلق كرد را به صورتي خطرناكتر از آن دوران،٢ترور سفيد

در ايـن  تـا حـدودي  مـا . رشـد نمودنـد  هاي موجود در چارچوب اين توضـيح اساسـي   شخصيت

ود و خ ـموجوديـت  توانيـد بـراي   مـي در چارچوب ايـن توضـيح كلـي    شما نيز . شرايط ظهور نموديم

از يـك نظـر ايـن مرحلـه رسـيدن شـخص بـه        . ، توضـيحي بدهيـد  انجـام دهيـد  خواهيد كه چه مياين

.باشدنيز ميگرايانه واقعايارزيابي

. انجام دهنـد اساسيتوانند كاري وجه نمياند، به هيچكساني كه حقيقت خويش را درك نكرده

براي هر نـوع تاثيرپـذيري مناسـب    ز به کارآغاشوند و اين نوع با جوانب بسيار احساسي وارد كار مي

را مـا ايـن وضـعيت   . انـد خبـر از خـويش  بـي . انـد بر اساس شناخت حقيقت وارد كار نشدهزيرا. است

اگرتوجه كنيـد، ايـن واقعيتـي اسـت كـه در      . توان اين را شكلي از جهالت ناميدمي. ناميممي"٢غفلت"

معلـوم نيسـت كـه    . تيدخاسـتگاه مشـترکي هس ـ  گـي داراي هم. همه شما تا حدود زيـادي وجـود دارد  

خصوصـيات نظـام حـاكم،    . يافتـه اسـت  نمـود در شـما  ه انـدازه چ ـخاسـتگاه آگاهي و احسـاس ايـن   

ممكـن از  حـد تـا . انـد نفـوذ كـرده  تاسرحد ممكن در شخصـيت شـما   گراييگرايي و عشيرهخانواده

بـه صـورت عوامفريبانـه، تـا     هاي روشـنفكري تُـرك   ويژگي. ايدو خلق محروم شدهمفاهيم سرزمين 

ديـده  به وضـوح ايدئولوژي مادر و پدر و پدربزرگ. انددر شخصيت كرد انعکاس يافتهآخرين حد

كـرده  منفـک  يت اساسي، تاريخي و معاصر دورنگه داشـته و  واقعها شخصيت را از تمام اين. شودمي

برخـي از . ضـعيف هسـتيد  سياسـت، عمـل و زنـدگي   در ايدئولوژي، . مانيدبنابراين ضعيف مي. است

.عام و ترورهايي كه فاعلشان مجهول استو قتلهاي اجباري و تبعيد و سياست آسيميلاسيونكوچ٢
غفلت بدتر : "با توجه به تاثيرات و تبعات عميق غفلت گفت" دفاع از يك خلق"ا اوجالان ذر دفاعيه خويش به دادگاه تجديدنظر اروپا تحت نام بعده٢

"از خيانت است
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داننـد،  ها را نمـي حلاند، راهبست رسيدهكنند، به بننالند، شكايت مياي ميدر هر عرصههاشخصيت

ايـن خصوصـيات   . ياب هم نيسـتند اند و چارهنشدهآناليز، اندنرسيدهقاطع به سطح شخصيتي مصمم و 

ح اسـت كـه بـا شمشـير تيـز انقـلاب       واض. اندنيروهاي پيشاهنگ انقلاب شدهصفوف شخصيتي، وارد 

آن را بسياري از شما براين اساس به انقلاب روي آورديد و . سعي كرديم تا اين را پشت سر بگذاريم

امـا بـه وضـوح ديـده     . يـد نظـام واكـنش نشـان داد   نسبت بـه  تشخيص داده و"ترين راه پيشرفتكوتاه"

شته را به هزار و يـك شـيوه متفـاوت    گذو شيوه زندگاني وضعيت نيزانقلاب صفوف كه در شود مي

هاي موجود در مقابل اين، جنگ ميـان نيـروي انقـلاب و ضـد انقـلاب در درون      واكنش. ادامه داديد

تحـولاتي  ،وجودآمـده بـه هـاي يـت يا موفقها و جداي از آن در اين مرحله، شکست. تشكيلات است

.است كه در شخص شما روي داده است

، مرحلـه  تکـوين حزبـي  انقـلاب،  مان را بـا شـركت افـراد در مرحلـه    نويس رخواهيم پيشما مي

شروع بـه  اينچنيناز يك نظر رمان انقلابي موظف است تا. بيداري ملت و آزادي جامعه آغاز نماييم

مجبور تصوريهاي غيرقابل ها و پيچيدگيناتوانيها، كه در ابتدا  با ضعففراموش نکنيم. كار نمايد

بيـان دماگوژيـک   بـا . دگونـه دار دهد كه مـاهيتي ايـن  نشان ميواقعيت زيرا اساسا . مبه آغاز كار بودي

كـه احساسـات و   شـود مشخص مـي البته حال بهتر . گذار نمودهااينازتواننميبسيار قوي و مصمم

روابط و تضاد دارندگان اين ادعاها در سـطحي . چنداني ندارندي امعنغيرواقعي هاي نمايش جسارت

گـر و  هاي مبالغـه كنيم كه هم شخصيتميثابتبه راحتي . بخش باشندتوانند نتيجهده و نميجدي نبو

هـا، عليرغم همه ايـن تـلاش  اما . هم شخصيتهاي ضعيف، به هنگام شروع انقلاب چندان نقشي ندارند

، انحـراف  ظهـور نيافـت  PKKبا توجه به اينكه شخصيت انقلابي مورد نظر، تماما با شتاب و وسـعت  

.            پيش آمدآورييدادها نيز با روش رنجرو

عيـب  . اسـت مناسـب ، تـا حـدودي بـراي كسـب خصوصـيات چنـين محيطـي       مذکورشخصيت

كـار  . نيسـت صـحيحي  كـردن آن، برخـورد   و مخفـي شانه از زير بار مسئوليت خالي كـردن شمردن، 

امـر تقـدير و سرنوشـت   است كه همانند تشخيص حقيقت، نشان دهـيم كـه ايـن    ضروري براي ما اين 

بـراي  نمـاييم؛ يـا از آن گـذار مـي   كنـيم و ب مـي تخري ـاي كهن را بنابراين، هنگامي كه مقوله. نيست

بودن اين مسئله براي درك حياتي. بايد مواردي را اجرا نمودآن،بازسازي مورد نوين ويابي به دست
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در هـر  و مبـدل کـرده  عـزم و اراده ، به قدرتهبه سطح تصميم رسانداست که آن رامعنياين ما، به 

.انجام دهيمدهنده براي آن كار و تلاش نتيجهعرصه 

جنبه ارائهنويس رمان سعي كرديم كه شخصيتي را ارائه دهيم، خواستيم به اندازهوقتي در پيش

طرح ازيك نظر رمان . روي اين استبر حال بحث ما . علمي، جنبه هنري آن را نيز مد نظر قرار دهيم

. آينـد كـم بـه نگـارش در مـي    تـر، پيشـرفتهاي موجـود در زنـدگي، كـم     شود و يا به بيـاني صـحيح  يم

كـه  پرسشـي اسـت   "؟چگونه بايـد زيسـت  ". رمان هستندطرحپرسشهايي را كه بسيار پرسيديم، براي 

صـورت  در رفتارهـا  ايلـه تقريبـا هـر روز مداخ  . ؛  اين اتفـاقي نيسـت  مطرح استبيشتر از هر پرسشي 

اي در جهـت نشـان   مبـارزه . دهـد و ظرافت كار را نشان ميساختار استتجديد بيانگر ،اين.يردگمي

هاي شـيوه كهـن و بـه جـاي     آرزو و خواستنپذيرفتن نسبت به برخي روابط و رفتارها، واكنشدادن 

اد هـاي اجتمـاعي در سـطح نهـ    طرز نوين و به ويژه تسويه حساب با سنترسيدن به آن، ايجاد اراده و 

تـاثيرات آن بـر   تشـخيص جانبـه،  خانواده، عشيره و قبيله به صورتي همـه تشريح ماهيت . خانواده است

نـابود و  نـوين،  مناسـبات  وسيسـتم به شيوه بيـان و اسـلوب و خطابـت    دستيابيزندگي و مبارزه با آن،

جانبـه  همـه گونهيك زندگي رمان, به جاي آننوين ساختن موردي و روزانه مقوله كهن كردن ويران

شـود،  نويسي، خصوصياتي كـه بيشـترين كـار بـر روي آن انجـام مـي      بينيم كه در سنت رمانمي. است

بـدون شـك  . شـود علمي ارزيابي ميبيانهاي سطح علمي بيشتر با شيوه. ستسطحي احساسي را دارا

احساسـي و  تـا بـه سـطح   در تـلاش اسـت   اما بيشتر . گيردبرميردنيز را آن محتواي رمان سطح علمي

.دست يابدشيوه بيان روحي

تحليل نخواهند شديخوببههاارزيابي نگردند، شخصيتپيشرفت بخوبياگر مراحل 

دوست داشتن و عشق همچـو بيـان متـراكم آن    . ين مبارزه در همان حال جنگ احساسات استا

. شـوند ضـيح داده مـي  و حتـي خيانتهـا تو  نفـرت  هاي به غير از آن نشانه. گيرنددر چارچوبش قرار مي

.دشـون رو و قهرمان ايجـاد مـي  هاي ميانهشخصيت. شوندمياصطلاحات زشت و زيبا وارد كاربازهم 

يشود به جاي توضيحدر رمان سعي مي. پذيرندتاحدودي نيز به شكلي انتزاعي صورت ميتمام اينها

در ايـن  كساني كـه  تك اشخاص، كم و بيش بر روي خصوصيات مشترك تمام مبني بر مشاهده تك
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ايـن عمـل، نـوعي تكنيـك     . اسـت گرايـي  نـوعي انتزاعـي  ايـن  . د، كار شودنپيوندميانقلاب به مقطع 

نويسي است كه موضوعات محوري و شفاف را مجرد ساخته و در سطحي انتزاعي نيز به شـدت  رمان

ي اين روند رو و چگونگخواهد تحولات پيشارزش آن را به سطح اشخاص تنزل داده و اينگونه مي

نيـك اگر مقاطع . شودالبته بر روي برخي اعضا و همچنين برخي مقاطع بيشتر كار مي.را تثبيت نمايد

بر روي برخي از جوانـب اعضـا در برخـي    . كار كرديخوببه توان بر روي اعضا ارزيابي نشوند، نمي

يك ويژگي هم اين است . دمانها برجاي نمياثري از آنهادورهدر برخي . شودبسيار كار ميمقاطع 

رقـم  يعنـي  يـك راه و روش بـه تنهـايي احساسـات را     . اسـت به صورت مخـتلط  كه کار بر روي آن

ضـد انقلابـي   ـ انقلابـي بيداري،ـفلتغي،دوستـكين. درهم تنيده هستندها كنش و واكنش. زندنمي

پ با شخصـيتي اسـت كـه در    شخصيت در حال درگيري با تيهمچنين تيپ بي. انددر يكديگر آميخته

گردد، گاه نيز بـه  اي حل ميشود، گاه با گذر از مرحلهميافزونگاه اين درگيري. ايستدبرابرش مي

حتمـي  تحـول  ايـن  ؛شـود خصوص ديگر اينكـه متحـول مـي   . گرددميبحراندچاربست رسيده و بن

گاه  تعـالي  شود،ميگذاراز آنگاه. شودشود، گاه نميگاه موفقيت حاصل مي،هنگام تحول. است

تـر و رهـايي داده و بـه سـطحي مـنظم    ايو تضادها را از چنين پيچيـدگي روابطهمانطوريكه . يابدمي

تـا  كـار بـر روي رمـان،    . و نـابود نمايـد  دچار اختنـاق كـرده  ها را رساند، ممكن است آنپيشروتر مي

. ام گيرددر اين راستا انجبيانيرسيدن به ايهپبرستبايحدودي نيز

در كنـار ايـن شخصـيت، افـراد     . هايي را ارائـه دادم نويس، ابتدا از خود مثالخصوص  در پيشبه

دهيم و چنانكه پيداست به توضيح شخصـيت افـراد بسـياري ادامـه خـواهيم      ديگري را هم توضيح مي

نمايـد و بـه   شود همراه با خود حقايق بسياري را بيان ميهر فردي كه شخصيتش توضيح داده مي. داد

هايي كـه همبسـتگي   همراه با جنبه. كندرا نيز تشريح ميغيراساسيهاي ، جنبهساسيهاي اجنبهاندازه

توانيم رمان را با ايجاد يك ها مياينس از همهپاما . هاي بسيار متفاوتي هم داردكنند، جنبهايجاد مي

.لموس نماييمسنتز، م

از اين نظر توضيح افـراد از  . شوندآورده ميها ساسات و رغبتها افراد، اراده، احدر رمانعموما 

مسئله مهـم  . استخصوصا اگر اينها كم و بيش يك عموميت را بيان كنندـ شيوه صحيحيطرف ما  ـ

مقولـه اجتمـاعي و   تشـخيص كرد، به تـوان  جداغيراساسي را از مورد ساسي اين است كه بايد مورد ا
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قدرت نماينـدگي و  شخص فاقد ، در جزئيات غرق نشد و دست يافتملي حتي مقوله اساسي انساني

.جلب نظر را چندان تحت فشار قرار نداد

. جاسـت نقش هنر نيز در همين. واضح است كه قدرت زبان و شيوه سخن بسيار مهم است

زنـدگي هـم كمـي هنرمندانـه اسـت، توضـيحش نيـز        . اين عرصه به خلاقيـت بسـياري نيـاز دارد   

در . در ايـن چـارچوب اسـت   شود نيـز  طرح مينويسي كه پيش. نمايدا تكميل ميترديد آن ربي

زيرا در مورد . نماييمارزيابي ميرا نيز اندرفقايي که از زندان آزاد شده, هابرخي شخصيتکنار 

زنـدان تحليـل نشـوند و وضـع     دشوارتا زماني كه واقعيات . وجود داردمسايلي زندگي آنان هم 

بنـابراين  . مانـد و نـاقص مـي  نشدهها با تمام جوانب بيان نگردد، رمان تمام ناحساس و زندگي آ

اينان به ميزان جوانب . دهيمتوضيح را اندآزاد شدهلازم است كه شخصيت كساني كه از زندان 

بـه  هـا  هـا، برخـي شخصـيت   از ميـان ايـن  . نيز دارنـد ايمثبت خود، جوانب خطرناك و فرسوده

تشـخيص مطـرح كـردن و   . انـد شكل گرفتـه قهرمانان نيز همچونو برخيشباهت يافته جانوران 

هستند كساني كه تحت نام احساس و اشتياق، نظام موجـود را در زنـدگي   . لازم استموارداين

ديديم كم نيستند كساني كه اين را با نقـاب انقلابـي   . پرستنداي احمقانه قبول كرده و ميبه شيوه

زندان و رغبت به نظام موجود بـه  غيرواقعيادبيات قرار دادن خواهان كساني . دهندهم انجام مي

تيـك و زنـدگي   کزيـرا پرا . اغـراق و دمـاگوژي بسـيار زيـاد اسـت     . عنوان رغبت انقلابي بودنـد 

انتقـاد  مقـولات  بايـد از ايـن   . شـود اينگونه زمينه تقلب بسيار قـويتر مـي  ووسي وجود نداردحسم

.روي اين مسئله هستيمنمود و ما درحال تداوم كار بر 

سـعي كـرديم بـه ميـزان     . ١كوهسـتان اسـت  درمبـارز رفقايتر از اين، پراكتيكمورد بسيار مهم

را يپراكتيك مبارزه كوهسـتان اجتماعي و آزاد كنندهياب خصوصيات پسرو و ابتدايي، جوانب چاره

كيسـت، چگونـه اسـت؟    مبارز مسـلح . سعي بر تحليل شخصيت مبارز مسلح داريم. نيز تشريح نماييم

.باشد، صورت نگرفته استنيز مييمهمهنوز اين تحليل كه وظيفه

، سعي شده دست يافتهبه همان اندازه كه در درون حزب، شيوه بيان علمي به شيوه بيان تاكتيكي 

ط با ها انجام داده شدند، چارچوب روابالبته هنگامي كه تمام اين. تا شيوه بيان ادبي آن نيز ايجاد شود

زيـرا از يـك نظـر ايـن     . ـ بسيار مورد بررسي قرار گرفتندـ به ويژه نهاد عشيره و خانوادهنهادهاي كهن

)ـ چريكپارتيزان(گريلا منظور نيروهاي ١
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در . تعصب و به زنجيركشيده شدن استعمومي باشد و عرصه ما ميزندان عمومي واقعيت اجتماعي

و از يـك نظـر    هاجتمـاعي وارد كـار شـد   اين ميان به سبب اينكه هر طبقه و قشري و دركل هر تـوده 

اند؛ سعي بر اين است كـه خصوصـيات روشـنفكري شـهري و روسـتايي توضـيح داده       دگرگون شده

روشـنفكري كـه بـه وجـود     . كنـيم مـي آغاز جا روشنفكر شهري كيست و شهر چيست؟ از اين. شوند

واقعيـت  تـا چـه انـدازه    ما ارتباط دارد؟ هايكسي است؟ تا چه حد با سنتچيز و چهآمده نماينده چه

پـذيرد تاثير مـي و ضد انقلاب استعماريگيرد؟ تا چه حد از ساختار را اساس ميدوستانهميهنآزاد و 

دهد؟آن را مبنا قرار ميدر چه حديو 

بيشـتر نماينـده   شخصـيت دهـاتي   . شـود بيشتر روشـن مـي  امر ، اينامروزيندر تشكلهاي شهري

هـاي مفيـد   جنبه. را داراستادهاي دوران ابتدايي بنياست که ي يهاقرون وسطي و حتي تشكلذهنيت 

و مقاوم است امـا بسـيار درخـود فرورفتـه و در شـرايط توسـعه       پايبند بوده ميهنبه . دارددوستانهميهن

؛ منظور خـويش نيسـت  بيان گويا دچار وضعي شده که قادر به تکلم و . اي نگه داشته شده استنيافته

بازتــاب ايــن مـورد در صــفوف انقلابــي، توضــيح داده  ومامــدا. چنــين خصوصــيتي اسـت وي بيـانگر 

كـه خصوصـياتي نظيـر دوري از    ي با ويژگيهاي مختص بـه خـود وجـود دارنـد    هايشخصيت. شودمي

را امكانـات آمـاده شـده    از استفادهويژگي تمايل به گرايي افراطي و گر و تصرفخلاقيت، سركوب

بحـث از  . ن نـوع نيـز خـويش را نشـان مـي دهنـد      از اي ـهـاي كوچـك متفـاوتي    همچنين نمونه. دارند

تـوان بـه بعضـي    كـار اسـت و يـا از لحـاظ سـني مـي      و محافظـه ايفكر عشـيره تهايي با طرزشخصيت

.دوستان جوان اشاره نموددوستان مسن و يا ميهنهايي نظير ميهننمونه

تـرين اصـل   مهـم . تاثيراتي را بر جـاي گذاشـته اسـت   نيز عنوان يك قشر اجتماعي پيوستن زن به

نمـاييم، مطـرح   آزادي عمومي در كردستان و يك كاتاگوري كه از آن به شكل آزادي زن تعبير مي

زمانيكه زن به ويژه البته . تشريح گردد"آزادي زن"ماهيت شود كه سعي مي. گرددشده و ارزيابي مي

ارادي داراي گيـرد، بـدان علـت كـه از لحـاظ      پيوستن وي به صفوف گريلا موضوع بحـث قـرار مـي   

هاي بسيار بوده، آنچه را كه در زندگي قبلـي خـود متحمـل شـده و يـا بـا آن زيسـته اسـت در         ضعف

تـرين  به سبب اينكه صـاف گاهبه سبب اينكه غافلترين،گاه . دهدشخصيت كنوني خويش بازتاب مي

يـن  ا. اش فلـج شـده اسـت   اراده،ديگـري اسـت  بازتاب گفتمـان  به سبب اينكه گاه و شخصيت است 

پيشـروي آن حتمـا   . گـردد پيوستن به صفوف انقلاب ميشيوه تبديل به طرزي پيوسته در شخصيت و 
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گـاه و  تكيهيا با شخصيتي بسيار احساساتي، بيو آيد ميشخصيتي لنگ به بار . وابسته به جاهايي است

ورتي مهمتر از همه اينكه جنسي اسـت كـه هنجارهـاي اجتمـاعي را بـه صـ      . پيونددبه صفوف ميخام 

توانـد خـويش را از   نمـي . پيونـدد و اينگونه به صـفوف مبـارزاتي مـي   كندرحمانه با خود حمل ميبي

گذشته از آنكـه خـود را   . نگرد، رها سازدگونه كه همچون يك نوع كالا به وي ميرفتارهاي فئودال

ف را وظيفـه  رهاند و به فكر رهايي نيست، حتي مبدل شدن به كالايي زيبـا و ظري ـ از كالاشدگي نمي

.نمايدخود دانسته و اين گونه از آن دفاع مي

برآن است كه همانند زندگي سـنتي خـويش ـ    . ترين وضعيت را دارددر اين موضوع عقيممبارز

تـر تـداوم   رــ وضـعيت زن را در درون  انقـلاب بـه صـورت كـالائي پيشـرفته       تزيركانهاي البته به شيوه

خواهـد كـه روابـط و    به ويژه مـي . دهدزن و مرد جاي ميروابط ه كه رمان هم بيشتر بدرحالي. بخشد

يا روابط بين دو نهاد خانواده وروابطدر واقع رمان دوران انقلاب، بايد . ها را بيان نمايدتضادهاي آن

تـوانيم ايـن را زمينـه روابـط ميـان      ما مي. اند را بدست گيردشخصيتي كه از خانواده و سنتها جدا شده

هنگـامي كـه برخـورد و    .نماينـد هـا دفـاع مـي   كه انقلاب و يا ضد انقلاب از آنبناميم ي هايشخصيت

يتوسـعه اي ظريـف، بـا   ي تداوم نظام به شـيوه كنيم در واقع به اندازهرا بررسي مينشكل روابط اينا

در صـفوف  آزاد مشـارکتي  كه بر دسـترنج خـلاق، آزاد و   شويم روبرو ميروابط مالكيت خطرناكي

ـ و يا انتقـال  به شكلي متفاوت با اتكايش به كاپيتاليسمـروابط فئوداليبايد شيوه. متكي نيستب انقلا

گرانتـر  عرضـه مرد و رفتار زن مبني بر وار شكل روابط كالاگونه به درون انقلاب، برخورد حاكميت

به ل متفاوت اشكادررا ويژگيهاي شخصيتي خويش خواهند كه ميزيركانهاي بسيار خويش به شيوه

هاي خـود بـه شـكلي    ضعفبروز دادنها،ها،  واكنشردكردن. ، درك گردندانقلاب تحميل نمايند

سـتان بـه صـورت    هـاي کرد خـانواده در . مواردي از اين دسـت نيـز از ايـن مـوارد هسـتند     نامطلوب و 

. ان اسـت گاهي براي نظام استعمارگر و حاكم ـخانواده تكيه. وجود دارندكوچكيوس، اربابانحسم

ازدواج، بـه ويـژه وضـعيت دور از مسـئوليت و نامتعـادل مــرد در درون      پديـده  آن  در زن و يـا  بلـور ت

گي زن و وابستگي وي و در ردخانواده و پيوستن وي با تاثيرات نامطلوبش به انقلاب، همچنين شيوه ب

.دننمايهديد ميرا تو زندگي انقلابي به خوبي تحليل نگشته و روشن نشدهمواردي است كهواقع 

هاي درون انقـلاب كـه تحـت تـاثير شـديد سـنتها       از آزادي و شخصيتدور برخوردهاي بسيار

بارها خطر روابط چه به شكل انكار. انقلابمان را خنثي نماينددارند که قادرند باشند چنان كيفيتي مي



٣٦

پيوسـتن زن بـه   يژه بـو . انـد و يا قبول آن وضعيت، تشريح گشـته صورت کالاگونگي، چه به يكديگر

هاي موجـود در ايـن  كنش و واكنش، ابعادايهر عرصهوي دردادن مشاركت و مبارزه در كوهستان 

عـدم كانـاليزه كـردن صـحيح     موارد موضـوع بحـث مـا عبارتنـداز؛     . را بزرگتر ساخته استخصوص

يك نقطه، به حالت ايستايي ماندن آنهم در اما منصرف نشدن وي شخصيت زن در  حركت انقلابي، 

زدن به ارتـش از  و بنابراين ضربهيا اينكه تحرك وي اما به شكل برقرار نمودن روابطي بسيار سطحي 

گشوده و حيات راه را بر آشفتگي به سبب عدم حاكميت تام و تمام بر معيارهاي انقلابي، طرف وي، 

.  نمايندانقلابي را نيز تهديد مي

رمان از اين نظـر  . وجود دارندهاييمشقتينارتباط نوبه زندگي و اشكال در دستيابي ،خلاصه

گونـه  يـن اتاحـدودي  يعني رونـد آن  . ترگردداجتماعي نمايانمحافل و در تر شدهلموسسعي دارد م

. است

گيرنـد، البتـه كـه    شان مورد ارزيابي قرار مـي ها اينگونه با همه جوانب متفاوتزمانيكه شخصيت

اصولا چنـين تعريفـي   . يابد، مرد و خانواده به سطح صحيحي دست ميشان با زنتحليل روابط متقابل

اي مناسـب را  شكل پذيرفته و هر مبارز ما نيـز وضـعيتي مشـابه را دارا بـوده؛ بنـابراين داسـتان، عرصـه       

و دلايل لزوم شروع كار همراه بـا زن  . باشدآفريند و سعي ما نيز تاحدودي ارائه چنين مفهومي ميمي

ارائـه گردنـد؛  نقـاط اوج  هاي زيادي ازشد نمونهسعي . توضيح داده شدندحصول از آن متعاقبا نتايج

اش بـا نظـام در سـطحي مـزدوري،     و يـا مـورد بررسـي قـرار گرفتـه، رابطـه      ٣آيا زني كه انتخاب شده

ايـن بـراي  تعريـف قطعـي  . ي ادبي بيان شـوند اها با شيوهجاسوسي و يا انقلابي است؟  لازم است اين

اگر هـم وجـود داشـته    ؛توضيح علمي آن وجود ندارد و ممكن هم نيستبعبارتي . وجود نداردمسئله

كنـد بندي ميشاكلهبهترين نوع ادبيات را ،اين. انجام شودتواندسير مياو تفهااندكي حدسباشد، با 

واسـتعماري نظـام  گردنـد،  در اينجـا، مـواردي كـه ابتـدا تحليـل مـي      . امـا نتـايجش بسـيار مهـم اسـت     

حاكميـت مـزدوران   امـور مطروحـه؛   ، در درون حـزب نيـز  .اسـت سـالاري شايستهآريستوكرات و يا 

و زيركانـه  بـا برخوردهـاي بسـيار    گونه آنها حركت انقلابي وPKKشان به  تحميليموارد داخلي و 

(فاطمه قصودم. اش به آن اشاره نموده استدر بحث های قبليزيرا عبداالله اوجالان . شوندضمير و اسم مجهول تكرار ميدر  تمام طول كتاب  ٣

اي آريستوكرات بود و اوجالان جهت تبلور ويژگيهاي شخصيتي اين زن از خانواده. در ميان صفوف مبارزان بود٩٠تا دهه است كه )كسيره يلدرم 

به مثابه با وي اوجالان مبارزه. ايجاد تئوري آزادي زن شدزمينه پيشداستان اين رويداد با تحولات بعدي . وقفه صورت دادمبارز در وي تلاشي بي

.در كتاب گاه از او به عنوان طرف مقابل نام برده شده است. استيترين مسائل روي داده در ميان جنبش آپوئيستترين و جالباز مهمايدئولوژي زن 
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رسـاند، و عكس آن نيز برخوردهايي كه تماما خصوصيات شخصيت مبارز انقلابي را ميبازانهدسيسه

، مطـرح  اسـت ها و برخوردهايي كه برعكس تمام خصوصيات شخصيت مبارز انقلابـي  آن. باشندمي

. باشدمي

استتسلطدنياي كهن تحت 

مـدام  چـرا  . هسـتيم شخصـيت انقلابـي   اكنون در پي توضيح چگونگي مسير تكـوين و پيشـرفت   

ممكـن تاحدوزمره زيستن را نظام امكانات ر؟ هستيمكننده منفعلو آزاردهندهرفتارهاي سرد، شاهد 

برنـد، وضـع مرفهـي دارنـد و در حـد      ي كه در كردستان بسر ميهنگام. كندفراهم ميشخصيتي براي 

بوده ورسمي دولت ساختار ناسب با تحداقل منيزآنكارا شان در زندگي. امكان آريستوكرات هستند

كـه يـك   از ايـن . باشـد ن مـي بـالعكس آ هـم  ٤طـرف مقابـل  طبيعتـا  . ها اسـت شتيبان آنپچنين قدرتي 

درصدد است.شودبزرگ مياستعماري روستايي فقير باشد، گريزان است، با نفرت عميقي نسبت به 

اي آريستوكرات بار آمـده از سيسـتم جـدا كـرده و بـه سـوي دگرگـوني        شخصيتي را كه در خانواده

، عـاطفي تشـكيلاتي،  ايـدئولوژيك، سياسـي، عملـي،   ؛ ابعـاد گونـاگوني دارد  مبـارزه  اين . سوق دهد

يعني خصوصـيات  . باشدمي، مشتاقانه، عصبي، نابودكننده و سازنده دوستانهميهن، عاشقانه، توزانهكينه

ولـي  ،بين زن و مرد استپيوندياجتماعي و ايدر ظاهر رابطه. ي را در درون خود داردمتفاوتبسيار

بـوده  در برابـر انقلابيـون  اسـتعماري ستم سيوبزرگهاينظامرويارويي مکاندر ماهيتشاين مبارزه 

يك تخريـب  فرايند ي ازدر همان حال اين تعريف. تكوين هستندراهي نوين و خواهان آغازكنندهكه

راكتيـك  پاز نظري ديگر . از يك جنبه تا حدودي مفهومي نظير تاريخ حزب را دارد. و تاسيس است

در حـال تـدوام اسـت داراي چنـين مـاهيتي      اكنـون  هـم  انقلابي به صورت رمان درآمده و چيزي كـه  

اي منفـرد نيسـت، بلكـه يـك     ديـده پبينـيم كـه ايـن    مـي . يعني زندگي خود يك رمان اسـت . باشدمي

موجـود  در كردسـتان  كيفيـت يـك نهـاد     مزدوري "چرا؟ زيرا . نمايدخصوصيت عمومي را بيان مي

ــه خــود در . "عينــي را دارد ــك نهــاد جاسوس ــ حــق جامع ــه صــورت ي ــيخــويش ب ــدي عمــل م . كن

مــزدوران در ايــن مــورد براســاس . باشــدمــيســتعماري گرايــي، در اصــل در خــدمت نظــام اخــانواده

.نماينده شخصيت انقلابي استـمقابل كسيره يلدرم ـ فاطمه، اشاره به اوجالان است كه درشخصيتي كه به انقلاب گرايش دارد٤



٣٨

ها نيز نمايندگي ايـن  گير، در دوران جمهوريت شكل گرفتند و فرزندان آنخصوصياتي مشابه و همه

.اين مسئله به خوبي قابل رويت است. امر را برعهده دارند

بـه  كـه  اي رد كـه اشـخاص تـازه   ااگر بـه ايـن مـو   . ، مخالف اين استدهآغاز شيشرفت انقلابيپ

و همچنـين وجـود   توجـه كنـيم   كننـد  رفتـار مـي  مطـابق انقـلاب   بـا خصوصـيات   ،يوندنـد پمـي جنبش

شود، حركت ما بـه  واقع توجه مورد كنندخصوصيات مشابه اشخاصي كه از طرف مزدوران نفوذ مي

تا چـه حـد  به هنگام كاراكترسازي از اين نظر در رمان . ددگرگونه بهتر درك ميسوي عموميتي اين

بينيم ؟ مينويس رمان خلق شده متفاوت استيشپبه عنوان مثال آيا كاراكتري كه در ؟گرددبيان مي

. هــا نشــان دادنــد كــه بــه نــوعي تكــرار آن هســتند بســياري از مثــال. كــه چنــدان هــم متفــاوت نيســت

شـباهتي بـه آن   بودند، ١رواكاسيونپسبب مكردند و ميل ميهايي كه خويش را به حزب تحشخصيت

مـانع ايجـاد   مـثلا  . بردنـد و كلمات مشابهي را بكـار مـي  اقدامات مشابهي انجام دادههردو . پيدا کردند

آن را دچـار  و علاقـه و نـابود کـرده    شخصـيت را بـي  شـكنند و  اراده را مي,شوندشخصيت مبارز مي

يعني ايـن  . اي داردشندهبراي خصوصيات نوين مبارز، تاثير عاطفي كُوله مقگاه اين .نمايندبحران مي

خـود  وگرنـه ايـن احساسـات بـه خـودي     . كنـد بيـان مـي  موقعيت كهـن را  خاص علاقه و رفتارِ ،مورد

.مبارز نخواهند شد كه البته دلايلي هم داردپاسخگوي ظهور

برآن است كه مقوله نـويني  . ستدسترنجي ذاتي ادارايدرواقع مبارزاز طرفي ديگر، شخصيت 

اگر دنياي نويني نباشـد او هيچگونـه شانسـي    . دلايل مخصوص به اين نيز وجود دارند. را ايجاد نمايد

مبارز بـه  . باشندآن مياست؛ اليگارشي و مزدوريت، حاكم مطلقتسلط دنياي كهن وي تحت . ندارد

ي آن قـدرتش را  نـابود بـراي  سـبب  بـه همـين   . کـرد نسبت نابودي اين دنياي كهن، زنـدگي خواهـد   

يشـرفتي مسـاعد   پو براي هرگونه هدومشتاق بو زحمت خويش کار کرده،رنج با اتكاء به ؛ نماياندمي

معلوم است كـه شخصـيت   . شدخواهددرآن ايجاددنيايش، دنيايي است كه در آينده موفقيت. است

فاسد كننـده  گرايي، رفتار ، موكوليسلوبابيتنبلي، كلاسيك نظير؛هايرفتاراشكال متضاد با اين، با 

كند و درواقع گاه از آن دفاع مي.داردرا ابراز مي"از موقعيت كهن خويشرضايت "و بنيان برانداز، 

علـي رغـم   . باشـد مـي آن ايـن مفهـوم فلسـفي و اخلاقـي    . آن داردو اصرار بر سعي در حفظ بعبارتي 

اخلالگري و خرابكاري١
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گونـه  اش ايـن موجوديـت بيان واقعـي  ، "مشي انقلابيو خطاز ايدئولوژي، حزب دفاع  ": داشتن داعيه

.است

آيا اگر شخصـيت مبـارز و يـا    . راه ديگري وجود نداشت؟ زيرا روند آن اينچنين پيش رفتچرا 

شـد؟ در ايـن مرحلـه اگـر بـدون وجـود تضـاد شـروع         كرد بهتر نمـي گونه رفتار نمييشاهنگ ما اينپ

رويـارويي زودهنگـام بـا خصوصـيات     . شـد يستم نـابود مـي  ، تحت نظارت سبسياركرد، به احتمال مي

گرايـي  هو خـانواد اي ، عشـيره خصوصيات فئـودالي سيستم استعماري،سيستم، سبب بيداري در مقابل 

.گرددمي

هـاي  شخصـيت تنهـا بـا   كـار را  توانستيم نمي. گونه آغاز نموديمرا اينPKKموجود درما شيوه

بـه  . بيني ندارنديشپبه هيچ وجه قدرت . از آنان بيچاره و فقير هستندزيرا بسياري. اييمآغاز نمدهاتي 

تـاثير  ولي از همان ابتداي كار بي. نيز پيش آمدگونه همچنانكه اين. گيرندقرار ميتسلطآساني تحت 

و مـزدوران، بـه معنـي    سيسـتم حـاكم   تـاثير كـردن   ضد انقلاب و نمايندگي آن، بـي روشكردن اين 

و کاري که بايد در ادامـه انجـام   باشدميهاآنبي نقاب و داريدا و نقابپو ناشكارآهاي كشف جنبه

بـه سـوي كـارايي   چـالش  دادن به معني سوقروياروگرداندن آنها و داد، درآميختن دو مورد مذکور 

.است

چيزي كه مهم است نتيجه و مرحله شروع مقطع. توان بيان نمودرا نيز مييهاي بسيار ديگرجنبه

ايـن بخشـي اسـت كـه بـه رمـان       . مـانع راه شـدند  هاي لجوجي جا شخصيتولي در اين. انقلابي است

:شـت گيري طرف مقابل وجـود دا كرد در موضعهم خطور نميذهنچيزهايي كه به . شودمربوط مي

، دشمن شخصيت روستايي، موجـود جنسـي، حـاكم،    ]سنتي[باز، زنيك مزدور، دسيسهخصوصيات 

همچنـين در راسـتاي منـافعش رفتـار و     . را داشـت روواكاتور و يك استاد تاكتيك پكننده و تحريك

هـا  كه از صدها سال قبل آزمايش شده و از ايـن روش شتشيوه زندگي مخصوص و شخصيتي را دا

. ، سازماندهي و رهبري شده استتبيينكه است اين شيوه نظام رسمي . رفتگقدرت مي

ماننـد قبـل بـه آسـاني     هاو هـم خـود را   . آغاز نموده بـود ودطرف مقابل هم رهبريتي مطابق با خ

تسـليم ،سپرده بـود ـدر داخل خانوادهنظام قبلي  ـخود را به كه بار همانند گذشتهاين. دركتسليم نمي

كلاسـيك به روش . شود، اربابان و همچنين خانواده نميستعماريتسليم حاكمان، مزدوران ا. دشنمي

آزادي را در حـد معيارهـاي   . دهـد گونه را هم به كسي نمـي آنيرفتارو اجازهكندبا زن رفتار  نمي
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در در ايـن مـورد  . هسـتند نـوينش  قـوي   مقاصد ،هاي كهنهمراه با رد مقوله. دهدمبنا قرار ميمعيني 

انـه گيـري آزاد موضـع معـرف . پنـدارد ميخويش را در اين مورد آزاد . نهدمقابل کسي گام پس نمي

تـر گشـته و بـا آهنـگ     گـذرد، متـراكم  ها هرچه مـي شود و تمام اينگاهي، اراده و عزم ميهمراه با آ

مشي مبارزه مـوثر واقـع   يشرفت خطپحزبي و توسعه ساختاراين روي مسئله. رونديش ميپتري سريع

خلاصه، خانواده، زن برده و همچنين مزدوري . دهدبه درون جامعه تسري ميموج آن را موجشده و

. داردهـايش را برمـي  و نقـاب كنـد متلاشي مـي روابط زن و مرد در خانواده را از هم . بردز بين ميرا ا

چگونـه بايـد   "و يـا  "چگونه بايد باشد"هايي را براي سوال جواب. نمايدرا آشكار ميهر كس ماهيت 

.دهدگونه زندگي، حقيقتا ماتريالي تمام عيار را براي رمان تشكيل مياين. يابدمي"زيست

البتـه خصوصـياتي   . بازتـاب داده اسـت  نويس رمان يشپدر كم وبيش اين را بيان كرده واتيح

اما رمان . شايد بتوان بيان يك مطلب به وقوع پيوسته را خاطره ناميد. كه بايد بيشتر توسعه يابندهستند 

مطـرح  ل و قـدرت خيـا كمـي بـا  اي جوانه زده رامقولهرمان نهالي است كه. داردتر وسيعچارچوبي 

جانبـه  ممكـن اسـت بـه صـورتي همـه     . نمايـد تعيين مـي ماهيت لازمه براي آن را و تبيين کردهنموده، 

كـارايي رمـان   . اما امكان تحريف آن هم وجـود دارد . گردديشرفت نموده و درخت آزادي زيبايي پ

توانـد هماننـد   مـي درخـت آزادي  . يـد يشـرفت نما پسطحي تماما آزادانـه  درتواند مي. تسدر اين جا

كنـد امـا   كشد و رشد ميرويد، قد ميدرخت به اشكال ديگر هم مي. ي زندگي آزاد موثر باشدشيوه

در برابـر  كشـد،  چنـدان قـد نمـي   و كنـد،  داري نشود، به صورتي نادرسـت رشـد مـي   اگر از رمان نگه

گيـري، زيبـايي   لاين شك. شود و رشدي ناتمام و ناقص خواهد داشتميپذيرآسيبهرگونه خطري 

. تواند مانع اين مقوله گرددرمان تا حدي مي. اشدپچنداني ندارد، بنابراين ممكن است كه فرو 

ل، عـزم و اشـتياق را   ئـا ايـده . كندرا وارد كار ميطرحشو ت، خيالاچگونگي آنرمان درباره

ديده نشود، پويايياينيك حقيقت است؛ تا زماني كه پويايي!کل کار نيستاينالبته . داردبيان مي

قادر در جامعه وجود نخواهد داشت ونوسازيچندان شانس . نوشتن يك رمان واقعگرا ممكن نيست

رمـان تمامـا يـك تجسـم و طـرح نيسـت، بلكـه شـيوه بيـان          . ي نمايـد معرفرافرسودهامر نخواهد بود

اي ل تكميل مقولـه در اص.خيلي عظيم استتحقيقت با تلاش، قدرت طرح و نيروي پوياييوضعيت

اند امـا طـرح و   يوستهپو حكايت به وقوع يعلممعيارهاي مطابق با اموري يعني. در حال جريان است
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امـا  . انـد كساني موفـق بـه اجـراي آن نشـده و تحـريفش كـرده      البته . هايي هم در آن وجود داردخيال

. رد را بيان خواهد كردرمان اين موا. اندتوسعه دادهآن را صحيحيبسيار به صورت كساني هم 

وظيفه هنر اين اسـت كـه   . داردكارايييك چنين هنر تماما . ناميمالبته ما اين را يك هنر زيبا مي

مقبـول و  امورجا البته در اين. چنيني خواهد داشترمان كارايي اينچه بسا. به زندگي زيبايي ببخشد

يـت آن بسـيار وسـيع اسـت، از ارتبـاط آن بـا       يعنـي ظرف . نامقبول، قابل رد و غيرقابل رد وجـود دارنـد  

. تشكيلاتيکاراي تا كسب خصوصيات يك مبارز دوستانهميهنبرخوردي

حكايـت و  . باشدبيان علمي اين مورد ممكن است و در حال بيان نيز مي: مجددا تاکيد مي نمايم

امـا نظـام   . ردنـد گمنتشـر مـي  وتصـاويري گرفتـه شـده   شـوند،  بسـيار نوشـته مـي   اين روندهايخاطره

بزرگـي آرزوي ؟ انقلاب درعين حـال بيـانگر   چههاي آن لو خياآن و طرحنوع روابط تر و گسترده

ولـي  . نمايـد يشرفت مـي پهر اندازه كه خيال و افق انقلاب وسيع باشد، به همان اندازه نيز . باشدمينيز

در كههمچنان. هستنديت اجتماعي واقعاين خيالات بر پايه يک خير، نآيا اين تماما يك خيال است؟ 

واقعگرايانه تا حدوديپس اين ارزيابي. اندنقاط خيال و هم نقاط رشد شكل گرفتههمنويس ما پيش

هـاي  كار، مبارز و قهرمان در عرصـه هاي محافظهشخصيتنشان دادن طور كه نشان دادم، همان. است

دادن شخصيت هـر دو طـرف و شخصـيت زن بـه     ميان زن و مرد، نشاندر رابطه. گوناگون مهم است

. كردن خصوصيت شخصيتي يك طبقـه اجتمـاعي مهـم اسـت    عنوان يك قشر، همچنين به عنوان بيان

اين براي رمان معنـايي مهـم   . اهميت دهيممتصور براي آن تيماه، بايد به ماهيت کنوني شانبيشتر از 

شـرح داده  ماهيـت نـوع مقبـول آن   و موجـود  حيات هاي ها و شيوهچگونگي تشكيل شخصيت. دارد

.شودمي

ها را آن. ها هستيمآوري اين ماتريالاكنون در حال جمع. دندر اين باره موارد بسياري وجود دار

ارائه خـواهيم  رمان صورت يك و به نموده تشريح ،با يك تكنيك قويسپسكرده،تفكيك از هم 

هـاي مختلفـي   چارچوب. باشددر اين راستا ميخواهيم انجام دهيم در حالتي كليكاري كه مي. كرد

زندگي . در درون آن هستيمنيز نماييم بلكه خود ها بحث ميتنها از آننه. دهيمرا مورد بحث قرار مي

در كنـار وظـايف انقلابـي،    . دنشـو مـي ديـده نيـز  مـوارد در عين حال تاثير ايـن . داريمنيز مشتركي را 

عجين مقولات با هم اين . تيكي را از نظر دور داشتکاپرايف توان وظايف تشكيلاتي و حتي وظنمي

.توان به يك رمان انقلابي رسيداگر با هم ارتباط نداشته باشند، نمي. هستند
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. اش بگنجانـد توانـد يـك رمـان انقلابـي بنويسـد و يـا در حافظـه       وقت نميكار هيچيك محافظه

تواند مدعي چنـين  كند، نميو با آن زندگي نميکندنميدرک را تماما تشکيلات همچنين كسي كه 

تـوانيم بگـوييم كـه بهتـرين     تواند رمان را بنويسد اما مـي بدون شك يك ناظر بيروني مي. كاري باشد

ظهـور اديـب   . رمان به دست مبارزي نوشته خواهـد شـد كـه در گرمـاگرم واقعيـات آن زيسـته اسـت       

گرايانـه  توان رماني واقـع تنها در اين چارچوب مي. ذير استپانقلابي با تلاش و مبارزه انقلابي امكان

.ن کاري انجام دهنديقادرند چننيز، با مشاهده از بيرون نويسندگان بدون شك . را نوشت

استما مناسبات مبارزه صفوف ارتباط زن و مرد در 

ماتريـال  اي توضيح بدهم كه بتواند براي رمـان بـه صـورت يـك     گونهسعي كردم اين مورد را به

كنيــد، آيــا همچــون گروهــي، يــك دوره آموزشــي را ســپري مــيشــما . مــورد اســتفاده قــرار بگيــرد

سـوالات در بحـث   طـرح برخـي   خواهيـد بـا   يـا مـي  خصوصياتي جهت توضيح بيشـتر وجـود دارنـد؟    

مشاركت نماييد؟ 

، آيـا  وجـود دارد شانميانهمه تضاد كه اينتان تشريح شده در تحليلاتدو شخصيت ،رهبرم: د

در ابتـداي امـر در ارتبـاطي كـه بـا ايـن زن وجـود        . يا با هم زندگي نماينـد توانند كنار هم بيايند ومي

داشت، چه خصوصياتي سبب شد كه در كنار هم زندگي كنيد؟ 

هخـانواد يك از اينکه با وجود . داددر ظاهر  به انقلاب علاقه نشان مي] كثيره يلدرم[او : رهبري

. فـت گروه را گربه عضويت در د و تصميم ونمابراز علاقه مييكرددر قبال مسائل ، دبومزدور نظام

بـا هـر مـردي تـا آخـرين حـد       . ابراز نمايـد ستتوانهمچو يك زن آزادبودنش را ـ البته در ظاهرـ مي 

را همچو يـك  وي توان د، ميادوقتي كه اين خصوصيات را نشان مي. آزادانه بحث نمايدستتوانمي

بعـدها معلـوم شـد كـه شـيوه     . بودندهم كم ننکات مبهمالبته . در نظر گرفتآل براي رمان دهعضو اي

بـا  . اسـت متعصـب تا آخرين حـد ممكـن   گرا و خانوادهو شخصي يظاهرتوي تماما انهحركت آزاد

بـا وجـود چپـي نشـان دادن     . شـت تـرين ذهنيـت حـاكم را دا   انتقاد از رژيـم، متعصـب  تظاهر به وجود 

بنـابراين  . بودو يك شخصيت آريستوكرات رسوب گرفته شتگرايي نداچپربطي بهچ هي،خويش

و برخي نيـز  "مشكوكيشخصيت"وي را ها ، بعضيآشكار نبودن شخصيتشدر اين باره به سبب عدم 

.کردندتصور مي"مطلوبيشخصيت"
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، بلكه با در نظـر  بودننه فقط سطحي. مواردي را بيان کردمبودن آن دوران سطحيقبلا در مورد 

بودن يـك آزمـون ارتبـاطي خصوصـي و يـا جمعـي       نتوانستم به خطرناك گرفتن هرگونه احتمال مي

يشـرو و  پخـويش را  . يافـت يه نگرش حـاكم توسـعه مـي   پابا خانواده و حزب بروي ارتباط . راي دهم

نظـرش را  يمسـت خوا. بسازيمنوينيم كردستاني ستخوااز طرف ديگر ما نيزمي. كردقلمداد ميمتمدن 

جهـت  .وي ابـراز آمـادگي نمـود   . يمتا ميزان آمادگي وي را براي اين کار بسـنج يمن مورد بدانيدر ا

كـه شـيوه مبـارزه    تظاهر مي نمـود  ، استسوسياليست كرد كه ادعا مي. بودعيار اي تمامرابطهآزمون،

زن آزاد را براي نمايندگي يمدع. زماييمايبرا هم درصدد بوديم آن . ذيرفتپسوسياليستي را خواهد 

؟ شـت داانـه رفتاري آزادتا چه اندازه" ارتباط با زن آزاد"آزمون خصوصخواهيم ديد كه در . شتدا

.گونه برخورد نموديمما اين

هوشـياري و حساسـيت   اگـر  . بـود اجبـاري  در برابر نيت احتياط . بودمشكوك يدر اصل آزمون

شخصوصياتبسياري از در واقع . بسياري  را نابود كندايكارهبودممكن ،داديمزيادي به خرج نمي

سـت توانمـي يشخـو انگيزن ـاسـتفاده از جنبـه   بـا  . بـود زن در ظـاهر قـوي   به مثابـه . نابودكننده بودند

و ي بــازخصوصـيات دسيســه . و وابسـته بــود مــزدور انرهبـر خاسـتگاهش از طبقــه  .نابودكننـده باشــد 

عـاليِ چپـي،   ٥بـا يـك دمـاگوژي   . درك ـيـي اسـتفاده مـي   گراچـپ از . شـت نيرومنـدي دا يگـر توطئه

. اسـت يكـرد طرفدار مسائل بود که مدعي . از واژگان زيباي سوسياليستي استفاده نمايدستتوانمي

.كردي را نابود نمايددوستيميهنستتوانو با استفاده از كردبودن ميقوياي مجادلها ب

شـده و  طـرف مقابـل هـم يـك حركـت حسـاب      كـه  اما در صـورتي . ندشتوجود دااتاين خطر

مهمـي  پيمـان منجـر بـه   ممکـن بـود   ونـدهايي كـه ايجـادكرده    پياي مناسب داشته باشد، براساس نقشه

. ها اسـتفاده نمايـد  براي رهايي خود از اين توافقستتوانميمضاعف هاي ضعف در موقعيت. گردند

از طرفـي رفتـارش در مـورد    . رفـت بـراين اسـاس صـورت گ   ٦حداقل به اشتباه انداختن سازمان ميـت 

ها توان از اين نوع آزمونرسش ميپباشد؟ براي جواب به اين ستتوانحركت آزادي زن چگونه مي

آن هم شروع كرده ي برعكساي حركتآزادي زن، اگر در نقطهمسئله يعني براي شروع . بهره جست

بود و د، عالي يگردميو زني آزاد شدمياگر موفق . دادنش كردتوان وادار به انجامباشد، باز هم مي

عوامفريبي٥
سازمان ميت از راه خانواده كسيره يلدرم در پي . سازمان جاسوسي تركيهMILLI  ISTIHBARAT TEŞKILATIتشكيلات اطلاعات ملي ٦

. آنها برهاندكنترل اوجالان بود، كه اوجالان توانست خود را از چنگ 
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. تبـديل گـردد  هاي بعدي براي اقدامتوانست به بستري ميد، يگردميو از اين حيطه دور شدمياگر ن

طلبـد، تمكـين   شجاعت بسياري را مي. شتهم مصداق دادوستيبراي سوسياليسم و ميهنموردهمان 

.را رقم زديمنقطه آغازوشدگونه اقدامدر مورد اين رابطه اين. خواهدنيز مي

از يك طرف تاحد ممكن اعتمـاد و ايمـان بـه ايـن     . يمشتآن زمان را هم داعاطفي هايالبته جنبه

هـر  . هايي هـم وجـود داشـت   ترديـد ولي درهمـان حـال   . داشتيم كه زني مبارز و با ارزش خواهد شد

راكتيـك انقلابـي را   پمـا  يديم کـه  انديش ـ. كـرد شد، وضع را تعيين مـي ميبيشترها كه كدام از احتمال

. در نظر خواهيم داشتدهيم، اگر موفق شديم كه بهتر و اگر نه، تدابيرمان را گسترش مي

هنـوز هـم   . نبودکي يظاهر و باطنش . از پا ننشسته استالبته بعدها معلوم شد كه طرف مقابل هم 

نهـان  پهاي رفتاري خـود را  شيوهكه با بودبنابراين معلوم نيست كه آيا جاسوسي . مشخص نشده است

براي رهبريت بزرگ شـده بـود؟   خاص يگفت از هشت سالگي به صورتطور كه مينموده، يا همان

وده ممكن است جاسوسـي ب ـ . بودگونه اينشتادعا و برخورد كسي كه رهبري فئودال و مزدور را دا

زني . بودبرعكس آن، مبارزكُش ، بلكهبودمبارز انقلابي ن. نشده استآشكاركه هنوز به خوبي باشد

د فقـط  رك ـي فئـودالي از آن اسـتفاده مـي   ، درست برعكس آن، زنانگي وي را كه بـه شـيوه  بودآزاد ن

شد كـه در عـين حـال وضـعيت را بـه خـوبي       مشخص . هاي درباري ديدبازيدسيسهمثال توان در مي

هـاي  حركـت بـا اسـتفاده از   . بـود سـاز بـرده اما شخصيتي وابسـته و داراي خصوصـيت  . كنددرك مي

عرضه مي و جنسيت، خود را به صورت مال و ملك در مقابل زحمتكشان همچون تهديدي كوچك 

خود نيز بـه  باشد و طبيعتا ضعيف و وابسته ميزني كه نمونه شد آشكار . نمودکرد و از آن استفاده مي

.ملك درآمده استيکصورت

خـود را  تمام وقـت  وي. س رمان توضيح داده شوندنويسعي شده اين موارد تا حدودي در پيش

زنـانگي، اليگارشـيك و   يهـا نبـه ج, در هر ساعت و هر ثانيـه . داداختصاص ميجانبهت همهبه حملا

ايـن  شـت گذهر روز كه مي. بردآريستوكراتيك شخصيت خويش را به عنوان نيروي حمله بكار مي

يك بار مشاهده، كين بزرگـي را از وي بـه   تنها با رز مبارفقاي برخي از . شدرفتارش بيشتر نمايان مي

.كه بايد فورا نابود گرددمعتقد بودنددل گرفته و حتي

ي مهـم ايـن اسـت كـه     مسئله. ها را تكرار نمايمخواهم آناند، نميداده شدهاين مراحل توضيح

مقـاطع  سلسـله  ديـد  سطح طرح، خيال و الگوي اين مراحل را نه از زاويه ديد اشخاص بلكه از زاويـه 
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شـود هوشـياري ملـي و آگـاهي     زيرا چيزي كه در آن مقاطع در اشخاص ديـده مـي  . دست بياوريمبه

شد، طرف مقابل هنگامي كه جسارت و ديدي درست نسبت به زندگي ايجاد مي. كشان استزحمت

ويش را تحت نظـارت خ ـ مقاومت كُردقصد داشت جنبشو بودتماما برعكس درپي فرو نشاندن آن 

اش را بـه صـورت   زنانگي. داشته باشدجنبشچه برخوردي با اين ستخوامعلوم نيست مي.در آورد

لـذا  ي خويش باشـد آزاددر مسير كه شتكين عظيمي نسبت به زني دا. بردكار ميبسيار خطرناك به

و ابير آزاد نيز تدحتي يك زن جهت جلوگيري از ظهور . دهداو را تا مرز نابودي سوق كرد سعي مي

نمي هم آزادموفقِ يك زن شخصيت در اصل با تدابير وي حتي . دونممختلفي اتخاذ ميراهكارهاي 

حـاكم  در ميان صفوف انقلابـي  را شخصيت زن برده به طور قطع قصد داشت تا . شكل گيردتوانست

نـه  شتداسعي . برداي نامطلوب به كار ميو به شيوهنادرستغريزه جنسي زن را به صورت . گرداند

را وادار به تـداوم نگـرش غلـط در رابطـه بـا غريـزه      هاي تشكيلاتي زنتنها خود، بلكه تمام شخصيت

زيـرا او تلاشـي وافـر را بـراي گسـترش بيشـتر نظـام حـاكم در         . جنسي در ساختار جامعه سنتي نمايـد 

شـت دا، سعي فتگرخصوصيات مزدوري را بدون هيچ تلاش و زحمتي به كار مي. شتكردستان دا

كـردم، مـرا   شـرفت مـي  پيهمچو يك شخصـيت هـر چـه    . وردآخويش درتسلطمردان كُرد را تحت 

مـثلا بـه   . عضو سـازمان بـر زبـان رانـده بـود     برخي از رفقايسخناني را نزد . دادتحت نظارت قرار مي

ت شخصيتي روسـتايي دارد، بسـيار راحـ   يفلان":برخي رفقا که بردن اسامي آنها لازم نيست گفته بود

شـت  و زنـانگي كـه دا  گونـه  فئـودال با استفاده از خصوصـيات رهبـري   . "توانم او را در كف بگيرممي

آزادي را هـم  معنـاي  در اصـل  . تواند مـرا بـه راحتـي تحـت تسـلط خـويش درآورد      معتقد بود که مي

از آزاد بـر مـردي تـاثير بگـذارد، بـا اسـتفاده      يزنخواست در زمينه ميوقتي . كردگونه درك مياين

.  ساختنابود ميو وابسته دچار مسائلي مي نمود و و روابط حقير زنانه، او را پذير تسليميترفتارهاي 

قصد تسلط بـر هنگامي كه .بودو رهبر ٧"آغا" ـ مزدور، بهترينخصوصيات رهبري فئودالاز نظر

حات اصــطلا، بــه ســبب دارا بــودن زبــاني ســليس، چپــي داشــتكســاني بــا اســتفاده از خصوصــيات 

، سـخنران بسـيار   بـود هـا  يپ ـتـر از بهتـرين چ  خطيبـي عـالي  . بـرد كار ميسوسياليستيِ تمام عياري را به

بـويژه در كردسـتان بـا آن    كدام مرد قادر بـه رهـايي از ايـن تـاثيرات اسـت؟      . بوديموثرو زبردست

ر تـاب مقاومـت   ايـن رفتـا  هاي فقير و بيچـاره در برابـر   اش كدام يك از شخصيتنيافتهساختار توسعه

. ارباب در زبان كردي٧
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اگـر  . شودگي وي حتمي مياي عاطفي، وابستبا جنبهييهنگام رويارودارد؟ چه رسد به مرد كُرد كه 

وقتـي شـخص تمامـا    كهطبيعي است. آيدطرف زيبا باشد، به صورت عروسكي در دستان وي درمي

ي يرپـذ ثيردر صورت عدم تـا . ، ممكن نيست بتواند نفس بكشدگيردميتحت تاثير چنين كسي قرار 

كـه  شود و به دليل ايـن ميبرخورد واكنش منجر به . گرددمطرح مي]در برابر وي[، لزوم واكنش نيز

نـابودي در مـورد ايـن    . سـبب نـابودي گـردد   بود اش ممكن است، نتيجهدشواربسيار برخورد مذکور 

بيند و بزرگي ميضربه پاشد،ارتباط به چه معنايي است؟ ارتباط خصوصي به صورت متفاوتي فرومي

تسـليم  از ايـن نظـر برخـورد شـديد، از     . اين نيز برخوردي نادرست با اهـداف اسـت  . شودمعني ميبي

اي اوست را بپذيري، شروعي بدتر از مرگ را رقم زدهمطلوب ارتباطي كه اگر شيوه. بودبدتر شدن

اما . اني را انتخاب كردوقت چه خواهي كرد؟ بايد يك راه ميآن. شوندهايت نقش بر آب ميو طرح

يخـوب بـه  در اصل طرف مقابل مطلـب را  . دادفرصتي را براي انتخاب راهي متفاوت نميحتي او هم 

. غ بـورزي ياز آن درم و حزب سچيزي وجود ندارد كه براي سوسيالي":گفتيگاه م. دركدرك مي

بـه تـو حقـارت روا دارم،    هر اندازه نسبت. فدا نماييهر چيز را بايد ،حزب باشدوقتي موضوع بحث

بار بـه تـو تحميـل نمـايم، بايـد قبـول       هزاركند را روزي حتي اگر رفتاري را كه هيچ مردي قبول نمي

د، تنهـا در برابـر يـك رفتـارش بـه      واگر يك مرد روسـتايي معمـولي بـ   . سخنان اوستبله، اين."كني

را ببـار  اين  نتـايج بزرگـي  ونكردمگونه رفتار اما من آن. دادميجواب معموليايراحتي و به شيوه

. آورد

. شـان داد تر و بيشـتر توضـيح  گستردهبه صورت توان اين خصوصيات اساسي را كه برشمردم مي

. يابـد ـ تشـكيلاتي اهميـت مـي   حساس و توسعه سياسـي متناسب با اجا تا حدودي هم تحمل اما در اين

كـه در  وانمـود کـردم  قتي از كشور خـارج شـدم،  مثلا و. دادمورد توجه قرار آن دوره را بايد مراحل 

براي مقامـات  بسيار، به احتمال گرفتو ترديد قرار قرار نميشك در اين باره در اگر . داخل كشورم

يعني اين روابط از يـك نظـر در بـه اشـتباه انـداختن      .بودن من را گزارش مي نمود"تحت كنترل"بالا  

امکان "اما اميد . شايد به همين خاطر توانست صبر نمايد. دمند بوارزشمبارزه يعني دولت طرف مقابل 

. شـد روا داشـته مـي  ين سبب صبر شايد هم به ا. شتهم وجود دا"از ويانقلابي يتشخصايجاد يک 

صـبرمان  . بزرگـي داريـم  و قاطعيتمسئله ديگر اين است كه در مورد تحولات اصولي و انساني عزم

كـه بـه مـرز غيـر قابـل      در حـالي . قطعا وي را متحـول خـواهيم كـرد   بود كهناشي از اين اعتقاد بيشتر
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اي رسيد كـه كـار بـه    به مرحلهديگر اما . کرديمطولاني ميرا تحملي درآمده بود، باز هم اين مرحله 

تحـت  وقـت آن رسـيده بـود كـه     . داشت، ياتو او رايا او تو را از ميان برخواهد. شدتوطئه كشيده مي

. "خـواهم كـرد  تيرم را شـليك  ": گفتسوم ميكه حتي در كنگرهبودپودر تكاآنقدر . درآيدكنترل 

ه حالـت   طـرف مقابـل   را بـراي  روابط ايجاد شده با چند زن و مرد شليك اين بود كه منظور وي از  بـ

طـرف مقابـل، بايـد رد    موجوديـت  . گونـه باشـد  يعني به نظر وي يك مرد نبايد ايـن . معضل دربياورد

. بـا تهديـد و افشـاگري صـورت خواهـد گرفـت      و يـا  يا با توطئـه يـا در كنگـره   رد كردن هم . گردد

.  بود٨آگوست١٥سازي رويدادكنگره سوم به معني خنثيسازيخنثي

از بـين بـردن  شهـدف بودممكن . بوديك ارتباط دوطرفه نزمينه در يها كنش و واكنشتمام اين

با تمام صداقت سـعي در  كماكان . ي اتخاذ گرديدتدابير،البته در مقابل اين. بزرگ ملي باشدجنبش

طـرف  . درك ـبراي عدم موفقيت اين مسئله تدبير اتخاذ مينيزكشاندن وي به سوي حقيقت داشتيم، او 

كنـي كـه در ايـن غـذا زهـر      فكـر مـي  : "مـي گفـت  . شخصـيتي بـه سـردي مـار    بود،مقابل همچو يخ

آميـز هـم   اي شـوخي جنبـه اينهـا  اگرچـه  "نـداري؟ پبمرا جاسوس " و يا "اند؟ لازم نيست بترسيدريخته

اگرچه وضعيت هم . شتحتي جسارت گفتن چنين مواردي را دا.اما بيانگر مسائلي نيز بودندداشتند، 

ببينيـد  . ايـن يـك تاكتيـك اسـت    . درك ـانسان را با سوالات انبوهي تحريك مـي اما بوددرواقع همين 

واكـنش كرده و برملايش در يك  لحظه وان به آسانيتمي. اي خاص وجود داردجا صبر و شيوهاين

. فتدر آخرين مرحله صورت گرکار خود را نشان داد اما اين 

و تا حدودي نيز سـازمان ميـت را   استعماريتحليل اين شخصيت، نظام حاكم، سيستم متعاقب ما 

برخـورد  "ن رابطـه اي ـوابسته کردن من به دولت با توسل بـه  "ز در جهتيوي نخانواده . تحليل نموديم

خواسته ما مبني بـر اسـتفاد از ايـن خـانواده بـراي خـدمت بـه        . بودبسيار وابسته او به خانواده . نمودمي

در اما اين كار را با صـداقت بسـياري   . كردستان بسيار مهم بود و تا حدودي هم از آن استفاده كرديم

. ديمايه خدمت به انقلاب انجام داپكردستان و بر دوستي هنميراه

. امايـد، نداشـته  چه بسياري از شما دارا بودهاي شبيه آناگر توجه كنيد، خواهيد ديد كه من رابطه

دادن و گسترش آن را رباركردن، ادامهپدهيم و خصوصيتي مبني بر ما تا آخرين حد به روابط معنا مي

ARGK(ARTESA RIZGARIYA GELE KURDIATAN)ي ارتش آزاديبخش كردستانآغاز جنگ مسلحانه١٩٨٤آگوست ٨١٥

)شجاع(برضد نيروهاي نظامي تركيه به فرماندهي معصوم كركماز معروف به عگيد 
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ازدواج هـم در حـد   رابطـه . يا چيزي شبيه آن در ميـان نيسـت  خصوصي ودر اصل يك رابطه. داريم

د فقط به شكلي متفاوت خود را مي. مبارزه استدر راه اي اين رابطه. ماندسخن مي حـال اگـر   . نمايانـ

و اي معلـوم  شدم، اين به رابطـه گرفتم و درگير و يا تسليم مييش ميپرفتار يك روستايي ساده را در 

اي كـه وجـود نـدارد، متقاعـد     اشتن رابطـه توانستم خود را به دمي. يافتتبديل شده و ادامه ميمعمول 

فاقـد سـطحي   که روابط بسياري از شما انند هم. ي سياسي آن را در نظر نگيرمتوانستم جنبهنمايم؛ مي

در آميـز و دور از حقيقـت  هـاي اغـراق  و بيشـتر جنبـه  نداريـد شـده  رفتارهاي حساب. باشدسياسي مي

و سـازيد مقولاتي را ميبه آساني. به همراه نداردشما ي براييشرفتپهيچ اين . يابندروابطتان نمود مي

مهمترين مسئله اين است كه در . زيرا روابط شما فاقد محتوي و هدف است. ديبربه آساني از بين مي

در حـال حاضـر هـم بسـياري از     . در اصل توانايي ايجـاد رابطـه را نداريـد   . هنرِ روابط، نيرومند نيستيد

. ر ايجاد ارتباط ضعيف استشان درفقاي ما توانايي

ها را به صـورتي  افشاري نموده، آنپها بسيار روي رابطهبر بر كار توان من اينست كه ترين عظيم

در روابـط خصوصـي كـه زن    آن دسـته از  .كنمتحليل ميقابل توجهي تا حد به دست گرفته ووسيع 

از چشـم دور  نيـز  نمايـد  نهادن مـي خويش را به جاي مرد گذاشته و طرف مقابل را وادار به گردنآن 

.دارمنمي

بـدون تأمـل   جاي آن ولي شما به. هاي بسيار خطرناك اين شخصيت را ديدتوان جنبهدرواقع مي

را قلمـداد کـرده و وي   "خرابي تمام مسائل"توان وي را مقصر مي. كنيدبه رفتارهاي سنتي رجوع مي

خصوصـي آسـان   ب عـدم جوابگـويي بـه رابطـه    محاكمه كردنش به سب. از ميان برداشتآندر يك

هاي بعد موكول شـده  به جاي آن، اين مشكل به زمان. رسانديمانجام نبه برخوردها را تمام اين. است

گيرتـر  همـه بـه صـورت ژرف و   جـا سـعي بـرآن دارم كـه     در اين. در دستور کار قرار گرفتو عميقا 

در اين ميان به لزوم آفـرينش زن آزاد  . مبيابا اليگارشي و نظام رميستسزن و مزدورتيت شخصيماه

انســان را بــرده نمايــد و آن هــم بــه ســتتوانت كــه مــيشــشخصــيت زنــي را دااو زيــرا . ايمــان دارم

تواند باشد؟ در اين گونه ميبا اين وصف زني كه اصالت داشته باشد چ،خطرناكترين صورت ممكن

.خصوص هم مبارزه در حال جريان است

العمـل  ها در مورد تلاش براي آفـرينش زن آزاد،  عكـس  ام با برخي شخصيتطهدر گسترش راب

. درك ـرفتاري بـا ايـن هـدف را قبـول نمـي     . دونماي نابودكننده رفتار ميبه شيوهد وادعجيبي نشان مي
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رابطـه خصوصـي   عنـوان از قصـد داشـت  . مشخصي هـم داشـت  هاي سنتي البته براي اين مورد سلاح

زن آزاد راه و در ايـن مـورد بـه سـوي حـوزه     مـي گـرفتم  گر من اين رابطه را اسـاس  ا. استفاده نمايد

يتي بـه  فق، در حقيقت نـه تنهـا مـو   مي نمودمصحيحي را انتخاب نكرده و همچون يك مرد كرد رفتار

از ايـن جنبـه، هـم از نظـر     . ها بگشايمراه را بر بسياري از نامطلوبيبودممكن آنگاه م دآوردست نمي

همچـو حـوزه   ـ كردن انسان اسـت دهرزني كه خواهان بهم از لحاظ پراكتيك بر روي مسئلهتئوري و

.نيستدشوار نويس رمان ديدن اين مسئله در پيش. نمکـ كار ميخويشفعاليت خلاق 

و احتمـال  عيـان گشـتند   هاي خطرنـاك وي  كه تمام جنبه١٩٨٠هاي مياني به ويژه وقتي در سال

بـه عضـويت درآمـدن   لـزوم  . تر شدندها ژرففعاليت،بيشتر شدباشد آزادي نشخصيتي دشمكه اين

كه روابـط آزاد  ثابت شد . به وجود آمدخواهانه هاي آزاديفعاليتصفوف درشمار بيشتري از زنان 

در همان ابتـدا  . يافتخواهد گسترش ذير خواهد شد و با ظهور زن آزاد پانقلاب امكانفقط با توسعه

اننـد همو يا روابطـي سـطحي   با اشتياقها. كه روابط به وجود آمده چندان با ارزش نيستندشدديده مي

.هاي يك روابط جدي را بنيان نهادايهپتوان نمي" در خيابان، محله و يا مدرسهبرخورد "

در ايـن مـورد تشـكيلات   .اسـت نـاميم خـود بـه نـوعي انقـلاب      در واقع روابطي كـه جـدي مـي   

انـد، بنيـان بزرگـي را بـراي آزادي زن     يشرفت كرده و بـه موفقيـت رسـيده   پكه ي امورو ما يشاهنگ پ

ها بـه انجـام   تا زماني كه اين. بوده استبنيان ها بر اين در ابتدا لزوم گسترش وابستگي. اندتشكيل داده

بـدون وجـود يـك بنيـان     . توانند خطرناك باشندميقطعاكنيم كه ايجاد ميخصوصينرسيده، روابط 

هـر انـدازه   خصوصـي  به يك خلق و تشكيلات آزاديخواه، رابطهپايبنديو بدون دوستيميهنجدي 

زيرا محيطي كه از آن آمـده  . تواند شخص را از حقيقت دور نمايدباشد، در حقيقت ميپاكهم كه 

بـه  اش نيز به اقتضاي روابـط ايـن نهادهـا،    نتيجه. داراي شرايط كلاسيك خانواده و متاثر از نظام است

. حتمي شخص مذكور خواهد انجاميدزيان

ايبنـدكردن  پدر ابتـدا تـلاش بـراي    . از اين نظر رفتاري ويژه در مقابل زنان و مردان انجـام داديـم  

كـه روابـط سـطحي فرومايـه و     گفتـيم . آنان به ارزشهاي بنيـادين در ايـن مرحلـه عميقـا بررسـي شـد      

از روابط . نماينديتي دارند كه انسان را برده ميو خصوصفاقد معناي چنداني نيستنداحساسات روزانه

هـا و احساسـات كنـوني شـما     همچنـان كـه ازدواج  . دور شـويد زناشـويي كلاسيك خانواده و روابط 

در گفتارهاي گوناگون، به عنـوان مثـال در گفتـار    . باشندنداشته حتي خطرناك نيز ميچنداني ي امعن
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مشابههاييارزيابي. اي با ارزش به خوبي ارزيابي شدهبنديلزوم چگونگي گسترش پاي١٩٩٢ژوئيه 

ايـن بـه   . در رسـيدن بـه آزادي مـوثر هسـتند    حدوديتاهااين صورت گرفت و ديديم كه اين تلاش

. گشـايد تـر مـي  بررسي كار به صورت علمي، راه را بر شيوه ارتباطي بنيادين، راديكال و عميقاندازه

هـاي  شـود و از سـنت  واقعگراتر ميتا حدوديمرد . آورددست ميزن، احترام و قدرت بيشتري را به

جـاي  گشـايد و بـه  زن چشمانش را بهتر بر روي حقـايق علمـي مـي   . يابدفئودال خانواده نيز رهايي مي

اكنون وضعي كه در آن . شودندتر ميپايببه ارزشهاي اساسي ،به يك مردو بدون فکر آنيوابستگي

هـاي كيفـي   يشـرفت پهـا  اين. رودبيند از ميان ميرا به صورت يك كالا ميمرد در همان نظر اول زن 

.آزادي هستند

به نابودي كشانده شده استدر كردستان و دوستي محبت 

ثابت شد . نويس رمان و تحليلات مشخص شده و سعي شد بررسي شونديشپها در اين شاخص

كه معتقدند بسياري از استعمارگران . "ستده او دوستي به نابودي كشانده شدر كردستان محبت"كه

و بـا دوسـت داشـتن و دوسـت داشـته      نشناختهو دوستيبه نام محبتايمقولهكردها وحشي هستند، "

در ايـن مـورد   اسـتعماري  سـاختار  بـدان علـت كـه    ".كنندرا درك نميمقولاتاند و اين شدن بيگانه

بنابراين سـعي شـد توضـيح    . ق پيدا كرده استها تاحدودي مصدااين گفته،عامي را صورت دادهقتل

راه و روش محبـت  انقلاب،در فرايند. راكتيكي براي محبت استپراكتيك انقلابي ما پداده شود كه 

ماهيت محبت و احترام و بنيادهايي کـه بايـد   . شودو بنيادهاي واقعي برايش ايجاد ميهديبررسي گرد

گـر معنـاي بزرگـي    جـا بيـان  بنيادهاي آزاد در ايـن . اندهيشرفت نمايند، توضيح داده شدپمتکي بر آن

ـ روحـي و  جسـمي هسـتي  رابطـه مجددا وگرددميمطرح شناسي زيباييمجددادر اين مورد . هستند

از يك نظر همراه با .زيبا مي شودلاتوقميناانسان با . شودشناسي توضيح داده ميآگاهي با زيبايي

ر محبتـي نيرومنـد تاكيـد     پاي توانائي مبارزهمان، بر تجديد حيات مبارزه رقدرت براي باز كردن راه بـ

ارزه نيـرو  ب ـهاي ابتـدايي بـه م  ارزش و محبتكه احساسات بيسعي شده توضيح داده شود. شده است

يش پگري هم تصفيهمرحله بازدارنده هستند و حتي تا . ندكني ميسازمانعبر سر راه آن و يا هدينبخش

نتـايج بسـيار مهمـي    است و در كردسـتان راه را بـر  مند ار درست در اين باره بسيار ارزشرفت. روندمي

ن اشـت بردناي ـاز مدر وده وب ـيهـاي بزرگ ـ گشـاي افـق  دگـي زن، راه راشاندن رفتـار ب پفرو. گشايدمي
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ايـن در همـان حـال    . اشاندن ذهنيت كهن مرد راهگشا بوده استپساختار خانواده با شيوه سنتي و فرو

اي است كـه  اين جنبه. باشدمياي از هنر گردد و در واقع جنبهيشرفت مهم انقلابي محسوب ميپيك 

در واقع رمان به صورت فعلي در حد مهمي بـا سـرنخهايش در   . رمان بايد بسيار بر روي آن كار كند

ق، اي كه با نيروي طراحي، خيـال، اشـتيا  و هم جنبهارزشمند بوده هم تكميل كردن آن . جريان است

.را داردايجاد گردد، ارزش اراده و عزمي كه با زيبايي سيراب مي

بعـدها  . گـي بـود  بـرد نـوعي  يوستن به صفوف مبارزه داشتيم به تعبيـري  پاي كه ما قبل از رابطه: د

گونـه فاصـله گرفتـه و از آن    حيـات بـرده  اي كه به صفوف مبارزه پيوستيم، كم كم از همراه با مرحله

دگـي  ربنـوعي  كه زندگي سنتي داراي شـيوه روابـط  عد از درك لزوم آزادي و اينيعني ب. گسليممي

؟ تبلـور يابـد  آزادي چيسـت؟ چگونـه بايـد در ذهـن     حقيقـت  . ردازيمپ ـبوده، به جستجوي آزادي مي

شود به آزادي رسيد، روش رسـيدن بـه آن چيسـت؟ تـلاش بـراي رسـيدن بـه آن چگونـه         چگونه مي

هـا  گونه روابط و يـا گسسـتن  زيرا در ميان صفوف ما اين. اند بيان شودتو؟ اين همراه با بحث مياست

.بسيار در جريان هستند

كمتر مورد بحث قرار گرفتـه و تـا   ،ويژه اين مسئله، در مناطقي كه از آنجا آمديدبله، به: رهبري

ا زود مـا بحـث ر  . انـد گونـه هاي كوهستان هم كمي اينفعاليت. سربسته مانده استبه حالتي حدودي 

طـور كـه گفتـيم رفقـايي كـه در كوهسـتان       همـان . كمي آن را توسعه داديـم ٩لبناندر . شروع كرديم

زندگي نظامي، نـه فرصـت آن را يافتنـد و نـه     مشقتبه سبب . آن بحث نكردنددر موردهستند اصلا 

ا منطـق نظـام    آن. توانستند فرصتي را به آن اختصاص بدهند در اكم ح ـهايي هم كه در زندان هستند بـ

نقـابي انقلابـي زده و يـا    حـاكم  نظـام  موجود در ابطوريعني خواستند به شيوه. مورد آن اقدام نمودند

كه در زنـدان بودنـد   برخي از كساني . اي بر اين منوال را ايجاد کنندجلا دهند و تئوري رابطه انقلابي

گيـري  ابـراز محبـت و موضـع   پرداختند و به برخوردهـاي  مرسوممحبتدر مورد يهايگوييبه گزافه

ا مراحلـي بـود كـه     . شبيه آن توسط دختراني كه بيرون بودند، همان جواب را دادند اين بيشتر همراه بـ

دامنـه  كـه  ١٠"شنر"رواكاسيون پس در حسواين مطلب به صورت م. بودندPKKي تصفيهپكساني در 

كـه  پـرداختيم يـابي ايـن مطلـب   بـه عنـوان مثـال بـه ارز    . كرده بود، نشان داده شدپيشه گري را تصفيه

. شي كه در آنجا برپا كرده بودبقاء لبنان و آكادمي آموزدوران اقامت اوجالان در دره٩
.بعدها مزدوري وي براي دولت تركيه آشكار شد و از حزب اخراج گرديدگر كميته مركزي حزب كه محمد شنر از اعضاي تصفيه١٠
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ف انحـر بـه ا اش معتقـد بـوديم، احساسـات خـويش را     انقلابـي ماهيتچگونه رفيقي كه به صداقت و 

دانـيم كـه روابـط بسـياري شـبيه ايـن در داخـل بـه         مي. هاي وحشتناك رسيده استو به جنبهکشانده 

.انقلابي را بگيردروابط زن و مرد جاي روابط حزبي وچيزي نمانده بود كه وجود آمده و 

( تامبرسـپ ١٢انـد، در محـيط   نظـام آمـده  و ن سيسـتم  بط ـآمـوزاني كـه از   همچنين جوانان و دانش

بـا  . انـد هـدفي دچـار گشـته   هويـت و بـي  به روابط بـي )١٩٨٠سپتامبر ١٢كودتاي نظامي در تركيه در 

مبرـ كه شيوه زندگي تاسپدوازده ١١"آمريكايي شدن و هوليوودي شدن"فرهنگ تلويزيون، در راستاي

البته آن دسته از اعضـاي مـا كـه داراي    . ـ روابط نادرست به جوانان تفهيم شده استرياليستي استپام

كنند، با زن برخورد ميصرف كه بر اساس غريزه جنسي روستايي هستند، به سبب اينخاستگاه سنتي

حـال هـم كسـاني    . نمودنـد مـي اي گسـترده پافشـاري  عشقي موجود در نظام به شيوهصنعيبر روابط ت

خود يـك تحليـل   تفکرات در مورددر اين موضوع من . داريم كه بسيار تحت تاثير اين مقوله هستند

درك مرا تر زنم در اين مورد در وضعيتي هستم كه به صورتي عميقحدس مي. مناسب را انجام دادم

احبان برخوردهاي گوناگون، انقلابي نظر صمرفقايمان و هم از در حق جا هم درواقع در اين. كنندمي

.داديمصورتعيار تمام

تـاثير نظـام و خصوصـيات روســتايي و    . آغـازينم مـوارد زيـادي وجــود داشـت    در شـكل رابطـه  

. البتـه در روابـط هـم شخصـيتي هماننـد رفقـا نداشـتم       . فراواني وجود داشـت نگرانهرفتارهاي سطحي

امـا  . اي كه به زنجير كشيده شده، درك نمـايم ند مسئلهو يا مانسرنوشت ممكن نبود كه اين را همچو 

بـا  . موکـول کـردم  زمـاني ديگـر   هب ـمؤاخـذه را  . از آن دسـت  بـردارم  بـه آسـاني   ممكن هم نبود كـه  

گيـري ، در پـي انتقـام  سيسـتم اليگارشـي تركيـه   مزدوري به تصفيهو گري تدريجي تصفيهدهي جهت

ماهيـت  در رفتار مـن بـا زن،   . نه برخوردي مدرنداشتم و سنتي در اصل با مسئله نه برخوردي . بوديم

.باشدميمهم آن 

برخــورد منتقدانــهبسـيار  . نمـايم كــه آن را تشـريح نمــائيم  شـدن مســئله تـلاش مــي  بـراي شــفاف 

و چگونگي سربرآوردن و ارضاي روابط زن و مرد جاد اينوع خانواده، چگونگي اصلا به . نماييممي

بـا  . كنيمبرعكس بسيار واقعگرايانه برخورد مي. نماييمها را قبول نميو آنغريزه جنسي بسنده نكرده 

حتـي  . رسـم صورتي متداخل، به شيوه ارزيابي آن ميهاي علمي، روحي و سياسي بهجنبهپي بردن به 

.آن بودندترويج سپتامبر در تركيه در پي ١٢فرهنگ آمريكايي كه سراي كودتاي ١١
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را تعريف آن با زيبايي رابطهو نيز بين آزادي و عشق ايجاد رابطهکه شخص آزاد و چگونگي برآنم 

. كنمبحث ميبر روي آن.نمايم

. برخوردي چندان وجود نـدارد چنين ما، نسازماموجود درهاي توانيم بگوييم در ميان مبارزمي

در در حد بسيار زيـادي  گراييفرد. گردندآن ميوار وابستهكنند يا بردهاين مسئله را يا انكار ميمه ه

غيرقابـل  آورنـد كـه   مـي حـال و روزي در اگر آزاد گذاشته شـوند، همـديگر را بـه   . شودآن ديده مي

هـر دو طـرف را بـه    . است كه اين رابطه چندان بر مبنـاي آزادي نخواهـد بـود   بديهي. باشدميتحمل 

اين . زن و شوهر درخواهند آمديك به راحتي به وضعيت . وضعيت غير قابل شناخت درخواهد آورد

در آن موجود لين و نظمي پديسي. اهد گشوداي بزرگ خووضع در انقلاب، راه را بر استثمار و تصفيه

ايـن نيـز   . خويشاوندي خواهان سهم خويش خواهد بودمعلوم است كه هركس به سبب رابطه. نيست

عمـل  توانـد منجـر بـه    بـه تنهـايي مـي   ] ناصـحيح [حتـي يـك رابطـه    . انقلاب را متوقـف خواهـد كـرد   

. گردديبزرگيي نابودكنندهاخلالگرانه

و مـدعي آزادي اسـت، در ابتـدا تمامـا     بـوده  كه درحال گسترش ايرهبريهاز طرف ديگر شيو

.ســازداز موضــوع مالكيـت خـارج   زن را . اشـاند پرا قطـع كــرده و از هـم فرومـي   كلاسـيكش ابـط ور

جنسي براساس استفاده از غريزهرهيدااز را زن . خواهد مرد را از موقعيت مردسالاري بيرون آوردمي

كنـد،  تا حد امكان مبارزه ميحاكميت مردهاي هنگامي كه با نگرش. سازدميخارجمالكيت مفهوم 

توان ناميد؟ ازدواج موجود در جامعه را چه مياشكال به عنوان مثال .پي ببردزن تيماهسعي دارد به 

لـزوم ارزيـابي ازدواج  را  . دهد، استاد يالچين افكارش را ارائه مي١٢"داستان دوباره زيستن"کتابدر 

از طرفي بـا  . توانند نتايج بسيار جالب و با دقت را ببار آورندهستند كه ميتحليلاتي . حس كرده بودم

خصوصـي چـه بـه شـكل     دانيم كه رابطهمخالفت چنداني نداريم و از طرف ديگر هم مي"همزيستي"

تمقـولا ، باشـد مـي ازدواج و چه با اشكال مختلف زندگي كـه امـروزه در تركيـه درحـال گسـترش      

. به نتايجي هم رسيده اسـت کوچوکمثلا يالچين. زيادي را از ميان برداشته و يا فرسوده نموده است

:  گويـد ميو. "شود، اين يك نتيجه طبيعي عشق استخانواده تحت عنوان عشق ايجاد مي":گويدمي

. به اين معنـي اسـت  نيز تا حدودي . از رفتارهاي ما اين نتيجه را گرفته است."كننده استاين فرسوده"

باشد نگار ترك با رهبري ميي يالچين كوچوك روزنامهكه به فارسي نيز ترجمه شده است، متن مصاحبهداستان رستاخيز يا داستان دوباره زيستن ١٢

.هايي نمودرا دچار گرفتاري" كوچوك"به چاپ رسيد و " كُردوستانسخناني از ب"كه در تركيه به نام 
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همچنـين  . باشـند مـي نـابود کننـده   انـد،  نهـان شـده  پازدواج ديدهپمتوجه شده فاكتورهايي كه در پس 

و متوجـه تـاثير   رك كـرده ازدواج را دديـده پ. اسـت تشخيص داده نقاطي اساسي را در رفتارهاي ما 

ي مـن و ازدواج را در  آزمون جـوهر . و مادر شده استدرپازدواج آورقانو خفانديشجزموشديد 

توانـد  مـي ":ايـن اسـت  مـا  انقلابتفسيرش از جا ببينيد در همان. ميان خانواده كُرد درك كرده است

. "محبت باشددر موضوعيبزرگماجراي

آن بخـش را  . ايـن بخـش ارزش موشـكافي بسـياري دارد    . را درك كـرده اسـت  اهدافمس او پ

سـطح  را در گـرا قـدس تاوجالان كار بـر روي خـانواده   " : گويددر جايي مي. كنمتكرار نميچندان

. درش را مشـاهده نمـوده اسـت   پ ـدر و مـادر، فرسـودگي   پ ـاولا، در ازدواج . انجام داده استبالايي 

دومـا در آزمـون ازدواج   . درش كسي است كه در نظام خانواده مقدس به نـوعي ديوانـه شـده اسـت    پ

در ١٩٩٢هاي كرد را كه تـا قبـل از سـال    نقش خانواده: ماسو. گشته استروبرو فشارهايي با خود نيز 

و سعي دادندا فرستاده و برايشان تشكيل خانواده ميپهايشان را به اروبچهPKKمقابل خطر عضويت

ايـن  . ك كرده اسـت گريلا غلبه كنند را درنيروهاي برآن داشتند كه با ازدواج، بر ترس از پيوستن به 

بـه ايـن مـورد    ، بخش خودرهاييبا پراكتيك در نتيجه".  "باشد كرد مياي از رفتارهاي خانوادهنمونه

اي كـه تـرس در آن وجـود نداشـته باشـد،      در جامعـه . افكنـد در بنيان مالكيت ترس ميجواب داده و 

. س خساسـت وجـود دارد  قطعا در درون تـر . وجود نخواهد داشتنيز گونهرابطه خصوصي خساست

تـرين شـكل مالكيـت خصوصـي     نهـان پازدواج نيـز  . اسـت مالكيت خصوصي انباشته شدهخساست، 

. نويسـد را مـي مطالـب ايـن مـا  وگـوي  و گفتجهت آشكار شدن نتايج ديدار توجه كنيد، ." باشدمي

ايـد، خـواه از   نكاح خواه توسط آخوند خوانده شود و يـا كليسـا آن را تاييـد نم   ":دهد س ادامه ميپس

بنيـانش، شـروع   . هـا اسـت  طرف مديريت نهادهاي لائيك امضا گـردد، يـك قـرارداد حقـوق بـدهي     

نكـاح، تـرس از   . گـردد بـودن را موجـب مـي   نيست، بلكـه احسـاس ضـمانت هميشـه بـاهم      همزيستي

. زنـدگي مشـترك يـك سرگذشـت اسـت     . باشـد حقيقتا هـم اسـتهلاك مـي   استهلاك عشق است و 

دي مـي  اگر هر لحظه نو باشد، . هاسته همديگر در لحظهجسارت كشف دوبار . باشـد با هم بودني ابـ

ها را حق كسي است كه بتواند براي معشوقش آسمانتنهاعشق . پذيردتحقق ميبا جسارت تنها عشق 

از زنجيـر اسـارت يـا رهـايي     خـود  رهـايي خلـق   بـه معنـي   هـا به دست آوردن آسمان. دست بياوردبه

ه معنـي اعتمـاد و   هـا ب ـ آوردن آسـمان دستبههمچنين . ر مالكيت خصوصي استزحمتكشان از زنجي
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". داشتن را نـدارد كسي كه غير قابل اعتماد است، قدرت دوست.را جلب نمودن است]  خلق[باوري 

جلـوه دادن  نسـبت بـه  مطمن هستم كه عبداالله اوجالان ":گويدشوروي مياشيدهپدر رابطه با نظام فرو

رهبـري معتقـد   "".بزرگي داردنفرت ،قيد و بندبيصورت آزاديسياليسم بنيادگرا بهافراط جنسي سو

خـانواده  . فئودالي تحليل نشود، كردستان نيز آزاد نخواهد شـد گرايقدستاست تا زماني كه خانواده 

ايـن تحليـل، رسـاندن عمـل بـه مرحلـه آزادي        . باشـد ميو زن اسير رابه معناي مناسبات اسگراقدست

يوستن زن به صفوف گـريلا نيـز،   پ. باشدميگراقدستو  در مقابل خانواده پآپاسخ زن، رهايي . تاس

."باشد و اين عملي تسكين دهنده استاي براي انتقام گرفتن از فشار موجود بر زن ميانديشه

هـايش را  يعنـي از يـك نظـر، آموختـه    . كنـد گونه مـوارد اشـاره مـي   مصاحبه به ايندر بخشي از 

براي بحث در اين . توان ديدالبته در اين تحليلات ماهيت آزادي را مي. چنين خلاصه نموده استناي

. مورد نيز بايد جسارت داشت

سلسـله  تنهـا يـك   ايـد نـه  اي كه از آن آمدهچيزي كه من توانستم درك نمايم اين بود، در منطقه

كه شما داريدروابطي. رويت استاز آن هم به وضوح قابلگريزبحث جسورانه وجود ندارد، بلكه 

خـويش و چگـونگي بـه نتيجـه     حيـات ونگيشـما، چگ ـ شـناخت  بـراي  . را به بحران سوق داده است

بزرگتـرين سـهم و بـه اقتضـاي آن     مـه كـه ه يعني از يك نظر براي اين. مكنميتشريح رسيدن آن را 

ــف نمــودماز آن كســب نماينــدبزرگتــرين جســارت را  ، ان بســياري اشــتياقالبتــه كســ. ، آن را تعري

مـن نيـز ايـن    . كشـانند مـي نهان كرده و به بحـران پها را كنند؛ آننميبيان شان راگياحساسات و برد

تــوانم در اصــل مــي. امــا جــواب آن را بــا حركــت بــزرگ آزادي زن دادم. ســپري نمــودممرحلــه را 

شـان  و تحليـل ادهتوضـيح د تـر  شـوند عميـق  دگي مـي رخصوصيات ازدواج و روابطي را كه موجب ب

.دهمادامهتوانم تلاش براي آزادي را گونه ميبدين. نمايم

. گـردم نمـي ي روحـي دچـار  هـا بحـران بـه مانند شما . اي دارمطرز برخورد ويژهمن در اين باره 

تمـام  . مسـبب رويـدادي نـاگوار نخـواهم شـد     و نشسته زيهمه چدست از " رابطه خصوصي"تحت نام 

تحليـل  جـداي . امهاي نظامي اختصاص دادهيرومند كردن سياست و حتي فعاليتنبه اشكال روابط را 

رفقاي بسيار كمـي بـه ايـن    . نظامي نيز قدرت بگيردـ چه بر شما گذشته است، بايد ساختار سياسي  آن

گـريلا  روي ي ـنتواند كمك بزرگـي بـراي   زن ميرهايي و آزادي شد كه معلوم . كنندمسئله توجه مي

. ارتش رساندن آن، كاري است كه در كمتر انقلاب دنيا به انجام رسيده اسـت شكيل تبه سطح . باشد
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براي ايفاي نقش زن در ميان گـريلا و يـا   ": من جسارت انجام آن را نشان داده و خاطرنشان كردم كه

اما چگونه جسارت نشان دادم؟ اين جسارت ." جاي گرفتن وي در ميان ارتش بايد جسارت نشان داد

.آفرينيمميسالم  زن را رويين،زنرهايي براي تلاشيوند دادم؟ با آزادي و با پرا با چه 

تواننـد بـراي آن   ، ارزش آن را ندانسـته و نمـي  را درك نكـرده اما اشـخاص بسـياري ايـن مسـئله     

وس آن را در شخصـيت  حس ـولـي رهبـري بـه صـورتي م    . اي جداگانه اسـت اين مسئله. حلي بيابندراه

ايـن تـا حـدودي    . بخشـيم در اين باره به حزب و تمامي شما جسارت مـي . استخويش تحليل نموده 

بـه دليـل كسـب قـدرت اعتمـاد،      رهبـري و آمـوزش وي   زندگي مكان . گرددموجب آزادي شما مي

راكتيك پهايي كه درمكان زندگي رهبري جريان دارند، فعاليت. بخشداحساس آزادي بيشتري را مي

از و اين را عملا گسـترش داده  . اندتعريف نمودهو زن و آزادي را گسترش دادهآزادي را تاحدودي 

بـه سـبب داشـتن اعتمـاد بـه      جا، ي آزادي هستند، در اينپكساني كه در . اين جهت قابل اعتماد است

.آورندتامل و تعمق بر روي مسائل روي مي

و راه آسـان  سـئله در ايـن م . بينديشـيد آزادي در بـاب با تكيه بر وجـود ايـن امكـان، بايـد بيشـتر      

از طرفي سياسي و نظـامي شـده و   . را تعالي بخشيدتان شخصيتويژگيهاي بايد . وجود نداردهزينه بي

تان را بايـد  هاي كهنهماندهسپبا مبارزه . از يك طرف نيز به تعالي احساس و آزادي در روابط برسيد

ايـن را هماننـد   . شـويد زيبـاتر  بايـد د در ايـن مـور  . و به وضع بهتري برسيدهبا موفقيت به انجام رساند

هـاي  بـر روي ايـن جنبـه   بايسـت  يـك فـرد انقلابـي    خلاصه كـلام اينكـه   . شكفتن انقلاب تفسير كنيد

. رساندبو به كمال تعالي بخشيده شخصيتي خود نيز كار كرده و خويش را 

زداييممهر مالكيت را از جنسيت مي

كه با معنـا  بايد اين بحث ما را  ـاست، "مصمم"ن مورد يداشته و در ارا" همبارز"ادعاي كسي كه 

وقتـي  . دي ـاجـرا نما كـه بتوانـد آن را  نيرويـي دسـت يابـد   بايـد بـه   . ـ تحمل نمايددهنده استو توسعه

دچـار آخـر کـار  بينم كـه در  نگرم، ميرفتاري سنتي است ميكه به مثابه پراكتيك بسياري از شما را 

و اشـتياقش در ايـن   زن خواهانـه وجـود آيـد، احساسـات آزادي   تي بـه اگر فرص. ديمي شوهايي بحران

ممكن اسـت بـه حاكميـت    . ، به كانالهاي غلطي خواهد افتادموجود استدر بسياري از رفقاکهمورد 

بسيار خصوصي ديا شاي. بردهياحساسات زنو يامرد باشدسلطهممكن است اين حاكميت . بينجامد
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و مطرح گردديآميزبه شكل اغراقت با وظايف اساسي مرتبط نبوده وكه ممكن اسمهمتر اين. باشد

. آن در مرحلـه دوم بمانـد  دوستيهاي اجتماعي، ملي و ميهنيا جنبه. زيبايي نداشته باشديا اصلا جنبه

. گونه هستندها تا حدودي اينكه تمامي آنهمچنان

ان حـزب بـه ويـژه در ميـان ارتـش بـه ايـن        دهيم در مي ـاجازه نمي. كشيمها را به نقد مياينهمه

وقتـي آزادي  . آزاد شـويد حزب بايـد صـادقانه باشـد تـا    مشاركتتان در . جاي داده شودچندان روابط 

و اسـت  اما روشن است كه اين چه اندازه مشـكل  . ايجاد شوندتوانندتحقق يافت، روابطي با معني مي

ال حاضر بسياري از مبارزان ما اين عرصـه ارتبـاط   دانيم كه در حمي. داردكار دشواري احتياج به چه 

، به احساسات عالي فرصت نداده و برخي نيز آن را منحرف برآن سر پوش نهادهآزاد را انكار نموده، 

البتـه بايـد بـه زنـي كـه      . خـواهم داد ادامـه  يشكار خومن به .باشندمعني ميها تماما بياين. اندكرده

، ديداشـته باش ـ منسـجم  تي يشخصمشي آزدي خواهيد در خطاگر مي. ددادارد فرصتبه نفساعتماد

بيـان آزاد و   و بـه يـك شـيوه   بـوده  متكـي  انـه آزادبسـتري  بگذاريد بـه  . بايد به آزادي زن جاي دهيد

رد چـه  ي ـچه از زن نشات بگبها از نظر من تحميل ازدواج و احساسات بي. آزاد برسنديامكان ترجيح

ايـن بيشـتر از   . مهم اين است كه با مهارت به اين مسائل مجال نـداد . باشندميخطرناك ارياز مرد، بس

.هر چيز شانس پيشرفت حركت آزادي زن را به همراه دارد

و قـدرت اداره و  تـر گـردد  افـزون بـه آزادي  تـان بايـد اعتماد . در اين مورد بايد بيشتر تفكر كنيد

هـم در مقابـل   ،گيري و موقعيتي نيرومندبه موضعالبته اين شما را . دست آوريدشناسايي خويش را به

اتوانند معن ـروابطي كه بر اين متكي باشند مي. مردسالاري و هم در برابر فرومايگي زن خواهد رساند

.و اهميت داشته باشند

همچنـين در  . توضـيح داده شـوند  مقدمـه نويس رمـان، درحـد   يشپالبته سعي شده اين موارد در 

عـدم اسـتفاده رفقـا از آن ناشـي از     . وجـود دارنـد  مقـدماتي ،تحلـيلات ساير در رابطه با اين موضوع،

. باشندگير رهبري ميدر اين مورد فاقد هوشياري و نيروي ارزيابي همه. ها استمسئوليتي آنبي

ما هـم  . ايم درك نگرديده استاي كه ما ازآنجا آمده، در منطقهخواهانهنگرش آزادي! رهبرم: د

ورزيده و آن همثلا تحت عنوان آزادي و اراده آزاد، نسبت به جنس مخالف كين. ديمدرك نكرده بو

……دنگونه وجود داررفتارهايي اين. كرديمرا رد مي



٥٨

بـه تملـك   بدسـت آورد، فقط درلواي اين ردكردن، اگر فرصـتي  . كنندبله، برخي رد مي: رهبر 

هـم وجـود   "ي بـر اسـتفاده از آن  اي مبن ـصرف و خواسـته موجود جنسي "نگرش وخويش درآوردن 

كسـي كـه بيشـتر از    . بايد در اين مورد دقت شود. هان استپندر لوايش يك دورويي . خواهد داشت

سـطحي و  روابطيبه چندانيدر اصل نبايد اعتماد . تواند خطرناك باشداست، هرلحظه ميمنکرهمه 

بررسـي  ايـم دسـت يافتـه  ا بـه آن  موضوع بايد با ژرفايي كـه م ـ . داشتارزشروابط بيذيرفتن شيوه پ

اگر وضع موجـود  . بشناسنديخوببه ويژه زنان بايد  مردان را به. بايد ماهيت آن را درك نمود. گردد

. اشتباهات بزرگي خواهد بودحاوي، کردخواهيد ايجادبه اميد بسياري از شما رها شود، روابطي كه 

وقتـي هـم كـه    . نداريـد پمـي کي ـي نارد انسـان داي بودن PKKپيروي از زيرا هر كس را كه ادعاي

نشـان داد كـه   يخـوب هآزمـون مـن ب ـ  . رويـد و از بين ميتضعيف گشته، ديريپذميرا گونه روابط اين

شما احتيـاج بـه تعمـق، تفكـر و درك     . اي بزرگ در جريان استآزمون و مبارزه. وضع چنين نيست

بايد اين را هـم  البته ،ادار به اجراي اين مسئله نماييدقدم حزب را وبهبايد قدم. آزادي داريدجانبههمه

.استادانه انجام دهيد

تـا حـدودي  در اين مورد غريزه جنسي را هـم  ! داشت؟ خيرهبه غريزه جنسي كيننسبت آيا بايد 

حتـي در شخصـيت   . امبه زدودن مهر مالكيت ازجنسيت نشان دادهوافري تا به حال ميل . توضيح دادم

غريزه جنسي براسـاس مالكيـت،   عرضهيت صخصودارد، اي داشتن شخصيتي مستقلادعدختري كه 

به نظر من هر . دهندنشان ميو يا رفتاري مبني برلذتي بدوي را دهدخويش را نشان ميتقريبا هر روز

گوينـد و ديگـري   اي اسـت كـه بـه آن فاحشـگي مـي     ديدهپيكي منجر به . هستندهمديگر مكمل دو 

مـن هـم درآزمـون خـويش تـا      . استعرضه كردن هاي گوناگون ردن و به شيوهتكه كخويش را تكه

در واقـع روي  . يعنـي غريـزه جنسـي را ذره ذره فـروختن    . حدودي اين مسئله را درطرف مقابل ديدم

در جامعـه  اين يك نمونه از چيزيست كه به صـورت گسـترده  . باشدميفحشا ديدهپديگر اين مسئله، 

ل آشكار شده اشكاز اييك. و فروختندنيدارزشمنديملك بسيار به چشم آن را يعني . رواج دارد

اي اگر ازدواج را به عنوان يك نهاد فحشا تفسير كنم، به شـيوه . ديگري ازدواجوفروش، فحشا است

تـوانيم بگـوييم كـه    ولي مي. دشوار نمايدتواند كار را غلط درك گرديده، غير قابل تحمل بوده و مي

.چه خارج از ازدواج است يك فحشاي عمومي استآن. اي دونفره استازدواج يك فحش
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بر اين اسـاس  . فحشاي دو نفره و فحشاي عمومي را توضيح دادهر دو نوع آن يعني دراصل بايد 

. راكتيك بـزرگ انقلابـي دارد  پاين نياز به يك نيروي فكري و يك . توان به عشقي بزرگ رسيدمي

تواند با قدرت و يا اعتمادي عظـيم مـرتبط   عشق مي. انند به آن برسندتوهاي نيرومند ميتنها شخصيت

هـا وقتـي   بهتـرين شخصـيت  . گذار نمودچيزهايي  كه برشمردم،بتوان ازدر اين صورت، شايد. باشد

هـم چشـم   ,هم چشم مـرد . گشايندشوند، بعد از يكي دو سال راه را بر فحشا ميوارد نهاد ازدواج مي

اگر اين فحشـاي دونفـره نيسـت    . شوندو مرد هر كدام هزار بار فريب داده ميزن. استخارج زن به 

براي من دورويـي هـر   . س چيست؟ هنوز هم تشريح فحشا در اين مورد بزرگترين آرزوي من استپ

ي عظمت، عشق و نيرومنـد شـدن   پهنوز در . من به خود اطمينان دارم. دو طرف غير قابل تحمل است

كسـان بسـياري چـه    . كننداز رفقا حتي در حد اصطلاح هم ما را درك نميولي هنوز بسياري. هستم

و اميد هـم رو  استولي باز هم انقلاب اميد. مرد و چه زن حتي شناخت صحيحي با اين مسئله ندارند

.نداردجايي در اين مبحث بهابيحل راه. هاي بزرگ دارديشرفتپبه سوي 

چـه ازدواج،  . دانـم من اين را لايق خـود نمـي  . بردبين ميرفتار جنسي بدوي حقيقتا احترام را از 

بـه  بسياريكنيد، در واقع علاقه دقت . پذيرمنميگونه را براي خود اينچه رابطه خصوصي و عاطفيِ

كـه زنـدگي متفـاوتي    در اين مورد براي اين. اش برسانمخواهم به تعاليدهم و ميزن نشان ميرهايي 

جاد کـرده و  يفشار ااندكي المللي  هم ي بينعرصهدر ه و ايمان دارم كه را به وجود آورم تلاش كرد

اين مشكل نه با انكار، . بينمجدي ميهنوز آن را به صورت يك وظيفه. امر قرار دادهيآن را تحت تاث

حـال در  اگر تا بـه . شودحل مي"نياز اجتماعي"ارزشنه با خشونت و حاكميت مرد و نه با نگرش بي

. ام ناشي از عدم ضربه خوردنم دربرابر زن و موفقيتم در اين مورد استاي نخوردهدولت ضربهمقابل

اگـر مـن   . دارمکـه مـواردي بـراي ارائـه بـه آنهـا      همه زن آزاد در اطرافم نشانگر آن اسـت  جمع اينت

است كـه  يش ببرم، ناشي از نيروييپاي كه در توان هيچ مردي نيست، زن را به اندازهجنبشتوانم مي

در غيـر ايـن صـورت پـس    . در بنيان اين تشكيلات هم، انقلاب و آزادي وجود دارند. امبه آن رسيده

اتوريتـه ، قـدرت تشـكيلات و يـا نيـروي     فشـار ديگران نيستند؟ كسـي را هـم بـا    وامگونهچرا من اين

اگـر  . زن اسـت دادن حركـت آزادي  توسعه و بخشيدنبحث بر سر عمق. امجا نياوردهه اينبخويش 

.احساس علاقه داشته باشيد، سعي خواهيد كرد كه پيشرفت نماييد
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حتي نخست وزير شدن تانسـو چيللـر هـم    . اين حركت، تركيه را هم متاثر نموده است! رهبرم: د

.نتيجه متاثرشدن از ماست

رف مـا  کـه از ط ـ به حركت عظـيم آزادي زن  ١٣"تانسو چيللر"اي بالا با دولت در رده! البته: رهبر

رهبري ضـد  خواهد زن را به عرصهدولت هم با تانسو چيللر مي. داد]برضد ما[يجواب,ايجاد شده بود

در كردسـتان، بـا ايـن    ها، بـه حـوزه آموزشـي خـويش    چنانكه جلب بسياري از زنهم. انقلاب بكشاند

نيـز  DYP١٤كنگره درانشكست مرد. تانسو چيللر با تاثير مستقيم ما ظاهر شد. مسئله در ارتباط است

چيزهاي ديگـري هـم   . كه توسعه آزادي زن، به تركيه جسارت داده استديگر اين. نتيجه كار ماست

حركـت آزادي زن  . روشنفكران بر اساس اين تحليلات استبحث و گفتگوي گسترده. وجود دارند

اما ايـن را  . شودميهاي مطبوعاتي هم منعكس در ارگانمسئله اين . نهاده استتركيه تاثير بسياري بر

بـراي خـدمت بـه ضـد انقـلاب و يـا يـك        . دهنـد انجام ميماهيتشو تهي كردن از کردنبا منحرف

آشكار است كـه بسـيار مـوثر    ماا. اي استاين مسئله جداگانه. كنندزندگي معمولي از آن استفاده مي

.باشدمي

حقيقت بنيـاديني كـه   مشاهده لم، به طور حتم به اندازه يك ساختار و منطقي سا. بايد جسور بود

جانبـه همـه نيروي با كاربستبه سطح تشكيلات رساندن آن حزب و تشکيلاز مبارزه نيست، يجدا

بـدون تضـاد بـا    خلـق و، تـاريخ دوسـتي ميهنبنيانيعني توسعه نيروي احساس و محبت براتاحساس

در ابتـدا  زن  . ص داديتشـخ گان را نيز كنندالبته بايد تحريف. استحائز اهميت ،هاي انقلابيگاهتكيه

سـوء  خواهـان  بسـيار  هـاي مردسـالارانه   اما مردان و نگـرش . يابدجسور گشته و رهايي ميتا حدودي 

شـود كـه ضـعيف    دراين مورد سبب مـي تانسياسيو عدم توسعه تجربگي و بي. استفاده از آن هستند

.مانده و اشتباهات بسياري انجام دهيد

١٣TANSU ÇILLER تورگوت اوزال كه به عنوان جناح سياسي رژيم وزير تركيه در دوران پس از و نخستحزب راه راستسابق دبير كل

حزبش شكست سختي خورد و در پي آن از ٢٠٠٣در انتخابات سال . خانماني و جنايتهاي بسياري در كردستان گرديدجنگ ويژه سبب تخريبات و بي

او نيز در . يره امنيتي پليس در همان دوران بودمحمد آغار نيز از عوامل جنگ ويژه و رئيس دا. سپرد" محمد آغار"دبيركلي استعفا كرده و آن را به 

تغيير داده و در " حزب دمكرات"كه در پي ايجاد تحولاتي در راستاي مطرح كردن راهكار سياسي بود نام حزب راه راست را به ٢٠٠٧انتخابات سال 

. انتخابات شركت كرد اما شكست خورد و او نيز استعفا كرد
١٤DOĞRU YOL PARTİSİ ـ گرا تشكيل شده و در صدر جنگ ويژه بر عليه جنبش مليراست تركيه كه از نيروهاي رانتحزب راه

در آن " حزب دمكرات"كه با نام ٢٠٠٧و با دومين شكست در انتخابات سال شكست سختي خورد٢٠٠٣دمكراتيك كردها بود و در انتخابات سال 

..شركت كرده بود، از صحنه عقب رانده شد
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يشـرفت و تحـول شخصـيت ارزش والايـي     پبايد بـه  . برخوردي هوشيارانه داشتبايد با آموزش 

و در تكـاپو بـوده  هميشـه بايـد   . توانيـد بايـد از زمينـه و امكانـات حـزب اسـتفاده نماييـد       تا مي. بدهيد

نوگرايي را كسب كرده و دانست كه اين كـار  ات يخصوصبايد . هاي ذهني را دور بيندازيدماندهسپ

يشـرفت شـما و شخصـيت    پتواننـد باعـث   هـا مـي  اين. يابدبها توسعه نميهاي بيحسرتبا انتظارات و 

تـان در  در كنـار وظـايف  . حركـت زن را گسـترش دهنـد   بخشي رهاييمبارز آزاد زن شوند و قدرت 

يعنـي كسـي كـه معنـي     . اي  نيز داريـد توانم بگويم چنين وظيفهانقلاب، ميبه ايبندي عمومي پتوسعه 

و پروسـه تشـکيل حـزب   كنم بتواند در ارزه براي آزادي را درك نكرده است، فكر نميجانبه مبهمه

اگر به خودتـان اعتمـاد   . دراين مورد ايراداتي به وجود خواهند آمدبه نظرم . مبارزه سهمي داشته باشد

انـه  گرايواقـع را در يـك زمينـه  همزيسـتي ترين چيزها را ديـده، شـنيده و   توانيد عاليداشته باشيد، مي

بودنتـان انجـام   ايبندي به ادعا، ميل مفرط، اشتياق و انقلابيپتوانيد همراه با را ميامراين . تجربه نماييد

ارزش شويد و موانعي را ايجاد نموده و بر آن هاي بياما وقتي اين را انجام نداده و دچار بحران. دهيد

ايجـاد   ",افشـاري بيشـتري شـود   پآن اگر بر. گرددگري محسوب ميپافشاري كنيد، اين نوعي تصفيه

بـدون افتـادن بـه ايـن وضـعيت بايـد راه تعـالي را ـ         . شودميبه کناري نهاده محسوب گرديده و " مانع

.يش بگيريدپرغم دشواري آن ـ در علي

اي بـزرگ و دارا بـودن سـير    يشرفت با خواسـته پمشاركت در . در اين راستا استPKKرهبري 

مشي مـا نيـز بـر همـين     خط. ردي است كه انتظارش را داريمارابطه با آزادي، مودقيق و هوشيارانه در 

بـه  كـرده وآن را  نيرومنـد را پيشـروي ، سعي بر آن دارد كه بر اين اساس جنبشرهبري . اساس است

تـوان از خواسـته وي   از اين نظر نمي. هاي خلق تسري دهدرفته به ميان تودهرفتهتمام ساختار حزبي و 

.پوشي كردآزادي چشمشيپوتقويت مبني بر 

تـر گـوش   حسوسكنيم به صورتي مسعي مي. بيشتر كرداندكيبحث امروزمان ژرفاي مطلب را 

تـان را  هـاي رسـش پو ؤاخـذه قـرار داده   مـورد م را دوبـاره شخـوي شخصيت . پيگير باشيمفرا داده و 

ي كيفيـت خـدمت بـه آمـوزش و     ويـژه دارا و بـه بخـش ها نيـز حتمـا بايـد نتيجـه    جواب. مطرح نماييد
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كنم گمان مي. تان را بشكنديروزيپدر گذشته هرچه روي داده باشد، نبايد عزم . پراكتيك شما باشد

. بود١٥بريتانتوان لايق گونه مياين. توانيد سرآغازي را براي پيشروي رقم بزنيدميها مساعدتبا اين 

١٩٩٣اكتبر٢٣

در جنوب XWAKURKي خواكورك ي گريلا در منطقهفرمانده) GULNAZ KARATAŞگلناز كاراتاش (BÊRITANبريتان ١٥

٢٥روز . به صفوف گريلا پيوست١٩٩٠در سال . اصلا از اهالي درسيم بودند. شهر بينگول" SOLHANسولهان"،روستاي ١٩٧١متولد .  كردستان

كرات كردستان عراق و ارتش تركيه عليه رزمندگان گريلا به راه انداخته شده بود، تا هاي حزب دماي كه از طرف پيشمرگدر حمله١٩٩٢اكتبر

محل شهادت و دفن وي اكنون . اي به زير انداخت و شهيد گشتي خويش جنگيد و در آخر جهت اسير نشدن خويش را از صخرهآخرين گلوله

ناميد " مشي بريتانخط"مشي درآمد و اوجالان آن را ت يك خطموضع وي به صور. نام داردDOLA ŞEHID BÊRÎTANي شهيد بريتاندره

به " بريتان"فيلمي بر اساس اين حماسه بنام . اين درس در سالروز شهادت وي و به يادبودش ارائه گرديده است. در مقابل خط خيانت و تسليميت

.و شركت بازيگراني از نيروي گريلا ساخته شده است" خليل اويسال"كارگرداني 
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ومبخش د

چگونه بايد زيست؟

از يـك  . چگونه زيسـتن اسـت  در بابدر هر انقلابي، مسائل مطرح ترين معمولا يكي از اساسي

شـده، مجـالی بـه    هـا تـا حـد ممكـن متعصـب      سـنت ات مرسوم که با ينوع حي رهايي از نظر خواسته

و از ر اسـت  جوابگـويي بـه پرسـش مـذكو    دي ـنماسازی مـی مانعزندگي نداده و در مقابل ها شرفتيپ

و بـا  دغدغه زندگي و تشكلي نو را با اين نامقبول،ي زندگي نظري ديگر كسي كه به جاي آن شيوهم

، داردروا مــيتيــك انقلابــي آن را کراپهــاي تئــوري و ســپس تــلاشكنــد ومنــدي شــروع مــيعلاقـه 

. شودن مسئله میيجوابگوی ا

ي قـوانين و  انقـلاب تنهـا بـراي ارائـه    "؟چگونـه بايـد زيسـت   "راه حلی است برای مسئله انقلاب 

و سـاخت جهـت ايجـاد زير  مـوارد ايـن همه. ي عملكردهاي نظامي، سياسي و تشكيلاتي نيستشيوه

فشار، دروغ، دورويي و هـر  ربه جاي اشكال مناسبات متكي ب. يك زندگي اجتماعي استساخترو

و بـوده  ز فشـار و اسـتعمار   عـاري ا اسـت کـه   استعمار؛ تلاشي درجهت ايجاد يك اشتراك معين نوع

كـه مقـاطع   ند سـت ههـايي  ارزشمقـولات ايـن . برابر و آزاد استايمتكي بر دسترنج هركس با اراده

شـدن آزادي  سيسـتماتيك . باشندميانقلابي بيشتر از هر چيز به آن توجه كرده و خواهان برقراري آن 

.دکشاننيمری يرا به بستر گسترش و فراگو  روابط آزاد، هر انقلابي 

انقلابي رسيدمپراكتيك براساس اعتراض و واكنش به هر چيز به تئوري و 

اين واقعيـت . مقايسه كردسرزمينيتوان آن را با هيچ كه نميچنان مهم استواقعيت كردستان 

. وار بيـان نمـايم  سعي كردم كه زندگي خويش را خلاصه. طلبدميفوريي راه حلبه همان نسبت نيز 

زندگي خويش را از زمان كودكي بـه بعـد توضـيح    ، "داستان دوباره زيستن"دانيد دركه ميطورهمان
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تقريبـا بـه همـه چيـز اعتـراض كـرده و       .شـود توضيح داده مينيزجا طور كه در آنببينيد همان. امداده

ي كـه  در مقابل نظامدوران بلوغ فكري خود را طي نكرده بودم كه خود راهنوز .امواكنش نشان داده

خفقـان  در مقابـل ايـن دنيـاي    . تقريبا همه چيز آن عليه من بود، مشاهده كرده و در برابـر آن ايسـتادم  

. نمودمآغاز، اولين كارم را با عصيان آور

در اصـل  ام تحصـيلي و كـودكي  دوران . بعـد از آن بـود  ای مرحلـه هفتـاد شدن ما در دههانقلابي

نظام، از طرف ديگر رهايي از شدن از طرفي تلاش در جذب. ناسازگاري با نظام بوددوران نهمچو

ها، مخالفت با قوانين خانواده و اوضاع اقتصادي، سـبب اعتراضـي   اخلاقيتضاد با قوانين نظام، بي. آن

؟ كسـي كـه   شه کـردم يپهمه عصيان را من چرا اين. شدعظيم، فشار بر شخصيت و عصيان در من مي

، شـايد  هـا در برخي خـانواده . است، غير از اين چاره ديگري نداردخواستار گشايش راه براي آزادي

، امكانـات،  ل بـه توس ـباهـا يعنـي بعضـي از خـانواده   . دحـل باش ـ راهيك زندگي كودكانه ارضـاكننده  

كودكـان  . توانند كـودك را  بـه ايـن راه بكشـانند    ميحاكم و نيروي فشار خود، نظام اوامر ها و وعده

رفت در داخــل نظـام و همچنـين برطبـق وضــعيت    پيش ـتصـادي، امكانـات   مطـابق بـا ديـن، وضــعيت اق   

اي بـراين اسـاس   قوانين جا افتـاده . شوندحاكميت خانواده، آموزش داده شده و به اين راه كشانده مي

ا ايـن فرصـت   مناسب باشد واندكي اگر اوضاع . وجود دارند رورش پ ـهـا خـويش را   يا انسان بتواند بـ

. نخواهد بودچندان دشواررفت در اين موردپيشدهد، 

هـا تحميـل   آنربانديشي جزمقوانين . شوندتري بزرگ ميالبته زنان تحت فشار و نظارت سخت

. و اطاعت درآن اساس استمطيع بودنكنند كه اتی يحها را وادار به قبول شود آنسعي مي. شودمي

بـودن نظـام   معنـي انواده، بيهاي خرحميييعني ب: گمان همان چيز براي من هم مصداق داشتبي

كـه خـوب، درسـت و زيبـا     آنچـه گرفتنـد، نرسـيدن بـه هر   يشرفت را مـي پروستا، شرايطي كه شانس 

. هـا اسـت  ي كه مغاير با خواست انسـان اتيحنداري، نااميدي و حتي كيني كه ناشي از آن است و پمي

ح يتفـر تـواني  خواهي، نميميگونه كهيعني آن.تقريبا هر چيزي براي انسان غير قابل دسترسي است

ها، بسيار وحشي، شـكننده و  محيط. باشيو از فرهنگ هم به دور ميسخن بگوييزبان خود هكني، ب

. باشـد اي براي اين وضعيت مياشيده نمونهپاي از هم فرو، خانوادهاستبسته يشرفت پروي راهشان به 
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ببينيـد تمـام ايـن مـوارد، هـم دلايـل، هـم        .اشيده و تضعيف شده استپخانواده سنتي نيز به نوعي فرو

.نتايج و هم اهداف انسان كُرد است

از آمـد رنمـي ب؟ اگـر كـاري از دسـتم    بـود چه د واكنشم يدانيم. گونه شروع شدزندگي من اين

وقتـي آن روزهـا را بـه يـاد     . مشـغول بـودم  بـه نـوعي   عنـي  ي, رفـتم مـي به كوهسـتان خانه فرار کرده و

كمتـر  . يـافتم مـي بـراي خـود  مشـغوليتي  قطعـا . كنمزياد خويش را درك ميآورم، تحرك بسيارمي

در حکـم  يمبـرا هايي كه قوانين ويژه خـود را داشـتند هميشـه    ترها و آنبزرگ. ماندمزماني بيكار مي

. و مواردي از اين گونـه دستش را به اينجا يا فلان جا زد،جا را خط زد، فلان: گفتندمي. بودندريناظ

رجنـب و  پهـم بسـيار   نالبته م. ها انضباط بود، تحميل كنندخواستند چيزي را كه به زعم آنيها مآن

من به سيستمي كه بسياري به آن . جا افتاده بودهايسنتچيزي كه انجام داديم جنگ با . جوش بودم

نـوع  ايـن . هـاي گونـاگون بـودم   ، رفتار، اشتياق و هيجـان علاقهپيدر . شدمراضي بودند، راضي نمي

.زندگي، مطابق آرزوي من بود نه خواست نظام

از . بسـيار مهـم اسـت   ز ي ـنجـا  در ايـن "چگونـه بايـد زيسـت   "مسـئله   نظام چگونه بايد باشد؟ البتـه  

م و سـعي بـر ايـن    پـذيرفت بودنـد نمـي  رقـم زده  سرنوشتي را كه ديگران بـرايم  . سرنوشتم راضي نبودم

يل ـيتحمتـر بـه زنـدگي    به عبـارت صـحيح  . ين نمايمداشتم كه سرنوشت خود را با دستان خويش تعي

كـه هـركس بـا اخـلاق     رغم ايـن علي. غيرممكن و سخت بودن را قبول نداشتم. گونه دادمجوابي اين

در پي آن چه را كه بسياري آن. گشتماز آن دورتر ميبتدريجموجود تا آخرين حد سازگار بود، من 

تفكـري باشـم كـه    طـرز  سـعي كـردم داراي   . قـرار دادم يشبنياد كار خوو به آن نرسيده بودند، بوده

كاري را انجام بدهم كه كساني خواستند ولـي  ،را دريافته ولي نتوانستند به آن برسندبسياري لزوم آن

قبـول  ممـن  بـراي  كردم كه ديگران انجـام دادنـد ولـي    و يا به كارهايي فكر مي. نتوانستند انجام بدهند

. بودبر منيليتحمر اصل واكنشي نسبت به زندگيتمام اين مراحل د. بودندن

از يدر اصـل ايـن يكـ   . كـردم در دوران تحصيل و با شناخت نظـام، بـه قـوانين بسـيار توجـه مـي      

ايبند به قوانين و يا مشـروعيت اجتمـاعي بـودم،    پدر ظاهر بسيار . من در زندگي بودهاي برخورد شيوه

رغـم ايـن  علي. دادمبرداشتن از آن را ميو نه اجازه دستداشتمدست برمياما در درون هم نه از نقد
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بـه همـان شـكل    . كشـيدم ها را عميقا به نقد مياما با گذشت زمان آن. بودمآنان ايبند پاوايل بسيار در 

واكنشي بسيار بنيادين در من توسعه رغم آنيعلنظام نشان دهم، اما اخواستم سازگاري خود را بمي

هـا را مـورد بازخواسـت    "تـري بـزرگ "ترها بسيار پايبند بودم، اما هميشـه  ن و بزرگبه معلما. يافتمي

اما مكردنميبحث در باب آن و چندان را رعايت كرده در اصل به نوعي وضع موجود . دادمقرار مي

ز ا! پنهاني آن را مورد نقد قرار بده و اگر گذري از آن لازم باشد، بگذر. پذيرفتمآن را تماما هم نمي

. گونه به زندگي نگريستميك نظر هميشه اين

آن را نقـد  . توانيـد از آن دور شـويد  دهيد و تا آخر عمـر نمـي  زندگي سازگاري نشان ميشما با

صـرفا  .اين نيز آنارشيسمي ابتدايي اسـت . مشروعيت نظام را اصلا قبول نداريدبرعکس و يا . كنيدنمي

. شـود است و اين نيز سـبب عـدم موفقيـت مـي    واكنشيي مخالفتعبارت از يك "نظامعدم پذيرفتن " 

در حاليكه اين رفتارها در ذات خود در پي مطابقـت بـا   . شوندكننده ميرفتارها آنارشيستي و تخريب

.نظام هستند

در مـواردي ماننـد   . گرفـت صـورت مـي  بـه تـدريج  اي از نظـام،  ريشهوبنياديننقديگونه بدين

تقريبـا هـيچ   و هاي اقتصادي، زندگي شـهري و روسـتايي   اسي، فعاليتخانواده، دين، حقوق، نظام سي

هـاي  البته تنها بعـد از سـال  . ديدي منتقدانه نسبت به آن نداشته باشماي نماند كهواقعه و پديده و رابطه

قبل از آن، رابطه و اعتراضي بـود كـه شـايد    . مقولات را آغاز نمودمبود كه تئوريزه كردن اين ١٩٧٠

بعـد از اندوختـه  کـار  ايـن  . بـود به خود نگرفته تئوري صورت يعني . يدتجربه کرده باشن را شما نيز آ

يعنـي بعـد از اخـذ بنيادهـاي معينـي از معلومـات، تمـام ايـن اعتـراض و          . علمي معيني صورت گرفت

گـذاري كردسـتان را بـا هويـت يـك      لـزوم نـام  . ها را به يك تئوري انقلابي تبديل نمـودم بازخواست

هويـت، بـا بازخواسـت سـاليان متمـادي، آن را تـا مرحلــه       ک فـرد با س نمـوده و همچـو يـ   كشـور ح ـ 

. آن را به تئوري، اصول حزبي و اولين تشكل گروهي رساندمبتدريج. يش بردمپگذاري نام

هنگـام  نـويس رمـان  يشپدر . "؟ بايد زيست چگونه"جوابي است برای سئوال اين در همان حال 

هـاي  بعد از سـال . را توضيح دهمحلراهسعي كردم چگونگي اين ,قلابييك گروه انشروع فعاليت

در ميـان گـروه   . اين در اصل، جوابي به نظام موجود اسـت . شوديك گروه انقلابي نيرومند مي١٩٧٥
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هـايي كـه از قشـرها و منـاطق مختلـف      ، روابط آزاد ـ كه در آن زن هم وجود داردــ  و انسـان   انقلابي

د و سـبب رسـيدن بـه    رك ـارضـا مـي  داد و تسكين مـي اين به نوعي ما را . د دارندوجو,اندكشور آمده

.شدجواب مي

و بـه  بسيار ضعيفسازماني ـ  انقلابي  دانيد كه روابط شويم؟ ميچيزي روبرو ميجا با چهدر اين

زماني در اصل هركس همانندوبود ضعيف مابين رفقاسازماني ـ انقلابي  روابط . ندبودتار مويي بسته

بـود  اي طبقهنماينده. اش بودكه در خانوادهبودنماينده همان چيز . درككه در جامعه بود، زندگي مي

در انقلابـي بـودن،   . كـه اميـد رسـيدن بـه آن را داشـت     بـود  درواقع همان چيـز  . شتكه به آن تعلق دا

بنابراين . يوسته بودندپب به انقلاآنرفقاي ما هم به اقتضاي برخي از . بودمرسوم شده ١٩٧٠هاي سال

اش ايـن شـد   نتيجـه . بودندش قرار نداده يدر دستور کار شخصی خوبا تحولي دروني و بنيادين آن را 

بسـيار توسـعه   دشـواري گـروه بـا   . يمگشتمتعدديهايرسازماني دچار زيانيغكه ما به سبب روابطي 

هـاي سـطحي   ارزيابي. داديل نشان نميتماهاي تشكيلاتي هاي بنيادين و فعاليتبه تئوريکسی . يافت

اقـت روابـط رف نوع جديـدي از  . هاي آسان از صفوف انقلاب مطرح شدندو جداييكاريمرحلهاز 

هـا را  كه اين اشـتياق ستخواانسان مي. و در اصل اشتياق به اين روابط وجود داشتگشتندايجاد مي

كـه مـثلا مدرسـه و    بودنـد قـوي  چناننظام آناما روابط داخل. هاي استواري برساندبندييبه سطح پا

راكتيك انقلابي نيـرو  پبه ستخوابه اين دليل فرد نمي. نددشخانواده بالاتر از هر چيزي محسوب مي

ند از آن بريـده و يـا آن را   سـت توانو اعضا به اقتضاي منافع مـي ماندميبنابراين گروه بسيار معلق . بدهد

.كنار نهند

راكتيـك و  احتـراز از پ بها، اعترافات آسـان،  بيبودنانقلابي: در آن سالها بودها معضلات ما اين

اين مرحله را در حد يـك  دوستانهميهنهاي ملي و ايبنديپمن رفاقت، انديشه و . مواردي از اين قبيل

. نمايماي ضعيف تفسير مينبهپرشته

در اصـل  . كه به تار مـويي بسـته اسـت   اي يعني مرحله. شما نيز مراحلي شبيه به اين را گذارانديد

بـه هـيچ   ام ظ ـاما منافع و ن. وجود داشتندايبندي و روابط نوين پاي مبني بر ايجاد نيت انقلابي و خواسته

ندوران مـن همچـو  هـاي آن از ايـن نظـر تمـام هيجـان و اشـتياق     . دهنـد به اين موارد اجازه نمـي وجه
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هـاي  ايبنـدي پگشـتند و تبـديل بـه    رخورده و بـازمي هاي سرسخت بانسانبهها صخرهصدا به انعكاس 

. شدندموثر نمي

مـن، واقعيـت طبقـاتي    صادقانهات رغم تمام نيعلي. يك بعد قضيه بودجاارتباط با زن هم در آن

قابل تـوجهي تاحدودوی بودن انقلابي. تسلط داشتبرهرچيز زن مقابل منخانواده. بودامانبيبسيار 

اي انقلابـي چنـدان   بنـابراين رابطـه  . كرداط وي با دولت براي ما موانعي را ايجاد ميبود و ارتبیظاهر

شخصـيت  وقتـي  .هاي ما، واقعيت قاطع بيشـتر سـنگيني نمـود   همه تلاشرغم علي. يافتگسترش نمي

هـاي وابسـته بـه نظـام، دولـت و اقشـار مـزدور در        كـه ديـده شـد، جنبـه    چنانيافت، همتوسعهانقلابي 

قصد ورزيد و گيري خويش اصرار ميرفت بر موضعميهرچه كه. ندظاهر شد]فاطمه[شخصيت وي

بـا گذشـت   . آزمـود را مـي ايدسيسـه در اين مورد هر نوع . دست از حاكميت خويش برداردنداشت 

از . ورزيـد اصـرار مـي  اش عدم پيشبرد سطح آگاهياحترامي و زمان با ظرافت بيشتري بر دورويي، بي

اي به روابط انقلابـي  كمترين علاقه. داشتتي خويش راضي بود و از آن دست برنميشخصيكاراكتر

داريـد، بـه نتيجـه    اطـلاع  با آن مرحله از زندگي بسـيار خطرنـاكي كـه از آن    مسئله اين . دادنشان نمي

رغم برشمردن دلايل ايدئولوژيك، سياسي و درواقع علي. اين يك آزمون ارتباطي انقلابي بود. رسيد

اقي  دوستي ه و تذكر مقتضيات ميهنغير و سوسياليستي، ممكن بود كه تمام اين موارد در حد سخن بـ

گـروه را مطـابق ميـل خـويش تنظـيم      سـعي داشـت   در مقابل، او وكرددا ميپيگروه گسترش .بمانند

بـه  ، بـر آن بـود تـا هرچيـز را بـا خـود تطـابق داده       نداشت بلكـه تغيير و تحول نه تنها تمايلي به . نمايد

ايـه اصـطلاحاتي   پنيز از زنانگي خويش برنگونهيا. قرار دهدمنافع دولت و خانواده تدريج در خدمت

كـرد، جهـت   تعبيـر مـي  " ارتبـاط خصوصـي  حـوزه "و يـا  "پايبندي خصوصي"كه نظام از آن با عنوان

هـا  يـن تمـام ا . نمودتحت عنوان ازدواج استفاده ميدر مرحله بعدهاي خصوصي و گسترش وابستگي

وجـود دارد امـا درعمـل    همچـون اصـطلاح   يعني در نظام حاكم . در اصل اصطلاحات فرماليته هستند

آن را بـه حـال خـود    نيـز ما . شوندتنها ديكته ميشوند و قوانين برزبان رانده مي. جدي ندارنداي جنبه

. گذاريموامي
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جواني بـه سـن بيسـت سـالگي     وقتي كه . ايددر آن بسر بردهاين وضعي است كه بسياري از شما 

به نظر من اين نـوعي  . كندبندد و لزوم دوست داشتن كسي را حس ميي ميکسرسد، حتما دل به مي

. دگي و وابستگي به نظام حاكم استنب

نيمقولاتی مع ـدر اين سن هركسي به . شخصيت خويش را توضيح خواهم داداندكيجا در اين

داشته و با مقولاتي همچون مورد فـوق  رفتاري با وقار . نبودمديچنين برخورمن شيفته اما انديشد مي

] در وي[طور كه گفتم شيوه انقلابي هم اما همان. انقلابي بودمخواهان توسعه شيوه. ورزيدممخالفت 

. خطـر را احسـاس كـرده بـودم    . زيرا ظاهرسازي و دروغگويي وجود داشـت . كاربردي موثر نداشت

دچـار  وضـعيتي چنينكار شخصيت را نابود كرده و به همين دليل بهحافظهدانستم كه شيوه ميعني مي

.گشتمنمي

هاي احساسي هم كه حالت. كنيدكند، آن را نقد ميكه توجه شما را جلب ميشايد به خاطر اين

. ي عشق را كمي مـورد ارزيـابي قـرار داد   ديدهپتوان مي. ايد وجود دارندبرخي از شما دچار آن شده

شما چگونه . كردمشدن را باور نميداشتهداشتن و يا دوستكنم كه وجود دوستاعتراف ميآشكارا

بـراي طـرح   مـن  اين مسئله دليـل  آزموديد؟ چگونه توانستيد دوست بداريد و يا دوست داشته شويد؟ 

خلاصـه  اگر بخـواهيم ايـن سـوالات را در يـك سـوال اساسـي       . بود ١٦مطروحهچهل و هشت سوال

اولين كنگرهتدارکجهت بحث و اوجالانها و جنگ و حزب، ارائه شده از طرف بين آنچهل و هشت سوال در مورد زندگي، زن، مرد، رابطه١٦

در جنوب " زله"ي در منطقه٩٣در سال نمود فعاليت ميدوست كردستاناتحاديه زنان ميهنYJWKجنبش زن آزاد كه در آن مقطع تحت نام 

زن برگزار گرانه و خارج از ارادهكه تحت تاثير گرايشات تصفيهبرگزار شد ولي به دليل ايندر حوالي شهر رانيه و نزديك به مرز ايران  كردستان

. رديدلاق گطآزادي زن كرد بر آن ااتحاديه. "YAJKبرگزار و نام ١٩٩٥حركت زن در سال بعدها اولين كنگره. آن را تاييد ننموداوجالانگرديد، 

در كنگره سوم كه بعد از تغيير استراتژيكي .  حزب زنان كارگر كردستان براي آن برگزيده شدP.J.K.Kبرگزار و نام١٩٩٩دوم در سال كنگره

P.K.K .برگزار شد نام ٢٠٠٠العاده در سال به صورت فوقP.J.A"هر .برگزار شد٢٠٠٢آن در سال چهارمين كنگره. انخاب شد" حزب زن آزاد

حزب آزادي زنان PAJKبود كه سازمان زنان تحت نام ٢٠٠٤در پنجمين كنگره در سال .چهار كنگره در جنوب كردستان برگزار گرديدند

هاي ملي كردي در چارچوب كنگره خلق، سازمان زنان نيز بعد از ارائه مدل نوين سازماني از طرف اوجالان براي كل سازمان. كردستان  نوسازي شد

هاي زنان، كليه سازماندربرگيرنده)  مادر(كنفدرالسيم زن والا همچون نهاد چتريKOMA JINA BILIND.  سه شاخه مجددا نوسازي شددر 

PA.JK حزب آزادي زنان كردستان همچون نهاد ايدئولوژيك زنان وYJAزن آزاد نهاد كنترل كننده فعاليت زنان در هر چهار بخش اتحاديه

هايي از كردستان دهها نهاد زنان ايجاد ر از اين در هر بخش كردستان يك سازمان چتري زنان تشكيل شده و در چارچوب آن در بخشبه غي. كردستان

اي از حزب حيات آزاد كردستان اتحاديه زنان شرق كردستان بنيانگذاري شد كه شاخهYJRKسازمان زنان در شرق كردستان تحت نام . گرديدند

PJAKدباشنيز مي     .
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بـراي عشـق وجـود    مناسـب  عشق است و يا محيطـي  هنگامآيا اكنون: يدآيصورت در مبدين،يمکن

مان، آيا از هـر نظـر امكـان عشـق وجـود دارد؟ امـا       دارد؟ يعني در شرايط موجود و واقعيت اجتماعي

چنـان تنظـيم كـرده كـه     آن را نظام .اين يك سنت است. آزمايدهركس كم و بيش اين موارد را مي

، "كند تـو نيـز ازدواج كـن   هركس ازدواج مي" ، "تو نيز انجام بده"پس" دهدام ميهركس انج"چون 

در واقع من با اعتـراض، بـه ايـن    ».همانگونه رفتار كن، تو هم برخورد را داردسري اينپختر و يا دهر"

يعني در نقد  شخصيت خود اين مشكل را تحليـل كـرده و خواسـتم كـه نگرشـي      . مسئله جواب دادم

وقتي قصد ازدواج هم داشتم، سـعي كـردم كـه بـه شـيوه خـويش و در       . به خود نداشته باشمگونهاين

. آن را انجام دهمنيروي ذاتي خود، همان حال با اراده و 

فعاليت انقلابي، نيـرو ايجـاد كـرده و    . گردددر كردستان قدرت انسان با فعاليت انقلابي آغاز مي

گونـه  ت اقـدام بـه ارتبـاطي ايـن    أاراده نيـز سـبب جـر   . گرددمياين نيرو منجر به ايجاد اراده در انسان

محبت نبايد مطابق نهادهـاي نظـام و قـدرتي    . محبت هستمي برايآغازچنين معتقد به لزوم . گرددمي

البتـه  . دهند، بلكه آغازش بايد مطابق قدرت شخص در گسترش انقلاب باشـد ها ارائه ميباشد كه آن

اي همچـو صـخره  . زيرا كه خود نظام مانع بزرگي است. انجامدفقيت نميهمانطور كه گفتم اين به مو

. نمايدميمنفعلخورد و او را به انسان برمي

فضـاي  ، بـه صـورت جـوابي سـخت در برابـر      به وجـود آمـد  كه بعدها در مراحل انقلاب محبتي 

سـبات خريـد و   ارتبـاط موجـود، منا  . توانست گسـترش يابـد  از سركوب و تضاد موجود رپاحترام، بي

ا ي ـات ي ـدادن مقـداری ماد ي، ه کس ـسر يا دختر ثروتمنـد ب ـ ک پيدادن شيربها، دادن :باشندفروش مي

احترامـي را گسـترش   ي هسـتند كـه بـي   مقـولات هـا  در واقـع تمـام ايـن   دسـت، ايـن  لباس و مواردی از 

ول و ماديـات  پا سعي دارند ب. غير اجتماعي و غير سياسي استبوده و فاقد انديشه و قدرت، دهندمي

مـن آن را  . نسـبت بـه آن دلـزده شـدم    بـه همـين سـبب    . هاي رنگين همـديگر را فريـب دهنـد   و لباس

هـركس زن و  "كه چـون کردم قبول نمي. احترامي به حساب آوردم و بنابراين آن را به نقد كشيدمبي

جنبـه  . ا تسليم نشدما داشتم امط ريهمان شرانيزمن . "چنين باشمبچه دارد، من هم صاحب وضعي اين

هاي اساسي روياروي همديگر قـرار گرفتنـد، هـر انـدازه در     وقتي ارزش. جالب قضيه هم همين است
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. ـ نبايد اسـير آن شـد  ماستجنبش هاي كه يكي از بهترين جنبهاين مسئله احساس وجود داشته باشد  ـ

مـن ايـن   . بزرگـي اسـت  هديـد پي ديـدن،  گريدايبندي به حزب را بزرگتر از هر احساسپبه نظر من 

موفـق شـده بـودم كـه آن را در راسـتاي      . قدرت را اگر چه به سختي ولي به هرحال عملا نشـان دادم 

. و بـا اصـابت اسـت   اي صحيحارزيابين يا. نداهميتپر چنين روابطي . هدفمند نمايممبارزه براي ميهن 

دارم، به خاطر عشق دنيا را شدوستبسيار ":در برابر برخی موارد تنزل نکرده و همچون برخی نگفتم

.سعي در جلب طرف مقابل خويش هم داشتم".شومميشكنم و اسيرخراب مي

ين مرد كُرد ترعاقل. آزموداين راهي است كه شايد براي اولين بار يك مرد در كردستان آن را 

خـاطر  تواند بـه ي ميحت. تواند قاتل شودبه خاطر يك زن ميا يك تكه مزرعه، و يايخاطر خانوادهبه

امـا وقتـي   . خـاطر يـك دشـنام كوچـك غوغـايي بـه راه بينـدازد       تواند بهكند، ميبه پا يك مرغ دعوا 

كاري "مانبه خاطر ميهن، آزادي و خلق": دايبندي اساسي است، اگر از وي بخواهيپصحبت از يك 

چ ينيز کـه بـه هـ   مال و ملكش دست برداشتن از خانواده و . انجام دهيم، حاضر به انجام اين كار نيست

دارنـد،  را ين مـوارد يچن ـادعايهايي هم كه آن. توان او را به اين كار كشاندنمي. وجه امکان ندارد

گرايشي تجـاري بـه ايـن كـار     . ي فئودال، مزدور و آغا، نظير شخص بارزاني هستندسنتهاي شخصيت

هـا  س تفـاوتي بـين مـن و آن   پ ـ. سـت آنان همانند مناسبات خريد و فـروش ا يكردگرايي ملي. دارند

هـايي كـه   انسـان . ستايشتوانم بگويم تفاوتي قابل حتي مي. وجود دارد و اين بسيارحائز اهميت است

بـا مشـاركت بـر نيـروي مـا      شـديم، از خـانواده و نظـام جـدا نشـده و     ارزش بسياري برايشان قائل مـي 

طلبشان، در مقابـل  سودآور و منفعتضمن برخورداري از نگرش و منطقخواستند ميحتي ،نيفزودند

. بگيرنديشان پاداشيکارها

در مقابل كودتاي فاشيستيخواهانهمبارزه آزادي

نموديممبدل تامبر را به واقعيت زندگي يك خلق پس١٢

گذشت، احـزاب  تامبر ميپس١٢نظامي كودتاي هاي)سرود(هاياي كه با مارشهاي اوليهسالدر

سـالهای پـر از   چگونـه توانسـتيم   حقيقتـا . چيز يا هيچ چيـز را بـر زبـان داشـتند    شعار يا همهي نيزكرد
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آن رفتـيم؟ شـايد اكنـون    استقبال چگونه به . را تحمل نماييم٨٠ي تاريخي دههوحشت و و سرکوب 

راحـت  هـم  اما چندان . شايد نيرومندي و موفقيت آن دوران ما آسان به نظر بيايد. راحت به نظر برسد

چند مبارز موجود هم همچو باروتي حاضر بـراي  . داشتيمكادر تنها. يز در دست نداشتيمهيچ چ. نبود

انسـان چگونـه نيرومنـد    . چـاره و كـار و مقاومـت انسـان را بنگريـد     فاقـد اميد و محـيط  . انفجار بودند

ل اما چقدر قادر به يافتن راه حـل مسـائ  . اريدعزم و اراده د. شود؟ بايد اين را به خوبي درك كردمي

.دركوضع را بدتر ميهم که زندان و شكنجه . هستيد؟ فهميدن كافي نيست

اي يـك اتاقـه   آمدم، رفيقي گرامي كه بـه همـراه مـن بـود، خانـه     سوريه اولين بار به هنگامي كه

بـه يـاد دارم اولـين روز توانسـتيم چنـد      . خوابي چوبي و تشكي اسفنجي داشـت كه تختهافت يمان يبرا

بـا نـان   . کرديميگذران مگونهما دو نفر بوديم و اين. ميابيبرای خوردن برنگي فعدد زيتون و گوجه

هـيچ گونـه ارتبـاط بـا     . معلوم نبود چند هفته خواهيم توانست تاب بيـاوريم . کرديميميزندگياز پو 

نيـز در  صدها هزار انسـان  وم يجااينه منامروزاما . هاي خاورميانه نداشتيمخارج از كشور و سازمان

ايـن  . كـار، بـدهكار بـوديم   هنگـام شـروع   . آگـاهي داريـد  مـان روزانـه خارجاز م. هستندمبارزه حال 

ري گشتند؟ چگونه پچگونه سگرسنگي ها چگونه طي شدند؟ روزهاي راه. حكايتي بيست ساله دارد

فكـر  . هـاي انسـاني و آموزنـده نگريسـت    يم؟ بايد به ايـن مسـائل همچـو درس   سازمان دادخويش را 

خـاطر عـدم درك ايـن مسـئله،     بـه . ي اقدام به چنين كاري در تاريخ وجود داشته باشـد نم نمونهكنمي

. هركس قادر به درك كارايي لازم و انجام وظايفي كه بر عهده دارد، نيست

شـتيباني پرياليسـتي دنيـا   پتـرين نيروهـاي ام  بود كه از طرف فاشيسـت جريانيتامبر پس١٢كودتاي 

ي موفقيت صددرصد آن حاضـر  تيباني مطلق يك توده براي آن ايجاد و نقشهشپدر داخل نيز . شدمي

اين كودتا بـوديم و  اصليما هدف . شت سرش هم نگاه نكردپكه كسي بعد از كودتا به چنانهم. بود

هنـوز در مـورد آن   . مانداين به معجزه مي. توانستند نابودمان كنندي ميمان چنان بود که به راحتنيروي

سپري آن ز زمان بسياري ا.يروز گشتيمپولي ما واقعا مقاومت كرديم و در مقابل رژيم . ودشبحث مي

ي سياسـي و نظـامي از بـين نرفتـه، بلكـه بـه       نه تنها مقاومت و ضمانت توسعهن مدت يدر ا. شده است

.بـه دسـت آورديـم   مجـددا مـان را  مهمترين مسئله اين است كـه روح . اندآسايي هم رسيدهابعاد غول



٧٣

ي به سنتهاي از يك نظر هر انقلاب با شخصيت. يشرفت استپتجديد حيات آزاد شخصيت هم يك 

شوند كه بعـدها بـر   هايي ميها، سبب پسروي و فلاكتانجام انقلاب با اين شخصيت. يونددپوقوع مي

جانبــه، تحــول تــوان گفــت كــه بــراي اولــين بــار و بــه صــورت همــه مــي. د آمــدنــســر انقــلاب خواه

جا تماما تحليل شخصيت در اين. شان وجود داشتپسرويرفت که احتمال يصورت پذايي هشخصيت

چـه  آن. نددشت سر گذاشته شپ] نشيني به لبنانپس از عقب[ميهنتمام موانع بازگشت به . گشته است

سعي شد تا بـا هـر تـدبيري در مقابـل     . تحقق يافتP.K.Kكه در حزب بلشويك به انجام نرسيد در 

اين . نيز يك دستاورد استبه قدرت امروزينش. P.K.Kرسيدن . دستان مانع ايجاد گرددانقلاب كر

يشدند، وی مهويت مانع ابراز كه اسم و رسم آن فراموش شده و در ميان خلقي كه سرزمينيدر کار 

. موارد واقعيات آشكاري هستنداين. صورت گرفت

ايـن بـراي   . درک نمـود تمـام ابعـاد آن را   ديباست يکافی نيوستهپوقوع ي بهديدهپتنها يك بعد 

بـه او  نيـز  اگر دنيـا  در صورت درک تمامی ابعاد آن . شخصيت و مبارزي با ادعا اهميت فراواني دارد

. حتي برعكس موفقيت او تمامـا ضـمانت شـده اسـت    . حمله نمايد به آساني سركوب نخواهد گشت

. يمادامه دادجا ينبدروي آن كار كرده و تابر خلاصه 

سـبب زيـان آن   توان دلايل اين موارد و كساني كـه  چگونه به وقوع پيوست؟ چگونه ميامراين

اند را تعريف نمود؟ بينديش، فكـر  و سبب موفقيت آن گشتهد واقع شده يش مفيبراكساني كه شده و 

ادعـاي هايي ايجاد شد؟ مـن  ايهپيشرفت بر چه پ. استاين حركتي غني.. ..  كن، بنويس، تمرين كن

ي يشرفت ايجاد نشود؟ مـا ايـن را همچـو مرحلـه    و پادعا ن يتناسب بآيا ممكن است كه . انقلاب دارم

يي كـه بـه سـوي اشـتباه در جرياننـد      مجراهـا راه را بر . نماييميشرفت معين ارزيابي ميپنويني از يك 

زنـدگي داشـت،   هـاي  نشـانه كـه  هچ ـآن هـر  . وسيدگي بود، دور انداختـه شـد  پچه روبه هر آن.بستيم

اي هـم تكـرار   خطـايي وجـود نداشـت و گذشـته    رغـم اينكـه  علـي . و به راه انداخته شدگشته شكوفا 

اگــر بتــوان براســاس يــك خــط ايــدئولوژيك و سياســي  . دشــهــاييخســتگيامــا اســباب د، يــنگرد

. دابييمها را پيمود، دنياي موردآرزو به شكلي باشكوه تحقق راهگام پس نهادن، بدون دهندهجهت
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يـك  م مطـرح  ي ـرژ. داشـتيم ي اگونـه جوابچنـين برخـورد   تامبر پس١٢در مقابل كودتاي فاشيستي 

براي كُردها حركتي نابود كننـده و از نظـر خلـق تـرك هـم يـك حركـت        : اليگارشي سطحي نيست

از همـه نـوع پشـتيباني    است كـه  جرياني .دآورميببار بندگي مطلق است که آوراليگارشيك ضعف

وده  المللـي  م بـين سرياليپام مـا در مقابـل ايـن مسـئله،     . اسـت هيتلـر و ارتجـاعش فراتـر از   برخـوردار بـ

مبــارزه . در آينــده بيشــتر بــر روي آن كــار خــواهيم كــرد. دســت آورديــمهــاي بزرگــي بــهيشــرفتپ

ي مهر خويش را بر زنـدگي همـه  امر اين . نموديممبدل را به واقعيت زندگي تمام خلق خواهانه آزادي

ت ي ـماه. شدندتحقق اين مسئله سبب حقايق و اصول زندگي اساسي وجود داشتند كه برخی .شما زد

رهبـري ايـن جنـبش هـم     ف ي ـطكه به سبب اين. گونه را در بر داشتاي ايناين اصول نتيجهن گوهري

در . امر بدين صـورت درآمـد  جا برداشت، اينهاي عملي را بسيار بهبود و هم گامحقيقتي نماينده

برخـي از سـران   . ، حتي رهايي يك انسان از دست ساختار اليگارشيك ممكـن نبـود  ين صورتغير ا

بــر بيننـد، بسـيار   وقتـي وضـع را بـدين گونـه مـي     ،در قيـد حياتنـد  کـه تامبر پس ـ١٢كودتـاي فاشيسـتي   

. آشوبندمي

ي كار، صبر، عنـاد، اشـتياق، ايمـان و آگـاهي     ؟ سرعت و شيوهرا رقم زدچه كسي اين وضعيت 

را توسـعه داده و بـه صـورت    هـاي متفـاوت   حوزهتا چه حدنيرو بخشيد؟ تا چه حدچگونه بود؟ وي

هـاي تـاريخي آموخـت و    اين مراحل چه بودند؟ بايد از اين نظـر درس . رسيدپتاريخي درآورد؟ بايد 

هـا را  سـال ايـن ناكوحشتاوضاع حزب، عضاياز ابرخي . اي جهت قدرتمند شدن راتشكيل دادايهپ

. فقط ما تا امروز شـاهد پيشـرفت ايـن مرحلـه هسـتيم     . ها شهيد شدنددر اين سالنيز ي اريبس. اندهنديد

خويش عـاجز بـود،   ت يان هويبو ابراز نظر يك خلق و ملتي را كه رو به فرسودگي داشت و حتي از 

زاران ، ه ـاميـد هـاي بـي  از انسـان .دارد"يـروزي پ"ادعايبه سطحي از آگاهي ملي رسانديم كه امروزه

ي كـه در آرزوي آن بودنـد   حيـات هاي آزاد، بـه  ها را بر فراز كوهستانگريلا خلق نموده و آنرزمنده

. يـت آن را آشـكار كـرد   ماهو نمـود  ها را درك بايد اين. يديمشان گردانيکاين زندگي يبا رسانده و 

. افي نباشـد چگونه انجام شد؟ شايد ارزيابي تنگ و سطحي امروز جهت درك هر چيزي ك ـکار اين 

يـك شخصـيت انقلابـي كـه بـا ايـن حقيقـت        . كننـد چيز را در ذهن حك نميمهتفاسير گوناگون، ه
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امر حاصل از اين زيان. ي آن بوده و نقش خويش را بازي كندتواند نمايندهبزرگ مرتبط نباشد نمي

كـه هـيچ   اليدر حد، يمی نما١٧"گیخست"ب زيان، حتی فراتر از آن اظهارشخص مسب. رسدبه ما مي

مـن بيشـتر از   . گـردد گونـه مـي  شـود وضـع ايـن   يروز نميپانسان وقتي . شودهم ديده نميآناثري از 

امـا  . و تمامـا محاصـره شـده بـودم    بـوده  هـا  هميشه هدف نخستين آن. مها گرديدسختيدچارهركس 

م زديـم كـه   اي را رق ـچنـان حملـه  م و يکـرد اي را طـرح و  ما چنان شيوه. چگونه به اين وضع رسيدم

درحقيقت قبلا هم در مقابل اليگارشي تُـرك و سـنت اشـغال و    . توان به آساني آن را درك نمودنمي

اما در عـرض  . ا خاسته بودندپبه تن ها هزار ي خلق دهاز ميان توده. بودصورت گرفته استيلا، عصيان 

انده بـود و كـار را از كـار    اي كه سيستم را به حد جنون رس ـنكته. دو هفته همه چيز را از دست دادند

هـاي  سـازمان ميـت تـا سـال    . دانسـتند چيز را به يك فرد مرتبط ميمهدانستند اين بود كه هگذشته مي

کردنـد کـه   يگمـان م .اسـت "كـاملا تحـت نظـارت   "اسـت امـا  كـه شخصـيتي آگـاه    دبومعتقد ١٩٨٠

".گيـريم حظه نفسش را ميتحت نظارت روزانه است، اگر بخواهيم در يك ل"اما"افکاری مهم دارد"

در ترديد و گمان بـودم كـه   ١٩٧٠هاي تا سال.گونه بوداست، به هنگام ايجاد گروه وضع اينصحيح 

لازم آيا مشكل كرد وجود دارد يا نه؟ براي قبولاندن اين مسئله به خود سه ـ چهار سـال ديگـر زمـان    

بـه انجـام هرکـاري    ك گـروه مجبور جهت قبولاندن خـود در ي ـ ١٩٧٠ـ ٧٥هاي  دوران بين سال. بود

. نظير انجـام داديـم  يك كار تبليغاتي بي١٩٧٥ـ ٨٠هاي كردن اين موضوع بين سالبراي عملي. شدم

.ها انديشيديمگيري سالجهت شروع حركت و تصميم

قـادر بـه   "كـه معتقـد بودند . آورداي بـه حسـاب مـي   شـه پدولت ما را همچو ن دوران،يدر تمام ا

بعـدها  . نـيم كپيشـرفت  كرد كه بتوانيم در اين سـطح كسي فكر نمي. "ستميهم نميز پشت برخاستن از 

، رژيـم را تغييـر داد و بـه ايـن     تشـخيص داد اين را بسـيار خطرنـاك   ،قدرت مقابلكانون هنگامي كه 

و نظارتمـان  کنتـرل  بـه  . ما را از دست خـويش فـراري داد  ، زيراترتيب خطاي بزرگي را مرتكب شد

، عضو كميته ذكيبا نام سازماني پارماكسيز (شمدين ساكيك بود،تئوري خستگي اين سخن كه بيانگر ."قدر مبارزه كرديم كه خسته شديمآن"١٧

سبب اساسي آن . آن بوداشاعه در پي ) آنها نيز وي را به تركيه تحويل دادند. فرار كرد و به نيروهاي بارزاني تسليم شد٩٨مركزي حزب كه در سال 

.عدم موفقيت در كار و پيروزي در جنگ بود
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. ام را از دسـت نظـام رهـايي بخشـم    براي اولين بار توانسـتم سـاختار شخصـيت حزبـي    . ندبسنده نكرد

مــان را از ، روح و آگــاهيشيشــخص خـو . حساســيت متفـاوت بودنــد و در انجــام ايـن امــر انسـجام 

مبـارزه در راه  اگر در چنين سطحي به آن نگريسته شـود، در واقـع ايـن    . حاكميت هزار ساله رهانديم

حتـي  . شـرف را بـه تنهـايي انجـام داديـم     در راه يغير قابل تصـور ي مبارزهما . تناموس و شرف اس

.به تدريج آن را به سطح تشکيل حزب برسانيمتوانستيم 

هـاي  س از سـال پنه تنها .بودشكلي از معجزه هميشرفت همان سطح از پ، ١٩٨٠هاي بعد از سال

ما همـين انـدازه اسـت و ايـن هـم تـلاش و       عمر کرديم که فکر مينيز١٩٧٠هاي بلكه در سال١٩٨٠

. تحت تعقيب بودم و ممكـن بـود نـابود گـردم    . در گلويمان بود"MIT"پنجه . موفقيت بزرگي است

توانسـت بـه آسـاني    دولت مـي . را به قتل رساند، ما اين مسئله را احساس كرديم١٨"حقي"وقتي دولت 

و از يـك نظـر درآغـوش ميـت حركـت را      در مركـز آنكـارا   . گونه بوديعني وضع آن. مداخله نمايد

رژيـم در خيـال خـود مـا را همچـون نـوزادي       . اصيل استبه همين دليل اين جنبشي. گسترش داديم

اسب تـروا  داستان عبارت ديگربه . است" نوزادي" كه چه دانستاما بعدها با وحشت نمودتصور مي

گونه غيـر ممكـن   روه در وضعي اينظهور گ. كُردي ممكن نبودجنبش ها ظهور بدون اين. شدتکرار 

. دونممي

و رساندن آن به سطح حـزب  ١٩٧٩از دياربكر در سال آغاز به كارمان . مرحله بوديک اين هم 

و ١٩٨٠طور كه گفته شد، جسارت اقدام به مقاومت بعد از همان. و عمل، به تنهايي يك تاريخ است

تـاريخ  ؛در بـالا هـم اشـاره كـردم    . ا را انجـام داديـم  ه ـتمام ايـن . بودموردي دور از انتظار ي آن ادامه

. گام بگذارنداي به هر منطقهتواند ها و قاتلان در ارتش تركيه ديگر نميژنرال. است١٩٩٣تامبر پس١٢

سـطح  درواقعيـت كردسـتان   . كنـد رغم تمام محاصرات تسليم نشـده و مقاومـت مـي   عليقيام کردي

!يروزي استپاقتدار رو به راه برای کسب. استمطرح گشته جهاني 

١٨HAKI KARAR حقي كارار از اعضاي گروه ايدئولوژيكي كه بعدهاP.K.K .ي سرخ به توسط سازمان ستاره١٩٧٧در سال . گذاري كردندرا بنيان

. حزب كارگران كردستان تاسيس و اعلام شددر جواب به شهادت وي. شهادت وي هشداري به گروه ايدئولوژيك آپوئيست بود. شهادت رسيد

.ديناممي" روح پنهان من"وي را اوجالان
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يـك گـروه جـدي    . ملتـي وجـود نداشـت   . گونه گذشـت نج سال اخير زندگي ما بدينپبيست و 

معلوم نبـود سـرزميني وجـود دارد يـا     . همانند كندن چاه با سوزن بودمانيشرفتهايپ. يممعتقد هم نداشت

ا ي ـوجود دارد گروه آمادگي ؟ براي شركت در نهيا ايمان به آن وجود دارد ؟ يا نه؟ مستعمره استنه

هـا  گونه مسـئوليت اين. کرديمبا تمام اين مشكلات شروع به كار . اي نيز در اختيار نداشتيمبودجه؟ نه

. ايكـه ايـن حركـت را درك نكـرده    معلوم است اگر اين را انجام ندهي، . را برعهده خواهي گرفت

ني كـه نتواننـد حـق ايـن واقعيـات را ادا      كسا. نيستندنقش خويش قادر به ايفاي فهمند كساني كه نمي

هـاي  مقاومـت منظـر انسـان وقتـي حقـايق را از    . هاي انقلابي را ايجاد كننـد يشرفتپتوانند نمايند، نمي

بايـد مطـابق ايـن حقـايق،     ،كوهستان و يا شهيدان ارزيـابي نمايـد  مبارزات در زندان، انجام گرفته در

توانـد  گونـه مـي  بـدين . ي بزرگ آنان را درك نمايدارادهويژهو اميدها و بهمجددا خودسازي كرده

ي هـر كـادر   وظيفـه . گونه پيشرفت نمـوديم تا امروز بدين. خويش بنيادهايي را تشكيل دهدکارجهت 

ها و آنيافتهدست نتايجي به حزبي و هر شخصيت فرمانده اين است كه اين مسائل را ارزيابي نموده، 

. هاي بزرگي برداشتو گامدرک نمودهرابايد اين . را نيرومند سازد

دين صـورت درك گـردد، سـاير      . داردي بزرگـي  او معنستجابهتاريخي،تاريخ حزب اگـر بـ

ايـن نظريـات در   بنيـاد قـرار دادن   لـزوم  . خواهـد يافـت  او تقريبا هر مطلبي در ذهن بهتر معنعضلاتم

يعني در هر موردي درك گرديده گريلا، انقلاب و آزادكردن زندگي اجتماعي،صفوفپيوستن به

مشـكلات رايرا بر اسـاس آن ب ـ راه حل هايي تواند كند ميكسي كه در اين راستا حركت مي. است

ــه تــدريج ژرفتــر گشــته تــان در ايــن چــارچوب يشــرفتپاميــدوارم . بيابــد ــه شــيوهب و صــحيحاي و ب

و P.K.Kاس موفـق شـد،  چـه بـر ايـن اسـ    آن. کسب نماييـد حزبي و نظامي شخصيت تر گرايانهواقع

طور كه هيچ شكي در اين نيسـت،  همان. شدموفقيتش افزونتر نيز خواهدوي مقاومت آن استشيوه

باوري عظيم، انكارگرايي و تاحد امكان مطابق بـا  توان بر اين اساس از آن زندگي كه بر اساس بيمي

ي مخصـوص بـه مـا و زنـدگي    زنـدگ . شرايط استعمار در نظام تنظيم گشته، خويش را رهايي بخشـيد 

ي ايجـاد زنـدگي آزاد بـا اراده   ،دوباره اسـت ياين حقيقت تولد. آيدبه وجود ميگونه، اينمنداراده

ايـن بـالاترين ارزشـي اسـت كـه يـك       . مان استميهنامروزهآن در شرايطاصولخويش و عمل به
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امـر  ايـن  . جهـت آزادي اسـت  گـامي بـزرگ در  وتـرين ارزش متعالي. دست بياوردتواند بهانسان مي

راه آنخـوني كـه در   . را ارائـه دهـيم  آن و توانسـتيم كـه   اسـت ما براي كمترين حق انتخاب زندگي 

تـوان  اگر ارزش آن دانسته شود، مي. استشايسته جا است، شكنجه و درد هم براي آن ريخته شود به

چنـين انسـان واقعيتـي ايـن   . رسيدكه ديگر از آن ماست، مقبول و سرزميني ها به شكل زندگي از اين

"دسرنوشت خـويش را خـود تعيـين نمايـ    دخواهمياست وزندگي در پي "آرزوي انساني كه . است

ن نيـز اي ـ چيـزي كـه در حـال انجـام اسـت      . پـذيرد صورت مـي گونهتحقق آن نيز اين. گونه استاين

. باشدمي

مـان را ادا  تامبر، تا حدي وظيفـه پس١٢گونه به كودتاي فاشيستي با جوابي اين١٩٩٣اگر در سال 

در ابتـدا در مقابـل شـهيدان، زنـدانياني كـه درد و شـكنجه را تحمـل        ا توجه به اين امـر كرده باشيم، ب

، بهتـرين كـار   نيـز مربـوط  آنهاكه اين مبارزه به کساني تماميو هاكوهستانمبارزان مقاوم دركرده، 

از ايـن نظـر در مقابـل    . اسـت انجام دادهن كار ممكن را هر كس بر اين اساس بهتري. انجام شده است

بـدون شـك   . دشـو مـي ي طـي  راه ـا خاسـته و  پ ـو با اميد به آينده بتاريخ براي اولين بار با رويي سفيد

. يروزي استپنتيجه، 

بنديي را كه تمـام رفقـا نشـان داده و    ياپ. به سهم خود سعي كردم كمترين خطايي از من سر نزند

ارزيابي زندگي ما هم بـدون  . داده و مقتضيات آن را نيز يافتمآفريديم، آن را گسترش بيانش كردند 

هـا و  بايـد از تمـام حيلـه   متعهـد اسـت   انساني كـه مصـمم و   . ها هستنديشرفتپشك خطوط كلي اين 

اما بايد به سـطحي از زنـدگي برسـد كـه     . و به آن جواب بدهدبوده هاي قدرت مقابل آگاه رحميبي

نبايد. دهدبنيان كار خويش قرار ميذير است و ظهوري مخالف را پنااشد، شكستپفرونميبه آساني 

زنـدگي  يگـران  بـه د و ردحتمـا زنـدگي ك ـ  "يدبابلكه "مقاومت تا حد ممکن اساس گرفته شود"تنها 

زنـدگي  . داردي از اعـراب ن ـ نتيجه محل ـبيهنگام و مرگ بيجاين در ا. يگری نيستچاره د،"دبخشي

مند ارزش ـرا گونـه زنـدگي   مـا ايـن  ! كسي نبايد آن را از دست انسان بگيرد. بايد در جريان باشدحتما 

يجـاد  اقدرتي عظـيم بـراي انديشـه، جهـت     داشتني برعهده گرفتن كاري بزرگ وبه اندازه.نموديم

بسـت و  بـه كـار  اينگونهرا آن هاينمادوي به زندگبايد اشتياق. بايد اشتياقي عظيم داشتنيززندگي
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در مقابل اين نبايد بـه كـوچكترين ايـراد و كمبـودي كـه از تـو       . دور انداختاز آن را خارجهر چيز 

داشـته  قصـي وااز ايـن نظـر اگـر شـخص ن    . گونه استمن اينو شيوهطرز. هيفرصت دنشات بگيرد، 

ر و ي كـا شـيوه بـر جهت مشاركت هركس در اين مورد، لازم اسـت كـه  . نبايد خود را ببخشدباشد،

ي نظـام را در مقابـل خـود    اگـر لازم باشـد همـه   اصرار ورزيد و ي كه تا به حال ديده نشده تيفعالطرز

گونـه احتـرام در   ميدان كرد و بدينوارد يز را چمهبراي خلق يك انسان هستبايهنگام لزوم . گرفت

زنـدگي  "معتقـد بـه  نيانسـا ن کـار،  يدر اموفقيت توان از گونه ميبدين.مقابل زندگي را اثبات نمود

ابراز وجود و تعلق بـه سـرزمين و   "شود  با اين رفتار شخص نه تنها قادر مي. آفريد" ناموسو باشرف 

وافـر شتيباني، دوسـت داشـتن و احتـرام   پامروزه . دابييز ميرا نخويش" شخصيت"بلکه نمايد"خلقی 

چـه  بار در تاريخ، ما شانس تحقـق آن شايد هم براي اولين . استامرخلق نسبت به من ناشي از همين

رغـم تمـام سـختي و    علـي . يوست، بـه وجـود آورديـم   پرا كه در آرزوي هر كس بود و به وقوع نمي

. گيرندي بزرگي كرده و آن را جشن مياحساس شعف و شادماناز آن مردمها،شكنجه

توان زيباترين،چگونه مي

ا به وجود آوردزن رشخصيت ترين داشتنيترين ودوستبا ارزش

، اين بزرگتـرين کـاري   را به سطح ملي رساندمارزشي كه براي روابط قائل شدم، قدرت تحليل 

قـدرت  نداشـتن بـه سـبب  . ي روابـط هسـتيد  به احتمال زياد بسـياري از شـما بـرده   . بود که انجام دادم

زه، تشكيلات و شخصيت سطح مبارنزولالبته اين نيز راه را بر . شويدمينابود، در روابطجوييچاره

راهگشـايي بـر نـوگرايي    وشـكني  سـنت عـادات و  قادر به تـرك  هايي كه شخصيت. گشايدمبارز مي

يافتـه و زيبـا   دستي محبتديدهپتوانند به هايي نميچنين شخصيت. انقلابي شوندتوانند نمي, نيستند

مـن از زمـان كـودكي تـا     . اسـت ها نهفتـه  ي محبت و زيبايي درواقع در اين ارزيابيسرچشمه. گردند

بيـنم، سـعي بـر    در عين حال كـه زن را خطرنـاك مـي   . امامروز زن را هم جذاب و هم ترسناك ديده

اند و آنـاني كـه كـه    هميشه بين آناني كه پليد و زشت. نيز دارممثبت و زيباي ويخصوصياتكسب

مطـرح و ديگـري را  نـداده  ي ول ـافرصت رشـد بـه   كه سعي كردم . امزيبا و آزادند، تفاوت قائل شده
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دنيـاي آزادي و  : اين خط مشي من است و امروزه  دنيـا را بـه دو دسـته تقسـيم نمـوده اسـت      . گردانم

اي وجـود  حال هـيچ رابطـه  . گشايدبينيد كه اين راه را بر تشكل و تحول بزرگي ميمي. گيددنياي بر

توسـعه تاحـدودي آزادي را هـم ودر آن آزاد باشـم هـم كـه ندارد كه نتوانم گسترش دهم درحـالي 

باشـد، بـر ايـن    خـواه كمـي آزادي زي ـاو نكنم، اگر وقتي شخصيت يك دختر جوان را تحليل مي. دهم

مورد احترام واقـع  روم هركس هرجا كه ميبه همين دليل. ايمگشميوي يشرفتپبر را باورم كه راه

گيرد، ها هر دختر جواني نيرو ميپيشرفتبا اين. يايداي گسترش ميجا تحرك ويژهو در آنشوم مي

زبـان  . كنديشرفت ميجسمي پدهد و از لحاظ تغيير شكل مي. كندخويش ميت يماهکسبسعي در 

چنـدان بـه آن   کسـي شـايد . گشـايد نمايد و اين نيز راه را بر محبت راستين مييشرفت ميپو روحش 

اگـر در  . انـد وجـود آمـده  گونـه بـه  كند اينيهاي ما را جذب ماست ولي روابطي كه انسانهنديشيدني

.اندترسيم شده"چگونگي روابط"خطوط سطح آزمون هم باشد، كم و بيش

احساسـات و رفتـار   پيـروي از  در آن،منطـق و توانـايي ارزيـابي وجـود دارد    در اين روند نوعي

يشـتر از ديگـران   بوتر از يك انسان متدين اسـت  خصوصيات اخلاقي من قوي. شودينمدهيدفرومايه 

اگـر  . نمايمها هستند، آزادانه برخورد ميآنهدينيعني با رفتارها و كساني كه نما. هستمنيزآزاديخواه

ي رفتـاري اسـت كـه    اين هم شيوه. مشاركت دهمهااو را در دنياي آزاديحتما کنمسعي ميزن باشد

ي د ول ـداري ـرا احساسـاتي  تن ادعـاي داش ـ گونـه هسـتيد؟   امـا آيـا شـما هـم ايـن     . اسـت رفته يپذشكل

بـورژوازي؟ آيـا ايـن    اي فئودالي، بندگي و يـا خـرده  ؟ به شيوهدارنددر انقلاب نقشياحساساتتان چه

پـس  باشـيد، نداشـته  ؟ اگر در تمام اين موارد معيارهـايي هستندمحتوي جا و بي، بيامانبياحساسات 

, اگر شيوه شما براي پيشرفت نامناسـب باشـد  . توانم اين شيوه را قبول نمايممن نمي. خطرناك هستيد

مـن  . خواهي انقلابي شـوي ، چگونه ميهستيجرات و بياتيکحد دگماگر آن. پذيرمنمينيزآن را 

. آورمگونه به دسـت مـي  خويش را به دست آورم؟ دل همه شما را نيز همانخلق چگونه توانستم دل 

تـوان انقلابـي   زيرا به نظر من بـدون دل نمـي  . ن هستيدداددل ؟ بله، زيرا مجبور به اين ممکن استآيا 

توانـد  نمـي "را به تار مـويي آويختـه  آنياوگوري دفن كردهايرا در تاريخ وشدل" كسي كه . شد

.انجام اين كار حقارت نسبت به زندگي است. انقلابي شود
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چگونـه ايـن   . افتنـد يبه فكر گريز مدر هر فرصتيمان در ميان صفوف انقلابيشخصيتي بيافراد 

روز چنـد بعـد از  تنها گذاريم، ؟ وقتي شخصي را به حال خود ميکندفکر به مغز اشخاص خطور مي

هـاي انقلابـي و   دهد كه با هـيچ قـانوني همخـواني نـدارد و در ارزش    چنان رفتارهاي ضعيفي نشان مي

. اين مسئله در ميان ما ديده شـد . ندتاب بياوراند دليلشان اين است که نتوانسته. گنجندحتي سنتي نمي

. مبارزه اسـت بيرون ماندن از صحنهاشتياق و غرايز همديگر و با زياين تعالي همديگر نيست بلكه با

همديگر را يافته و ,شته باشدتشكيلات و آموزش وجود نداوقتي قدرت.قادر به توسعه مبارزه نيستند

ــه يکــديگر را  ــايب ــيفروم ــانندگي م ــين.كش ــانيچن ــدند  كس ــز ش ــازات ني ــده شــده و مج ــل . دي دلي

اين چه نـوع  . شان بودها در اصل نه ايجاد ارتباط با همديگر بلكه خيانت به وظايفكردن آنمجازات

آيـا  . گريـزي مـي ؟ با ايجاد ارتباط از وظيفـه  برداز بين ميجنسي است كه  همبستگي شما را برخورد

يت جاسوسي دارد كه تو را بـه سـوي خيانـت سـوق     كيفچنانزن و مرد و يا رفتارهاي جنسي ارتباط

س چرا پداني ؟ اگر اين را ميدهي، هراسي به دل راه نميدهيوقتي تو اين را انجام ميآيادهند؟ مي

؟یايجاد نكردصحيحسازگار، متعادل، نيرومند و يروابط

ان بسان دختر.سترقابل قبول ايش غيدر کنترل خوييابراز عدم توانا. استآنطرز و وهيشالبته 

اگر فـرار  ! رانگر استين کار تا چه اندازه ويدانی ايچ ميه"زنديگريافته و ميش را يمرد خو"، فراري

گونـه  نه مرد و نه زنـي ايـن  . رفتيپذزندگي توان به مثابه يرا نمچه باقي خواهد ماند؟ اين ديگركردي 

ن ي ـاهـر روز در  . شـكل مزبـور دارم  بـا م يي برخورد خاص ـاز طرف ديگر شيوهمن نيز. مقبول نيستند

.دهميبه خرج متلاشي وافر مورد 

زن را بـه وجـود آورد؟   شخصـيت  تـرين  داشتنيترين و دوستتوان زيباترين، باارزشچگونه مي

از نظـر  .پندارنديک شدن به زن را گناه ميحتی نزدكساني وجود دارند كه . استجالبيپرسشاين 

دگي مبـارزه مـي   دارداين چه معنايي . "ت داددسبا زنان نبايد "حتي آنان  زن هـم  . كنـي ؟ تو براي زنـ

هـر برخـوردي را    . تواننـد بـه شـكل ديگـري بينديشـند     ها نمـي آن. از زندگي استبخشي جدانشدني 

زيـرا از جـوهره   . روداصطلاحي كه بـراي روابـط مخـالف قـوانين بـه كـار مـي       ("از خودبيگانهروابط "

ناميدن تا چه انـدازه صـحيح   ازخودبيگانههر ارتباطي را ارتباط . اندهادهنام ن.) خويش دور شده است



٨٢

به ميزان خيانـت هـم،   . شوندکه سبب دوري از مبارزه ميوجود دارندازخودبيگانهاست؟ بله، روابط 

. يسـت ح نيصـح ناميـدن  ازخودبيگانهاما به نظر من هر ارتباطي را ارتباط . روابط خطرناك وجود دارد

در آينـده سـعي خـواهم كـرد آن را     . اسـت P.K.Kتمـامي اعضـاي   موضـوع بحـث  رد حال اين مـو 

اي از آن بـه احتمـال زيـاد، هـر جنبـه     . چارچوب، محتوي و  اهداف آن مشخص اسـت . توضيح دهم

مسـئله فسـاد اسـت؟     ي ايـن  كدام جنبه. شوندايجاد ميايهپبر اين روابط. نمايدها را تقويت ميارزش

يا سعي بوده و ها اصطلاحات نوين تمام اين. اندتحقق يافتهت و حتي عشق ، محبعضويت در صفوف

صـورت  دست دادن بـه همـديگر و يـا  رفتـاري شـبيه آن  بـه      تلقي.شودپربارتر شان شود محتوايمي

! ي استيك بيمار"ازخودبيگانهخطرناك و "

هـاي  اما تماس. نيستي جنسيماندهروابط عقبد برداشت ناصحيحي انجام پذيرد، مقصودم ينبا

بدني سطحي و از همديگر خوشنود شدن و قـدرت گـرفتن را فـورا فسـاد شـمردن كمـي خطرنـاك        

امـا  . ممكن است بـه فسـاد بينجامـد   اي ناصحيح به شيوهبه اين موارد نگرش صفوف مادر ميان. است

. ت داشـته باشـد  توانـد مـردي را دوسـ   اگر زنـي بخواهـد مـي   . نخواهد شد، چنينما باشداگر به شيوه

اگـر بــراي  . داشـتن يـك زن باشــد  توانـد خواهـان دوســت  همچنـين يـك مــرد در ابعـاد مختلفـي مــي    

س تا چه حد آزاد هستي؟ آيا فئوداليسـم نيـز   پداشتن و مشاركت خود موانعي را ايجاد نمايي، دوست

و در مقابل مـرد  انداگر زني نتو. گونه برخوردها نبود؟ اما نبايد به مورد ديگر هم فكركردخواهان اين

ن مسـئله  ياآيا . خويش را از دست بدهد، قابل پذيرش نيستد و اختيار تاب بياوري در برابر مرديا زن

؟ آيا درست است كه در روابط شخصي خود تا ايـن حـد دچـار    قابل قبول استي آزاد ارادهاز منظر 

يـا  . دهـد يـن مسـائل را  نشـان    تواند جرات بررسي صـحيح ا اسالم شد؟ البته كسي هم نمينيرفتارها

و يـا بـه روابطـي    ي دادهمانند يا وقتي فرصتي بيابنـد همـديگر را فـرار   كار و متعصب ميبسيار محافظه

. با زندگي نيستندزياحترام آمها برخوردهاي اين. كنندارزش بسنده ميبسيار بي

در مـورد هـر اصـطلاح    صـحيح  ي نـو و  برخورد، تقريبا بايد شيمجدد خوهنگام ميلادكُرد فرد

دسـته  جانمـان را در كـف   . و در اين مورد جسور باشيمتر کرده پرباررا مايهدرونما بايد . داشته باشد

بـا هـر مشـكل زنـدگي بـا جسـارت برخـورد        .كنـيم داشتي تقـديم مـي  بدون هيچ چشمو آن را نهاده
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انسان فـدائي چـرا بايـد    . هستيملق زيرا فدائيان خ. خودخواهانه نداريميدر اين مورد رفتار. نماييممي

رفتـار  پـاك اي آزاد، اصيل و ؟ چنين انساني به شيوهمحورداشته باشدتفرديرفتاري و بودهخودخواه

شـود؟ كسـي كـه در مقابـل تـو اسـت       چرا نزديك شدن به زن هميشه خطرناك پنداشته مي. نمايدمي

گـاه از  . اندازنـد بـه هـراس مـي   ها مرا نتفكري وجود داشته باشد؟ ايينچرا بايد چن. استيك انسان

كنم، آيا درسـت اسـت كـه ايـن همـه ارزش بـراي ايـن دختـران قائـل          آيا اشتباه مي":  رسمپخود مي

ي چرا زن به سرچشـمه . نماينديشرفت ميپو متضاد دوگانه صورت يعني تفكراتم هميشه به"شوم؟مي

حال هر . ن حال يك جنگ بزرگ طبقاتي استالعاده تبديل نشود؟ البته اين در همايك زندگي فوق

آزاديادعـاي  . يعنـي وضـع بسـيار روشـن اسـت     . نماييمو مبارزه ميمين مورد مشغول هستيدر اروز 

دختر جوان ما خـويش را  چند ؟هستيدقابل تحسين م يك از شما قادر به ايجاد ارتباطي كداداريد اما

داده و در ارتباط خويش بـا مـردان وهرگونـه ارتبـاط     شدن خويش اجازه نآزاد نگه داشته، به فرومايه

ند؟ديگر، خويش را متعالي كرده ا

ي به چـه كـار   انچنين مرد. معيار و قانوني ندارندزيرا . توان اعتماد داشتبه مردها نيز چندان نمي

تمـام  .اي جدي در جريان است و اين با ما ارتبـاط تنگـاتنگي دارد  جا مبارزهبينيد كه ايند؟ مينآيمي

هـم اطمينـان و   . با جسارت بيشتري بـا مسـئله برخـورد نمـودم    اندكي كاري كه انجام دادم اين بود كه 

أت بيشـتر البته شـما كمـي بـا جـر    . نمايمروشن مياندكيدهم، هم با تحليلات، مسئله را جسارت مي

براليسـم  تعصـب و لي شـدن بـه  بايـد بـدون منحـرف كـردن مسـئله و دچـار      . توانيد مشاركت نمائيدمي

انـد كـه   ها خصوصـياتي اين. يمشکل دهخويش را يرفتاري ي بورژوازي، بتوانيم شيوهكنندهضعيف

شـان كنـيم   خواهيم با جزئيات بيشتري بررسـي اما مواردي كه مي. بحث نمودآندر باب تر بايد وسيع

. ئه كردمبرخوردهايي در حد مقدمه را ارامن جهت تمام اين موارد تنها. نيز وجود دارند

در اين مـورد قـدرت   . بايد وسيع باشند,شوندمييافته"چگونه بايد زيست؟"براي هايي که شيوه

تـرين  منؤبايد از م ـمورددراينشخص.رسداست كه به آن ميجوييي چارهشخص وابسته به شيوه

ر ايـن مـورد آن   د.كسي باشدهرهمچنين بايد آزادتر از . تر باشدكارترين شخص، با اخلاقو محافظه

. كنيم، بايد خوب درك گرددگيري قلمداد ميترين موضعگيري كه ما سالمموضع
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ايـم، روابـط   ارتباطي كه حال ايجـاد كـرده  . ي ديگر اين است كه در دوران انقلاب هستيممسئله

ما روابطي كه با ش ـ. باشندآزادي ميمقطعروابط آغازين و روابط يك . نظام نيستندعادي موجود در 

توانـد روابـط خصوصـي و شخصـي     ويـژه رهبـري نمـي   يعني به. تواند روابط سطحي باشدداريم، نمي

در ارتبـاط بـا  بيشتر از روابط خصوصي و شخصي متمايـل بـه مـيهن اسـت و يـا رفتـاري      . ايجاد نمايد

ــ    .داردتمــامي جــنس زن  ــد باش ــه باي ــي او چگون ــيات كل ــيت زن و خصوص ــي شخص ــطح كل د؟ نس

چنـان ن شكل روابط چگونه بايد ايجـاد شـوند؟ اگـر توجـه نماييـد، ايـن روابـط را        تريداشتنيدوست

و يجاد فوری روابط خصوص ـياين به معنی ا. ايدبينيد كه انگار ارزشي را در يك لابراتوار ساختهمي

ترين چيـزي كـه   سالم. موارد بسياري بايد مورد بحث قرار گرفته و ارزيابي گردند. ستينيا وابستگي

يشـاهنگي جامعـه آن را ارائـه    پند، همان است كه بايد خلق و ملت را به آن برسـانيم و در سـطح   مامي

، روابـط متكـي بـه اراده آزاد، روابـط     اقـت روابط سالم زن و مرد، روابـط سـالم رف  بايد ماهيت.دهيم

. هستنديبسيار مهم و با اهميتاين مقولات. را تعريف نماييم، باشرف و با اشتياقپاك

وظـايف تشـكيلاتي، وظـايف    . كنـيم فراموش نمينيزمان را، وظايفن موارديکنار ارزيابي ادر 

يعنـي ايجـاد روابـط اجتمـاعي و     . باشـند دشوار مـي جنگي عملي و انواع وظايف آموزشي به اندازه

قطعا عواطف آنچناني ندارند، اين شخصيتي مبـارز اسـت كـه    اشخاص ضعيف . دشوار هستندعاطفي 

. سـرو هسـتند  پبـدون شـك   باشـند  روابـط از نظـام   اگـر منشـأ  .اراي عواطف برجسـته باشـد  تواند دمي

طـور كـه گفـتم    همان. هاي بزرگ انقلابي باشند، بسيار باارزش هستندبرعكس اگر در پيوند با اشتياق

.خطرناك استبه كنار نهادن آن و "ي فسادنشانه"اي به عنوان هر احساس و رابطهسنجيدن 

ايجاد محبـت، تعيـين   . دهيمي كُرد گسترش ميتودهميان تحليل و زندگي نو را در به تدريجما

رفتـار نـوع از  هـزاران  . ها و تنظيم روابط زن ومرد مهمترين مقطـع ايـن كـار اسـت    سطح احترام انسان

همچنين انبوهي از رفتارهاي بندگي داريم كه از دختران . قابل قبول نيستندچ وجهيبه همردان موجود

يشـاهنگ برسـانيم؟   پتوانيم حزب را بـه وضـع   ميگونهها چما بدون تصحيح اين. گيرندچشمه ميسر

مدل زن و مرد تُـرك  . حل داشتتوان از ساختار اليگارشيك و نهادهايش در كردستان انتظار راهنمي

يم؟ چيـز هسـت  چـه ارائـه  ما قادر به از طرف ديگر ه است؟ ان داشتي زنبرايدستاوردو مدل حاكم چه
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مـيهن را دچـار   وهاي فئودال خـانواده كه سنتبينيم مي؟ ارائه دهدتواند چيزي ميم چهسرياليپامنظام 

توانيد از مـن بخواهيـد   براي اين كار چيزي كه مي. يمبسازبايداند، هرچيز را خودكردهچه اوضاعي 

در حال حاضر آن را . ارندها هم وجود داين. تر استانديشه، بحث و مشاركتي آزادانهوآزادفضايي

جـوان  . معنادارنـد هـا  يشـرفت پبايـد دانسـت كـه    . ممكن است مفيد باشـند . دهيمگونه گسترش مياين

جانبـه، بـا   همـه . تعميـق بخشـيد  به عنوان زن شخصيت خويش را . راه بسياري را بايد طي كنيد. هستيد

را از نظر مادي و معنـوي شـكل   بايد هر جنبه و هر خصوصيت خويش . و نيرومند شويداراده، روشن

اصـالت  اثبـات  اين يافتن خويش و . به خودتان را مطرح نماييدمختص يعني بايد بتوانيد روابط . دهيد

" اسـم "تنهـا نبايـد بـه   ".اسم زن هست، خـودش نيسـت  "گويدمثلي هست كه مي. وجود  خويش است

علاقـه نشـان   امـر  امكـان بـه ايـن    من تا حـد . نيز دست يافت" خويش"بسنده کرد بلکه بايد به واقعيت

. ي بسيار مهمي استديدهپ، محسوس است"وجودش"و آفرينش زني كه ايجاد يعني . دهممي

اما زنـي هـم كـه وجـودش را اثبـات نمايـد،       . كردها زن بسيار زشت و خطرناك استذهاندر ا

ايجاد موجوديـت  . ن بردنبايد اين را منحرف كرد و يا ارزشش را از بي. ي بسيار با ارزشي استديدهپ

امـا  . آزادكـردن حـزب، رسـاندن زنـدگي بـه قـدرتي عظـيم اسـت        . اسـت خلـق يك زن، ايجاد يك 

هاست كه من بـا آن مشـغولم   سال. شما امكان نداردچ وجه با روش يکار به هطور كه گفتم اين همان

هادي است كه فرد را فرسوده خانواده ن. آورمحال هم به خود فشار ميتابه. امحال موفق نگشتهاما تا به

نظـام خـانواده نخـواهم    محصـور در  هـا، مـن خـويش را    ايبنديپي جانبهبدون گسترش همه. نمايدمي

ي هـم تحـت عنـوان رابطـه    چرا خود را بـه دسـت كسـي بسـپارم كـه در خـانواده و جامعـه ـ آن        . كرد

.دهممرگ را بر سالم نماندن ترجيح ميـ خواهان فروبلعيدن من است؟خصوصي

شما را بـه  تواند در اولين برخورد با شما ميهركس كه . تر استبراي شما با اهميتسئلهماکنون

ي آزاد وشخصيت مرد را ايجاد نموديد؟ كـدام مـرد را توانسـتيد بـه اراده    چه نوع.فرومايگي بكشاند

. خويش را به نقد بكشـيد بايد به همين سبب توانيد مورد اعتماد قرار بگيريد؟ برابر برسانيد؟ چقدر مي

بـه  بيش اي شـما كم ـ همه.د دريابيدارتباطي كه با آن روبرو هستيماهيت قبل از اشتياق و احساس بايد

. م به وجود خواهد آوردينده مشکلاتی را برايمورد در آاين دانم که يمايد و فريب خوردهنوعي 
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، تمامـا بايـد   واقعـي زنـي  . بينديشـد در سـطح ملـي  ز داشـته و  ي ـرفتاري احتـرام آم البته انسان بايد 

كدام رفيق زن مـا ايـن را   . آن باشدجويييعني بايد يك طرف زندگي و قدرت چاره. گونه باشداين

بـود و نبـود وي معلـوم    . خويش احساس كرده است؟ اين اصلا معلـوم نيسـت  سئله و معضل همچون م

را هـم  افكـارم  كنم حتي ؟ فكر نمينهيادهدنظري دارد ياكاري انجام ميمعلوم نيست که آيا , نيست

معني دادن به ايـن امـر   . كنند و رو در رويم به نوعيبه نوعي برخورد ميدر نبودم . درك كرده باشند

خواهنـد مـرا بـا يـك     كند، ميي را تحميل ميمعاملاتشخصيتي كه روابط فئودالي مانند.دشوار است

باره و به شكلي منفور پيشـرفت  استفاده از قدرتم به يكا برآنند ب. وابسته كنندبه خود اداي حقير زنانه 

باتوجـه بـه   . کننـد اسـتفاده سياسـي مـي   ي جنسي كه بايد آزاد و شرف انسـاني باشـد،  غريزهاز . نمايند

ي و نگرش ناموسي وي به زن، در پي تسلط و يا عرضهي جنسيغريزهدر برابر مرد كردضعف وافر 

بـا اخـلاق و   چقـدر  ايـن مسـئله   . اخلاقي استبزرگترين بيي جنسيغريزهنگونه يكاربست ا. اوست

گونـه  چـرا ايـن مـرد ايـن    "کنند؛نند، اعتراض مييبميمخالفت مرا ناموس در ارتباط است؟ البته وقتي 

کنند اما من هم اصـرار دارم کـه   يزه جنسی را مطرح ميدر مقابل دعوتم به آزادي، عرضه غر"؟است

اگر به صورتي طبيعي برخورد نكنـي،  . ودي جنسي برخورد نمتوان با غريزهبه صورت طبيعي ميتنها

.خواهي شدفريبكار فردي 

در چـارچوب  ن مـورد ي ـدر ايت خصوص ـي ـهايي كه محـوري فردگرايانـه داشـته و مالک   نگرش

ايـن مطلبـي   . ميده ـانجام مـي بنيانتاحدودي بر اين را اي شديد مبارزه. گنجدنگرش انقلابي من نمي

ن موضـوع  يلازم است که بر ا.شودايجاد نميي آزاد به آساني اراده. ي تحقيق استشايستهت كه اس

ل آن مشـكل تراشـي    شـويد در آن سـهيم نمـي  شـما چـرا   امـا  . کـنم يار ابرام و پافشـار يبس و در مقابـ

ي اراده. مقائلبسياريام براي آزادي شما ارزش كه اثبات كردهدرحالي. كنيد؟ بايد اين را دريابيدمي

. نـد بـه وجـود آمـده ا   ات مهمـی  فرصت و امكان ـ. استتان افزون گشته و آگاهيشما بيدار شده آزاد 

تـر و  زنـدگي كنـوني متعـالي   . اسـت تـر از زنـدگي گذشـته    با ارزشتوان منکر شد كه اين زندگي ينم

. ي احترام به انسان استايهپاين نيز بر. ستبيشتر اگيري شما  قدرت تصميم
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براي هستيمبارزهدهيم، كه انجام ميكاري

ددهميقرار تهديد در معرض را حياتدر مقابل هر چيزي است كه 

بـه  . صورت گسترده درآن مشـاركت كنيـد  شما هم به. شوندمطرح مياين مباحث بدين صورت

رزش افراتـر از آن ه وكه بتواند از آن تمام ملت شـد يافت "نچگونه زيست"روشي برايتوان مينظرم 

. دهـم گسـترش  گونه خواهم چارچوب بحث را اينمي. ه ارمغان بياوردتمام انسانيت برايرا بافزوني 

زيـرا  . هسـتند نـي يمعشـما بيـانگر ارزش  است؟ البته علائـق و رفتارهـاي  در چه حد قدرت رفتار شما 

. ين اسـت كـار هـم هم ـ  تـرين  صحيح. بايد مشاركت نماييد. طرفه نخواهد بودمعلوم است كه اين يك

در . شايد مواردي باشند كه بخواهيـد بيشـتر توضـيح داده شـوند    . نقص باشدداراي دانم شايد هم نمي

جا امكان برخوردي راحت با هر مشكل و يـا بـا هرچيـزي كـه بـه شـكلي تـابو        ايندر, ابتدا هم گفتم

انسانيت اين فرصت . سازيممان را با دستان خود دوباره ميكه انسانچه خوشبختيم. است، وجود دارد

در . دهـد مـن كمـي امكـان بحـث را مـي     توضـعي امادانم وضع شما را نمي.را به دست آورده است

را ارائـه  جـويي ي جسـارت بخشـيدن و هـم قـدرت چـاره     مقابل شما همچو يك شـخص، هـم زمينـه   

رفتـه و در آن  كـنم كـه بسـيار قـدرت گ    فكر مـي . بايد به صورت صحيحي از اين بهره ببريد. دهممي

.ديجاد رفاقتي بسيار نيك هستيقادر به اي شماهمه. مشاركت خواهيد كرد

هـايي غيـر سـالم و    شويد، بـه احتمـال زيـاد جنبـه    روابط ميوارد حيطهوقتي شما با وضع موجود 

هايي است كـه شـما را   گردد، درواقع ژنيعني چيزي كه محافظت مي. شوندنيز وارد ميشما فرسوده

بيست سـال  . جاستهاي من در اينيكي ديگر از تفاوت. دهديوند ميپتان ام و واقعيت اجتماعيبه نظ

ايـن  ،هـاي موجـود  تـوان گفـت در ميـان شـيوه    مي. اي بر روي روابط كار كردمالعادهبه صورت فوق

بـا تمـام جـديتم بـراي ايجـاد      . با تمام قدرت براي مبـارزه حاضـرم  . ي مشاركت استترين شيوهقوي

ركردن اوقات فراغتشـان  پفانتزي و يك امر بسياري از اعضاي تشكيلات همچون . شكيلات حاضرمت

تفـاوت در  . دهنـد ايـن را ادامـه مـي   جانبـه همـه صـورتي  در مدرسه و خانواده نيـز بـه  . نگرندبه آن مي

بـراي خـويش   و يـك مـد   تجملـي  ايمقولـه فـانتزي،  امـري  انقلابي را همچون شخصيت . جاستاين

هـايي فريبنـده، دور   شوند، در واقـع ارزش در اين مواقع روابطي كه انقلابي ناميده مي. بينندميمناسب 
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بـراي بـازي و قابـل    سـاعد اسـتفاده، م سوءبه راحتي قابـل  هستند که وسعتي فاقد ونيت گوهريماهاز 

نقلابـي  هـاي ا مـادامي كـه ارزش  . مقاومت ما بيشـتر شـد  به تدريجدر اين مورد . شونددورانداختن مي

هـايش در  تـرين جنبـه  ، پس انسان بايد بتواند با تمام قدرت و توسط با ارزشدارندهايي چنين ويژگي

. تشكيلات تبديل شده استجاد يااي با ارزش براي به مبارزهامر دانيد كه اين مي. آن مشاركت نمايد

. دهـي نمـاييم  شـکل اجـرا كـرده و آن را  در عمل العاده تشكيلات را سعي كرديم كه به صورت فوق

دهي جسته و ايدئولوژي و ، در سازمانبدست آوريمي وصي خصقدرتي را كه توانسته بوديم با رابطه

ايـن در اصـل جـوابي    . سياست داخلي تشكيلات را توسعه داده و هميشه بر عمل به آن تاكيـد نمـاييم  

. هاي آن نيافته بوديمتقچيزي است كه در داخل نظام و رفابجاي كافي

اگر دقـت كـرده باشـيد    . كنمنويس رمان مطرح مييشپرا در مقطعآن خود در اساسي يرابطه

ام و از طـرف ديگـر   العـاده ها، رفتارها و قدرت جـذابيت فـوق  از طرفي علاقه. طرز بسيار جالبي است

قـع  در وا. پردازنـد ي طرف مقابل با هـم بـه مقابلـه مـي    العادهگونه و كشندگي فوقتعصب، سردي يخ

معلـوم  اصـلا زنده و يا مرده بـودن او  .خواهد شدكه معلوم نيست به كدام طرف كشيده است وضعي

از آن دسـت  مـن چـرا   . شـت امـا بـاز هـم كشـمكش وجـود دا     . همچون مار سرد و گزنده بود. نيست

هـم ايـن رابطـه را    انـدكي  نـويس رمـان   يشپ ـ؟ كشـيد دسـت نمـي  روش؟ چرا او از ايـن  داشتمبرنمي

تواند ميهمتواند ارتباط ايجاد كند، هم ميت كهرابطه اين اسدليل بنياد قرار دادن آن . ردگيدربرمي

بـدون اتمـام  . جاسـت خصوصيت ديگر هـم ايـن  . نمايدگيري هم ميا آن را پيام. از آن دست بردارد

اگـر بـد   ، نيكباشد كه نيك نمايم؟ اگر كنم و يا ماهيت آن را آشكار مييك رابطه، آن را رها نمي

رهـا نكـردن بـدون    ! اگر بزيد فرصت زيستن بده، اگر قابل دورانداختن باشد، دور بينداز. باشد كه بد

ي يعنـي يـك شـيوه   !بـه آن پايـان دادن به هنگام لـزوم  و بدون تشكيلات و اما مؤاخذهمبارزه، بدون 

قابـل را درك  سعي كن طـرف م ! و نه در يك آن بسوزفدای آن کنرا چيز خود مهنه ه!… ارتباط

كـنم  فكـر مـي  . هاسـت بـراي درك كلمـه  اي مجادلـه ايـن در همـان حـال    . كني و او را تحليل نمـايي 

ي يك گـروه و  رابطه. اگر دقت شود آن انتقاد از خود بسيار جالب است. استانتقاديي خودمرحله

صبر و علاقه دي وي مبارزاتي با نظام اجتماعي با استاحزب، رابطه با زن در داخل گروه و يك رابطه
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ـيشـرفت پامكان ن يکوچکتروجوددر صورتـجا رفتاري مناسب با قوانيندرآن. شوديش برده ميپ

كـم  و كمامان با اين رابطهآوردن آن و جسارت ده سال زيستن بيدستكار براي به. در جريان است

تحمـل  آن ابعـاد را  يـك روز  مـان  رفقاي مبارز گراميبرخي از . مطرح استابعاد غيرقابل تحمل آن 

نظـر دولـت و تخريبـات    البته ابعاد اين مورد، از نقطه.سزا دهندبا مرگ وي راخواستندويا ميهنكرد

هاي تشكيلاتي مرتبط با اين، موضوع يك ارزيابي يشرفتپآن بر روي تشكيلات ما و از طرف ديگر 

صورت يك انتقاد بزرگ اي بهود؟ نتيجهه بچشانتيجه.اين كار ادبيات نيست. سياسي جداگانه است

"مقبـول روابـط ت ي ـماه"يعنـي . ل در بـر داشـت  ي ـتحلاز خانواده، تحليل زن، و نتـايج حاصـل از آن  

. تعريف شد

روابطـي كـه بـه   وكـور روابـط، روابـط مـرده    روابط مابين افراد كُرد در چه سطحي است؟ گره

، خيانت به مـيهن  اندگره نخوردههاي اساسي ه به ارزشروابطي كدارند؟ يچه ارزشاند تارمويي بسته

يي را بـه او  ارزشـها و زبـون اسـت   دشـمن  در مقابـل ه وتش ـگضـعيف  تاي كـه  و مردم، سيسـتم رابطـه  

هـا  ايه باشد، بيانگر چيست؟ ايـن پي زن و مردي كه بر اين كند، چه ارزشي دارند؟ رابطهيشكش ميپ

ايـن را بسـيار خـوب    . انـد ي جنسي ابتـدايي ايجـاد گشـته   هيك غريزبر محورروابطي هستند كه فقط 

دور از منـافع اساسـي   چنـان كُردها چه در زندگي روستايي و چه در زندگي شـهري،  : توضيح داديم

ها محرومند كه تنها از ارزشچنانباشند و به تبع آن ملي، سياسي، فرهنگي،  اجتماعي و اقتصادي مي

زيغراوقتي اين. ي جنسيي گرسنگي و غريزهغريزه. اندها باقي ماندهمانده براي آنغرايز بسيار عقب

يـک زنـدگي فقيرانـه  را پيشـه سـاخته و دنيـاي روابـط        .شـوند از زندگي راضي ميگردند،ارضا مي

بـراي زيبـايي و اجتمـاعي بـودن     تلاشـي  كـوچكترين  .دهنـد مانده را بنياد عمل خويش قرار ميعقب

س پ ـ. دور از آن هسـتند قطعا اي كه بر مبناي پايبندي سياسي باشد، كه ابطهوجود ندارد، چه رسد به ر

اگـر زن و يـا شـوهري را    ! در مقابل به دست آوري يـک زنـدگي فقيرانـه   رضايتماند؟چه باقي مي

وقتـي  . گونـه اسـت  همچنانكه نتيجه هـم بـدين  ! کندش را دروی خلاصه مييستی خويبد، هستی و نياب

د، خـويش را  پنـدار ميش را برباد رفته يخويهستآيد، ديگري ميپيش ها آنيكي ازايبراي حادثه
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؟ نـداري نظـامي  يچـه شـد؟ آيـا دنيـاي    تسياس ـجهانس پآيا دنيا همين است؟ . انگاردشده ميابود ن

ات كجاست؟دنياي فرهنگي و فلسفي

چيـز از  را همـه زي. نداري؟ براي انسان كرد دنيايي وجود نداردگری يالات ديآرزو و خآيا اصلا 

خـانواده  نهـاد  . اليگارشي يك وضعيت خاص روحي به وجود آورده اسـت . دستش گرفته شده است

دشواراي رابطهييزناشوي رابطه. در اصل تبديل به يك نهاد بزرگ تحريف و يا تضعيف شده است

ه، انقلابـي از ايـن رابط ـ گريـز مـن بـا   . به تلخي زهرزيحاصل از آن نو زندگياست تحمل و غيرقابل

بـه  . گشـتم دچـار وحشـت مـي   ,رابطه و زنـدگي غيرقابـل تحمـل در خـانواده    به محض درك. گشتم

ممكن است . اي استبيش چنين خانوادهاي كرد كمخانواده. بردمناه ميپانقلاب ا و يه آنكارا، مدرس

مـن  نم زنـدگي كفكر مي. گونه استهاي مزدور متفاوت باشند اما وضع عمومي اينبرخي از خانواده

ادعـاترين  تـرين و بـي  دشـوار در فقيرتـرين،  يي ارتبـاط شـيوه اين.ترين سطح بودائينپاز اين نظر در 

م يهيچ ارمغانی را برااين روابط . مکنميش را رها يخوبنابراين به سرعت از اين روابط . اوضاع است

ايـن نيـز سـبب    . فـت ياوردفكـر ك ـ د ي ـبايعنـي خـود   . س بايـد شخصـيت خـويش را بسـازم    پ. ندارند

العاده و يـا تـلاش بـراي رسـيدن بـه آن      گشايي من بر شيوه و ارزش انقلابي در حد معيارهاي فوقراه

و در کارهـا  سـبب مشـاركت مـن    اجبـار نيـز  ايـن  . كـنم مياجبار بيشتر از هركسي احساس . گرددمي

مجبـور بـه   . شـود مـي ي انقلابـي موجب مشاركت در هـر وظيفـه  . شودهايم ميتركردن تلاشگسترده

باشـد،  لازمباشـد، تئـوري، اگـر اسـلحه    لازماگـر تئـوري   . مگـرد مـي ي مورد احتياج مقولهيافتن هر

. ...اسلحه

متوجـه شـدم   . نيز تعريفي ارائـه دهـيم  جهت فقدان محبت توانستيم در تمام اين مراحل ارزيابي، 

ن ي ـاهنگـامي كـه  . استآمده تار آن گرفدرام واقعيتي است كه يك ملت واقعيتي كه دچارش گشته

يشـبرد صـحيح   پوقت ن آ,ا آن را خواهند کشتيخواهد مرد و پوسيده را ديدم که به زوديواقعيت

.آن را ضروري يافتمباخويش مطابقسازماندهيرستاخيز و

هنوز زود است کـه ايـن اسـم را بـر آن     . هايم، تلاش براي دوباره زيستن استديگر تلاشروي 

شـده، تاريـك،   سـركوب ديـدم  تقريبا تمام چيزهايي كه .براي احيا كردناستهاييتلاش.بگذاريم
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با تلاش من، زندگي تا حـدودي قـدرت   . و كمي هم دور از زندگي بودندروحعلاقه، بيادعا، بيبي

ي زنـدگي  مـن چگونـه تبـديل بـه سرچشـمه     . اي بزرگ در كردستان استديدهپوقوع نيزاين . يافت

خود را به سطحي رساندم كه احساس، اشـتياق، نيـرو، اسـلحه و خلاصـه     . منديانديشيق از طر؟ شدم

ي چيزهايي اسـت  براي هستي در مقابل همهمبارزهاين به چه معني است؟ اين . باشمرا دارا هرچيزي 

دهـم كـه بـه سـطح ملـي      مورد را چنـان توسـعه مـي   ن يا. ددهميقرار تهديد در معرض كه زندگي را 

. ي از آن بگذردرسيده و حت

ي اخلاقـي و فلسـفي آن   ايـه پ. شـود شده و بيشتر بر علم متكي مـي ايجاد روابط من بر اين اساس 

مبـارزه هـم  بـا . ي انقلابـي شـيوه بـه  يعنـي رابطـه  . كه با قدرت درارتبـاط اسـت  تر اينمهم. نوين است

ي ديدهپو ساز بردهطه با زن به مشكل موجود در راب. پاشانمآفرينم و هم از هم فرو ميميمقولاتي را

هـا  قبلا فرسنگ. ي آزادي هستنداشخاص بسياري آفريدم که شايستهيبه زود. ور شدممالكيت حمله

هـا در عروسـي   زن":  رسـيدم كـه  پامـام جماعـت روسـتا رفتـه و     روزي نـزد  . گـريختم از يك زن مي

نگـاه  تـر دورصـد متـر  اگـر چند ":او هم گفت"ها گناه است يا ثواب؟رقصند ، نگاه كردنم به آنمي

اما حال مشاركت . گونه بودمدرگير مواردي اينوقتآنمن . "گرددگناه محسوب نميچندانكني، 

ان به هم شرسيدند، چشمقبلا تا دختر و پسر جواني به هم مي. اي در رابطه با اين مسئله دارمالعادهفوق

انبينيـد، زن ـ حـال مـي  . فتنـد گرمـي يشو مرسـومی را در پ ـ معمـول  و راه هسـنديد پيكديگر را ,افتاده 

اند در اطرافمان گـرد  نموده و دختراني كه از بردگي جامعه فرار كرده و رهايي يافتهبسياري يشرفت پ

در . دهنـد هر كاري را انجام مي. رسدمبارزان توسعه يافته و به سطح ارتش ميميانمناسبات. اندآمده

را بـه  گيـر  روابطـي همـه  جـاد يتا حدی قـدرت ا ي شما همه. عالي هستندجستجوي وضعيت و روابط 

جانبـه بـه وجـود آمـده     و دوستي و رفـاقتي همـه  نظرانه تقليل يافته هاي تنگارزيابي. يددست آورده ا

.است

توانيـد حتـي بـه آن نزديـك شـده و قـدرت انجـام آن را        ما چگونه رفاقتي را كه بيشتر شما نمـي 

ها وزن هم بايد در بازيعتقد بودم كهم. چنين اشتياقي داشتمدر كودكي هم ؟ نيمكايجاد مينداريد، 

زنـي كـه در جامعـه طـرد     . دهـيم ترين كارها را در آن مورد انجام ميحال وسيع. زندگي جاي بگيرد
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ي جنسـي  قبلا رابطه با زن يـك رابطـه  . نمايدكم در زندگي مشاركت ميشده بود، حال با مبارزه كم

ديگـر رفتـار   ي بسيار ابتـدايي جنسـي بـا هـم    بهترين مرد و يا زن در اين مورد با يك رابطه. ودبدوي ب

كنم يك مرد و يا يـك زن كـرد بـه دنبـال قدرتمنـد      فكر نمي. گونه بودازدواج هم همين. نمودندمي

چنـين چيـزي   . ي قـدرت بحـث و گفتگـو بـوده باشـد     پ ـكنم كه در باور نمي. كردن انديشه بوده باشد

و از راه دور همـديگر را  هاشـار چنـد  بـا  . نبودنـد ماهيت يکـديگر  علاقمند به دانستن . مكن هم نبودم

. حـاکم اسـت  رفتاري با احساسات نابودكننده .احساسي ناميدن را رابطه ای يتوان اينم. سنديدندپمي

شي كـرده  ها را متلادرواقع تمام اين. ک احساس نابودکننده درآمده استيبه صورت آرزوی وصال

مـوردي قابـل   . پرورانندرا ميخطردر خود آميز و احساسات سنتي حسرتتخيالا. شكستمدرهم و 

كـردن  مطـرح البتـه  . كـن مطـرح داشـتن خـود را   صادقانه دوست بـدار و دوسـت  . شه کنيپزيستن را

زه دعوت پرستي، آزادي و حزبي شدن و مبارشما را به وطنظراز اين ن.نيز قوانيني داردداشتن دوست

. در مبـارزه اثبـات كـن   ايـن را ،داريداشـتن و اشـتياق نيرومنـدي    اگـر شـجاعت، دوسـت   . نمـايم مي

داشـتن وي  و دوستفاقد معناستزيرا بدون اين موارد فرد . ده شوديد ديباها شجاعت در اين عرصه

. دبوارزش خواهد فاقد نيز 

روابـط  . باشـند مـي بـزرگ بـا ادعـايي  هايي همراهو دعوتبوده شجاعت واقعي مقتضياتها اين

يـا بـا   . رونـد ا از بـين مـي  اگر موفـق نشـوند، اساسـ   قابل تحسين است اما واقعي دختران و پسران جوان

بـه  همه انسـان را اينمن حق دارم که . دست خواهند آوردداشتن را بهي زندگي خويش، دوستاعطا

زنـدگي بـر ايـن مبنـا ايجـاد      . امنمـوده آن را درك اصـول دعوت كنم،  يعنـي  تجمع در اطراف خود

ي اين يك شيوه. جويندمشاركت ميآن در هستند واقعييتيماهبنابراين كساني كه داراي . گرددمي

. در كنـار مـن خواهـد بـود    ,بودن اسـت مدعي شجاعت و با ادعادختر جواني كه . ي نوين استرابطه

ه بيشتر از هـركس گسـترش   برهدر اين ب را اين مطلزيرا من كسي هستم كه .  ي ديگري نداردچاره

ايبنـد  پرهبـري  گـويم بـه   مـي وقتـي  . منماينموده و او را وارد مشاركتي صحيح ميمطرح آن را ,داده

. گرددباشيم، يعني در اين مرحله، رهبر نيروي اساسي تحليل از نظر تاريخي و اجتماعي محسوب مي

اي كه با تشكيلات، مرد، زن، خـانواده و يـا   رابطه.ندبخش نيستحياتساير نيروها و يا روابط، چندان 
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وجه ديگر مسئله اين است كه دوستي و احترام چنداني بـه  . تواند شما را ارضا نمايدمدير  داريد، نمي

به انقلاب ايمان هـم  فرد اگر . چرا؟ زيرا كهنه است و موفقيتي با خود ندارد. افزايدزندگي انسان نمي

نه تنها يك انقلابي قوي نيسـت  . ت كه تا چه ميزان خواهد توانست عمل كندداشته باشد، مشخص اس

تـو نيـز قـادر بـه فهميـدن و      . ه داشـته و درک نمايـد  توانـد انسـان را نگـ   نميعدم قدرتبلكه به سبب 

توانـد مسـائل را   كسي كـه مـي  . است كه هنوز حل نگشته استچالشياين واقعيت، . نگهداري نيستي

حـل نمـوده، زن و يـا    اي به صـورت ريشـه  را مقولاتكسي كه . هم قوي استنمايد، در روابطحل

.دهدروابط زن و مرد را درست بررسي نموده و به آن جهتي صحيح مي

مفهوم استي اجتماعي نباشد بيمحبتي كه در پيوند با وطن و طبقه

. چيز را گفته بـوديم هاي قبل هم همانسال. ماه ژوئيه برخي از مباني را توضيح داديمسخناندر 

ي محبتي كه در پيوند بـا وطـن و طبقـه   ":آن مورد درست بود و امروزه به صورت شعار درآمده است

هـر کـس   . ضروري اسـت واقعی و درونی يوند با آن تلاشي پجهت " .مفهوم  استاجتماعي نباشد بي

به چه کـار  د و يا زنيمرچنين . دهدعكس آن را انجام ميعمل خواهد اما در ميآن راسخندر حد

كشـنده و  . دن ـد بـه محبـت بينجام  ن ـتواننمـي ن نوع روابـط  ياها چقدر ارزش دارد؟ ؟ روابط آنآيدمي

، البتـه معضـلات وجـود دارنـد    . اسـت "چگونه بايـد زيسـت  "راهي برايين جواب نو. نده استنابودکن

ي آن، بـه معنـي   هاي ـپآفرينش محبت و ساختن يك زنـدگي بر . استدشواري جنگ محبت به اندازه

آميزموفقيتبجاي آوردن با ايجاد ارتش و تشكيلات و با برابر استآن هم. يروزي در جنگ استپ

را  خواهيـد  و تـوان ابـراز احتـرام    شما حق ابراز محبت به همديگر ن امر،يانجام ابعد از تنها . وظايف

. در اين مـورد وجـود نـدارد   براي دورويي و سطحي بودنبسياريكه گفتم مجال گونههمان. داشت

و مبـارزه كنـي   اگـر خـويش را يافتـه   . گردانـد مقتضـي مـي  ي، بازگشت بـه خويشـتن را   واقعزندگي

يك انسان بـدون ايـن   . شودتر ميداشتنيدوست,آزاد شوداندازهزندگي هر. تواني زندگي نماييمي

س پ ـ!مكـن تفكـر مـي  عضلاتمهنوز دراطراف اين د که يشايد تعجب کن. تواند انسان شودموارد نمي

چه كساني حق زندگي دارند؟ چه كساني طرفدار آزادي هستند؟ چه كساني حـق و معنـاي آن را ادا   
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شما به . هستندمن موضوع تحليلاتنها يشب و روز امتقلب هستند؟ بابكنند؟ چه كساني در اين مي

شـكلات گونـاگون آمـده و بـه     هاي مختلف و بـا م از عرصهخواهيد آزاد شويد، کساني که ميعنوان 

بينيـد كـه حـال اوضـاع     مـي . مسائل را نشـان دهيـد  توانيد نيروي حلنميچندان. ايديوستهپصفوف ما 

قبل از هرچيز شـرايط برابـر و آزاد   . باشدگونه ميدرواقع اوضاع اجبارا كمي اين. كمي متفاوت است

. لازم است

اين بهترين ارزشي اسـت  . ي آزاد به انسان استكار ديگري كه انجام دادم، دادن فرصت انديشه

اراده را کـردن  مطـرح  شـرايط  . استرفتار آزاد ی برایاين فرصت. قائل شومانسانتوانم براي كه مي

ي خلـق كـرد داديـم، ايـن     كنيد، چيزي كه به همهتوجه. دهدشدن ميبدون سركوب و قبل از حاكم

ايـن بـه صـورتي    . بـراي ايجـاد آن  مبـارزه  اراده و ابـراز  : چيزي كه به زنان هم داديم اين اسـت . است

توانـد چنـدان عشـق را   تفـاوت اسـت و نمـي   زيرا كسي كه اراده ندارد، بي. عيار به جريان درآمدتمام

. ابراز دارد

تواند دوست داشـته باشـد يـا دوسـت     مرده نميكالبديانسان با . سخن رانديمهاي مردهاز كالبد

بسـياري از زنـان   كالبـد . فايـده دارد مطلـب اين برخي عجيب باشد اما توضيحشايد براي . داشته شود

روحشان منجمـد  . گونه استها اينآنجسم . ، سرد و بسيار خشن استشدهگنديده. كُرد مرده است

تـاثير  بـورژوا يـك دختـر روسـتايي يـا خـرده     چ حرفی دريه. ندارنديچندانسطح فكري . شده است

ن چـه  ي ـمحتـواي زنـدگي ا  . توانند كلمات را تكرار نمايندي يك طوطي نميحتي به اندازه. کندنمي

مـا  انامـا دخترك ـ . داردتشـريک مسـاعي   محبت نياز به مشاركت در احساس، انديشه و خواهد بود؟ 

يعني بر هرگونـه  وضع آنان استاين. برندچيز مياز همهبا ابراز چند حرف. ندهمچو كوه يخي سرد

زن به چنين مردي و يـك مـرد نسـبت بـه     معنايي دارد؟ اين زندگي چه . كندمياحترامي پافشاريبي

چـرا؟ زيـرا   . شـوند ي سبب نابودي زنـدگي همـديگر مـي   مدت کوتاهيابد و در زني تمايل ميچنين  

. هاي اساسي هستندروابط فاقد ارزش

شـايد در  . نـم داكـس نمـي  ي هيچسندم و برازندهپچنين ارتباطي را نميگويم که به صراحت مي

زيرا ظاهر، اسلوب، رفتار و هرچيزتـان را بايـد   . بينمميآن را لازم كنم اما ميدخالترفتار شما بسيار 
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خود زندگي خود را تعيـين  در درجه اول اكنون به عنوان يك انسان آزاد در كردستان، . اصلاح كرد

كـه  گـويم  مـي زي ـهمـه چ رغمي ـعليعنـي  . روداين تا سطح تصميمات براي ملـت پـيش مـي   . نمايممي

شخص چگونه نيبهترترين و ؟ از نظر مرد و زن، ملاك با ناموسحيات بسر برمگونهخواهم با چمي

خواهد دنيـاي نـويني را   سياسي و فلسفي چگونه بايد باشد؟ قشري كه ميو بايد باشد؟ از نظر اخلاقي 

خود به وجود ي خودبهن کسيچنبسازد، بايد از چه كساني تشكيل گردد؟ يك زن چگونه بايد باشد؟ 

بـراي بـه وجـودآوردن آن نباشـد، هريـك از شـما       مقرر ي ما مبتني بر ارزيابي اگر شيوه. خواهد آمد

. داردمداخلات موجود كم و بيش شما را به تفكر وامي. مرد بوديديك ي و بردهداراكنون زني خانه

گـي  ن را آزاد بگـذاري، خواهـان بـرد   اگـر ز . شوداجرا ميدرواقع سياستي است كه در داخل حزب 

، گفتگـو كنـد و   سخن بگويداي خود بايستد، پمدتي برروي تا , در مقابل اين مانع بگذار. خواهد شد

ي توانـد سـايه  تواند كند؟ زن در ميان كردهـا حتـي نمـي   ميچکار ببينيم . در دستش اسلحه هم بگيرد

ي مشـاهده بانيز؟ مرد سهيم گرداندآزاديدرتوانرا چگونه ميوابسته چنين شخصيتي . مرد هم باشد

ي اي بـرده ورا در خـويش توسـعه دهـد؟    خواهانـه توانـد احساسـات آزادي  برده، چقدر مـي چنينزني

از اين نظر، مرد هم از بـين  . داردروا ميبر وي همچو ملك دارد، هرگونه فشار، استعمار و شكنجه را 

يعنـي از  . ي خويش ديده استزن، چنين مردي را برازنده. شودميرفته و تبديل به فردي بسيار خشن

اي ابتـدايي رفتـار   و بـا شـيوه  ديگري انديشـيده  هر يك تنها به ! ک کرباسنديهر دو سر و ته يك نظر 

زنـدگي در  . يابـد زوال مـي و محبـت و احتـرام   ضعيف گشتهشخصيتنقطه ايندردرست. كنندمي

.استگونه ي كُرد اينانوادهخ

بـار  اينگونـه  شرايط موجود جامعه، كم و بيش شما را . صعبي هستندمام اين موارد، اوضاعالبته ت

خطابـت،  . انجـام دهـم  کارهـايي  با اتكا بر خود سعي دارم . تر استمحيط ما متفاوتاما . آورده است

از يـک نظـر بـه    . سطح فردي، گروهي، حزبي و ملـي دارم مخصوص به دعوت، تحليلات و روابطي 

كنم كه هيچ مـردي چنـين   احساس مي. امن اشتياقي عظيم به آزادي، هزاران زن را آفريدهداشتسبب 

كـه در ايـن عرصـه،    به مرد کرد چه رسد . ي يك مرد با زن محدود استرابطه. قدرت وسيعي ندارد

خطرنـاك  ز ي ـسـت و در ضـمن ن  براي آن قايـل ني فاقد قدرت و وسعت رفتاری است و معناي چنداني 
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. نتيجه بخـش اسـت  شد كهمعلوم. و به شكلي وسيع بررسي نمودمهبخشيدابه آن معنمن كمي . است

از بـين  خلقـي  شـدم، شـايد   وابسته مـي ويصورتي فرومايه به شد و يا من بهاگر زني به من وابسته مي

كـه ايـن خطـر وجـود     شـدم  ـ ، خطاي بزرگـي مرتكـب مـي   اوليه خوداگر در ماجراي رابطه. رفتمي

.شديميك ملت خارج ميصورتازـ شايد داشت

شتر يبكنم در مقايسه با گذشته فكرمي. استرفتارها اين نوعدر چارچوبشما كمابيش يزندگ

به نفـس  بيشتر از گذشته اعتماد . ايدکسب کردهيرا در رابطه با زندگينينش معيبو پرداختهبه تفکر

شـود، بـه   از شخصيتي كه در مقابل مرد تسليم مي.انديشيدمي"خود بودن"به لزوم. ايدبه دست آورده

شود؟ چگونـه روي  چگونه دوست داشته مييك مقوله.ديرا دارتوانايي انتخاب ديد که يرسوضعي 

در ايـن مـوارد   چنانچـه پيداسـت   شـود؟  و چگونـه رد مـي  شـود  يواقع م ـقبول مورد دهد؟ چگونه مي

.بيش قدرت اراده به دست آمده استاكم

ناچـارا  . ورزدب ـبه همان اندازه نيز به ميهـنش عشـق   بايد داشتن من را دارد دوستزني كه جرات

اگـر  . مجبور است تا اين حد در جهت حل مشكلات تشكيلات موثر باشد. تا اين حد آگاه باشدديبا

اجبـار  بـه  سـت  يالبته که قـادر ن . داشتن نزد من نخواهد داشتدوست يبراييجاگونه عمل نكرد، اين

خواهـد كـرد؟ مـن بـه سـطح      کند؟ آيا به اجبار مـرا تصـاحب   تن خويش را به من تحميلدوست داش

، در اين سطح زنـدگي احتـرام روا دارد  در برابر ک زن به ميزاني که ي. امدست يافتهمهمي از زندگي 

زيرا من اين مسـئله را  . كنمها را از هم جدا ميجا جنسدر اين. مهارت کسب خواهد کردمبارزه نيز

انـدکي تعلـق بـه    , خـويش را عرضـه دارد  ذرهكرد ذرهمقابل من بود سعي ميطرفزني كه . ودمآزم

مـيهن  بـه خـدمت   سـعي مـن هـم بـر ايـن بـود كـه وي را        . اندکي به دولت و اندکي به مـزدوران , من

اما برخورد شـما  شدبزرگي ل به مبارزه يتبداين . كردمي ناشي از آن را هم تحمل ميرابطه. درآورم

ي مـردان  همچو همهمرا ؟ شايد هم دهيدها چه چيز را مد نظر قرار ميگيريدر تصميم. ونه نيستآنگ

د، ي ـزه جنسـی اسـتفاده نما  ي ـتصور كـرد وقتـی بـازی را طراحـی کـرده و از غر     يعني . تلقي نمودكرد

دم كـه  امـا ثابـت كـر   . انـد گونـه بسياري از روابط اين.رديار بگيتواند مرا به صورت دربست در اختيم

كـرد كـه مـرا    زيرا فكـر مـي  . تعجب كردبسيار كنم در مقابل اين كارفكر مي. شوممردي نميچنين 
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ينـد و ايـن   آمـي بـه تسـلط در  گونه البته در ميان كردها بسياري از روابط اين. دآوريتحت تسلط در م

. ستيج اابسيار رمسئله 

ايـن چـه نـوع    " :  بـه راه انـداخت  ايي ه ـروواكاسـيون پ،گونه نيستموقتي طرف مقابل ديد كه آن

نمايـد؟ آيـا بـا دختـران ديگـري رابطـه      مردي است؟ او به عنوان يك مرد چگونه خويش را ارضا مي

ي وقتـي بـا چنـد زن رابطـه    "نمايـد؟ برقـرار راحتی با زنان ارتباطاجازه دارد آيا مردي متاهل ,دارد؟

مجـال  ويزن را بكش، بـه ":  ن بوديواسته اش ادر واقع خ.زددست به خرابكاري,سياسي ايجاد شد

مسـلک را  رفتاري بسـيار فئـودال  . "زندگي نده، تنها من زن هستم، به غير از من هيچ زني وجود ندارد

در . "شان را مطـرح كـرد  نبايد به كمترين ارتباط با ديگر زنان انديشيد و حتي يكي":  در پيش گرفت

در صورت توضيح بيشتر خواهيـد  . تر استاين داستان وسيع.ندوجود داردهشتناکاين باره مثالهايي

اين مورد وقتي عيان . به نظر من دولت هم در اين كار دست داشت. ديد كه چقدر جاي تعجب است

يعنـي  . مكه به صورت ملك درآمـد بودم من انساني . شد كه دولت، زن و آريستوكراسي يكي شدند

مسـئله  صـورت عظيمـي بـرروي آن    به. به وجود آمده استباشم كه در كردستاني بزرگي ميپديده

ازي بزرگـي  . به همان صورت از آن استفاده نمايمستمخواو ميردمككار مي در واقع طرف مقابل بـ

. شـد مبـدل ياتمبـارز مناسـبات  دولـت و آن هـم بـه    بـا  رابطـه يچگونگبهاين رابطه،. به راه انداخت

.جام دادمدراصل هم تا حدودي من اين كار را ان

بـه وجـود   P.K.Kكـردم  نمـي آنگونـه رفتـار   اگـر  ؟كـردم نبايـد آن كـار را مـي   آياشمابه نظر

هـركس بـا تـرس بـه     . دشـمن باشـد  در مقابلدر هر حال اين بايد يك شيوه حركت داهيانه . آمدنمي

ن ي ـونه اچگ. مسئله وارد شدمکنهاما من تماما به . نگريستبه آن مي, استMITسازمان کار كه اين

اما در اين مـورد بـا يـك تاكتيـك     . استجنبش انتحارگونه يك آغاز ؟ از يك نظر افتيامر تحقق 

مطمئن هستم كه شـما بيسـت و چهـار    . در عين حال صادقانه استکه بازي كردم يبسيار خوب، نقش

دي ايـن بـه هوشـياري و اسـتا    . تحمـل آن را دارم امـا مـن  . ساعت تاب تحمل اين وضعيت را نداشتيد

سـزا  اگـر آن زن را فـورا   . منجـر شـد  شي مـن بـر خـوي   العادهبزرگ من در سياست و حاكميت فوق

بـه اقتضـاي   . نـه او را كُشـتم و نـه ضـعيف شـدم     . كه مرد متفـاوتي نيسـتم  گشتشخص مي، مدادممي
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بينيـد دولـت  طور كه ميهمان. يك جنگ بسيار ظريف و استادانه را انجام دادم.شدنگونه ناموس اين

.جنگ باختتُركيه درآن

. هم بسياري از رفقاي ما را از ميـان برداشـت  دولتالبته . در آينده اين بهتر درك خواهد گرديد

. قـان آور منظقي كشـنده و خف بود،منطق ک اين ي. مشغول کار است١٩"كنترگريلا"روی يهنوز هم ن

آوردردرحمانه و و اجتماعي بيي سياسيي زن و مرد بود اما در واقع يك رابطهدر ظاهر يك رابطه

خوريـد؟ چـرا روابـط    شكست ميآسانيچرا در روابط به . اندگونهدر واقع بسياري از روابط اين. بود

اگــر بهتــرين شــما در عــرض . شــويد؟ زيــرا بــه آسـاني تســليم مــي گردنــدسـبب بالنــدگي شــما نمــي 

درسـت  روابـط  ده بگيرد؟ اگر آغازفايآنتواند از وچهار ساعت تسليم يك رابطه شود، آيا ميبيست

صـحيح  محبـت و احترامـي   و ي سالماساختار انديشهاين روابط فاقدتواند رهايي يابد؟نباشد، آيا مي

. نمايـد شخص ماهيت آن روابـط را کسـب مـي   .اندطلبي بر روابط حاكم شدهفرديت و فرصت. است

را يشخـو . دشـو كوچـك مـي  يـزان مهمـان  بـه محتواي آن هر اندازه كه كوچك باشد، شخص نيز

يـا  اسـت و و حقيـر  محـدود شاننگرم، يا روابطوقتي به بسياري از رفقاي زن و مرد مي! يدفريب نده

كـنم و آمـوزش   ـ سي سال است كه بر روي تئوري اين روابط كار ميمن بيست. اي ندارندهيچ رابطه

ايـن بـا   . دهـم يشرفت ميپنمايد، او را هركدام از شما اگر كمي با من حركت . بينمتدارک ميآن را

رها نمايم، شـايد به حال خود تان اما اگر شما را با روابط. تواند به وجود آيدي بزرگ مييك تجربه

.شومنگرم، بسيار متاسف ميوقتي به چنين انساني مي. ار کوچک بمانيديار بسيبس

قابـل  اي برقرار كـرد كـه  د چنان رابطهاما باي. كنمي نميسازروابط مانعايكه گفتم برگونههمان

عاشق شد؟ اگر كسي مطابق معيارهايي كه بيـان كـردم   توانميگونهچ: شرطم را گفتم. تحسين باشد

اش ي كـرده و متعـالي  معرف ـاو را همچـو ارزشـي بـزرگ    ,دکـر خـواهيم  ، تحسينش رقم زندعشق را 

شده و مشكلات خـانواده  و مبارزه دور نگري از تشكيلاتبهترين رابطه ميوقتی به اما . خواهيم كرد

آيـد؟ چـه مشـکلي را برطـرف     مـي كـار  چـه بـه  چنـين عشـقي   . آوردو زندگي را در آن به وجود مي

هـاي  ايبنـدي پبـراي مـن   . ؟ من نه به احساسات بيمارگونه بلكه به احساسات قهرمانانه نياز دارمندكمي

ي تشكيل شده جهت تقابل با نيروهاي گريلاكنترا گريلا، نيروي ضد گريلا، گروه ضربت، در كل نيروهاي ويژه١٩
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من احتياجي . كنمكوشش ميميهن در راه رهايي ي هايبنديايپمن براي چنين .قهرمانانه لازم هستند

نـزد مـن اظهـار    .دوست زيبايي و تعالي هستمتنهامن .ندارمو زناني با احساسات بيمارگونه انمردبه 

من بـا چنـين زنـي نخـواهم     .ت قابل قبول نيستيعجز و لابه و خواسته کم کردن فشار بر روی شخص

وزيبـايي بـا عظمـت در زن   پـي يـک  واهيد كـرد؟ مـن در  با خود شريك خاجبارآيا مرا به . زيست

كه چنين زني وجـود  معتقدند برخي . و محتوا هستمصورتي پيعني در . هستمويشجاعت و تعالي 

امـر  شـايد برخـي از ايـن    . من هم خويش را به چرك و ناپاكي نخـواهم آلـود  پس ,اگر نباشد! ندارد

البتـه رهبـري اگـر وجـود     ".انساني بوده و ما خبر نداشـتيم رهبر ما چه ":  ديبگويبا خود شايد . بهراسند

ي بـه شـيوه  در غير اين صورت. باشدگونه اينبايد اگر پيشوا است، . گونه رهبر استداشته باشد، اين

اگر رهبر زيبايي و تعـالي ندهـد، اگـر رهبـر فريـاد آن      . گرددديگري با اوصاف رهبري همخوان نمي

شـما را بـه ايـن سـو     اگـر . تـوان او را بـه هـر چيـز ديگـر تشـبيه نمـود       ر مـي به غير از رهبتعالي نباشد، 

شما رااگربين شما و ميهن پيوند برقرار ننمايم،اگر .رودزير سوال مي، رهبريت من كنمدهي نجهت

.چندان معنا نخواهد داشترهبريتم ,مشارکت ندهمي شجاعانه و مبارزهراه در

. اممن جسارت نشان داده و با اين همـه زن مشـغول شـده   . ازيمپردما در اين چارچوب به آن مي

. توان آن را كوچـك شـمرد  به نظر من نمي. كرديمنيرومندشان دورهم جمع كرده و نگونهياها را آن

اگر تحت تاثير رفتار با مشـكل زن مزبـور بـودم، حتـي     . به وجود آمديرفتارچنيني در سايهنيزاين 

اگـر در . پيوستيدهيچ كدام از شما به صفوف ما نمي,فراموش نكنيد. آمدوجود نمييك زن مبارز به

بود، آيا ماندن يك زن در ميان صفوف ما امكان داشت؟ شما اين زن حاكم ميبه فئودالي نگرشمن 

آن رابطـه تحليـل گشـت و    د کـه يارتباط آن با شما مفهوم نباشد، اما بدانشايد . كنيدرا هم درك نمي

. يدأمل نمايبه همين جهت بايد در چگونگي اين سرگذشت ت. به وجود آمديدگونهشما اين

ي ايـن مايـه  . نمـايم چيز هسـتيم؟ مـن در شـما، رفـاقتي برابـر و آزاد را ايجـاد مـي       ما محصول چه

ي و دوسـت نداشـتن مايــه  مشـارکت بـه نظــرمن عـدم ايجـاد تعـالي و عظمــت در     . نيسـت شرمسـاري  

، آميزاي افتخـار ه با تمام ابعادش دوسـت داشـته شـود، ايجـاد رابطـه     ايجاد روابطي ك. ساري استمشر

عيـب نيسـت، بلكـه بـه نظـر مـن       يزن ـچنين روابطي كه شخص را به وظايفش پايبند كند و زندگي با 



١٠٠

، هـا و مـال و ملـک   بردگي سـنت , عرضه کالاگونه, وابستگي. چيزي است كه بايد آن را ترجيح داد

وجود داشـته باشـند، امـا    از نوع متفاوت هايي بنديايپممكن است بله،. حقارت نسبت به انسان است

چيـزي كـه خواهـان    . اسـت دشوار البته اين . شوندايجاد ميگونه كه گفتمهاي بزرگ همانبنديايپ

عشق بـزرگ بـه   . است"٢٠بوتان"عشق كرد است، عشق بزرگ . باشدگسترش آن هستم اين عشق مي

اگـر نپسـنديد نبايـد بـا     . توانيـد در ايـن عشـق سـهيم شـويد     ، مياگر بخواهيد. تشكيلات و عمل است

حقـايق را صـادقانه   ورفيقمان روراسـت نيسـت  ":  نگوييد. تان بمانيدو درخانهکردهتان قهر سرنوشت

و ضوابط. داشتن يك توفان توخالي غرايز نيستدر دوست داشتن آزاد هستيد اما دوست".نگفت

در صـورت  . غيـر از ايـن ديـوانگي اسـت    . آن را انجام خواهي دادونهگقواعد آن را قبول كرده و آن

مانـد؟ اگـر وي را بـه    گر چيزي بـراي بحـث بـاقي نمـي    يا عرضه کالاگونه ديش و يفريب خو, گريز

يخـواهی زنـدگ  يکه با آنها ميا زنانيجاد رابطه، زن و يدر واقع بخواهی در صورت اپليدي كشيده و 

نـد،  نكـاري را نداشـته باشـد،  حـرف نز    انجـام  توانـايي  وده و و فرومايه ب ـفريبكار، از خودبيگانهيکن

را با تمـام  مبارزهمن اين !، به نظر شما چه معنايی در بر خواهد داشت؟دنند و تصميم نگيرنگفتگو نك

نگرشی که معتقد به نقص زنـان، کمبـود جسـارت آنـان و لـزوم      . دهمابعادش براي زندگي انجام مي

كـرديم،  شـد و ايـن مفهـوم را قبـول مـي     اگـر چنـين مـي   . گي استخود بردهاست،آنان از کاريدو

.آمديدوجود نميكدام از شما بههيچ

ي گويم كه ايجاد رابطـه من هم به همين دليل مي. استدستيابي به روابطي با اين عظمت دشوار 

. مسـئله وجـود دارد  ن ي ـن مورد در سرشـت ا يدر هر صورت ا. باشدي جنگ دشوار ميآزاد به اندازه

روابـط  گـويم  من هم مي. شودايجاد نميبه اجبارگويند زيبايي مي. مينداربهابياي رابطهيبراييجا

چندان در تنگنا قرار گرفتن شما يا قهر و . آيدپديد نميبها جايي ندارند و زيبايي بدون بها و بديل بي

ن کـار  ي ـد در مقابـل ا ي ـبخواهاگـر  . دن ـد داردر ماهيت كـار وجـو  معضلاتاين. طي نداردارتبابه من 

چگونـه ايـن مبـارزه را بـه     . بـا شـما خـواهم داشـت    يمن نيز برخورد سـخت د، يه کنيگر را فرومايهمد

. هستند"وپآ"ها از يك نظر قوانيناما اين. فرومايگي خواهي كشاند؟ بسياري از شما متوجه اين نيستيد

.دوستانه را در بر داردو مضموني ميهناده نشين بوتان روي داست كه در بيگ" م و زينمه"ي عشق موجود در منظومهعشق بوتان،٢٠
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كنم كـه  قبول نمي. كنم، آگاهمكه به زنان هم تحميل مياز قوانيني . من به ماهيت كار خويش واقفم

مـن هـم نگرشـي    !ماجراجو هسـتي معلوم است که تنها س پاي، اگر نينديشيده. اطلاعي كنيداظهار بي

همـه منضـبط   ها صبركرده و خويش را اينانساني كه سال. مخصوص در رابطه با ناموس و عشق دارم

دچـار هيجـان   مـه ، هدروچرا هرجـا كـه مـي   . دهدريب هم نميخورد و فبه آساني فريب نمي,نموده

شـاهد ايـن   خود.شوند؟ چرا در اين لحظات از زندگي سنتي بريده مينمايندمياحترام گشته و ابراز 

موجب الهـام  ,وقتي جايي رفتيد، بايد هر سويي را روشن كرده. گونه باشيدشما هم كمي اين. هستيد

گشـته و بـه عنـوان کـانون     يبه هنگام رفتن به جـايي، معضـل تلقـ   اگر . يدها را زنده گردانگشته و دل

آيا ساختن بهترين و زيبـاترين شـكل هـر چيـز،     .د خود را مؤاخذه نمايييد، پس بايبت شناخته شويغ

ام؟ خود سـاخته شـده  كنيد من خودبهآيا فكر مي. است؟ ببينيد من هم خويش را ساختمدشواري كار 

قبولانـدن  . مده ـمـي شکل با چكش و سندان همچون شکل دادن آهن يش را درواقع من هر روز خو

ودوسـت كـس از  همـه حال مورد توجـه  . طلبدبزرگي را ميمبارزهخويش به جامعه، خلق و حزب، 

متبلـور  يمبـارزه نظـام  تشـكيلات و  ک ي ـش در يت و روش خـو يبـا شخص ـ گونـه  بدين. مهستدشمن 

شـخص را بـا آن   و کـرده  را ايجـاد  يآگـاهي كُـرد  . آفرينممييكُردت يماهروح و دلي با . مشويم

، آيا بـا يـك نگـرش    ساماندهی نکنماگر شخصيت خويش را به صورتي منظم . نمايموارد مبارزه مي

؟ شوده موفقيت ايجاد ميپوچ مردان

كسي كه به دارايـي و چمـاق خـود اطمينـان     . استداريترين مردانگي در جامعه زورمبا ارزش

شخصيت مـرد متفـاوت را   يک اگر . مفهومندبييمقولاتها ايناما . شودين مرد شمرده ميدارد، بهتر

يبـه آسـان  اگـر  . يمآورده و سازماندهی نمـا نفر را در جايي گرد آفريدم، ممكن نبود بتوانم چند نمي

ن گرفتم، آيا ممكن بود كه اين حركت را بـه چنـي  ها و نظام قرار ميفريب خورده و تحت تاثير سنت

نيز تا زنان . گرددي آفرينش چنين شخصيتي ايجاد ميايهپي برسانم؟ معلوم است كه موفقيت برسطح

زيرا اشكال ديگـر آن، چنـدان شـما را نيرومنـد و     . دند به خودآگاهي برسنتوانمياز اين راه حدودي

موقعيـت  ند، توگويشايد برخي ب. سازدنميتان ها نيز چندان قدرتمندساير محيط. گرداندنميقدرت با

امـان آن  جنگي بيمبارزه و با . اماز صفر شروع كردهنيزمن رهبري حزب رارا داري امارهبر حزب 
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اگـر  . ي مـديريتم چنـين اسـت   روزانـه و شـيوه  شـغله  م. دهـم گونـه ادامـه مـي   حال اينرا ساخته و تا به

P.K.Kتوانم يك نباشد، باز هم ميP.K.Kه و شكل زندگي خاصيآن را به شيو. بسازمي ديگر

يشـرفت يكـديگر را   پو صـحيح قدرت  دركوكنم كه رهبري را درك كردهفكر مي. امسوق داده

.يدباشدست آوردهبه

تـاريخي  کي ـتئورو رفتـار بـوده  مبارز حقيقتادر اين موضوع . در مقابل زن كُرد بسيار هوشيارم

قـدرت مـن تـا ايـن حـد      . كنيـد يشرفت ميپدي ي اين مورد تا حدوشما نيز در نتيجه. دارمساز وچاره

توانـد  شما مـي و مشارکت نيرو . تواند داشته باشدر از اين را تنها در آزادي ميفراتيزيچانسان . است

تـر و  شـما را بايـد كمـي ظريـف    . شـما گـردد  يگشـاي نيرومنـد  توانـد راه اين نيز مـي . مرا قوي نمايد

در . نخواهيـد داشـت  ارزشـي خواهنـد كـرد و   تانطردسركوب و،دياگر آنگونه نباش. تر كردجذاب

بگذاريـد  . بايـد ايـن را بـا هـم انجـام دهـيم      . نشـان داد بسـياري  آفرينش انسان نوين، بايد به زن تمايل 

و زن اطاعـت  !مـرد فرمـوده  . استشکل گرفته حال يك طرفه طرفه نباشد، زيرا زن تا بهتحميلي يك

زن . اصلا  از من انتظار چنين برخوردي نداشته باشـيد . ندارددر طرز رفتار من اين وجود . كرده است

مـن هـم   . تا حدي به اين جـواب دهيـد  توانيدميموجود در برابرم چگونه بايد باشد؟ با تفكري وسيع 

. دارمهاييفراستزن را چگونه بايد ساخت؟ اما احساسات و يك شخصيت كامل كه دانم نميهنوز 

شك كنيـد كـه يـك شـايد     امكان دارد. يز بايد در جاي خود باشدگويم كه هر چمين جهت يه همب

مجبـور  . در هر انقلابي رسـيده اسـت  تواند برسد و مياما در واقع .انقلابي نتواند به اين حد دست يابد

همچنــين مجبــور اســت . دهــدنشــان بســازد و ايــن مــورد را در هرچيــز هــا رااســت زيبــاترين ارزش

. حي عملي برساندها را به سطارزشترينمقبول

. كننـد زنـدگي مـي  هـاي گذشـته   مانـده پـس بـا  . كندما خطور نميك از رفقاي ياين به فكر هيچ

سـروي در  پاين دليل اصلي سقوط قهقرايـي و  . ماندها در حد سخن ميتئوري و پراكتيك انقلابي آن

. هر انقلابي است

نه ساختتوان آشيادر آن است نميگري مداخلهدر جايي كه هر دست
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هـا  كنيم، بـا برخـي مثـال   را ترسيم مي"چگونه بايد زيست؟"پرسشجهت وقتي چارچوبي كلي 

شخصـي كـه حـق    . بـاز هـم از خـود شـروع كـنم     . تري را توسعه دادكنندههاي روشنتوان جوابمي

هاسـت كـه خـود را    ؟ من براي اين جواب سـال زندگي كندزندگي در كردستان را دارد چگونه بايد 

براي درك و . دهمترين تلاش را براي خود انجام ميبزرگ. كنمو تفكر ميانديشيده ش داده، آموز

شـنود و روحـم حـس    بينـد، گوشـم مـي   ، با هر چيزي كه چشمم ميکهنهاي فهم علم، فلسفه و دين

معيارهاي چنان شخصيت خود را بر اساس نتيجهدر. باشمها ميكند  در تلاشم و در پي تحليل آنمي

بقبـولانم، مـورد   مـان فـراد جامعـه  كه بـا آن بتـوانم خـود را بـه تمـام ا     ساختمو عملي جسميروحي، 

، روستا و رفقاي اطرافم را تحت تـاثير  انوادهستم ختوان. شان را جلب نمايمه و توجهادقرار دشانخطاب

سـانيت، بايـد چگونـه    انيتمـام خلـق و  براثير ايجاد تجهت . من كافي نيستها براياما اين. قرار دهم

ايـن مبنـاي   يعن ـي.خـويش را در مـن ببينـد   اي رسيده و نمادي باشم كه هـركس باشم؟ بايد به مرحله

اماني براي آن تلاش كن عميق انساني، ملي و در همان حال علمي را اساس قرار داده و به صورت بي

! و در نتيجه موثر باش

ها و تعيين سياست اساسي ملـت بسـتگي   منافع انسانبه تعيينتا چه ميزان براي موثر بودن، تلاش 

در . گيـرد اين با تلاش بسيار و كـار روزانـه صـورت مـي    . ديدن، شنيدن و فهميدن كافي نيست؟دارد

خلـق، طبقـات مختلـف و    خود را به . تواند خويش را بقبولاندي اين موارد انسان تا حدودي مينتيجه

دگي اجتمـاعي رانـده    زن چيستاساسي نياز . قبولانمان ميزن ؟ زن تحت فشار است و به خارج از زنـ

است كـه ايـن   آن س چيزي كه بايد انجام دهم پ. خبر استاز شخصيت واقعي خويش بي. شده است

هـم بـه ايـن    خبـره فـرد  . آمـاده نمـايم  وی آزادي نيتـام احتياج اساسـي را بـرآورده و محيطـي بـراي     

جلـب . روازگونـه را ديـد  پتوان جهشـي  اهي به گذشته، ميبا نگ. دهدانديشد و هم آن را انجام ميمي

دادن و شـوهر  . هـم نداريـد  محسـوس  در حقيقت قدرتي . شما زنان ترسويي هستيد. آسان نيستزنان

توانيـد  نمي. زندگي شما به اين چنگك معامله بسته است.گران استيبخ زني گرفتن شما در دست د

. توانيد بدسـت آوريـد  ، نمياي داشته باشيدخواستهاگر هم . يدداشته باشي آزاد، طلب چنداني با اراده

سياسـت مربـوط بـه    فضـاي  ما . هاي من بزرگنداما انديشه. انددست يافتهي آزادساني به ارادهمتر کك
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ها نتوانسـتند حركـت   جنبشساير . كنيدي ميزندگيا كرده و شما در آن مهزن و يا نياز اساسي وي را 

امـا در ميـان مـا آزادي بيشـتري     . نتوانستند از نمادهاي درون نظام رهـايي يابنـد  . دزن را به وجود آورن

آزادي تعيـين  . ايـد در اين مورد سربلند شـده . شوندتري برداشته مييشرفتهپهاي آيد و گامدست ميبه

در بينيد كه آرزوي عميـق انسـاني   مي. داريدچنينحركتي اين. خواهد كرد كه به كجا خواهيد رسيد

دليل اصلي اعتماد نسبت به رهبـري اسـت   ن يا. شودميسر ميگرفتن نمايندگي آناين مسئله با برعهده

.امبه يكي از نيازهاي اساسي شما جواب دادهمن . چشم و ابروي سياه وي نيستخاطروگرنه به

.هاي حركـت آزادي زن اسـت  وبرقرار كردن بنيانايجاد به معنيجوابگويي به يک نياز اساسي 

يابـد؟  مـي ابـراز وجـود   اين در كدام شخصيت امكان . تر ازآن قبول آرزو و توانايي انتخاب استمهم

شـود چيسـت و كيسـت؟ و بايـد     آن كه بيشتر دوست داشته مي. امرا شروع كردهرقابتيدر اين مورد 

انـد  توچگونـه مـي  مقبـول داشـتن دوسـت . داشتن را بنيـاد نهـاديم  يك تئوري دوستما چگونه باشد؟ 

شـوند، بايـد بـه برخـي     باشند و مـورد قبـول واقـع   پربارداشتن كه برخي قوانين دوست؟ براي اينباشد

مطــابق قــوانين مــا کــهـــ "دلــدادگي و عشــق ورزي"يعنــي بــه جــاي . ايبنــد بــودپهــاي اساســي ارزش

ا ايـن  . توجه نمودـ بايد به قوانين داشتن نيست بلكه خيانت استدوست حركـت و  شما زنان تا آخر بـ

بـا يـك   بهـا بـي ي زنـدگ "تـان  خواسـته . اي عظـيم وجـود دارد  اما هنوز بـين مـا فاصـله   . رهبري هستيد

را بـه آسـاني بـه دسـت     وی"و يا داشته باشد"با يك زنبهابيي زندگ"دخواهميز ينمرد .است"مرد

ل خـود  ي ـمطـابق م دي ـن دشـواری بخواه يشايد علی رغم ا. به نظر من هنوز بسيار دشوار است. "دبياور

ايـن كـار قـوانين    .دي ـن کار را انجام دهيد و با استفاده از امکانات مادی و قدرت موجود ايکنيزندگ

. افتـاد يآخر کار به عجز و لابه خـوا اگر در تعارض با قوانين آن باشي، . استدشوارخود را دارد و 

زنـدگي را بـر بنيادهـاي علمـي     من .باشدبايد با عظمت ه يگر. داردشرم يجازيلابه نيه و عجز و گر

ي ا چگـونگ ي ـو روابـط خـانواده   ويت زندگی اجتماعيدر مورد ماهبه كرات از من خلق. ان نهادميبن

.پرسـند يرا از من مداشتن و عشق فرزند، دوستيعنام.يندنمايپرسش مزناشوييروابط پدر و مادر و 

. دارمجانبههمهدر برابر تمامي اين مباحث جوابي 
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.گيردبه دليل دشواري، موافقت با آن صورت نمي. داشتن بحث نموديمز قوانين عشق و دوستا

امـا مـن   . يدسـاز يروزمـره م ـ زنـدگي  بـا به جاي كارهاي بزرگ. يدداربورژواييخردهات يخصوص

در . امب دادهي ـرا ترتيآشـکار يزنـدگ داشتن خردمندي مخصوص به خـود، به دليل . گونه نيستمآن

نـه مـن   ".دختـر نخواهـد داد  مـن كسي به " معتقد بودند که در و مادرم پ. پيماني دارمد و عهحقيقت 

چرا كسـي بـه   . درآمدپرنسيبيك حالتاين براي من به . دهدگيرم و نه كسي به من ميدختري مي

دختر دادن بـه  .گرا بودنمكنم كمي به سبب واقعخواهم؟ فكر ميدهد و يا چرا من نميمن دختر نمي

زندگي خويش را تنظيم كرده بودم كه اگـر كسـي برطبـق    چنانزيرا . شودمن ديوانگي محسوب مي

هاي مـن  ها و مشغوليتتلاشچون. انجاميدوي ميسرانداد، اين به خقوانين جا افتاده به من دختر مي

در . ودمب ـقـرار داده قمـار  در دايـره  يعني از نظر شخصيت هاي نظام، مـن سيسـتم را   . باشندبزرگ مي

ايـن در واقـع يـك    . مـان گرداننـد  خواسـتند بـه دولـت وابسـته    مـي ي طرف مقابل خانواده،منآزمون 

در و يك رابطه در چارچوب مبـارزه بـا دولـت ـ توسـط يـك آزمـون        . ماجراي بزرگ سياسي است

ي نوادهخـا . گيردتمام اين معاني را در برمي. ي تاكتيكي باشديك رابطههم شايد .استيوند با آن  ـ پ

ي آن زمـان مـن را   خواهنـد كـه رابطـه   بسياري تا به حال هم مي. ندوي هم آن زمان تعجب كرده بود

ي حركـت بسـيار آنـي و    اين رابطه يك تاكتيك حقيقي، يك شيوه. درحيرتنداز آندرك نمايند و 

آگـاه  ويش ي خ ـمن از خواسته. ن عاجز بودمطالبات مهم از درك نوا يبدخترك . غيرقابل انتظار بود

ايـن مسـئله   . وجـود داشـت  در كـار سياستي اما اصولا . بودمدر پي انقلاب و زني مطابق انقلاب . بودم

ايـن  وها اصلا مرا درك  نكردنـد آن. فهماندم، نفهماندمدرك نگرديد و من هم آن طور كه بايد مي

. دشتفي منگريدبنابراين دختر دادن و دخترگرفتن . بزرگ گرديدايمبارزهتبديل به 

شـد  داديم، قبـول كـردم، حـل    زن م، تگرفزن ": ن استيوه شما ايش. ديبپندارآسان د آن را يشا

مسئله دختـر دادن بـه مـن بـه     پس چرا آيا اينطور نيست؟ . استل بزرگيعضاين ماما ! "كردما حل يو

فكـر  گونـه  زيـرا انسـان عاقـل كمـي ايـن     . حـق داشـتيم  دولت تبديل شد؟ هم من و هم مـادرم معضل 

مـن اصـل   . مشتاي دارولتر و تودهپاي من هم ريشهبود واو در پيوند با فئوداليزم و بورژوازي . كندمي

شَـد و  كاو مرا به طرف خـويش مـي  . دركو نسب خويش را انكار نكرده و او هم كه به هيچ وجه نمي
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اسـتفاده خـواهم   دولـت  ازگويم ، من ميگردانيموابسته ميگويد وي را به دولت او مي. من هم او را

و جنگـي بـه   رابطـه اين يك جنگ وحشتناك تحت نـام  . كشماز حلقومش بيرون ميحقم را و کرد

.بود"وپآ"روش

. حـق دارم در اين مورد . تقابل هستيد يا سازشمعلوم نيست با من در ز يشما ن. هستمگونهاينمن

در اين زمينه . ها استمچو داستاني بر سر زبانهايم، هدوستي. باشكوه نيستند,اندها تقلبيزيرا دوستي

قـدرت  . دهـم جـا انجـام نمـي   حتـي يـك حركـت بـي    . بسـيار حساسـم  . مـانم هـا مـي  متكي به دوسـتي 

ببينيـد  . كننداز اين نظر به من اعتماد مي. مشيبه اصول خوايبندپبا احترام و . تاثيرگذاري عظيمي دارم

کسي از رفـت و آمـد و   . كنمخواهم زندگي ميكه ميچنانهستم و .) سوريه م(حال در اين كشور 

به من اعتمـاد  مبرخي از دوستان. هر ساعت مرا نظارت كنندشان است کهحق. شودا نمييم جويکارها

بـه ايـن علـت بـه هـيچ      . به همين سبب تا به حـال آزادم .نخواهند ديدزياندانند كه از من دارند و مي

ي كـه از شـيوه  شـدم  موفق به ايجاد يك زنـدگي  . گيرماساس ميمن آزادي را. شوموجه تسليم نمي

. ستآن اقادر به انجام كُردي که کمتر يکار. استرايج خود خارج گشته

. نتيجه به يك ماجراي سياسـي عمـومي تبـديل شـد    . خواستيم يك رابطه خصوصي برقرار كنيم

ست که احساسـات موجـود را ارضـا    مسئله به اين آساني ني. رت بودين کار در حياز اطرف مقابل هم 

بـه  نمـودم، اگـر   اگر من هم مانند شـما برخـورد مـي   . نهان استپجا داستان مرگ كُرد در اين. نماييم

وجـود  يحـال كُـرد  شـدم، دادم و بـه زنـدگي راحـت مشـغول مـي     يب ميده، فريرا پسنديويآسان

در د کـه  ي ـپـس بدان ,يـد دهيت ميرضاانگاري از اين نوع اما شما به چنين زندگي و سهل. داشتنمي

وكنيـد و اسـتعداد انتخـاب نداريـد و تحقيـق نمـي     نداشـته  اعتراض توانايي . شويدهمان ابتدا نابود مي

!خواهيددانيد چه ميدرواقع نمي

تعـالي ذهـن و   بـه فکـر   ي غرايز بوده، و پاگر هميشه در . ي ضعيف انسان، غرايز وي هستندجنبه

اسـتعدادهاي نظـامي  مـثلا  . در سطح يك زندگي حيواني باقي خواهد مانـد روح نباشيد، زندگي شما

در و مـادر  پ ـبايد زن، مرد، بچـه و  . ماند خانواده و زن و مرد كُرد استچيزي كه مي. نخواهيد داشت

سـر كُـرد   پسعي داشتم يـك  . گونه بودمـ آنمن نيزـ اگر چه نه به تمامي. كرد را به خوبي تحليل كرد
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آوردنگـران شـده و فريـاد برمـي    رسـد هـركس   انزده ـ بيسـت سـالگي مـي    پ ـسر بـه سـن   پوقتي . شوم

جهـت ايـن را بـه مـا نسـبت      بي. بود٢١"چيزهمهبيي دارو دسته"نيزاسم ديگر ما . " خراب شدمخانه"

خدا چنين ": گفتوقتي هفت ساله بودم هركس مي.چپ برما اطلاق کرداين را نيز جناح . دادندنمي

ي نـامم در  آوازه٢٢"مثل بچـه عمـر باشـد   يخدا نكند بچه كس، اي نكندرا نصيب هيچ خانوادهاي بچه

مـن از گزيـدن دوريلـزوم  چنان بودم که هـرکس معتقـد بـه    . نااميدترين بچه بودم. يچيده بودپروستا 

. ضاد بـودم روستايي در تميمفاهبا .ديآياز من برنمين رفته ام و کاريگر از بيمعتقد بودند که د.ودب

. خواهد براي او تشكيل خانواده بدهدميششود، مادراي بزرگ ميوقتي بچه. از مادرم برايتان گفتم

، كسي به او دختر نخواهد ه استاز راه به در شد": گفتمي, ميلي ندارمديد كه چنين مادرم مييوقت

خـراب خواهـد   كـه خانـه  هركس معتقد بود ,وقتي وارد سياست هم شدم."خراب شدم خانهپسرداد، 

. ما اطلاق شدرب"خراب ي خانهدارودسته" گفتم اسم  همانطور که . شد

بيشـتر از دادن و  . دختر گرفتن من مهـم اسـت  . دهد مهم نيستدهد يا نميكه كسي دختر مياين

بـر  يشوا و رهپ. داشته باشدمتعالي نگرشی هر كس بايد به نظر من قبل از آن گرفتن چه بايد خواست؟ 

. شـود كار مينسازد، فريبيبزرگامور باشد و نادان در سطح ملي چيست و چگونه است؟ اگر رهبر 

؟ روستائيان در مقابلش به گونه استرهبريت بارزاني چ. شودرهبريت او همچون رهبريت بارزاني مي

را بـه اشـخاص   انزده سالهپدختران يبه راحت. آيدزبان زنان بند مي. نشينندحالت سجده در ديوان مي

سـت  يقادر نبه هيچ وجه يكس. ن حالت تنها راه نجات دختر فرار وی استيدر ا. دهندهفتاد ساله مي

هر چيز در حق من انجـام داده و ديگـر چيـزي نمانـده     ،بينيداما مرا هم مي. آرزويش را برزبان بياورد

بـا آن  انـه شـما روز . دارمي زندگي و اصول مخصـوص بـه خـود   زيرا شيوه. كه بر سرم نياورده باشيد

را ي ـز. د شـد ي ـن سخنان بـه شـما ناراحـت خواه   ياز گفتن احال . يدبا آن در تعارض هستبازي كرده و 

د که ماهيت آن پايبندي چگونه ياما خود شاهد هست.ديدانيميبند به رهبريخود را تا سرحد مرگ پا

تركيه به گروه آپوئيست " چپ"هاي گروهنامي كه . ي بي چيز و فقيردار و دستهآمده به معني YANDİM ALLAH ÇETESİدر متن تركي٢١

و كه گروهي بودند كه از صفر شروع كرده ها اتلاق كرده بودند ولي از نظر اينها به عنوان تمسخر اين نام را بر آن"چپي"اگرچه . كردنداتلاق مي

تا حدودي صحيح بودخاستگاهي مستمند داشته و امكاناتي در اختيار نداشتند،
نام پدر اوجالان ٢٢
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امـا هنـوز چنـد روز    ايبنـديم پبـه تـو   كه تـا سـرحد مـرگ    ادعا داشتند.چنين زناني بسيارند! عيان شد

كه زن به ماهيت حقيقي خود برسد بايد بـا  براي اين. گريزدنگذشته دخترک ما از صفوف مبارزه مي

او چگونـه بـه قـدرت چنـين     . كنمبا اصول بزرگ رهبري زندگي مي. كنممن متهم نمي. قدرت باشد

ي پ ـدر وبـوده  گـريلا  نيـروي  در جـايگيري ادعـا دارد كـه عاشـق    گـر  ياز طرف دزندگي برسد؟ اما 

از مـن بـا   . بـزرگ هـم بينـديش   مقتضـيات ي مسائل بزرگ هسـتي، بـه   پاگر در . مسائلي بزرگ است

در مقابــل اظهــار يوقتــ. اماســلحه در دســت نگرفتــهتابحــال خــودمــن. دنــخواهاصــرار اســلحه مــي

رغـم قـولی   يچرا عل ـ. ندگردچند روز بعد با سرشکستگي برمي, دهيمصبريشان به آنها اسلحه ميبي

ن يبنابرا. آورميشان، چندان فشار نمجلوگيري از تاثير منفي بر روحيهيبرا. شودکه داده اينگونه مي

بايـد زنـدگي   , خواهداگر اسلحه را براي زندگي مي. جدي باشد, شخص بايد خويش را فريب ندهد

ميرد؟  آساني ميا بهيزند و تواند پس چرا لاف مياگر نمي. حقيقي را رقم زند

اين براي من هنوز به صورت مشكل بـاقي  . ترين مسئله، چگونگي رفتار ما با همديگر استمهم

ا مـن رفتـار خواهـد كـرد؟       . من چگونه با يك زن رفتار خواهم كـرد . مانده است شـايد  زن چگونـه بـ

البتـه کـه   "ه اسـت؟ گون ـآيا يـك رهبـر ايـن   "ويا " هنوز هم در اين مورد كاري انجام ندادي": بگوييد

چگونه بايـد باشـد؟ زن   مقبولمرديشخصيت . شودبا آن مشغول ميعنی مدام ي,گونه استرهبر اين

شـما  . كنمبحث ميدر اين بابانديشم و ها ميايبند باشند؟ به اينپچگونه بايد باشد؟ به چه چيز بايد 

فکر . كنمام، ولي هنوز بحث ميسيدهنج سالگي رپوايد اما من به چهلانزده سالگي تصميم گرفتهپدر 

مـن بيشـتر   !ه استي من  در خانه نماندبه اندازهچ کس يه.ديد و در خانه مانديد که بدبخت شدينکن

اي پليـد  زن و شـوهري رابطـه  . ايـن  كـار آسـاني نيسـت    . اما ادعاهايي دارم. از هركس در خانه ماندم

م يبـرا ين نوع بزرگ ـيا. خراشندگوش "زنم"يا و "دخترم"كلمات. پليد استار يبسشوهرشدن . است

بـه  ن ي ـا. بينمرا در خود نمي"سرمپ"ويا "دخترم"ن يبا عناويخطاب به کسقدرت. رقابل قبول استيغ

مـن حتـي    . اصـطلاحات بـه نظـر مـن اصـطلاحات بجـايي نيسـتند       قدرتي من نيست، امـا ايـن  سبب بي

بـا يـك دختـر    . ي دارمميصـم اي نظير يـك دوسـت   رابطهكودكانبا . ناممنمي"كودك"راكودكان

. را دارمهفتـاد سـاله هـم همـان برخـورد      با يک زن. نمکرفتار مييميصمجوان هم همچون دوستي 
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ايـن را بـه يـك    . فهمـانم احساسات و زندگي را كه او در طـول عمـرش نديـده و نشـنيده بـه وي مـي      

هـايي  خواسـته چشم بسـته . ام به خود استو احتريتها ضروريات انساناين. دهمنشان ميهمكودك

. آن را نداريدتواندر حالي كه نماييدرا مطرح مي

بـه  آيااما. در اين شكي نيست,هستيدازدواج و عشق آزادطالب .نيز جالب هستندطف شماواع

هده را هم برعوظايفي گذارم، اما ي شما ميرا برعهدهکارهايي ايد؟ من چگونگي انجام آن انديشيده

شـما هـم مجبـور بـه     . شان هستممن هم مجبور به رعايت. قوانين عشق مختص به شما نيستند. گيرممي

خـارج از  کـه  يمـثلا کسـان  . ين براي عشـق لازم اسـت  سرزمحداقل يك . باشيدرعايت كردن آن مي

با خود ، اگر روزي منافع آن كشور به خطر افتاد و تورا تحت فشار قرار داده و زن تو راندكشور هست

س عشق در ابتدا بايد پ. ميسراغ داردر تاريخ را هايي ؟ چنين نمونهآيدكاري از دستت برميببرد، چه 

مسکوت بايدچيز مهاين بدان معني نيست كه ه. سرزميني آزاد شده لازم است. يوند با ميهن باشدپدر 

ممکن اسـت  كه  هر روز در خارج از كشور در وضعيتي هستي. اما ميهن تو تحت اشغال است. بماند

جا اگر من اين. تواني يك زندگي معمولي را تشكيل دهينميط ين شرايبا ا. قرار بگيريفشارتحت 

ادشـاه در  پشايد كسي بتواند همچو يك . من استخسرانيك زندگي معمولي تشكيل دهم به معني 

حـزب نـابود   ,انگاري کـنم سهلچرا؟ وقتي. توانم راحت بخوابمجا زندگي كند اما من حتي نمياين

خواسـتند چنـد   مـان در كردسـتان جنـوبي كـه مـي     رفقاينتيجه شيوه زندگي. گرددشده محسوب مي

٢٣"نـد توسـعه ده " زلـه "ايـن را بـه طـرف    لازم شد، و اگرندبساز" خواكورك"و  " هفتانين"روستا در 

و وضع مناسبي براي ايـن كـار   ي جنگي بود جا منطقهكه آندر حالي. بودي گريلاليبراليسم و تصفيه

مناسـبي بـراي سـاختن    شـرايط جـا  آن. گرايي آگاهانه راه را بـر ايـن مـورد گشـود    اما راست. نداشتيم

از آن درس د يتوانسـت يم ـنگريسـتيد،  جـا مـي  اگر بـه بزهـاي كـوهي آن   حتي . روستاها وجود نداشت

٢٣HEFTANÎN- XWAKURK- ZELÊي نام مناطقي باستاني و كوهستاني در جنوب كردستان كه از ابتداي جنگ گريلايي مورد استفاده

هاي جنگي گاه جزو زاگرس و بندي ايالتاز نظر تقسيم. ي پارتيزاني شده استساله١٥هاي بزرگي در جنگ يرد و شاهد درگيريگگريلاها قرار مي

گروهي از گريلا سعي در ايجاد يك مكان زندگي در آنجا نمودند اما به سبب برداشت ٩٣در سال .گردنداخيرا همچون ايالت جنوب محسوب مي

گري عثمان پيشاهنگ اين تصفيه. خواه شدي موضع تسليميتروي و دور شدن از صحنه مبارزه و توسعهكه داشتند منجر به ميانهغلط و نگرش اشتباهي 

بعد از سقوط رژيم صدام در پي ٢٠٠٣رغم اينكه حزب وي را عفو نمود در سال عضو كميته مركزي حزب بود كه علي) با نام سازماني فرهاد(اوجالان 

. گرديد٢٠٠٤تري برآمد و اين منجر به جدايي وي از حزب در سال و وسيعاقدام مشابه 
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بـا  . مانـد نمـي رده و در آنجـا را مداوم به عنوان آخور خـويش تلقـي نکـ   بزكوهي قطعا جايي . گيريدب

و شدندگريلاي ما با نابودي روبرورفقای اما . بسازيدبهتريهاي توانستيد تئوريا ميمشاهده اين بزه

.گرفتندقرارنابودي در برابر خطر 

امـا در جـايي كـه    . باشـم گشاي عشق و محبـت مـي  و راهبخش تحققگرايي، اولين واقعبه سبب 

نگرش ما .دارندنها در شما وجود برخورداينبه هيچ وجه . جويمنميآن را شرايط آن وجود ندارد، 

برطبـق  د ي ـبا. امنج سـالگي رسـيده  پ ـو به چهل. گرا هستممن واقع. ستنياين دوست داشتندر مورد 

اما براي معنا دادن به برخي . اين آسان هم نيستومن باشيدهمچونگويم نمي. خط رهبري بينديشيد

گرا بودنم، نه كسي به سبب واقع. گونه بودمسالگي هم ايندر بيست. ه اين مسئله نياز داريدبمسايلاز 

؟ اي برايم خواهد داشتفايدهبيگانه چه از خودزني. و نه من كسي راشتمرا در اين شرايط قبول دا

ش بـه  يراگ ـخواسـتيم  وقتـی  . گونه بـود حقيقت هم ايناي دارد؟انساني همچون من براي او چه فايده

درواقع معلوم نيست كه تا كنون . را مطرح نمودممبارزهجدايي و را ايجاد كنيم،ي رسمي يك رابطه

ن بـاب را  ي ـرومنـد در ا يي نزمـان، مقولـه  . دهمبا شما هستم و يا خلاف آن را انجام ميتقابلدر حال 

در كردسـتان   . يكديگرنـد و محبت همـزاد  مبارزه. گرا هستمبازهم واقعرغم آن يعل. نشان خواهد داد

كـرد را  مسـئله توانستم كردم، نميگونه رفتار نمياگر اين. رودررويندبستبناها و احساسات بعلاقه

. تحليل نمايم

هـزاران مـرد و زن در درون صـفوف مبـارزه گـرد هـم       . هسـتند ي مـا  نظـاره مشغول با دقت مهه

هـا همچـو   ممكـن اسـت ايـن از نظـر برخـي     . سـت ايجاد شده ابا موانع موقت، تحريم روابط. اندآمده

. وجـود دارد زي ـنقبلا نامزد داشته و يا ازدواج كـرده اسـت  که كسي يم برايتحرمثلا . ديوانگي باشد

بـراي ايـن   . را ابراز نمايدياحساساتخواهد مي. ديوانگي باشدهمچونبه نظر او کار ممكن است اين 

. شـوند و زندگي ارتشي باشد، اين مسائل متوقف مـي وقتي بحث ارتش . مورد هم تحريم وجود دارد

آزاد خـاك  ايقطعهاما چگونه؟ بايد ميهن يا دياجازه برخي رفتارها را دار, ستينيم مزبور کليتحر

در . يابـد مـي آزادمکـان درابتـدا يـك   ساختن آشيانه،حتي يك گنجشك براي . به دست آوردشده 

ايي كـه  ج ـتـواني در  تـو نمـي  . توان آشيانه ساختميي در آن است، نگرمداخلهجايي كه هر دست
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خانـه  "ش را يکـه خـو  يد بـه کسـان  ي ـبا. كـرده، آشـيانه بسـازي   دشمن آن را وجب بـه وجـب اشـغال   

. گرايي استواقعبلكه مسئله اصلي نيستيخرابخانهکنند، گفت مسئلهيتلقی م"خراب

ش آورده و گـاه متحمـل   مسـايل تراژيـک پـي   , برخـي قـادر بـه خـودداري نيسـتند     مادرصفوف

معلوم است كـه  , و مسايل ناشي از آنارتباط بين زن و مرددر صورت ايجاد. شوندهايي ميمجازات

اشـيده و  پاز هـم  تی يحـوزه فعـال  در نتيجه يك افتاده و ي ارتباطپخود در . مانندوظايف به كناري مي

كردن ارتباط خويش، حتي رفيق نهانپده شد که برایيديدر مثال.پراكنندتشكيلات آن را از هم مي

؟ پـذيرد صـورت مـي  گونهآيا عشق اين. تحت نام ارتباطپيش آوردن مرگ .ندرساندخود را به قتل 

رغم ي ـاما عل. كننده استبسيار پليد و پستبنياني؟ اين ستي جنسي اغريزهاز يمندوه بهرهين شياآيا 

اي بـا شـيوه  حـوزه وظيفـه  كنـي؟ ايـن را در  چـه مـي  تو براي آن. بازهم محبت لازم استن موارد، يا

عشق بـه مـيهن،   ايجادجهت . ايبندي و عشق به ميهن لازم استپقبل از هرچيز  . كنيمهلك نابود مي

اسـلحه، عمليـات و   ،گـريلا روی ي ـنآوردن ميهن به دستبايد براي به. آوردن ميهن لازم استدستبه

اي را آزاد كـن و  عشق هستي، جهت تحقق آن منطقـه اشتن داگر مدعي . طرز و تاكتيك آن انديشيد

بـاز  فريب و دغلاگر کسي به مسايل ناشي از آن نينديشد پس خود. آن را ايجاد كنلازمهتشكيلات

البتـه کـه   .شـود ور مياز شدت عصبانيت، انتحاروار به دشمن حمله, کنيوقتي از اين انتقاد مي.است

خواهـد  گونـه كـه مـي   بيـنم آن مـي . جنگـي گ بلكه براي رهايي مـي تو نه براي مر.اين صحيح نيست

.  بـرد نـاه مـي  پي گريلايـي دور از قـانون و قاعـده    در اين وضع بـه يـك شـيوه   . تواند زندگي كندنمي

اين شخصـيتي اسـت   . قاعده استحساب و بيعشق و مرگ شما هم بي. هستيدگونه ي شما بدينهمه

يحت ـمـن  . تواند وي را به بازي بگيـرد از ياد برده که هر کس ميچنان خويش را كه تحليل نگشته و

آيا در انقلاب شخص نظـم مخصـوص بـه خـود را دارد؟ در     . در اين سن در يك نظم معمولي نيستم

.ها استآفريدن ارزشدر نيزبزرگي. العاده استانقلاب هرچيز غيرمعمولي و فوق

و پسنديده استدوست داشتن و زندگي بر اساس حقايق شايسته
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چگونه انزن. دنهم بايد در اين كار مشاركت داشته باشانكه زني کار بر اين باور بوديم از ابتدا

آيي؟ حـق شـناختن   تو كيستي؟ چيستي و از كجا مي؛دارميسوالانمشاركت خواهد كرد؟ من از زن

خواهم ملت كرد را كنم؟ ميچرا خود را وابسته. خواهم او را با تمام جوانب بشناسمزن را دارم و مي

آيا اين كافي . ملي را نابود كرده استدر واقع احساسارتباط زن و مرد در ميان كُردها، . توسعه دهم

از بين ببرم؟ آيا بـه ايـن مـورد فرصـت خـواهم      کلا و آن را شده نيست و من نيز اين خطا را مرتكب

اين زن كيسـت؟ چيسـت؟ چگونـه    . كار كنمورددر اين مس بايد پنامند داد؟ مادامي كه مرا رهبر مي

كـار  فريبيبه نوعي شما همه. نماييمشان ارزيابي ميكنيم؟ زنان را با تمام جوانبآن را ارزيابي مي

بـا  ز ي ـنبرخـورد مـردان  . دهيـد مـي ترين فرصتي بدهم، بسياري از مردان را فريب اگر كوچك. هستيد

ي جنسـي،  عدم تعيـين سياسـتي درسـت در رابطـه بـا غريـزه      . استبسيار اشتباهاساساي جنسي غريزه

پـس  آسان است، ن مورد يدر اسياستتعيين كنيد كه اگر فكر مي. تواند سبب نابودي ارتش شودمي

همـه  ي جنسـي رفتـار سياسـي   در ارتبـاط بـا غريـزه   . يـد د که بر همه جنبـه هـای آن اشـراف ندار   يبدان

. كننـد ي جنسي همـديگر را فرسـوده مـي   اين شرايط با  غريزهزيرا مرد و زن كرد در .اي داريمجانبه

نج سـاله نشـده بايـد    پ ـ؟ زن هنـوز بيسـت و   داردانزده سالگي  چه معنـايي پازدواج در سنين دوازده  ـ 

ست و يبه بيوقت. شودخميده مير بار مشکلات يزمرد هم ديگر . را بزرگ كندكودكـ هشت هفت

فرزنــدكـردن ده  مجادلـه بـراي بـزرگ   . مـرد از مانــد و نـه  ن مـي زاز نـه  رسـند، اثـری   يمسـالگي  پـنج  

ارزشـي  اين زن و شوهري چه . رودها امكان تحصيل ندارند و زن هم از بين ميبچه. وحشتناك است

مـن حاضـر   گفتم كـه  به صراحت.؟ ماجراي وحشتناكي است كه با دهشت با آن برخورد نمودمدارد

.اين كار نيستمبه انجام 

بتـدريج ورا بيـان نمـوده  آزادي زنچگونگي تحقق .بينميت زن را ميواقعها ام اينرغم تمعلي

سـتادن، راه  يوه ايدر ش ـ. دهـيم وي گسـترش مـي  جسـم  حركت آزادي زن را تا . دهمآن را توسعه مي

که منجر به گريز شود ينگاه. پذيرمرا در وی نميها رفتن بردهي راهشيوه.مکنيرفتن رفقا دخالت م

نشـان  يدر احساسـاتش را بـه و  ي فئوداليسـم  مانـده سپ ـ. کنميم ميتفهير رفاقت نگنجد را به وو د

نماندهايديگر جنبه. کنميان ميش بيرا براشوندو خيانت ميگريزمنجر به کهيهايدلبستگي. دهميم
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ايـد بسـيار آگـاه    ب.عاقبت کار هنوز معلوم نيسـت . آفرينيمزن ملي را مي. كه از آن انتقاد نكرده باشيم

بـا  يزهـا  يشـه پهنرماننـد  تـو بايـد   جسـم .روح تو بايد هرچيز را همچون آينه به وضوح نشان دهـد . دش

فرسـوده  ،بيسـت سـاله نشـده   را که هنوز توانم زنیينممن . خوش تراشمجسمهکي، همچون باشد

اگـر  . ئول آن نيسـتم قبلا انجام داده باشد، من مس ـيکساگر . جاي دهمدر ماجراي آزاديمانشته را گ

شـرايط اقتصـادي و   . دهـم اجـازه اش را نمـي  خواهنـد در ميـان صـفوف مـا آن را توسـعه دهنـد،      هم ب

اصـلا  .اين يك جنبه مسـئله اسـت  . برتابدرا فرزندتواند داشتن ده اجتماعي و وضعيت سياسي ما نمي

دوست ودوست بدار وانی تيآن تا ميدر چارچوب مبان. ها هم نامعلوم استاولين ارتباط آنت يماه

. داردگـامي برنمـي  ين چـارچوب حت ـ ي ـکسـي در ا . در چـارچوب مبـاني آن آزاد هسـتي   . داشته شو

ز ي ـها نكردنتواند ازدواج نمايد؟ حتي دست دادن و نگاهشخصي كه اولين گام را برندارد چگونه مي

. رقدرت باشندپها بايد به نظر من نگاه. گرايانه نيستواقع

گريزنديا مين فرصت يدر اولرا كه با هم ارتباط دارند به حال و روز خود بگذاري، نتاگر دو

در آن يارزش ـ؟ نـه  اي در بر داردفايدهچه زن و مردروابطي بين چنين .  شونديا به خيانت كشيده مي

بـه  اولـين كلمـات محبـت    ان ي ـقـادر بـه ب  حتـي  .  و نه احترام، نه توازن دارد و نه معيـار و مـلاك  است

همديگر را دوست داريـم، چـرا دسـت در    "نتوانيد به همديگر بفهمانيد که چرا اگر . ندستهمديگر ني

ن رابطـه فاقـد   ي ـاس پ ـستي شـود،  پورسوايياگر در همان ابتدا منجر به ، "گذاريمدست همديگر مي

داشـتن  اگر بهترين مرد و زن هـم تحـت نـام دوسـت    . استشنبودن آن بهتر از بودن.معنا خواهد بود

هـايش را  خواسـته چگونـه؟ زن  د ي ـدانيم. شوندبه معضل حادي تبديل ميهمديگر رابطه ايجاد كنند،

پـس  مرد او را به اين راه كشـيده اسـت،  چون . تامين زندگي را خواهد خواست, مطرح خواهد کرد

!هايي داشته باشدحق دارد چنين طلب

يك مرد . خود را دچار نكنيدنيزشما . كنمنميها را دچار اين بازييشگرايي، خوبه سبب واقع

از .و اينگونـه بـدبخت خواهيـد شـد    كـرده و در همـان ابتـدا نابودتـان خواهـد كـرد      تصـاحب شما را

ايـن كـار بـا    . شناختكرد و مرد خود را بايد در ابتدا فكر سرنوشت خويش شکايت خواهيد کرد اما

بايـد  اما در صورت وجـود . نبايد وجود داشته باشدگويم دوست داشتنمن نمي. گيردتفكر انجام مي
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بـه  مطمئن هستم كه در روابط خود به خصوصـياتي كـه ذكـر كـردم     . چارچوب صحيحي داشته باشد

مـن خـويش را بـه    .ديدر خود هسـت ياريمدعی داشتن وجود احساسات بس. كنيدنميتوجه هيچ وجه 

كمتـر كسـي   امـا امتـرين وضـع درآورده  شتنيدادانم كه خويش را به دوستمي،امسامان دادهخوبي 

ش يخـو من براي ايجاد شرايط ملي . وجود دارد كه بتواند مرا به صورت صحيحي دوست داشته باشد

تـوانم  اگر تمام زنان كرد مرا دوست نداشته باشند، من نمـي . مآوريرا به صورت دوست داشتنی در م

تـوانم رفيقـي بـراي    دسـت نيـاورم، نمـي   نان را بهدر مقابل زصحيحيحتي اگر چنين رفتار . رهبر شوم

شود، مجبور است كه به ايـن اسـم   وقتي كسي رهبر ناميده مي. شومهمانند ديگران ميشوم بلكهآنان 

آيـا سـايرين   . توسـعه دهـد  كـاملا چيـز را  و محتـوا، همـه  صـورت  مجبـور اسـت كـه در    . ايبند باشـد پ

ان را بـا ماديـات زن ـ  . كنـد مـي کـرده و تصـاحبش   كوب بارزاني زن را سرچونيي "آغا" اند؟گونهاين

. دهنداز موضع قدرت حرف مي زنند و هرچه بخواهند انجام مي.سازندسرا ميحرام,کنندجلب مي

فريب . تان را بگيرندتوانند نفسمييک آن ي در سنتاربابان. آشنايي نداريددنيان ياشما هنوز با 

. تـر شـده اسـت   نظـام فرومايـه  رون زن در د. آور اسـت نفـرت هم زيرا آنرا هم نخوريد، د يجدنظام 

سيسـتم  . اين نظامي بدتر از نظام فئودالي اسـت . ناآرامي درون خانواده تمام جامعه را دربرگرفته است

تواني براساس اگر مي. استدشوار نيزماندمياي که گزينه. استاز آنبدتر ينظاممنفور كاپيتاليسم 

اولا ما مبارزه و جنگي را در . و زندگي كني، دوست داشته باش و زندگي كنحقايق دوست بداري

مدنظر قـرار  همبارزتوانايي وي را در شوي،وقتي با زني جوان وارد ماجراي عشق مي. يش رو داريمپ

و تـلاش کـرده  يك دختر روستايي هـم،  در مورد . ي دارمرومندينبرخوردهاين مورد يدر امن . بده

توانم برخي از خصوصيات مثلا مي. بيابمراشخصيتمستعد وي جهت توسعه هاينبهكنم جسعي مي

شود به عنوان يك شخصيت زن غيرقابل وصال جلـوه داده  ـ كه سعي مي٢٤"تركان شوراي"را كه در 

اگر دختران روستايي جهت آزادي زنـدگي قبلـي خـود را تـرك     . شود، در وي ببينمـ ديده نميشود

شود اگر زنان مشهوري كه گفته مي. شوندل يتبدي عشق ديدهپبراي ايبه ابژهتوانندكرده باشند، مي

آزادي بررسي گردند، خواهيم ديـد كـه چنـين    صحيحشوند،  با يك برخورد بسيار دوست داشته مي

.سينماي تركمعروف ي هنرپيشه٢٤
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اكنـون  . همچـون قبـل محبـوب نيسـت    ديگـر  ٢٥"مادونـا "شـد كـه   يش گفته ميپمثلا چند روز . نيست

داشـتن خـود بـه    ي دوسـت ديدهپ. رستيدند، وجود نداردپه اين زن كه مردان او را مياي نسبت بعلاقه

در .باشنداما مردان و زنان بسياري در اين وضعيت مي. آيدبه وجود نميوافربا احساسات تنهاخود و 

با نانيا!، چه رسد به عشقنيستچنين سهل هيچ كاري. كنندرابطه ميتصميم به ايجاد برخورد اولين 

.كشانندبه پستي ميي حقير همديگر را يك رابطه

دنيـاي آزادي، خـويش   درحد و مرزبيشدن مفيد واقعبدون . مهستمن در اين موضوع هشيار

خواسـتند مـرا بـه خـويش     من در مقابل كساني بود كه مـي مبارزهترين خواهم كرد؟ بزرگنرا وابسته 

ام بـه دنيـا   تو مـرا بـا انديشـه و طـرح آينـده     "به او گفتم  . ندام كخواست وابستهمادرم مي. وابسته كنند

سخن جالبي است و تا بـه حـال در ذهـنم    . گونه بودما ايني رابطه!"يندارين حقي، پس چننياوردي

وقتي احساس . مبودت كه خوب فكر كردهپيداس. "نخواهم شدفرزندمانند تو صاحب ه": مانده است

. شـت نخواهي داكودكانامكاناتي براي تو . شوندونه به دنيا آورده نميگاينكودكانمسئوليت شود، 

را بـه  كودكن اگريرغم ايعل. چيز وجود نداردهيچ. مدرسه، بهداشت، ميهن و آزادي وجود ندارد

چه خوشبختم كه . نامممن اين را يك زندگي حيواني مي. نيستصحيحي ، کاريفكنيگود زندگي ب

، ميهن، آزادي و امكان زندگي آزاد لازم كودكانقبل از هر چيز براي !اممرتكب چنين گناهي نشده

زن . ايجـاد کنيـد  كه صاحب مردي بد باشيد، شانسي بـراي زنـدگي آزاد  بهتر است به جاي اين. است

بـراي امتحـان  اگـر  . وي را به وضعي فجيع درخواهـد آورد پليديمرد،هنوز به بيست سالگي نرسيده

يزنـدگ مناسـب  شرايطچون.ده خواهد شديبه وضوح ديونابودي بعدمدتي,يكي را شوهر دهيم

مسـئول ايـن   مـن  . روديش نمـي پ ـعشق به اين آسـاني  . و تاب تحمل اين مورد را نداريدوجود ندارند 

. اش ايـن شـد  نتيجـه وي آزادي دارمسـعي در اجـراي فلسـفه   . ي علـم هسـتم  پمن در . وضعيت نيستم

. مطرح گشتندگونهق اينو عشاتئل زن، احساسامس

هـاي  ممكـن اسـت جنبـه   . سـنديد و انتقـاد كنيـد   نپحتـي مـرا   . انتقاد كنيـد مردان را زود نپسنديد،

،پسـنديم انتقاد كنيد و بگوييد فلان خصوصيت تو را نمي. سند باشندپبسياري داشته باشم كه غير قابل 

، آمريكائيزيباي زن خواننده٢٥
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بـه  گـردد كه رهبر شما محسـوب مـي  را گونه كسي توانيد اينزيرا مي. اين حق شماست! اصلاح كن

. توانيد به او شكل ببخشـيد خواهد به شما شكل ببخشد، شما هم ميميرهبر همانگونه كه . نقد بكشيد

زيـرا  . توانيـد بيابيـد  من مـي نزداز نظر يك زن كُرد، يك مرد چگونه بايد باشد؟ جواب اين سوال را 

ي زن كُـرد را بـرآورده   توانيـد خواسـته  اگـر ب . خواهم در سـطح يـك رهبـر باشـم    كسي هستم كه مي

مـن  امـا  يد نداشـته باش ـ ين طلب ـيد شما هم چنيشا. ايدآسا در جهت رهايي برداشتهسازيد، گامي غول

. سـندد پبايد طوري باشـم كـه هـر زن مـرا ب    . كنمتنظيم مييواقعزن كُرد با نيازهاي خويش را مطابق 

ايـن بسـيار   . را بيشـتر بقبـولانم  جـوانبم  تمـام  همخود وهمكافي نيست، بايدسطح بدست آمده هنوز 

. كننـد مـي تحميـل  بندي را به من ايپشرايط ملي اين همه . كار نخواهم شدزيرا من فريب. مهم است

تحميـل  بـه ايـن زنـان   آگاهي و سـازماندهي را  ,شيوه مبارزهگونه كه همان. مت هستيناچار از جدمن 

. دهمش ميآموزالگويي مقبولشما را هم براي. ها نيز باشمل آنئامجبورم كه نماد ايده,نمايممي

بـه چـه شـكلي مطـرح خـواهيم كـرد؟ شـايد        را مطـرح كـرده و آن را   مـردي  چه نوع شخصيت 

هـا و  شـايد جنبـه  . كنيـد بـه نظـر مـن اشـتباه مـي     .دانـيم ده ئال مـي يمقصود خويش را از مرد ا, بگوييد

يـا فرهنـگ   ٢٦"يشيل چـام "از فرهنگ همشايد. باشيدهايي وجود داشته باشند كه پسنديدهشخصيت

. ان کسـب کنيـد  در مورد مـرد يبايد نگرش نوين. اما به نظر من كافي نيست. فئودالي متاثر شده باشيد

طلبـي  ن امر خجالـت نـدارد،  يا. دادن تا هر رفتاري ديگر مطابق خواست شما باشدبايد از اولين دست

ه ننمايد چحی يصحبرخورد اي صحيح به شما دست ندهد ووهكسي كه به شي. گونه حق شماستاين

اي برايتـان خواهـد   فايـده چـه  كسي كه نسبت به شما محبت و احترامي نداشـته باشـد،   اي دارد؟فايده

ي مـردان بـر سـر زنـان     در ايـن وضـع سـايه   . شودمبدل به معضلي گران ميگونه ؟ شخصي اينداشت

"مـرد مقبـول  "مسـئله . شويدهستيد، اكثرا سركوب ميضعيف جسمياز نظر. استغوليك نهمچو

مهـم  احساسـات شـما را سـركوب نكنـد    جسـم و  جستجوي مردي كه . براي شما هم بسيار مهم است

٢٦YEŞİL ÇAMهاي معروف ي استانبول كه پاتوق سينماگران و هنرپيشه" اوغلوبيگ"ي سينماي ترك، نام خياباني در محلهبه معني كاج سبز

داري و فرهنگ فلرسي دوران شاهنشاهي در ايران سعي بر تزريق فرهنگ سرمايههايي به سبك فيلمبا توليد فيلمYEŞİL ÇAMدر . ه استتركي

!آمريكائيليوود اهسپتامبر داشتند، تقليدي تركي از ١٢كودتاي 
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روابـط نـه   . ي به ذهـن خطـور نمايـد   بدوابتدايي و جنسي هدر همان نگاه اول رابطندارديلزوم. است

اين . ي جنسي هستندحتي براي تعالي غريزه،نييشرفت روحي و ذهپي جنسي بلكه براي براي غريزه

انجامد، اشد، به فريب دادن نميپاز هم فرو نمي. شودسبب زايش يك اشتراك نيرومند زن و مرد مي

راهگشـاي  روابطـي  ن يچن ـ. افتدبه چالش نميكند و با آزادي و روح فردي انسان به ميهن خيانت نمي

. شوندانساني ميبنيان يك حياتايجاد 

مـردي مقبـول   "ماهيـت  مـن خـود نيـز موضـوع     . كه اين را با مبارزه خواهيم ساختبديهي است 

خـويش را . دهـم اين را ادامه مـي وافرصبر و اصراريبا. نيز دارم"زني مقبول"در يافتن سعي. هستم"

همـديگر  توانيم بامي. كنيدصحيح پيشه شما رفتار . هر انتقادي را هم دارمشذيرپو توان آماده کرده

من به جاي سركوب دختـري دوازده سـاله بـا    . ستين کار نيدر ایاصلا خجلت. به نتايج مهمي برسيم

. کـنم ايجـاد مـي  نهايـت اراده را  اتكا به قدرت و مقامم و واداركـردنش بـه ازدواج، در او نيـروي بـي    

است كه آن را بيشـتر  اي اين شيوه. كنمو استعداد انتخاب را در او ايجاد ميي پيشرفتآرزوزيبايي،

وقت درمقابل يك زن و يـا دختـر   هيچ. يش استترين اقتضاي احترام به خومهماين.دهمترجيح مي

. کـرد واهم نخ ـوابسـته  ياو را محتاج خود نخواهم گرداند و شخصـيت . گر نخواهم بودجوان سركوب

. خواهمز اين را ميبينم و خود نيگونه ميحل را اينراه. زن بايد با آزادي خويش حركت كند

زنـي  . ي از آن داشـته باشـد  اشـتباه برداشت هيچ كس نبايد . گير هستندام همههاي زندگيملاك

ي ملـت را مخاطـب قـرار دهـد و در تمـام      توانـد همـه  مـي ,کسب نمايدزندگي من را هايكه ملاك

تبـديل بـه  چـون  مهـم نيسـت  به هيچ وجـه نيزاگر ازدواج كرده باشد . دباشيروزي پگروظايف وعده

امـا درابتـدا حتمـا    . تواند ازدواج هم نمايدوقتي انسان دوست شد، مي. شده استانقلابدوستيک

گرا نيـز  گرا و عملواقعوده و به ميزان آن بايد در اين مورد بسيار با ادعا ب. بايد به حدود دوستي برسد

.باشد

به نظر من به جاي نزديك شدن .ادامه دهمتر به صورت محسوسرا جملاتخواهم آخرين مي

ي جنسي گرفته تا زيبايي، از روحيـه گرفتـه تـا    شوند، بايد از غريزهبه مسائلي كه همچو تابو ديده مي

و يـا در اسـاس جهـت    . براي آزادي خويش به دست گرفتمبارزهآگاهي پيشرفته، هرچيز را برطبق 
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بايـد رفاقـت   . گرايانـه پـيش بـريم   ورت واقـع بايد بتوانيم گفتگوها را به ص ـ. بايد به كار بستيشرفتپ

ي يـك  به هيچ وجه نبايد از نظر دور بداريم كه اين كار به اندازه. حقيقي را به همديگر تحميل كنيم

از لزومـی بـرای   . به هيچ وجه راهي بـراي فرومـايگي وجـود نـدارد    . عمليات گريلايي با ارزش است

قـوانين  . احترامـي نيسـت  احتيـاجي بـه بـي   . نـدارد وجـود  نمودن خويش و زشتدست دادن شخصيت 

.مشغوليت فكري و عملـي در ايـن چـارچوب اسـت    . نظامي هستيمما . زندگي ما قوانين جنگ هستند

بـزرگ  رقابـت د و افت ـاش نظامي بودن را از نظر دور نميهر ذرها درپكه از فرق سر تا نوك زندگي

در . نمـاييم چارچوب گفتگـو مـي  شما در اينبا . سوي آن استي كه در حال جهش به اتيحآزادي و 

جـان بـر   ي رفقـاي آميز خواهد بـود و ايـن برازنـده   ايمان دارم كه نتايجش موفقيت. حال تفكر هستيم

.استنظير شما کفي

اشـتياق شـما بـه    . ايد، شـما را در تنگنـا قـرار داده اسـت    كه از آن آمدهيتيهای فعالمحيط حوزه

شـده  تلقـي ن در ارتبـاط بـا جنـگ بـراي آزادي     واز بـين رفتـه  ,رفتهصحيح شكل نگشکليبهآزادي

اين وضعي طبيعي و قابل قبـول . شويدبه همين دليل گاه در تنگنا قرار گرفته و دچار بحران مي. است

ايبندي بـه مبـارزه بـراي آزادي و    پاما با در نظرگرفتن . در طلب آزادي باشيدزيه چهمرغم يعل. نيست

يگونــه بايــد مشــاركتبــدين. دســت زدورت لــزوم بايــد بــه نــوگرايي و تحــولزنــدگي آزاد، در صــ

خواهيم تمام رفقايمان، در حد تـوان در زنـدگي   در اصل اين چيزي است كه مي. داشتگرايانه واقع

كسـي كـه   . با جان و دل مشاركت نماييد و به صورت صحيحي زندگي را برعهده بگيريد. بكار ببرند

از ايـن نظـر درك و عمـل بـه رهبـري بـا تمـام جـوانبش سـبب          . اهيـد بـود  موفق خواهد شد، شما خو

.آفرينش زن و روابط آزاد خواهد شد

١٩٩٣سپتامبر ١٣ـ١٢
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بخش سوم

مورد هدفدنياي 

محتـواي  در پي پربـار نمـودن  .يمکشميدنقبه ي راتر كرده و زندگي سنتاصطلاحات را روشن

درصـدد  شخصـي كـه   . كنـيم سئوال حياتي چگونـه بايـد باشـد را همـواره تكـرار مـي      .زندگي هستيم

هاي كهن و سنتي به جامعه گسسـته و خـود را از   پيمودن راه انقلاب است سعي دارد از همه وابستگي

جهت انقلابي . دنكردن زنجيرهاي بردگي را بدانراه پارهبايدبراي آزادشدنان همزنآنها منزه سازد؛

سنت، اخلاق و موقعيتي كه در چارچوب نظام از طرف خانواده و اطرافيـان بـه   پي بردن بهشدن، تنها 

جاي برایكه تلاشي به آن و ابييتسدزندگي نوين، تشخيص زن با . شود،كافي نيستزن تحميل مي

هاي عظيمي داريد، حتـي  اما تابو. شوددهد، به راه آزادي وارد ميدادن آن در ذهن خويش انجام مي

منظـورم تنهـا   بـراي زنـان مصـداق نـدارد،    تنهـا ايـن . نداريدبا مقولات جا افتاده را مخالفتجسارت

هـم  انمـرد شخصيتيدر ساختارامر اين .حزبي هم مصداق داردجامعه هم نيست، بلكه براي رفقاي

توضيح يخوببه را مسئلهكه ايندر اين اواخر در تحليلاتي كه انجام داديم سعي كرديم . وجود دارد

ن کــار يبهتـر ايـن  .دبايـد خـود را بـه ديســيپلين تشـكيلاتي و نظـامي وفـق دهيـ       مـورد  در  ايـن  . دهـيم 

. حـل نيسـت  بـه تنهـايي يـك راه   نيـز  ايـن  چون، يستندر اين خصوص تندروي ي مجاز بهكس،است

زنـدگي بـدون   . مي پيشـرو اسـت  هايشان در شرايط آزاد و برابر گازنان در كوهستان با اسلحهحضور 

موضـوعات  باتوجـه بـه   زنـدگي  هنـوز  با اين وجود. يك ملاك برابري استنيز ناحساس فشار مردا

.گشته استناساسي تحليل 

، ايــن مســئله بســيار را بــه جهتــي اشــتباه ســوق دهنــدهمــديگر ،اســت دو طــرفممکــن ن آهــر

بـا يـك اشـاره چشـم و ابـرو بـه سـرعت        ي روستايي دارند خاستگاههايي كه آن. استبرانگيز تعجب

. گرايانـه هسـتيم  مجبور به ارزيابي واقـع . از صفوف مبارزه بگريزندتوانند همديگر را فريب داده و مي

و بزرگترين خيانت گريختهداده، يبهمديگر را فر,فرصتدر اولينبرخي از جنگجويان ماگونهچ

دهد، به راحتـي و  ضعف نشان ميزه اندكيمدير يك حووقتي يك دختر در كنار. مرتكب شدندرا 

احتمـال خيانـت در   دانـد كه ميبا اين.پاردسميفراموشي به عظيم، تمام وظايف و قوانين را يفرديتبا
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را در رفاقـت شـيوه روابـط   ،بـدتر از آن .تواند به هر ارتباط نامتعادلي اقدام نمايـد ، ميآن وجود دارد

ابـراز  "ييگوآمدخوش"ک يستند به شکلي صحيح به يکديگر يدر نقا. كنندبرابر همديگر ايجاد نمي

ايـن  . بـر زبـان براننـد   دو كلمـه صـحيح را  يكـي  توانند حتي دوست داشتن و عشق نميبابدر. دارند

، بـه راحتـي  شـوند ي كه تحت عنوان دوست داشتن ايجاد ميبسياري از روابط. گير استي همهتوضعي

منجـر بـه صـدور    بويژه گـاه ، كندترين تفاسير باز ميرا بر خطرناكبه روابطي سطحي انجاميده و راه

! فريـب داده شـده اسـت   نماياند كه گويـا  ؛ حتي مرد چنين ميگرددميفرمان قتل زن از طرف مردان 

در ثاني سـطحي بـودن و يـا سـطحي نبـودن      .دست زنديناحق و نابرابرارزيابيِچنين ممكن است به 

.رابطه چندان مشخص نيست

؟ هيچ كس به فكر اين مـورد  چه خواهد شدكه از خودبيگانه و نبوده و پاك استايس رابطهپ

.نماينـد در مقابل شيوه نوين زندگي خويش را گويا خويش را به زنجير كشيده و محكوم مـي . نيست

هـاي آن را تـا عرصـه زنـدگي اجتمـاعي پيگيـري       تـر بررسـي نمـوده و ريشـه    عميـق وقتي موضوع را 

بينيم كه زن با ملحق شدن به حزب نه بالفور به آزادي ـ كه چنين چيزي ضرورت دارد ـ مي نمائيممي

حتي سواي رهـايي زن از سـاختار سـنتي اخلاقـي     . شودعادات كهن رهانيده مييابد و نه ازدست مي

كهـن، مسـئله از پيچيـدگي بيشـتري برخــوردار شـده و عواقـب آن فشـارهاي بيشـتري را بــر زن وارد         

. دسازمي

كـه  شخصـيتي دهـاتي   زنـدگي  در مـورد  . ـ دو سال اخير تحليلاتي را انجام داديمما در اين يكي

را مطالعـه و تحقيقـاتي   بـورژوا  و كيفيت زندگي يـك خـرده  غريزه جنسي در آن محور اساسي است

نگرش ناموسي كه به آن متكي است و حتي مسئله تاثيرات اجتماعي، اقتصـادي  در باب. انجام داديم

غريـزه جنسـي مخالفـت   كسـاني كـه در ظـاهر بـا    . بسيار كـار كـرديم  اهتمامبا ناشي از آن و سياسي 

هم در زنـان و هـم   امر،اين. غريزه جنسي ابتدايي دارندبا محوريت ، در اصل رفتاريبسياري داشتند

عف ض ـعامل غريزه جنسي را به صورت يك وسيله, آوردوضعيت بسيار پليدي را بوجود ميمردان 

. برهانندتوانند خويش را از آنو نميگرفتهبه دست

با غريزه جنسي و بحران بزرگ اجتماعيبرخورد غلط
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خـويش ايـن مسـئله را    اهـداف  م مطابق سامپرياليبينيم كه هاي موجود در جهان ميدر ساير نظام

سـتم،  هـاي تحـت  خلقل نموده اما در كشورهاي وابسته و تحليتر به صورت مثبت و در جهتي پيشرفته

توسـعه  امكان ندارد كه در جامعـه . ده استشي تصعيف اجتماعي غريزه جنسي تبديل به يك پديده

اين بـا سـاختار   . اديده گرفترا نجامعه دچار آن استي نظير ما، رفتار بسيار ابتدايي جنسي كه اافتهين

غريـزه تمركـز بـر روي   غيـر از  چنان فشار و محروميتي ايجاد شـده كـه بـه   . اليگارشيك ارتباط دارد

سـطحي  دسـتيابي بـه  چـه رسـد بـه   . انـد گرسنگي و جنسي فرصتي براي اجتماعي شدن باقي نگذاشته

برداشت کردها از .در واقع نگرش ناموس، يك نگرش ايدئولوژيك است. سياسي و يا ايدئولوژيك

محافظـت ننمايـد،   آنهاو يا نامزد شخصي بدوزد و شخص از آن اين است که اگر کسي چشم به زن

آشـكار  . ناكـافي اسـت  اين بسـيار .دندارمحتوايي به غير از اين. پنداردميناموسبيرا وقت خودآن

امزد گـرد   نگرش نمياست كه اين شيوه خـود در درون خـود   د وتواند موجب رهايي زن، دختـر و نـ

.ترين نگرش استناموسبي

تيشـخص را بـه وضـعي   البتـه كـه   كشـاند؟ جـا مـي  شدن جنسـيت، فـرد را بـه ك   حال چنين تابويي

غرايـز  چنين شخصي به غيـر از  . سازدامكانات اقتصادي و قدرت سياسي دچار ميفاقد اجتماعي، ريغ

البتـه اگـر غرايـز    . س اسـت حسـو بسـيار م امـر ايـن . چيز ديگري نمانده كه بـا آن ابـراز وجـود نمايـد    

در جهـت ضـعف هرچـه بيشـتر     همـديگر را  تـر باشـند،   گرسنگي و جنسي از يك مرز محدود پـايين 

غريـزه  وقتـی  . يابـد با گسترش غريزه گرسنگي، غريزه جنسـي گسـترش مـي   . کننديكديگر تغذيه مي

در بنـابراين هـر دو همـديگر را   . كنـد جنسي گسترش يافت، موجب گسـترش ديگـري را فـراهم مـي    

تر از آن بـه يـك ذهنيـت    بدحتي . اين يك بحران وخيم اجتماعي است. نمايندجهت منفي تغذيه مي

يپرسـت کـودک ذهنيـت  ا ي ـو ، "شـوهرم ـ ـزنم"اين ذهنيت ابتدايي خانواده، ذهنيت. تبديل شده است

او را همچو بـا ارزشـترين موجـود دنيـا     مادري که فرزندش بر اثر تربيت غلط فلج گشته است، .است

ياعتقـاد ين چن ـامـا او  .مرتكـب شـده اسـت   کـودک  كه بزرگترين بدي را در حق در حالي. بيندمي

چيـز بـراي   هـيچ . ايـن را بيـان كـردم   نيززندگي خود بحث از بخشدر. آور استتعجبواقعا ،ندارد

ه کـودک امـا علاقـه مفـرط اينـان را نسـبت بـه       . وجود نـدارد کودک  ؟ ه کـرد ي ـجتوتـوان مـي چگونـ

هـا رو  ا و اضـطراب را با درده ـكودك، پس چرا استداشتن تو تا اين حد صادقانه كه دوستمادامي

خـانواده خـود را بـه بـازار عرضـه      مـرد،  . شـوند مـي غـرق  اين تضاد در ها آنگرداني؟ همهدر رو مي
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وکنـد مـي عرضه دخترش را کودک يا . گشايدد و به بدترين وضع، راه را بر تجارت انسان ميکنمي

سـايل ديگـري از ايـن    م.شوندتحت فشار تضادي بزرگ نابود مي. نظر وي، اين يك نگرش استبه

ارضاي غريزه گرسـنگي و  . كنندتمام زندگي را مطابق ارضاي غريزه تنظيم مي. وجود دارندقبيل نيز 

كنند؟ هاي ارضا را جستجو نميچرا نوع ديگري از راه!جنسي

بـه نظـر مـن    .شـوم را جويـا مـي  ارضاي تشكيلاتي، سياسي و نظـامي ، دليل ضعفبه همين سبب

توان گفت كه اين مي. در مرز غريزه جنسي و گرسنگي ابتدايي نيز ناشي از اين استماندن شما باقي

تـلاش  ي وقت ـ. تواند تعصب در وضع تشكيلاتي و سياسي باشـد تعصب در اين مورد مي. نيز تاثير دارد

شـود ميسبب شود، و خلاصه ارضاي غريزه گرسنگي و جنسي ارزيابي نمودن در قالب زندگيبراي 

بسـياري را  مقولاتها مشغول شويد، اين پديدهااگر هميشه ب. ينديشيداسي و تشكيلاتي نبه ارضاي سي

از عشـق هـم بـه    برداشـت  . انـد گونهبسياري از كارهاي ما اينداستيچنان چه پ. از دست خواهيد داد

ه را  نسـبت ب ـ بينشـي  زن و مرد مجبورند كه چنـين  . ي جنسي استبه غريزهي وافراحتمال زياد اشتياق

به مجازات مرگ هـم محكـوم   ،كسي كه اين مورد را كنار نگذاشته استاگر.پشت سر بگذارندهم 

بـه وظـايف   لحظـه هـر ممكن است اينان. نمايي، خطايي تشكيلاتي و سياسي را مرتكب نخواهي شد

.انداثبات کردهدهها و صدها آزمون، اين موضوع را . نندشه کيانت پيخخويش پشت کرده و

به وشدن؟ بايد جنس زن و مرد را همراه با اجتماعيشودير ميسپديده جنسيتي چگونه متعالي 

لـزوم قـدرت ايـدئولوژيك، سياسـي و كفايـت      مـورد  ايـن . به دست گرفتآنهاشدن سياسيتدريج

هـاي  لازم اسـت كـه عـادت   ز ي ـن]  در شخص آنهـا  [ موارد اين تحقق براي . شودعملي را موجب مي

دانـيم  ؟ ميگذار خواهي نموداين مواردچگونه از . ترک گردندوشدهدور انداختهزندگي بدوي به 

انـرژي انسـان و بيـرون   لاف يك ازدواج ابتدايي در واقع باعث ات. راه چاره نيستسازگيازدواج برد

مشي گريلا و تشكيلات خطدرمشاركت دادن چنين شخصي.شودتشكيلات ميطه يحاز ماندن وي

اين را به خـوبي  . استسالگي روي داده است فروپاشي١٥نتيجه ازدواجي كه در . استدشواربسيار 

امـا  . هسـتيم محبـت در پي ايجـاد ما. به تعالي دست يافتو واژگونه نمودهراروند بايد اين . دانيممي

سـال سـبب   ١٥هاي زيـر  طور كه گفتيم ازدواجنگرش و زمينه قدرت لازم براي اين كجاست؟ همان

.نيستپذيرفتني استشكل ابتداييکه به متفاوت با آن نيزهاي ازدواج. شونددگي ميفرسو
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اي برخـي مشـكلات بسـتگي    به اين مورد، به حل ريشـه دستيابي.را آزمودآنبايد شكل متعالي

نگرششـان  در غير اين صورت زن و مرد . بايد هر دو طرف سياسي، روشنفكر و اجتماعي باشند. دارد

به هنگام برخورد با يـك زن، اگـر   . خواهد بودهمچون يك موجود صرف جنسيديگرنسبت به هم

اي عجيـب بـه   يك رفيق برخورد ننمايـد، رابطـه  ناست و همچوبيانبه عنوان كسي كه داراي نيروي

وجـه  يا به هـيچ . گذردمرزهاي انساني مياز حد. دو انسان نيستزندگي مشترک اين . آيدوجود مي

ماننـد جنسـي   صـرفا وي را ه بينـد و يـا   نمـي اي بعنـوان جـنس جداگانـه   مقابل اوسـت  كسي را كه در 

. نيسـت انسـاني ،مانـدگي اسـت  از مرزهـاي  عقـب  دورتر اين دو نوع نگرش.كندقلمداد ميمخالف 

وقتـي كـه  . اسـت ورز انـديش و سياسـي و  انسـان موجـودي اجتمـاعي   . باشـد گونـه  يند برخورد اينبا

بايد با اجتماعي شدن و رسيدن . گرددآغاز ميوقت تعاليه جا آورده شوند، آناين مورد بمقتضيات

در چارچوب معيارهاي تشكيلاتي رفاقت و دوستي . به سطح رفاقت آن را آغاز کرد، بايد متفکر شد

.سياسي و تشكيلاتي داردي ابعادوما است

بايـد اين درگيـري را چگونـه  .كندسنتي ناموس و جنسي رويارويي ميبرخوردهاياين رفتار با

١٥هاي ازدواج ابتدايي و جنسـي زيـر   سيستم ضد انقلاب شيوه. حل كرد؟ با انقلاب و يا ضد انقلاب

و بودهرفتار جنسي ابتدايي مخالفبر مبنايبرعكس آن با ازدواجيما نيز, دادهگاه قرارسال را تكيه

.آن هستيمساختن متلاشيدر پي 

داشتھ باشدیيگریلاحیات تواند برخورد صحیحي با ميشخصیت غیراجتماعي ن
از آنهـا  ,؟ غرايز بسيار قوي هستنداستاين جنگ بزرگ مربوط به اين موردآيا به وجود آمدن 

هماننـد غريـزه گرسـنگي و غريـزه     . غرايـز بخشـي از طبيعـت هسـتند    . ترندبسيار قويو تقاليد عادات 

بـا  يـا  ا محدود كردن غرايـز خـود بـه مـرز انسـانيت رسـيد و       اما نبايد فراموش كرد كه انسان ب. جنسي

. تبديل غرايزش به سياسـت، اجتمـاع و انديشـه، اولـين مرحلـه را در انسـانيت بـه وجـود آورده اسـت         

. هــا آگــاهيماز ســطح غرايــز جنســي آن. جنســي ابتــدايي هســتندهــاي آفريقــا در مــرز غريــزهخلــق

م در س ـمنازعه وضعيت غريزه جنسي كـه امپريالي . تباط استدر ارمورد كمي با ايننيز"ايدز"بيماري

انفجـار  . اين بيمـاري هسـتند  مانده، سرچشمهجنسي در آفريقاي عقببرد با سطح غريزهآن به سر مي

هـا و وضـع   اسـتاندارد كنـوني زنـدگي امپرياليسـتي و خلـق     . اين درگيري استاز نتايجيجمعيت يك

توانـد سـبب تخريـب طبيعـت     اين خود به تنهايي مـي . عيت استها دليل انفجار جمزندگي جنسي آن
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شايد كسـاني بگوينـد لازم نيسـت اينچنـين جهـاني      . درآوردزيستشده و جامعه را به وضع غيرقابل

انـد مـان انتقـال داده شـده   لاتي را كه به ساختار انسانيعض، ما سعي داريم مستياما آنگونه ن.بينديشيم

. آزمـود شـدن را  البتـه بايـد در ابتـدا اجتمـاعي    . پناه بردارزش و بيبهابياي نبايد به كاره. حل نماييم

ا همـديگر      در يک مکان،شدن گردآمدناجتماعي به هم نزديك شدن زن و مـرد و ايجـاد گفتگـو بـ

ايـن  . شـود صـحبت كـردن ممنـوع مـي    گـاه حتـي . وجود دارندخطوط قرمزي در ميان كُردها . است

ايـن چـه   . دهندهمديگر را زود فريب مياماشودكردن داده نميبحث جازه ابا اينکه .حل نيستراه

بحـث كــردن و هرچــه بيشــتر بــا  ايــم چگونــه اســت؟ حلــي كــه مــا مطـرح كــرده حلـي اســت؟ راه راه

غريـزه د بلافاصـله  ياي ديگر وجود دارد، نبامسئلهآري؛ اما خصوصيات يكديگر آشنايي پيدا كردن،

.را به وضعيتي ابتدايي درخواهد آوردشخصاين نيز زيرا ! را مطرح نمودجنسي

. كرد و ترك، چندان با هم متفاوت نيسـتند جامعه انساني ساختارترين كار چيست؟ پس صحيح

سـبب  خـود  ايـن . اقتصادي وجـود دارد العادهماندگي فوقماندگي عظيم اجتماعي و عقبيك عقب

تشـكيلات مـرتبط   دهـي و  سـازمان به سـطح  بي عدم دستيابا و شودماندگي و ضعف سياسي ميعقب

ايـن  . كنـد ضـعف را دوچنـدان مـي   کـه  شـود در عرصه نظامي تكرار مـي نيزکارضعف شيوه. است

مـن هـم در ايـن مـورد خـود را     . يي داشته باشـد گريلابرخورد صحيحي با حيات تواند شخصيت نمي

. ها بايد اين باشدر من يكي از بهترين جنبهبه نظ. بينممفيد ميرادر آزمون خودتأمل. امكردهآماده

هستي و نيستي با دولت شدمبارزهزن تبديل به معضل من با برخورد

ازدواج دوران اما وقتي به . ها زيبا استرفاقت با دختران و بازي با آن.من به رفاقت معتقد هستم

بـا آن بـه صـورت    .ترسيدم] ادهخانو[از بلعيده شدن خود توسط اين نهاد.نمودمهرسيدم، احساس كين

. متعمـق بخش ـ ترام را با يك زن در سطحي پيشرفتهبعدها خواستم رابطه. برخورد نمودمترديدآميزي

شايد احتمال آن وجود داشت كه معيارهاي خانواده سنتي را . گم نكردمخودم رادرآن مرحله نيز اما 

تبـديل بـه   مهـم، ايـن دانيد كـه  مي. برخورد نمودممدبرانه و ماهرانهبسيار در اين مورد قبول نمايم اما

,مشـد مـي هـا  اگر من تسـليم سـنت  . به حد جنگ هستي و نيستي با دولت رسيد. اي بزرگ شدمبارزه

ديـدم، ايـن مـرا تـا     مـردان را در طرفـي ديگـر مـي    وگشتم و زنان را در يك طـرف دچار تعصب مي

اي در رابطـه . دش ـمنجر به همان نتيجه ميبودم، اين نيز مياگر در پي ايجاد خانواده . بردفئوداليسم مي

شدم، آن هم مرا به تسليم شـدن در برابـر دولـت    بورژوازي ميكه ايجاد شد، اگر دچار رفتاري خرده
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شـدم  بورژوا مـي بلكه يك كارمند خردهگشتم نميدر آن صورت نه تنها يك فرد انقلابي . كشاندمي

عـدم  . اما برعكس با احتياط با اين مسئله برخورد نمـودم . گشته استكه چيزي از او نمانده و فرسوده

شـدن مـن نقـش بسـيار     كـرد، در انقلابـي  كه نظـام تحميـل مـي   مقولاتي ها و گردن نهادن من به سنت

سعي دارم به خصوصيات شخصيتي ـ روحي  و انديشم بر روي معضل زن مياكنون . بزرگي ايفا نمود

ادعـاي  تـوانيم امـا هنـوز نمـي   . يمددانشان بهترين برخورد را در اين مورد ما . وي هرچه بيشتر پي ببرم

آن منکـر  تـوان  نمـي کـه شـد يتاحدودي سـبب پيشـرفت  برخورد اين البته . مسئله را داشته باشيم" حل"

.گشت

كننـد؟  ؛ حال كادرهاي ما چگونه برخـورد مـي  ورزيماحتراز ميدرواقع ما از طرز برخورد کادر 

اين رفتار در دومين . شوندمي"ارزش  ات بياحساسگرفتار "نگاهدر يك . آورندر ميگاه رسوايي ببا

فـرار  يچـرا زنـدگي در كنـار هـم سـبب ناپـاكي و راهگشـا       . گرددمنجر ميگريز از صفوف روز به 

ي دوسـت اقت وتوان رفمي. ندداروجودمشكلاتي هزارساله. کردبايد بسيار بحث حال آنكهشود؟ مي

تـر از آن را  ، تشـكيلاتي و حتـي سـطحي پيشـرفته    اتيخـواهيم رفاقـت مبـارز   ما مـي ساخت،را برقرار

و محبـت  ي كشـانده شـدن   به نـابود آيا چنين محبتي و لزوم اعتقاد به آن وجود دارد؟ . گسترش دهيم

. هم موضوع مهمي استدر ميان كردها داشتن دوست

و حـاكم  نظـام  . ن دوجـنس اسـت  محبـت و روابـط صـحيح ميـا    نـابود کننـده   سيستم ضد انقلاب 

.هستند"داده"اين موارد يك سري . اندو محبت را موجب شدهصحيحطوابرنابوديتماما ها سنت

رهايي را انجـام  چگونه بايد مبارزهداشتن و دوستمحبت به نابودي كشانده شدن پس در مقابل

مقابل آن مقاومت وجود داشـته  وجود دارد پس بايد در نابودياگر . ؟ اين دستاوردي علمي استادد

مـدتي  . ادرا گسـترش د داشـتن  و دوسـت محبـت  تـوان  نمي, پوشي از اين امردر صورت چشم.باشد

علمـي  يايـن نيـز  عبـارت   . "حال يك انقلاب محبت اسـت ينعانقلاب ما در ": سخناني گفتمدرپيش

ي، بايـد بـر   ق ـيحقحبـت مكشـانده شـدن   بـه نـابودي  در مقابـل  . تعريفي سمبليك و ادبي نيست. است

.انقلاب محبت اصرار ورزيد

ايـن را احسـاس   . بين دو جنس زن و مرد بيشتر توسـعه يابـد  تواندمياين شيوه رابطه بدون شک 

. نيـز آن را توسـعه دهـيم   ها مردها و يا زنتنها بين جنس زن و مرد بلكه مجبوريم كه مابين نه. ناميممي

نـابود كـرده  ز ي ـنآن را ،و فئوداليسـم اسـتعماري دارند؟ سيسـتم آيا رفتار محترمي مردان نسبت به هم
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گـويي اينكـه بسـان   ،آنـان حسـادت و دافعـه  ر، بلکـه  يخنگرد؟ احترام به زن ميديده آيا زن با . است

مـانع تمـام   تـوان ميچگونه. خوردميجيبه تدرروابط، صميميت، محبت و احترام را است كه يكرم

هـاي  بـر پايـه  شـناخت را  بايد .شما هنوز در مرحله شناخت هستيد. ا شناختشد؟ در ابتدا بموارداين

روي؟ كـدام مشـكلات را داري؟   بـه عنـوان جـنس از كجـا آمـده و بـه كجـا مـي        . تاريخي انجام داد

بيننـد، بلافاصـله   حيوانات هم وقتي جنس مخالف خويش را مي.استاين مشكلاتشناخت، جواب

اگـر در . هاسـت شناخت انسـان بـالاتر از ايـن   . اين شناخت نيستپس، دهندرفتاري غريزي نشان مي

چارچوب سئوالاتي نظير؛ در طول تاريخ چه بر سر ما آمده، وضعيت كنوني و تاريخي مـا چيسـت و   

.كنيدها، وظيفه ما چيست، بحث نمائيد، بستر جهشي انقلابي را فراهم ميدر مقابل اين واقعيت

دو ن رابطهرا ايجاد نمود؟ عشق را همچوانهشقارابطه عتوانميبدون ايجاد اين شناخت چگونه

. انسان در هر سطحي نپنداريد

عشـق اشـتياقي اسـت كـه نسـبت بـه آزاد       : استتر از اين تعريفبسيار متفاوتيعشق، اصطلاح

زيبايي انسان و تماميـت و نيـروي رفتـار انسـان     نسبت به  احترامي است كه . شودشدن انسان حس مي

طـرح  بـا  . مفهـوم اسـت  مـورد بـي  آنعشـق در  ،نيسـت خصوصـي منظور ما عشق . شودان داده مينش

عـام و نـابودي محبـت موجـود     تخريبـات و قتـل  بدون پشت سر نهادن و گذر ازهاي متفاوتخواسته

بايـد  . ارزش و هم انکار آن هر دو اشـتباه هسـتند  ي سطحي و بياهم رابطه.ادانجام دي چيزتوان نمي

.ودبحث نمموردبر روي ايند يبا. ابتدا رفيق و دوست شد

در . حائز اهميـت اسـت  ؟ ايمآمدهكيستيم؟ چيستيم؟ از كجا قبل از هر چيز بحث در مورد اينكه 

ابتدا بايد در ميان خود اقدام به ايجاد برابري، آزادي، احترام، محبت و . هستيمنوينيجامعهپي ايجاد 

ادعـاي ايجـاد   گر  قدرت پرسيدن سوال و ابراز احترام نداشته باشي و با اين حالا. اي نو نماييمجامعه

همـديگر  ايـن فريـب  . ادعايت هيچ ارزشي نخواهـد داشـت  , يداشته باشرا" نو و سوسياليسمجامعه"

بـا تملـق بـراي مـديريت، خواهـان پيشـرفت       ي تحت نام دوست داشـتن  زنيدر صفوف مبارزات.است

مدير هم با قـدرت و تحـت حاكميـت گـرفتن زن و كشـاندن      . پنداردميبهترين کار آن را شود ومي

تبـديل بـه   تـو ايـن کـار   . در كارها از او استفاده كنـد اربابخواهد همچو وي به وضعيت كنيزي، مي

!كجا ماند برابري و آزادي، پس شوديبراي جامعه ميو معضل بزرگيشيوه زندگي سنت
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امـا  .زن و شوهري سنتي را پيشه خواهنـد کـرد  ،ه حال خود رها كنيمباگر مبارزان صفوف ما را 

نظام سنتي خانواده، خيال، اميد و اهداف ما را در ارتبـاط بـا   تقويت. ما خواهان ايجاد جامعه نو هستيم

شايد . شودنابودي مييراهگشااست كهبديهياين خطري. دگرداني نو، با نابودي روبرو ميجامعه

زنـان و مـردان چگونـه بايـد     . گونـه نيسـت  امـا ايـن  . ها را مواردي بيهـوده تلقـي نماينـد   برخي اين کار

، اما به نظر من هنوز اين مرحلـه پشـت   به نظر آيدربطيبسوالي بسيار شايد اين همديگر را بشناسند؟ 

را داريـد؟ در صـورت داشـتن آن    قدرت رفتار با همـديگر ، آياآنمهمتر از. سر گذاشته نشده است

اگـر  . قابل تحسين استكه عشق را بر بنيادهاي راستين گسترش دهد،شخصي . يستي تحسين گفتبا

گونـه وجـود   اما آيا وضعيتي اين. آميز استعشق و احترامي بر بنيادهاي راستين در جريان باشد غرور

!ميتشكيلاتي را عشق، احساس و اشتياق بنامتصفيهو چگونه رسيدن دو نفر به همدارد؟

مگـر  .دبـر ، تشكيلات را از بـين مـي  يرفتارچنين اما با . ، تشكيلات استي شخصو نيستيهست

دان جنـگ و  يخارج شدن از ما خواستهيآ. توانيم داشته باشيماي مينگفتيم كه طرز برخورد جداگانه

؟ خيـر، درسـت   دهـد بـه چنـين چيـزي اجـازه مـي     عشـق  نيروي آيا عشق است؟ا طرح گريز از آن،ي

عشـق وجـود   لازم بـراي  ، اصـلا محـيط   سـرزمين ي آزاد در يـك ابـدون وجـود منطقـه   آن،برعكس

شـود  در هـر جـايي مـي   "موافق نيسـتم کـه   من چندان . استسرزمين لازمبراي عشق،. خواهد داشتن

هـا  آن. ورزي كننـد تواننـد عشـق  شان مـي در نزديكي آشيانهنيز تنهاهاحتي گنجشك. "دوست داشت

جوانـان مـا بـه اروپائيـان     . تواني دراروپا عشق بورزينمي. خود دارندبه مخصوصهم نگرش آزادي 

آورنـد، بـه   كنند و انسـان بـه حسـاب نمـي    ها را مسخره ميكساني كه اروپائيان آن. ورزندحسرت مي

فقط رذالت و پستي ايجاد "يشيل چام"در . كننداز آمريكا تقليد مي. دهند علاقه نشان مي"يشيل چام"

را نجـات خـواهيم داد؟ چگونـه    مـان سرزمينانديشيداي كه شما ميچگونه با شيوه!نه عشقشود، مي

از آن چگونه اقدام به ايجـاد  فراترخواهيم نمود؟هن كرده و وادار به مبارزه برای آن يمخلق را پايبند 

عشـق  اسـت، پـس   ايجاد نشده هاست كه اين  موفقيتهاي تشكيلاتي خواهيم كرد؟ اگر سالپايبندي

چگونه ايجاد خواهد گشت؟ امراينپس.تواند با موفقيت ايجاد شوداصلا نمي

در آن تواني بر وفق مراد خود در هر سطحي غريزه جنسي را در زنـدگي بـه كـار ببنـدي امـا      مي

موفقيــت اگــر . نخــواهي داشــتنيــزموفقيــت تشــكيلاتي. در سياســت موفــق نخــواهي شــدصــورت 

اگر گرسنه ماندي، نه تـو بـا طـرف مقابـل و نـه او بـا تـو        . نه خواهي ماندنداشته باشي گرستشكيلاتي 
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در نتيجه هر دو طرف با همديگر درگير شده و سعي خواهند كرد كه خويش . تواند زندگي نمايدمي

انگـار دوجـوان  در ظـاهر . درواقـع ايـن مشـكل ابعـاد زيـادي دارد     . را به جاهاي متفاوتي عرضه كنند

گونـه بينيم كه اصـلا آن اما مي. "ند، عشق ورزيدند، پيش آمد و كار تمام شددست همديگر را گرفت"

ام، روابـط عظـيم   مـن بـه سـني كـه رسـيده     . استکريپكوهيمشکلمشكل احساس، به تنهايي . نيست

بـا شـما زنـان رابطـه     در صفوف تشكيلات نيز بر اساس معيارهـاي سـازمان  . كنمميبرقرار تشكيلاتي

شما تاچه اندازه از دوستي و " توانم اين ادعا را داشته باشم كه بگويمنميا هنوز همام. سازمبرقرار مي

توانم بگويم كه هنوز هم با معيارهـاي زنـدگي سـنتي بـا مسـئله برخـورد       حتي مي". عشق برخورداريد

واضـح  . نامنـد مـرا رهبـر مـي   . انديشـم به محبت ميميهنمن در سطح ملي و . گرا هستمواقع. كنيدمي

گونه نباشـد تمامـا يـك    اگر آن. ت كه رهبر مجبور است براي تمامي زنان و مردان محبت بيافرينداس

داريم، يا تا سطح روابط فردي آن را پيش يا از اين كار دست برمي":ديگوياما مي. شودكار ميفريب

ابطـه  شـما بـه تعريـف درسـتي از عشـق و ر     ,ميسر نيسـت و چـون ميسـر نيسـت    گونهآن."خواهيم برد

.روياز بين مينيزخورد، اما توتشكيلات شكست مي. شودبحران شروع ميورسيدنمي

توضيح بيشتر .ي را داريمخاصاتي مبارزشيوهآنهاحقايق و حلبرای آشکار شدن در اين مورد 

مشـكلات  . حل رسيدشدن به راهو تشكيلاتيشدن، سياسيشدنتوان با اجتماعيحتما مي. لازم نيست

ايـن وابسـتگي در شـرايط مبـارزه و زنـدگي حزبـي مـا        . ه هسـتند وابستگر يبه همدمانند هم نيستند اما 

ي، شـو يكي منکر اگر . شودشود، ديگري عقب رانده ميگام پس نهادهاگر در يكي. تر استحتمي

بودنانقلابي"كه به همين جهت است چگونه تعادل را نگه خواهي داشت؟ . شودديگري ضعيف مي

تشـكيلات را فرامـوش نخـواهي    . باشـند بسيار هنرمندانهبايدسطح روابط .بينمميلازمرا"ز هر نظرا

و بنيـاد  بسـتر ، نيسـرزم اشـتياق بـه   . اسـت انجـام درحـال  هم كه به صورت فعلـي ينظامجنگ . كرد

زنـي زيبـا   خواهي با مرد يااگر مي. رفتار نمودبايدبا شخص مقابل خود با اين معيارها. چيز استمهه

تعـالي  . يابـد زيبايي فقط با چنين مبنايي معنا مي. باشي، پس بايد اين اصطلاح اساسي را مبنا قرار دهي

صـورت  در غيـر ايـن   .توانـد بـه وجـود آيـد    و يا كارايي روابط ميان دو جنس، فقط بر اين اساس مي

صوص به خود با اشتياق و ايجاد زندگي مخ" شخص خواهان اگر. د آمدنبه بار خواهاژگونه تايجي بن

ميـان سـازمان مـا،   كساني كـه در  دانيم همه مي. دآن را هم قبول نمايتبعات بايد است، پس" ازدواج 

. مانـد چيـزي نمـي  در اين صـورت  . مخصوص به خود داشتند به چه وضعيتي دچار گشتندايزندگي
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توانيـد خـود را تحليـل    عد نمياز اين ب. مانيدشما چرا بدون وسعت فكري مي. استدشوارپيشاهنگي 

كساني كه خود را از نظر تشكيلاتي تحليل نكنند هرجا كـه باشـند   . تر استسختتحليلي اين. نماييد

عدم تحليل خـويش در ايـن موضـوع،   . ندکنميشه يپزنند و يا فرار ست به انتحار مييا دضعيف شده

. باشدميتر دو نفر بسيار خطرناكگراييفرد. شودانتحار ميسبب پشيماني و يا 

داشتن، مبارزه را توسعه داده و به ميزان گسترش مبارزه، بايد به ميزان ايجاد محبت و دوست

داشتن را ايجاد كنيمحبت و دوست

نهـاد  كـردن  انقلابـي . ترنـد امـا وسـيع  هسـتند تحليلات ما در مورد خانواده با تحليل فرد متـداخل 

بايـد ابتـدا تعصـب و    . كردن فـرد اسـت  انقلابير ازدشوارتكردن روابط زن و مرد يخانواده و يا انقلاب

حتي در صورت امكان بايستي نابودكردن مقولـه كهـن را نيـز    . شناختدر اين عرصهرا عادات خود 

در واقـع اگـر هـم    . متعلق به گذشته، محبت و احسـاس وجـود نـدارد   تمام مقولات در.در نظر داشت

زن همچون يك شـخص، هـزار بـار خـود را انكـار      . استنابوديخيانت و حاوي،وجود داشته باشد

؟معنـايي دارد چـه ايمحبـت و رابطـه  چنـين .آوردحيثيت درميو يا بيارزشكرده و به وضعيتي بي

ولي هنوز يك هفته نگذشته خواهيد ديد كه اين . در اين مورد آزاد هستيد. آزمودن آن ممنوع نيست

را مـرد همچـو يـك چـرخ   پا پس نگذاشته زن. بسيارنددلايل آن. رتان خواهد آوردارتباط چه بر س

بتوانـد يـك هفتـه    اگر مرد در اين وضـع  . كوبدو يا او را همچو يك آسياب ميتحت فشار قرار داده

مـرد روزانـه از روابـط جنسـي     پا پس نگذارد، اگر زن از شرفش. بايد او را تحسين نمودتحمل كند،

گيـري مـرد بـر    شـكل . اي، خواهان حاكميـت خواهـد بـود   رد و خوراك و هر نوع رابطهگرفته تا خو

از ايـن نظـر يـك    . باشدبه او مينسبت كردن احتراميو بيري اساس حقارت نسبت به زن و هيچ انگا

ود ، از نظـر فيزيكـي، روحـي و فكـري نـاب     هاند، زني عليل شـد مينمزن حيثيت.است"ابر واپسگرا"

كپـه بـه حالـت   وگشـته  مچالـه  جسـمش  فكـر او نـابود شـده و   بنگريد؛يك زن روستايي به .شودمي

بـراي مـرد چـه    چنـين زنـي   . ممكن نيست در وجودش بتوان چيزي بـه نـام روح يافـت   . ه استدرآمد

آيـا رفتـار موجـود چنـين نيسـت؟      . زده و حقارت خواهـد كـرد  پشت پا به او مرد ؟ اي دربرداردفايده

. و ناتوان استنبوده كاريقادر به انجام نيواضح است كه چنين ز
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شـكلي از مـرگ بـه    زنـدگي ,؟ هنوز به بيست سالگي نرسيدهاستايجاد عشق و احترامآيا اين 

ايـن  . عهد بستم كه زنـدگي را نجـات بخشـم   به همين دليل.نهمج ميزندگي اربه من . گيردخود مي

اي مبـارزه مـن تبـديل بـه    شخصـيت درامـر يـن ا. سطح را در روابط ميان زن و مرد نخواهم پـذيرفت 

نه خـويش را بـه صـورت چنـين شـوهري و نـه طـرف مقـابلم را بـه صـورت چنـين زنـي             . بزرگ شد

آزادي يـك  در راه گير شده و بـه جنـگ  شود، امروزه اين جنگ همههمچنانكه ديده مي. درآوردم

.جنس مبدل شده است

زندگي شما در درون حـزب،  . استمبارزهچيزي كه ميان من و شما در حال جريان است يك

نـام  تحـت ايـن را  . هسـتيد مبـارزه در حـال  تي درواقع از لحاظ جنسي. چيز ديگري نيستمبارزهغير از 

دگي سـنتي اسـت     . دهيـد آزادي زن انجام مي توانيـد  خواهيـد مـي  اگـر مـي  . جـايگزين آن، شـكل زنـ

ضاي کمک از تشکيلات و رفتن به پشت جبهـه و  و تقاكردهوه و ناله نبايد شكبلافاصلهاما . بيازماييد

شـانه خـالي   مبـارزه  زيـر بـار   از که در اروپاييآنهايوه زندگيش. خارج شدن از ميدان مبارزه نماييد

. هـا اكنـون بزرگتـرين خائنـان هسـتند     اين. يستاين ازدواج هم ن. ستزندگي نيصحيحشيوهكردند،

اگـر  نيزفرار كردند] كردستان[جنوب به آنهايي که.رداگر فرصت بيابند حزبمان را نابود خواهند ك

ده سـال  . اری داشتيدر صفوف ما بود که مشکلات بسزني . كنندمان را نابود ميفرصت بيابند حزب

ماديهاي ارزشه وفرار كردحزب مركزي کميته در آخر با يكي از افراد. با تكيه بر ما زندگي كرد

آيـا بهتـرين   . ها هم خيانت نمودآنکه بهوظايف مهمي وجود داشت،را هم با خود بردقابل توجهي 

اي كـه وارد كـردم،   هـا تـاثير ضـربه   سال":گفتاي را وارد آورد؟ خود ميتواند چنين ضربهكُنترا مي

زن شـرير ديگـري در ميـان   . دن ـاز اين نوع وجـود دار دهها مثال ! شجاعت را ببينيد".باقي خواهد ماند

. زد، بعـدها نيـز بـه آغـوش نظـام حـاكم شـتافت       تكيـه مـي  بـه مقـامش   د داشـت،  وجوگريلا صفوف

. درد بزرگـي اسـت امـا حقيقـت دارد    . اسـت ه ي ـزندان ترکدر بخش معترفان "روسپي"اكنون يك هم

و فـرار  يافتـه همـديگر را  "بـه اصـطلاح  ". خواستند تمام زنان را به چنين حـال و روزي در بياورنـد  مي

. حركت رهايي را تنظيم كرده بودند"به اصطلاح". كنندمي

توضــيح راهــا و مبــارزات خــودآزمــون. چنــدان لازم نيســتندهــاي درون حــزبمثــالتوضــيح

عشـق چنـدان   .اسـت معضـل دشـواري  . بودنـد آورخندهاستراتژيك و در عين حال هاييآزمون.دادم

كـي بـر سـازماندهي و    بنيـادش نيـز مت  . ي داردوافـر كاري اسـت كـه احتيـاج بـه احتـرام      . آسان نيست
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وقتـي  ،چه مرد و چـه زن ! ، ارزش قائل شومستنييتموفقاهل چرا من براي زني كه .هاستموفقيت

تواند وجـود داشـته باشـد و ارتبـاط     وقتي احترام نباشد، محبتي نمي. شودبه ارزشي نرسند، محترم نمي

تشكيلات شكست ست که وقتین بی ناموسی اين بزرگتراي. گرددايجاد نميوضع نيرومند هم با اين 

ي، شخص هنوز معتقد باشـد کـه بـا سـامان دادن بـه زنـدگ      ميهن و خلق تماما از دست بروندوبخورد

آيـا همـديگر را   !ک سازمان در آنجا، كار بزرگي انجام داده اسـت يدر اروپا و پناه بردن به يشخص

به دست آورده و نابود هـم كنـي،   ناموس است؟ اگر اين افراد را از دادن محافظت به اين شكل نجات

همـه  جـايي ايـن  هـيچ  طـرف ديگـر در   از. گيري از اين نظر صحيح اسـت موضع. ناحق نيستيباز هم

ايـن  نيـز ديگرييتشخصهيچ . شودنميآزادي، برابري، احترام و محبت نسبت به روابط روا داشته

.شودبر روي اين موضوع تامل نكرده و به آن مشغول نميهمه 

بايـد  در ايـن مـورد   . داشـته باشـد  را بهاي بيحلهيچ كس نبايد انتظار راه،بريمزه را پيش ميمبار

در ايـن  . گذاريم، پس بايد آن را با دسترنج پيوند دهـيم مادام كه به احساسات احترام مي. ميتلاش كن

و نمـوده  فادهاستسوءيعني نه بگذاريد كسي از دسترنج شما . احترامي روا داشتمورد نبايد به آن بي

بـدون  . نشـويد مبـدل  انمـرد ارزش رفتـار بـي  بـه ابـزار  .اسـتفاده نماييـد  سوءنه شما از دسـترنج كسـي   

بـا تكيـه بـر مـديريت مـردان      ارزش خـود  ، خواهان رهايي و پيشرفت بـي شدن رنج و دشواريمتحمل

راه . شـويد گونـه دوسـت داشـته   ارزش دوست بداريد، و نـه اجـازه دهيـد آن   نه به صورتي بي. نشويد

. يددر پيش گيراي صحيح به شيوهرا محبت 

آن در ميـان مبـارزان   وجـود صـحيح بـا محبـت و يـا عـدم      برخـورد عـدم . محبت ضروري است

و را گسـترش داده  ، مبارزهداشتنو دوستمحبتميزان ايجاد به ": ما اين استشعار. خطرناك است

. فرمـول صـحيحي اسـت   ن يا. "جاد خواهي كردايرا داشتن و دوستگسترش مبارزه، محبت ميزانبه 

. اسـتنباط نمـودم  من اين مورد را از آزمـون خـويش  . باشدسطحي ميعرصه و من در هر مبارزه ،اين

ه گسـترش  زن علاقه نشان ميمعضلهمه به چرا اين . داردمبـارزه دهم؟ اين در واقع رابطه مستقيمي بـ

بهآيا شويد؟ ميمسئله مند با جزئيات و هوشياري علاقهه همراشما چرا اكنون . گونه نبودمينامن قبلا 

محبـت زنـي كـه خواهـان     داشـتن و  نـوع دوسـت  اينكه در است؟ و يا به مبارزه مندي شماعلاقهسبب

اگــر . تنهـا خواسـتن كــافي نيسـت   شــود؟دگرگــوني حاصـل مـي  گـريلا اسـت،   صــفوفپيوسـتن بـه  

آميز را بدست خواهيد ترين پيوندهاي محبتا ارزشتشكيلات، شيوه و تاكتيك آن را ايجاد نماييد، ب
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و مـيهن نيروي اساسي رهـايي  شما نيز پس . يابدرهايي ميميهن نيزست كهجاو درست در اينآورد

. مورد احترام واقع شويدانسان شده و 

اتم گونه استانسان استعدادي

هاي موجـود در  بستكه بنبعدي مسئله زن و بحث در مورد آن، اين استهدف از ارزيابي همه

بـودن را بـدون اينكـه بـه موانـع و      ميان كادرها و صفوف حزب را برطرف ساخته و معيارهاي مبارزي

دانـيم كـه انسـان يـك منبـع      مـي . تنگناهاي زيادي برخورد نمايد، بسوي مجاري پرنشاطي سوق دهيم

مطـابق بـا   و گـردد يعت برمـي فرسوده شده و به طب،بماندساکنانرژي هر اندازه . بزرگ انرژي است

ما برآنيم انسان را از حالت پتانسيل درآورده و به انـرژي  . طبيعت كارايي خواهد داشتچرخه قوانين 

به جنـگ سياسـي و سـپس    ،يابيي اساسي براي چارهبدين ترتيب او را همچون عرصه. تبديل نماييم

. اسـت اتم گونـه ي انسان يك استعداد به راست. يك عضو فعال درآوريمو به حالت نظامي وارد كنيم

.هاي آن استمهم شكافتن ذرهمسئله

پتانسـيلي  ازرهـايي نيافتـه   بـدوي اين چه ربطي به مسئله زن دارد؟ انساني كه از غريزه جنسياما 

هـا را از بـين   تنها انسـان . آوردحادثه ببار٢٧"چرنوبيل"همچو احتمال دارد .سترابرخوردانفجار براي 

رغـم  علـي ,كه اسير گشـته هستندو زنانيمرداندانممي. كندكند و سرطان ايجاد ميفلج ميبرد،مي

بايد ايـن را از  . اندمردهند،زندگي كناينكه بصورت واقعي و بدون شدهتمام استعدادهاي خود، غرق

م زن و ؟ اين تمامـا تنظـي  داريمهاي منحرفكردن پتانسيل شخصيتچرا سعي در فعال. هم فروپاشاند

توان در مقابـل زنـدگي   نميمورد بدون جنگ در مقابل اين. حاكم استروابط بر اساس منافع طبقه

اي سـنگين بـر   ضـربه آن است كه از طريـق اصـطلاحات نـوين    يك وظيفه حتمي انقلاب . محترم بود

در زن راگر و روشـن پـاك  ايانـرژي هـا، پليـدي رفـع همراه بـا  وارد ساخته واطراف زنسنتي دنياي 

.گرددحقيقي خويش را يافته و فعال مياصالتدر اين حالت زن. ايجاد نمايد

تمـام نيـروي خـويش را بكـار     ،زنفعـال نمـودن پتانسـيل   و جهـت  اعتقاد كامل داشته امربه اين

بـه  رافشار طبقاتي، سنت و اخلاق و همچنين نظارت سخت جامعه مردسـالاري، زن . گرفتخواهيم

..روسيه كه انفجارش تخريباتي بزرگ بر طبيعت به جا نهاداي رآكتور هسته٢٧
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و فشـار جوامـع از زيـر  هـر گـروه، خلـق و    يي رهـا ضـمن  انقـلاب  . ار ساخته اسـت حالتي خفقان دچ

.تر استمورد  زن ضروريامر دراين. نمايدپتانسيل ذاتي آنها را فعال نموده و كاناليزه مي,سرکوب

بايـد پـس از   . هاي آن شناخت و سـپس آن را تغييـر داد  صحتابتدا بايد حقايق را با اشتباهات و 

تـوان  گونـه مـي  ايـن . هـا كـرد  آغاز به متحـول نمـودن آن  اشتباه و صحيح، زيبا و زشت شخيص امورت

، انقلاب نيزاين را. و زيبا را بجا آوردصحيح وظيفه از بين برداشتن اشتباه و زشت و جايگزين كردن 

ن اي ـ. پوشي نمايـد چشمآنازتوانداي است كه انقلاب نميعيني است و وظيفه،مسئله. دهدانجام مي

بـه  چه درون حزب، چه خـارج از آن، اشـخاص   . بست در صفوف ماستايجاد بنعامل ترين بزرگ

برابـري يعنـي   . دن ـآورسخن به ميان مي"نظام برابر"از . هستندديدر تردهنوز.بخشندنيرو نميهمديگر 

انسـان  براي تكامل نسـل زندگي مشترکتوان اتحاد و ياازدواج را مي. ازدواج را بررسي كنيمچه؟

هدف و تصميم وجود داشته باشد، اين بدان معني است كـه برابـري   سوييهماگر در اين مورد. ناميد

در و پسـت كننـده   ابـزار اما اگر اين نهاد اتحاد يعني نهـاد خـانواده بـه حالـت يـك     . ايجاد شده است

يك رابطه سالم ان ازتووقت نميمغاير با منافع آن جامعه و ملت درآمده باشد، آنوبا تكاملچالش

اينگونـه خـانواده را بـه شـدت بـه نقـد       مجبور هسـتيم   بنابراين. ودخانوادگي و يا روابط آزاد بحث نم

. پذيراي انتقاد باشيمآن و در مورد روابط كشيده

جانبـه سـعي در   هـاي همـه  است؟ در محيط حزبي و با تلاشروابط و زندگي مقبول چگونه پس 

زنان به دليـل  . يك وظيفه است.قابل درك و قبول نداردغيرايجنبهامراين. داريمن موردياپيشبرد 

بايد جـواب  . ترين دليل استاين اساسي. پيوندندميحزببهفشار جامعه و وضع غيرقابل تحمل آن،

. هـم بـه عمـل   ان زن ـباشـد، مكلـف مـي  آزادرفتارايجاد برخورد و حزب به .شدن را يافتملحقاين

. آرزوهـا يكـي گردانـد   نيل به يمبارزه براويژه بايد آن را بابه. نبايد عكس اين مورد باشدها خواسته

بايد پيوند نهان ايـن معادلـه را بـه خـوبي    . براي زنان استمبارزه از يك نظر يحزبمبارزهكهچنانهم

.نموددرک

استبهترتسليم شدنهرروز مردن در راه مبارزه، از 

هـا و آزادي، هـزار بـار بجـاتر از محكـوم شـدن بـه سـنت       نيل بهبزرگ جهتاي به مبارزهاقدام 

بـار گـردن   هر روز هزاربار مـردن در راه آزادي، بجـاتر از يـك   . درآن استمحوشدن ذره ذره انسان
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تلقـي خـورد و خـوراک بـه     .تـر از آب و نـان اسـت   آزادي مقدم. استناپذيرنهادن به شرايط تحمل

تـرين دليـل سـير    اساسـي تـرين ارزشـهاي زنـدگي بـوده و     ر تضاد بـا اساسـي  ترين نياز دعنوان اساسي

به آزادي و مبـارزه  موردبه جاي اينترين موضع اين است کهصحيح.استهازندگي انسانقهقرايي

.نشان دادبراي آن گرايش

P.K.Kچنانكه در اساس، ايـن ويژگـي   هم. توان تعريف نمودگونه ميرا اينP.K.Kپيشرفت

چگـونگي بجـاي   کـرده و تحلـيلات ايـن مـورد را روشـن    استفاده از ما با . ب نموده استذرا جانزن

اي ارايـه  لحظهوار و ياحلي نسخهتوانيم راهبدون شك نمي. نماييمآوردن ضروريات آن را تعيين مي

از آنتـر مهـم و هم نيـاز بـه سـاليان متمـادي مبـارزه و خلاقيـت      موردهر مسئله، در اينهمانند. دهيم

!با مبارزهمساوي استتشكيلات نيز. وجود دارندتشكيلات

بتـدريج  بحـث كـرده و   در اين بـاب حزب نيز. ي شخصي استتاحدوددر اين مورد مباحث ما 

بـدون  بايـد .و هـم وظيفـه  شماسـت  بنابراين شركت در بحث، هم حق. نمايدبراساس آن حركت مي

، مسـئله را  هـا بايد بدون توجه به تابو. آن توجه نماييدخشبتضاد با يكپارچگي حزب، به ويژگي نيرو

احترامي كه به زن و از اين نظر به مرد نشان خواهيم داد، ايجـاد نيـروي  . حل نماييدبه بحث كشانده و 

تـرين  گرايانهاين مورد واقع. ها استسنگين سنتتبعاتناشي ازهايبه آزادي دربرابر ضجهدستيابي

ارزشمطرح كردنمان ترين ويژگي انقلابتوانيم بگوييم كه بزرگحتي مي. استبيان احترامشيوه

. معضل قابل درک اسـت , درنگاهي مشخص.احترام نسبت به حيثيت انساني استابراز انسان و لزوم

بنـا بـه منظـر خـود     گونـه فرزندان خود را قبل از پانزده سالگي به ازدواج وادار ساخته و اينروستائيان

يحل ـبا تبديل زن بـه بـدترين كـالا آن را بـه راه    ستيامپريالينظامبورژوازي و. كنندرا حل ميمعضل

حـل سوسياليسـتي و آزادانـه    راه. نمايـد او را تبديل به كالايي برهنه مـي . كشانندمياز روستائيان بدتر

ليسـم و نـه همدسـت    نه پوشاندن زن با پيچيدن در هفت پارچـه توسـط فئودا  . گونه باشدتواند ايننمي

معقـول  يحل ـشـيوه راه , يتوسط كاپيتاليسم امپرياليستدر بازارهاي مصنوعيكردن زن براي مكانيسم

كـردن ايـن   بـراي مصـطلح  . بيني ما هم بر اين اساس استتر است و جهانانساني،رفتار آزادانه. نيست

بـه تمـام   از او در تبليغـات و بـازار  برخوردهاي تجاري با زن و استفاده. بايد بحث نمودمورد در ابتدا

و بـوده  ، دشنام اسـت، تهديـد زنـدگي    استاحترامي، حقارتفراتر از بيحتي . احترامي استبيمعنا

.بدتر از مرگ است
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به همين علت از وندآيدرميحزب عضويت زنان به . حياتي داردمسئله جنبهبه همين جهت اين 

خـويش،  خواهانـه آزاديمطالبـات بـراي . انتقاداتي داشته باشـند و حق هم دارندحزب انتقاداتي دارند

صدها . كنيدبه همين سبب بدون هرگونه ترديدي خود را قهرمانانه فدا مي. طلبيدحل صحيحي ميراه

بـا يـك   . خـويش را فـدا كردنـد   ه وداگـردن ننه ـ ,نشـده  تسـليم , بـه آزادي يپايبندجهت رفيق زن ما 

ادا و يـا ديـدن و  انكـار ايـن مـورد    .را نشـان دادنـد  ارزشمندگيري موضعاي، اين نارنجك و يا گلوله

هاي بزرگ و عـدم پايبنـدي بـه يـادبود     اداي حق ارزشعدم ،احترامي بزرگي استحقش بينکردن

.آنان است

بردگان نيز حق ازدواج را با مبارزه به دست آوردند

درسـت و نادرسـت   بايـد . يادتر شودزمادامي که اين همه فداکاري وجود دارد پس بايد ادراک 

بايـد ايـن  . خدمت به انقلاب وجـود دارد مورد اي، در اينبسان هر رابطه. از هم جدا كردجسورانه را 

عرصـه  ,ايـن حـوزه  . وجـود دارنـد  نـامقبول و اوضـاعي قابـل قبـول     اوضاعي. دهيمتشخيصموارد را

بـه موفقيـت   هـم آن را  مواظبـت كـرده و   از آن حفاظـت و  ه و همنمودتعيين هم آن را.آزادي است

.تـرين جنـگ درون حـزب در ايـن عرصـه جريـان دارد      وسـيع . اين نيز دشمناني دارد. خواهيم رساند

. بيشترين جنگ را بـراي آن انجـام داد  اي است که بايدپيوستن يک زن به حزب به معني آغاز پديده

شما اين حقيقت را به خوبي . بط زن و مرد استاين به معني ايجاد امكان رفتار برابر و آزاد، براي روا

چنـين چيـزي،   . ، كودكانه، ضعيف و سطحي نسبت به روابط نشان داديدسادهرفتاري . درك نكرديد

اي بـزرگ  ما برخي از كارها را براي مبـارزه . باشدسري شما نيز ميها توجيهي براي سبكبنا به سنت

اي بزرگ مبارزهزمينه بلكهيابد،مينرهايي بالفور درآمد،حزب عضويت زن وقتي به . نموديمآغاز 

توانـد  نمييعني يک زن تنها با ملحق شدن به حزب و گرفتن اسلحه در دستش،.آوردرا به دست مي

لياقت خود قابليت و تا يابداي ميزمينهنمايد، بلکه تنهاميلياقت خويش را اثباتبگويد كه قابليت و 

بـا شـليك يكـي دو گلولـه،     . كردند، كـم نبودنـد  ني كه اين را اشتباه تفسير ميالبته كسا. نشان دهدرا 

ديگـران  رت قـد تکيه برچند روز سرپا ماندن با. دنكنميقلمدادعيب و نقصبيخود را يك انقلابي 

رفتاري كودكانه و فـردي ,کردنخويش تفسيرهايقابليتاثبات ندر ميان صفوف گريلا را، همچو

. اي بـزرگ تعيـين خواهـد شـد    ا مبـارزه ب ـهـايش ساير جنبه. هاي آغازين هستندقط گامها فاين. است
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. در پـيش رو داريـد  در مبـارزه  هنوز راهي طولاني جهت موفقيت ، اما ايدهفراهم كردمبارزه رازمينه

ي زن، يگانــه راه در راه آزاداصــرار مـا بـر مبـارزه    .انجـام دهيـد  تــلاش بيشـتري بـراي موفقيـت بايـد   

باشد برس، اما چه حق تو ميبه هر آن. جنگيمبا هر چيزي كه عليه آن است مي. اركردن وي استبيد

.ابدييمموفقيتامکان اين با مبارزه

هـا  سـرف . بـا مبـارزه بـه حـق ازدواج رسـيدند     ز ينآنها.حق ازدواج نداشتندمدت طولانيهابرده

در نتيجه يك مبـارزه و اين حق راد نداشتندحق ازدواج آزاچندانهم) كشاورزان وابسته به فئودال(

سوسياليسم تا حدودي به . پرولترها هم نتوانستند تماما آزادانه ازدواج نمايند. طولاني به دست آوردند

ل يتشـک توسعه يك خانواده با ملي شدن، تجمع در يك كشـور و بـا   نيزتاريخدر.اين امكان بخشيد

ها نهاد خانواده توسـعه نيافتـه اسـت؟ زيـرا سـرزمين، كشـور و       چرا در ميان كولي. دولت مرتبط است

.هويت معين ملي ندارند

هـايي  انسـان . گـويم حقائق ميزشما اشناخت ها و داوريبرخي از پيشرفعها را جهتتمام اين

گونـه  توانند انجام دهند؟ نه تنها زن بلكه مرد هم همانكار ميهمه سطحي و ضعيف هستند چهكه اين

توانيد قابليت قبولاندن خويش را ايجاد نماييد و يا با چه رويي اين را با اين وضعيت چگونه مي.است

، از يك نظر من هـم  لزومي به خجالت وجود نداردايد؟انجام خواهيد داد؟ آيا اصلا به اين نينديشيده

عرضـه  رهبر كسي اسـت كـه خـود را بـه ملـت خـويش       ياز جهتچون. سعي در قبولاندن خود دارم

آيا زنان مرا قبول خواهند كـرد؟  د يپذيرش از طرف خلق و يا زنان، باز هم پرسبا وجود بايد.داردمي

اربـابي و  دي ـبان. تواني همچو يك ارباب رفتار كنينمي. كه تو را بپذيرندنيافريبيچنان غنايي را بايد 

تـواني او را در  نمي. از او بگيريتو نيزتواني رمقي را كه در او باقي ماندهنمي. كنيشه يپيا پادشاهي 

برخوردهاي شـما بـا   . گونه استاما رفتارهاي سنتي شما اين. وريآدرف يضعيمقابل خويش به حالت

چيـز در  چيسـت؟ چـه  ميهن خلق و سئوالاتي از قبيل . شوهر، طبقه حاكم و مرد، بر اين مبنا قرار دارند

از خود قرار دارم؟ را پروسهرفت؟ من در كجاي اينو به كجا هچيز از كجا آمدكجا قرار دارد؟ چه

عتقديـد كـه   د و مي ـگويي روال موجود را قبول دار. آييددر پي جوابگويي به آنها برنميپرسيد ونمي

.يدحل نمارا معضلاتخواهد اينانقلاب ميماا. ز خواهد ماندياينگونه نهمچنان

ارها احتراز نورزيدنكدشوارترينآغاز و انجام يعني از" آپوئيسم"
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ادعـا،  نسـبت بـه ايـن انسـان و ايـن شخصـيت بـي       . پسندمنمياراعتنابيانسانكهديرزماني است 

سـعي كـردم  . احساس كين نمودم و به سوي انقـلاب گـرايش يـافتم   مصرفچاره و بي، بيمغزسبك

از خـود  نمايـد؟  پربـار  خـويش را  محتـواي  توانـد  چگونه مـي ،انساني كه مشكلات زيادي داردبدانم

داده و مـرا خواهنـد   فـرا آيا در سطح ملي، اجتماعي، انساني و در سطح جهاني به من گـوش دميپرس

همـه نبايـد بـا مشـكلات ايـن    . نماييـد فهميد؟ اما شما بيشتر در چـارچوب يـك خـانواده برخـورد مـي     

. ا ارزش بـود بايد سـطحي نيرومنـد در شخصـيت داشـت تـا بـ      . مانده برخورد نمودنظرانه و عقبتنگ

بـا اسـتعداد سياسـي، قابليـت     . گـردد واضح است كه اين با سلاح حزب و نيروي تشكيلات ايجاد مـي 

در نتيجه، هم ماديات و هم معنويات را بـه دسـت   . يانگردغني ميرا تحليل و برتري رزمندگي خود 

بـا هـم حركـت    تواننـد  هـايي مـي  چنـين انسـان  . وقت قدرت و نيرو ازآن تو خواهد بـود آن. آوريمي

نمايد؟ زيـرا ملـت كـرد بسـيار     المللي كسي مرا همچون يك رهبر قبول نميچرا در سطح بين. نمايند

در معـادلات  مـؤثر  دانم تا زماني كـه او را بـه صـورت يـك قـدرت اسـتراتژيك و      مي. محروم است

راتژيك رهبـري اسـت  سـطح ايـن مـرا بـه   . ، من هم ارزش چنداني نخـواهم داشـت  در نياورمالملليبين

چرا . توانيد او را درك نماييداگر ملت كرد را به جاي زن بگذاريد، بهتر ميمقايسه با يك. رساندمي

چرا . دارنددر مقابل شماارزشيكند؟ مردها چرا برخوردهاي بيكسي به شما زنان چندان توجه نمي

شـود؟  ا داشـته نمـي  برخورد صحيحي با انتظاراتي مانند محبت، سطح زندگي، بهداشت و آموزش رو

.اسـت ""نحوه خريـدن زن و قيمـت آن  "ان مردترين تفکراساسي.باشيدو فاقد قدرت ميبيچارهزيرا 

ه بـا يـك دختـر تُـرك بيـانگر ارزش     س ـيـك دختـر آلمـاني در مقاي   دي ـنيبب. وزنـه مهمـي نيسـتند   زيرا

"خـانمي "ترانـي  مرد تُـرك بـراي چنـين دخ   . را داردترك او توان چيرگي بر مردي . استمحسوسي

مجبـوريم كـه ايـن را    . ولي همچـون يـك غـول اسـت    تاما همان مرد در مقابل يك دختر آنا. كندمي

گونه است؟ زيرا هيچ قدرتي نـدارد و فاقـد انديشـه هـم     رسد اينچرا وقتي به دختر ترك مي. بفهميم

!جان در بدن دارد يا نهاصلا معلوم نيست. باشدمي

هـا شـايد   ايـن . مسئله آزادي را مورد بررسـي قـرار دادم  وت شدمدچار وحشتياز اين وضعمن

ماننـد  قيقـا ه د. اسـت پيشـرفت دادن براي من به نـوعي دليـل   امامعناي چنداني نداشته باشندبراي شما 

. ها را قبـول نمـود  توان آنوجود دارند كه نميمعضلاتي . هاي داراي انرژي هيدروژنينيروي موشك

فقـط  زنـان  شـما  . لات اسـت عض ـحـل بـراي م  نيـز بـه معنـي راه   آنگشايد و يمP.K.Kاين راه را بر 
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خـوبي و  . نگريـد به ايـن مسـئله مـي   سرنوشت مقدرهمچو کرده و " شکايت "تنها . توانيد ناله كنيدمي

که کسی يزيآن است كه نگرشي همچون سرنوشت مقدر به اين مسئله ندارم، چزيبايي من ناشي از 

البتـه  دست به كار شـو و شـروع كـن،    براي از ميان برداشتن اين طرز نگرش صلهبلافا!ازمودهيآن را ن

اسـت و البتـه کـه    اينهم تاحدودي آپوئيسم .پيش آيد، خوش آيدهرچه اي كه در راه چنين مبارزه

. باشداين صحيح مي

وقتـي  در سـالهاي جـواني مـن،    . دكنن ـصدق ميبلكه براي مردان نيز زنانتنها براي نهمسايلاين

ديـد و نـه مـن چنـين چيـزي را برازنـده       نه كسي مرا خوشـبخت مـي  شد،زن و مرد ميبحث از رابطه

آنگـاه از روح رادمنشـي بـه دور    گفتم اگر هرچيز را با اراده آزاد خويش نيـافرينم،  . ديدميمخويش 

ختـري رابطـه   سعي كردم با د. كردم برخي از روابط نشات گرفته از نظام را تجربه نمايمتلاش . هستم

هر چه نظام ايجاد و نيك دريافتم كهبعدها . معمول استهاي جواني سالمسايل دراين. برقرار نمايم

نمايـد، بـراي   هرچيزي كه نظام ارائه مـي . مساعد نيستانسان حاضر كرده است، براي استفاده دلخواه 

.بزرگي استانقلاب، اين امرگيري عليهدر واقع  موضع. منفعت خود است

و ترديـد گيرنـد بـا شـك   مـي سرچشـمه  هـايي كـه از نظـام    بايد با بسياري از روابط و شخصـيت 

گفتـه بـودم   زن در مـورد  ام ي از جلسات درسـي در يك. كنمرا توصيه نميرفتار پليسي . برخورد نمود

تـرين ظرفيـت جاسوسـي    آميز نيز به نظر برسـد ـ جنسـي اسـت كـه بالفعـل از بـزرگ       كه ـ شايد مبالغه 

. اسـت شـده "تسـليم  كـاملا  "است؟ زيـرا در برابـر اراده حـاكم    "جاسوسي عيني"چرا . وردارستبرخ

"جاسـوس عينـي  "باشد يك سالاري ميتابع اراده حاكم، مردسالاري و طبقهاندازهاينتا شخصي كه 

در بـاب  بـه همـين سـبب    . كنـد را  بيشـتر مـي  زشـكاري اين واقعيت، بردگي، تسليم شـدن و سا . است

اگـر زن را تمامـاآزاد كنـي، راه را بـر     "کهيمد کرديتاکاين نيز بر . آزادانه بسيار كار كرديمبرخورد

زيرا يـك خلـق محـروم، ارزشـي     . اين ارزيابي صحيحي است. "انقلابي بسيار راديكال خواهي گشود

شده اگر تا آن حد فرومايه . گشايدميرا براي ايجاد قدرتبستري، كاملاسارت . استراتژيك ندارد

بايد دانست كـه ارزش خـود را بسـيار از    ,از بر زبان آوردن نام خويش احساس شرم نماييمباشيم كه 

اگـر ارزشـي حيـاتي وجـود     . کنـد صـدق مـي  در مورد خانواده، زن و مرد هـم امر اين . ايمدست داده

چـه خـواهي   وقـت ايـن را  آن. انـد نداشته باشد به اين معني است كه كساني تو را بسيار فرومايه كـرده 
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حل آن نيز اجتمـاعي  و راهدارددلايل اجتماعي؟ اين "روال عادي امور"و يا"سرنوشت مقدر"؟ ناميد

.زبان آن هم مبارزهاست، 

قبل از هرچيز مبارزه . نماييماسلوب و روش مبارزه ميدر پيش گرفتنشما را آشكارا دعوت به 

كه ارزش طلبد يمها و روابطي ن شخصيتو به تبع آ. داراي تعريف و هدف مخصوص به خود است

.چيزهايي كه گفتم، براي ما بسيار مناسب و ضروري هستند. اندخود را به دست آورده

زنملي با مسئلهبرخورد

المللي نيز كمك خواهد كردبه حل مسئله در سطح بين

در بـاب ، احساسـات بـا احسـاس   در بـاب  آورنـد و  را به صورت تابو درميزنكساني كه مسئله

آورنـد چـه كسـاني هسـتند؟     غريزه جنسي با غريزه جنسي فشار ميدر بابمحروميت با محروميت و 

ارزش و ارجـي بـراي   كساني كه به صورت مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم    . زن هستندها دشمنان مسئلهآن

راي  كسـي كـه اي ـ  . را دوسـت بدارنـد  وي دانند چگونه ، كساني هستند كه نميزنان قائل نيستند ن را بـ

كيست و سپارديمها اين موجخود را به دست يزندگكسي كه . برده استينمايد، زنخود قبول مي

اي و بـراي ايـن مبـارزه   كـرده اش را درك نگـي ، بـرد نبـوده ه اآگخود از معضلاتچيست؟ زني كه 

اين بـدان معنـا   او اصيل، اصولي و مصمم نباشد، ؟ اگر مبارزه، چگونه زني استداردمناسب روا نمي

در برخـورد مـردان بـا زنـان     . هـم مصـداق دارد  انبراي مـرد اين مورد . زن استوينامتنهاكه است

داند چرا و چگونه نسبت بـه يـك زن در داخـل حـزب     اين مرد نمي. اساس بر تسليم گرفتن زن است

روابـط را  اوان در همـان . توانـد رفاقـت و يـا دوسـتي را ايجـاد نمايـد      همچنـين نمـي  . علاقه نشان دهد

در افشـا كـردن   زنمسـئله . غيـر از يـك فـرد انقلابـي    اسـت  يچنين مردي هر چيـز . كندمنحرف مي

.آوردرا بجا مي١"كاغذ تورنسل"اي همچون شخصيت وي، وظيفه

ي جـدي بـا شـما    بحث ـاقـدام بـه   در ايـن مـورد   كسـي  .سـت گي بسـياري برخوردار پيچيداز مسئله 

اين شروعِ.باشدميمهمبسياراست و حتي از نظر سياسي و تشكيلاتيتئوريكبسيارمسئله. كندنمي

و ايـن پيشـرفت خـوبي    يابـد رفته سطح تفكر و انديشه شما بروز مـي رفته. شما استانديشيدن صحيح 

در مبـارزه  .پنـدارد مـي سرنوشتدر مقابل موضع و موقعيتي كه بردگي را يك استايمبارزه. است

.تواند تشخيص دهدي مخصوص در شيمي كه باز، اسيد و يا خنثي بودن يك ماده را ميكاغذ١



١٤٠

داراي شرايطي آفريديم كـه شـما را بـه وضـع زنـي      . كرديمآغاز يخوبز به ينل زندگي سنتي را ابقم

كساني كه به شما بسيار نزديـك هسـتند نيـز بـا شـما      .قدرت بحث و شخصيتي مستقل در بياورد, فکر

هـا  شان داشته باشيد و يا معشـوق شـما باشـند امـا ايـن     ممكن است بسيار دوست. دهندنميانجام بحثي 

و کـرده سركوب شما را هميشه . دهندجدي انجام نميييگفتگوو با شما بحث و ه فروتني نشان نداد

روابـط  ايـن مـورد،   در مقابـل  . كارانـه اسـت  اين رفتار يك معشوق نيست چون فريب. دهندفريب مي

برخـوردار از طـرز تفكـر    قرار داديم و انديشيديم اشخاص ارزشـمند،  را آزاد، بحث و ارزيابي جدي 

منشـا جـايگزين كـردن رفتارهـايي كـه     و امـر رد و انكـار ايـن   . يـق آن خواهنـد بـود   آزاد و مستقل لا

اگـر  . اسـت هر دو مورد فوق قابل درك عاقبت . ، غير قابل قبول استهستندشدنپست فرومايگي و 

توانيـد بـه دسـت    گونه مـي ينبدباشيد، آن را خواهان احترام و توجه به خود در نهادهاي اجتماعي مي

.بياوريد

توانيد به هر سوالي كـه  در پرتو اين بحث مي. دهماين سطح ادامه ميحث درون حزب را درمبا

قـوانين  ,اسـت قـانون عشـق  , اسـت تيل جنسـي عض ـمين برخورد باا. خطور كند، جواب دهيدذهنبه 

طلبـي نيسـت   ايـن راحـت  ،زيبـايي و روش طلـب با يك انسان در زندگي استهمزيستي محبت و يا 

پافشـاري  . شما چيز ديگـري اسـت  اما احساسات شما چيزي و اشتياق. گرايانه استاقعبلكه رفتاري و

گـاه واسـت و مقاومت در برابر حـزب و تشـكيلات   بوده كاري محافظه،گيري خويششما بر موضع

روابـط زن  ايـن رد . نيستندآسانرفاقت، مناسبات روابط راستين زن و مرد و . شودمنجر به خيانت مي

هايي كه نظام ها و ممنوعيتها، دگمروابط، سنت. بلكه ايجاد تغيير و تحول در آن استو مرد نيست

. دهنـد بـرعكس مـا را فريـب مـي    , رايمـان بـه ارمغـان نيـاورده    را بيصحيحآن را تعيين نموده، موارد

.اما اين نيز نياز به خلاقيت، اصالت و تعالي دارد. کندصحيح را ارائه ميشكلانقلاب 

امـا  . در آن وجود ندارديدانند اما معتقدند که راه حل محسوسيد ميحات را مفين توضيبرخي ا

نامند رسيدن دو نفـر  حل ميشايد هم چيزي كه راه! وس چگونه خواهد بود؟حسحل مغير از اين، راه

حل ايـن . شخصيتي و يا انكار استماندگي، بياين عقب!اي فرومايهيعني رابطه. استگريزو به هم 

اي بـا گـرايش ملـي، محبـت،     بررسـي خـانواده  . پيوند استما درهاي برخوردمسئله در سطح ملي، با 

ترين كار روابط هم در اين چارچوب صحيحبررسي اخلاق، عشق، زن و مرد در سطحي ملي و حتي 

ملـي،  در سـطح  زن مسئله حل . باشندبودن، انترناسيوناليستي نيز ميبه اندازه ملياين موضوعات . است
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اين يك :استبديهي بسيار امراين. كمك خواهد كردنيز الملي بينحل مسئله در سطح در سطح به 

.تاحدي نيز در چنين وضعيتي قرار دارد

زندگي، سرنوشت خود را آزادانه تعيين نماييددر معادلهبه عنوان يك طرف

دانيـد در يـك بحـث آزاد    لازم ميمواردي را كهتوانيد مي.توانيد مباحثي را انجام دهيدشما مي

. وجود نخواهد داشتبراي مطرح نمودن آن ،محيطو سركوبي در اين فشار گونه هيچ. مطرح سازيد

افـراد  هاي اشـتباه  و نگرشتحميلاتاما شما هم بايد برخورد صحيحي در مقابل ديسيپلين تشكيلاتي، 

كننده و مبارز است كه بايد يك طرف انتخابترين چيز اين مهم. در اين مورد داشته باشيدبه سازمان 

. پش درآيدطه تان بو قلبتان بايد بكار بيفتدذهن، هوشيار باشيدبايد. در يك زندگي مطلوب باشيد

مـرد  بروفق مرادبه نظر من بايد . شما يك طرف زندگي هستيد. بايد در اين مورد خلاق و قوي شويد

هر چيز كه جهـت سـلامتي، آزادي و بـه عنـوان     . سامان يابيدد بلكه بايد مطابق خو. نشويدداده تنظيم 

.جنس جهت تعيين سرنوشت شما لازم باشد، آن را انجام دهيد

شـايد در  . هسـتند حـل قابـل مشـكلات شخصـي در ايـن چـارچوب    . استگونهرفتار آزادانه اين

يـك مسـئله   بـه صـورت   هـا را بـراي خـود    نـه آن . ايـد سطحي درگيـر شـده  روابط با برخي از گذشته 

مـورد هـدف  امـا دنيـاي  . تـان بـرود  از دسـت نداريد کهدنيايي. ها باشيدو نه در آرزوي آندرآوريد

كـه تحـت تـاثير گذشـته قـرار      گونه باشد بـدون ايـن  اگر اين. آوردن وجود دارددستبراي بهديگري

تئـوري  . از كنيـد توانيـد آغ ـ باشكوه به سوي آينده را مـي راهي, بگيريد، با احساس كين نسبت به آن

. ها نيرو گرفـت پراكتيك آزادي شخصي ما هم از اين شاخص. گونه ايجاد شدآزادي خلق ما نيز اين

معقـول  ,عنواني كه داشته باشـد هر .را مبنا قرار دهدموارداي را انتخاب كنيد كه تمام اينرابطهشيوه

داشـته  كهعنواني هر نمايدد و طرد ميكناي كه اين چارچوب را قبول نميشيوهاما.استارزشمند و 

. باشد غير معقول بوده و فاقد ارزش است

را درك آنتوانيـد آيـا مـي  . در ايـن مـورد در تلاشـم   مـن حركت كنيد؟گونهاينتوانيدآيا مي

مشغول شدن با گذشـته و يـا   .كرده و مطابق آن پشرفت نماييد؟ در مباحث به خطاي متد دچار نشويد

ممكـن اسـت كـه عاشـق شـده باشـيد و نـامزد        . آوردن سطح مباحث استپايين,با يک مردتان رابطه

. مصـداق دارنـد  بـراي شـما   مشكلات آزادي باز هـم  رغم آن يعلاما . و يا ازدواج كرده باشيدداشته 



١٤٢

نبايد با . جدي استار يبسلي عضاما درست برعكس، م,شايد بحث از معضل زنان آسان پنداشته شود

روابـط بسـيار   توانيدمي.ز همه روابط بعنوان روابطي سطحي و منحرف به آنها پشت پا بزنيمنام بردن ا

بـودن واقعيـت غيراجتمـاعي،    نـاچيز بر.هابه شرط توجه به اصول و چارچوب, کنيدبا ارزشي  ايجاد

و در کـل بـا كليـه    روابط شما بـا مردهـا  . خويش سرپوش نگذاريدغير سياسي و غير تشكيلاتي بودن

توانـد شـما را بسـيار    مـي و پـذيرفتن ايـن اصـل و چـارچوب،    صـحيح ضروري است، دركهاانسان

ضرورت يك بحث تئوريك نيست، بلكه يك وظيفـه تنهايعني . اين يك وظيفه است. نيرومند نمايد

. بنابراين بايد مردها را آموزش دهيد. تشكيلاتي جدي است

فرديـت  . نيسـت برخوردي فرديجاشما در اينمشكل . بسيار بينديشيداين موضوع خصوص در 

نيـز  شـما  . چيزي شـدند چهدچار فرديت سببتشكيلاتي را مورد بحث قرار داديم و ديديم كساني به 

. هـم نزنيـد  بـر تشـكيلات را "عشق و احساسات شخصـي , هاخواسته"با. دچار فرديتي احساسي نشويد

شيوه پسنديدن شما نبايد شـخص را بـه بـت    . يردابعاد متفاوت به خود بگبايد احساسات و محبت شما 

ملـي  معضـل از. هـاي مـا برسـيد   توانيد به شـيوه وقت نميگونه رفتار ننماييد، هيچاگر اين. مبدل نمايد

دوسـتي و  زيبـايي، درك  بـودن  ، چهملينگرشي صحيح نسبت به مسائل تا زماني كه . نمايمبحث مي

نيـز فـردي  لحـاظ ، از هـا توسـعه نيابـد   بـودن زشـتي  ه، درك معيارهـاي رد و چ ـ پسنديدننوع محبت، 

اگـر بـا اشـتياق بـه     . رفتارهايتان بسـيار فـردي هسـتند   . اي صحيح را انتخاب نمائيدكه رابطهتوانيد نمي

حتي اگر خائن باشد هم با . توانيد دست از او برداريدي پايبند شده باشيد، تا سرحد مرگ هم نميکس

اين را نـه بـراي مـتهم    . با اوست، قلب و عواطف شما يز همراه او نباشيدنخوداگر . شويدهمراه مياو

بيـان  معضـلات هـاي اساسـي  آوردن حلقـه ديـدن حقـايق حيـاتي و بـه دسـت     جهتكردن شما، بلكه 

.كنممي

نماييمملي و اجتماعي را تحليل ميمعضلاتبا تحليل اشخاص،

گوييد؟شما چه مي»ج«رفيق . تر نماييمموضوع را عميقمباحثه،با در اين مورد

فكـر  . چنين پرسشي در اين سطح چندان آسان نيسـت طرحكردستانني همچونيسرزمدر : جـ 

هـاي  كـردن كمـين  انقلابي كه رو به توسعه است و براي خنثـي جهت, اكنوناز همطرح آن كنممي

.احتمالي ضد انقلاب، اهميت دارد
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هـاي گذاشـته شـده بـراي     ر از كمـين اگـذ شـناخت و اين امر جهـت گوييد كه يعني مي: رهبري

……  انقلاب در همان ابتداي كار، حائز اهميت است

اي در برابـر  درعـين حـال مبـارزه   . نيسـت انبه نظر من، اين فقـط در مقابـل پسـروي زنـ    . بله: جـ 

آن را اي كه رفقاي زن بايد بـه خـوبي   فقط نكته. از اين نظر هم مهم است. باشدنيز ميانپسروي مرد

بـه  . باشـد مـي دستيابي به اين سطح مبارزه با تلاش خويشدرك كنند، رفتار اشتباهي همچو پنداشتن

را بـه دسـت   يمحيط ـچنين هاي رهبري با تلاشحال آنكه. دانندارزش آن را نميچندان همين سبب 

فقط بـا ايـن   . ادي برسندخوبي از اين استفاده كرده و با تكيه بر آن با موفقيت، به آزبهبايد,اندآورده

در ايـن  . اسـت دشـوار غير از آنديگري شيوه. توانند اين را به خود قبولانده و درك نمايندشيوه مي

.و پذيرش آن نيستنددركقادر بههاي حزبتنها با تلاش. مورد بايد تلاش بزرگي را انجام دهند

رانـدن از  بـه راسـتي سـخن   . دهـد را به صورت بسيار واضـح توضـيح مـي   سئلهبه نظر من حزب م

كـه تحقـق ايـن عشـق نيـز امكـان       چنانهم. عشقي فردي، در شرايطي كه ميهني ندارند، صحيح نيست

ادعاي آزادي در هـر  رغم داشتنعليدر اين وضع . كساني كه ميهن ندارند، آزادي هم ندارند. ندارد

تركيـه  احـزاب چـپ  كه در"لابيهاي انقازدواج"چه برسد به . تواند حقيقت داشته باشدنمي, سطحي

تواننـد ايجـاد   روابـط آزاد نمـي  ,بـدون آزادي . به ازدواج انقلابي ندارنـد ربطيشوند و هيچانجام مي

. گردند

.هاي سنتي استتر از ازدواجيعني خطرناك: رهبري

هـركس بـه تناسـب آزادي    . در انجـام دادن آن تحـت نـام انقلابـي اسـت     اصـلي خطـر . بلـه : جـ 

بديهي اسـت  از اين نظر . توان روابط آزاد را نيز ايجاد نمودوقت ميآن. تواند آزاد شودميش سرزمين

. اي كه ايجاد شود، آزاد نخواهد بودهر نوع رابطه

شـخص  . ولي ما با اين مخـالف نيسـتيم  . داردصحيحياز نظر اصولي برخورد " ج"رفيق: رهبري

البته كـه اصـل و   . خويش را مطرح نمايدئقاتحبت و علاتواند به شرط مبنا قرار دادن اين اصل، ممي

و"کسـي داده شـود   دل بـه شده وفراموشهدف"اگر . هدف را به هيچ وجه نبايد از نظر دور داشت

كه تحت نـام  چنانهم. ماندباقي ميگريزتنها، در اين ميانسپرده شونديبه باد فراموشهنيمحزب و 

نهيـد، برطبـق   اي را كه بنيان مـي رابطهروندهدف و اگر .يجاد شدندابسياريطلب آزادي، انحرافات

شكسـت  بـه  بسـيار احمقانـه   ، ممکن است ـ علـي رغـم نيتـي پـاک ـ       اين اصول شديدا كنترل ننماييد
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در ايـن موضـوع بـيش از حـد،     برخوردهازيرا. بايد به رابطه اصل و عمل بسيار دقت نماييد. نجامدايب

كه چناناتحاد تئوري و عمل هم. دمنانجاميپستي، به عملگرايي و تحت نام تحت نام اصول به انكار

برقـراري اصـل آزادي، تمامـا كـار     . باشندجا هم بسيار به هم مربوط مياي هست، در ايندر هر مسئله

و در عمـل آن  طرح كرده را درك كنيد كه مسائل به ويژه بايد واقعيت رهبري را . استمبارزهيك 

.دنماييرا ايجاد م

گروهـي هسـتيد كـه    . يمدهيتوسعه نمشخصي را يحلراهتنها شما شخصيت پرورش در واقع با 

، اما جهت تحليل وضع ملي و جامعه، شما را مورد بررسـي قـرار داده و   ايددرآمدهحزب عضويت به 

ملـي  ئله مسبايد بپنداريد"موفق"اگر خويش را .يدكننيخودفريب. كنمشما كار ميمعضلاتبر روي

نظـري  تنـگ . نظر هستيدتنگتا چه حددانيد كه در اين مورداما خودتان هم مي. كرده باشيدحلرا 

بـا حـل مشـكل خـويش، خـود را      شخصييگو. تشكيلاتي تا مغز استخوان هركس نفوذ كرده است

نيسـت،  مولي و ايجاد رابطه زناشويي و رفاقتي معبنيان نهادن خانواده صرفاً زن، معضلحل. رهاندمي

ماهيـت  "ايـن پاسـخي جهـت    .بلكه به دست آوردن آزادي در سطح ملي و پيروزي در مبـارزه اسـت  

.باشدمي"حل آنمعضل زن و راه

اما اين به هرچيز شـبيه اسـت بـه غيـر از     . "هستندهاي انقلابيازدواج"معتقد بهاحزاب چپ تركيه

بسـيار  آنهـا از ايـن سـخن مـن     .ادارتر از آن اسـت بسيار معن ـهاكوليازدواجبه نظرم . ازدواج انقلابي

در مـورد  خـواهم  نمـي . نمـايم تلقي ميايتر از روابط قبيلهآن را خطرناك. شدندناراضی و ناراحت 

چنينـي كـه   رفتار اين. روابط كنتراها استشيوه ها كه اينمعلوم شد بعدها . سخن بگويمهاآن سازمان

بـه  P.K.Kدر ايـن مـورد  . روح آزادي استسلبرد، در پيچپ تركيه وجود داميان احزاب در

روابــط بهتــرين فــرد . اســتســوق دادهبــه مرحلــه مهمــيآنهــا را راســتي حقــايق را ايجــاد نمــوده و 

يتآورتـرين وضـع  زن را به نفـرت . بورژوازي استتركيه، روابط غيرقابل تغيير خردهدرسوسياليست

ايـن  امـا در خـانواده  وجـود داشـته باشـد   زيبايي٢٨"ابانجيساكب س"شايد درخانواده . درآورده است

حماقـت و  . حتي فرومايگي بيشتري وجود داردرا ديد، زيباييتواننميچ وجه يبه همتقلبهاي چپ

كاپيتاليسـم  "بـه  . دن ـداران داري بـدتر از سـرمايه  توضـعي آنهـا  . بـورژوازي وجـود دارد  خودفريبي خرده

٢٨SAKİP SABANCİبا بجاي گذاشتن ثروتي ٢٠٠٥كه در سال .صاحب صنايع عظيم و كارخانجات متعدد. دار و مليونر معروف تركسرمايه

. هنگفت از دنيا رفت
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بـورژواي كُـرد، در   دار خـرده رفتار سـرمايه . همه ارزش نداردري اينداسرمايه. شباهت دارد"شوروي

هاي انقلابي هـم وجـود دارنـد    برخوردالبته. ارزش استداران بزرگ ترك بيمقايسه با رفتار سرمايه

بـه  !"ز"رفيـق . كنيـد كـنم كمـي درك مـي   فكر مي. كنند نمادي قدرتمند براي آن باشندكه سعي مي

گوييد؟شويد در اين مورد چه ميمسئله بسيار مشغول ميعنوان كسي كه با اين 

بـه سـبب مشـكلات موجـود بـراي      . وجـود دارد فـرد  شدن در واقع در اين مورد مشكل حزبي: ز

در مسـئله آزادي زن هـم   . پـذيرد تحقـق نمـي  شـدن حزبـي رسد،كسب شخصيتي كه به سطح آن مي

سوسياليسـم و  هـدف  . روشـن اسـت  ,رسـيم خـواهيم بـه آن ب  در واقع هدفي را كه مي. همانگونه است

مبـارزه رسـيم،  اما وقتي به مسئله آزادي خويش مي. دست يابيمخواهيم به آنمي،استدنياي زيبايي 

وقت درواقع هيچ. موجود تضادي در جريان استواقعيتهمچنين بين اهداف و . شودميآغاز اصلي 

. ما بسـيار واضـح اسـت   به آن برسيم برايخواهيم يعني هدفي كه مي. آيدپيش نميگسستن از هدف

تعيـين  جهـت .شـوند در واقع تضادها به آينده موكول نمـي . اشاره كنم" ج"خواهم به سخنان رفيقمي

. باشـد نما مـي ي آزاد، همانند قراردادن صحيح قطبحل و هدف مسئله، براساس ايجاد يك جامعهراه

به راستي . شودروا داشته نميچندانيتي و جسورانهمبارزارتضادهاي موجود امروزين، رفتاجهتاما

بايد بـا  . ها به آينده صحيح نيستبرگرداندن و موكول كردن آن. روندتضادها در مسير خود پيش مي

هم به صورت مبارزههاي اگر هدف آينده درست تعيين شده و شيوه. اين تضاد مبارزه كرد و جنگيد

صحيح با تضـادها و عـدم شكسسـت در ايـن     ماند، مبارزهلي كه ميعضصحيحي درك شده باشند، م

همـين  بلكه بايد از . من معتقدم كه نبايد تحقق يك مورد صحيح را به آينده موكول كرد. مورد است

اگـر  . و يـافتن خـويش اسـت   بـه خـويش  ، اين جنـگ بازگشـت  در مورد زن. امروز براي آن جنگيد

بـراي  مبـارزه به معنيت باشد، اين تشخيص صحيحشخصيت زن در سطح از بين بردن خود و يا محب

. براي يافتن خويش استاي نيز مبارزهتلاشاين. ايجاد محبت استاز راه يافتن خويش از طرف زن 

بـه  هـا را  بايد ايـن . باشدبراي يافتن وي نيز ميوبراي اتحاد آزاد با جنس مخالفمبارزهدر عين حال

آيـد و مبـارزه بـه    شـوند ضـعف در مبـارزه پـيش مـي     هم جدا مـي زيرا وقتي از. پيش بردموازات هم

.گرددجانبه درك نميصورت همه

بينـي؟ موكـول كـردن مشـكل بـه آينـده اسـت يـا         كارهايي را كه انجام دادم چگونه مي: رهبري

؟      مبارزهرفتاري جسورانه در بحبوحه
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كـه  وجـود دارنـد  خص من نكـاتي شنظردر اين مورد از. نيرومند استبرخورديبه نظر من: ز 

……                      شوداي كه در سطح رهبري انجام ميسعي در فراگيري آن دارم قبل از هرچيز مبارزه

درعين حال موضوع بر سر سطح . درآوردخداگفتن رهبري آن را به صورت د با ياما نبا: رهبري

.باشدحزب و سطح مبارزه نيز مي

رهبـري براسـاس يـك تحليـل بسـيار نيرومنـد       در سـطح  . يار متفاوت استاي بسحزب پديده: ز

وقتـي  . هم سطح تحليل رفقاي زن و هم رفقاي مرد بسيار ضعيف اسـت . تاريخي تحقق پذيرفته است

ه انددرحـال تحقـق كش ـ  كنـيم، حتـي وقتـي بـه داخـل مبـارزه      از نظر واقعيت خود آن را بررسـي مـي  

شويم، بـه راسـت و يـا    گيج مي. ايماي وارد شدهبه چه نوع مبارزهشويم، درواقع متوجه نيستيم كه مي

كنم كـه بايـد تضـاد بـزرگ موجـود در      يعني فكر مي. مشكل اساسي در آن جاست. گراييمچپ مي

.اينجا را ديد

كسـي كـه   . گشـتيد كـه در پديـده تشـكيلاتي دچـار آن     با معضلي رودررو هستيميعني: رهبري

كند، در اين حوزه روابط نيز، مـورد  ي سازماندهي را رعايت نميهمچون يك فرد به صورت صحيح

به اشكال متفاوت و مطـابق ميـل خـود،    آن نهان كردن پبا . كندصحيح و قوانين حزب را رعايت نمي

. روندكاري پيش ميو محافظهسازیدر موقعيت مانع

رهبـري بسـيار عظـيم    اشاره نمايم، قـدرت حـل تضـادها در سـطح    نيزخواهم به اين نكتهمي: ز 

اسـت  ياصرار بر حل مسـائل در چنـان سـطح   . ايمكه ما هنوز تضادها را درك ننمودهدر حالي. است

قـادر بـه   آن مچالـه شـده و  تحت فشار،اندهاي خويش وقوف نيافتهبر چالشهايي كه هنوز كه انسان

.درک آن نيستند

.شوندوقت در مبارزه هم مچاله ميآن: رهبري

شـود،  كـه در سـطح رهبـري انجـام مـي     ايمبـارزه ويـژه بـه نظـر مـن  بـه    . هم گفته بـودم قبلا: ز 

در درک آن دچـار  .كـنم درك نمـي چندانمثلا من آن نكته را. هاي زيادي را در خود داردريسك

ها ممكن است همراه با خود، رفقاي مستعد براي پيشرفت را زير بـار  زيرا آن ريسك. شوميسختی م

. سبب تحريفاتي شوندياوردهخرد کسنگين 

ل خود يک رفتار حزبی مطابق مي"که استين معنين سخن بديدر واقع ا.كنمفكر نمي: رهبري

."آزاد باشميش در زندگيخواهم به دلخواه خويلاتی مخصوص به خود، ميتشکيدارم، رفتار
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.منظورم آن نيستخير،: ز 

خواهم بـه طلـب   مي. تنها به صورت زن زندگي كنيدخواهيدمي. بسيار مشابه است! چرا: يرهبر

آيـا معنـي   . متوجه اين نكتـه اسـت  ٢٩"جمعه"شايد رفيق . نمايم، حمله زنانه صرفحياتيشما مبني بر 

يك نگرش هم انزن. سازممتلاشي ميمرد را از هم از منظردانيد؟ نگرش نادرست نامزدياين را مي

بـراي شـما از يـك رفتـار خشـن     مواردتمام اين. تمسخرآميز استبرايم اين. دنزنانه مطابق خود دار

داشـتن  تو حـق دوسـت  "دهم؛ گاه هشدار مي. ورزمبا سخنان شما مخالفت ميگاه. بدتر استجسمي

ها به ويژه در سطح رهبري بسـيار لازم  اين. "نداريبه اين موضوع را نداري، حتي حق نزديك شدن

خود، در ماهيتجهت پرورش انسان كُرد و بازگرداندن زن كرد بهاين رفتاري است كه بايد. هستند

كه شما اقدام در مورد اين موضوع را همچو يـك شـخص   درحالي. سطح پيشاهنگي انجام داده شوند

امـا  . ايـم مواجـه گشـته  ،بورژواها از برابريبا نگرشي همانند برداشت خرده. دهيدمعمولي مبنا قرار مي

.استي سطح ملنگرش رهبري در

گونـه  تشكيلاتي هم اينموضوعدر . عدم خواسته شما براي درك اين مقوله برايم نامفهوم است

احتـرام  . استييبورژوابسياري از رفقايمان نگرش برابري خردهدرکكنم كه سطحفكر مي. هستيد

ي تفسـير  حال خطر اصلي اين است كه با نديدن سطح ملي، مرا  به صورت فرد. بريدرا هم از بين مي

بسـياري از  .نماييمما تمام اين زنان را كم و بيش بيدار مي. نماييديك فرد تفسيرمثابه زن را هم به و

اگـر نسـبت بـه زنـي     مـثلا .تابوهـايي دارنـد  ــ چه زن وچه مردام ببينمحال توانستهرفقايي كه من تا به

يـك زن هـم وضـعي مشـابه ايـن      در رفتـار .آيـد در پي تصرف وي برمـي احساس علاقه كرده باشد، 

درواقـع  . آنـان هـا و آرزوهـاي مقـدس    حملـه بـه ارزش  . حملـه اسـت  هابرخيوجود دارد اين به نظر

بـه درون يـك   رانـدن .درست برعكس، تحريك او براي ورود به درون تضـاد اسـت  . نيستگونهآن

روبـروي يـك بـازي شـبه     جااين. توانم روا دارمكه مياستنيكي شايد هم اين بهترين . مبارزه است

امزدي دختـر و         آيا.لازم استکه قطعاسينمايي هستيد اگـر بـه شـيوه ديگـري شـرايط ازدواج و يـا نـ

وابسـته  واپسـگرا هـاي  ماند؟ اگـر بـه اشـتياق   ها مياثري از آن انسانمدتيپسري را مهيا كني، پس از 

ماند؟ميآزاد در تو باقي باشي، آيا عشق ميهن و يا امكان ايجاد رابطه

كميته مركزي و شوراي عضو. اوجالانرفيق و دوست نزديك . لوژيك جنبش آپوئيستاز اعضاي گروه ايدئوCEMIL BAYIKجميل بايك ٢٩

و عضو كنوني هيئت مديريت كنفدراليسم دمكراتيك جامعه KADEKمديريت و شوراي رهبريكميتهسابق و عضو سابق. P.K.Kرهبري 

.  رودگويا وي نيز در اين درس شركت داشته كه به آن اشاره مي. KCKكردستان 
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شودحاصل نميريسك، پيروزي بدون 

بايد بـه سـرعت   . توان اين ارزيابيهاي شما را همچون برداشت اشتباه شما از مسئله توضيح دادمي

. از تابوهـا دور شـويد  . دنيايي بزرگ وجود دارد كـه بايـد فـتح شـود    . اين مورد را پشت سر بگذاريد

بـه  . مدارنفـر تاي آن چنـاني رابطـه از. سـازيد برقـرار  را اي بدون معيار و پرنسيپ گويم كه رابطهنمي

بايـد  . به نظر من حركت با زن هميشه بايد در سطحي هنرمندانه باشد. سطح روابط توجه بسياري دارم

مهـم  ايـن برخـوردي  .ها بر زبان رانده شـوند ها، روابط و حرفاين روابط زيباترين صحبتدر حوزه

. نامنـد مـي "عرصه روابط خصوصي"آن را. دهندورت پنهاني انجام ميرا به صکاربسياري اين. است

انجـام  توانيـد آن را آشـكارتر   تـا مـي  در صورت هنرمندانه بـودنش  . استبرعكس آنمعتقدم کهمن

زيبـايي و محبـت بـراي تمـام خلـق لازم      . طور كه گفتم تمام ملت را به اين نقطه بكشـانيد همان. يدده

روابـط  آن را كـه شـما   اسـت  رفتارهـايي مشـابه آن مـواردي   .زيبـا نماييـد  هـا را سعي كنيد آن. است

اب قـراردادن  طما هم به سبب خ. است كه در اين مورد جسارت نداريدروشن. پنداريدميخطرناك 

متعـدد  هـاي  آزمـون . شـود حاصل نمـي بدون ريسك پيروزي . سطحي ملي، كمي جسور خواهيم بود

سـعي كنيـد بـه انـدازه    منظورم اينست كه.نمايمتوصيه نميرا عدد و يا برقراري و قطع روابط متعشق 

آيـا  . رفقايتان را آموزش دهيد. خويش را آموزش دهيد. غني و مفيد باشيدعملبودن، در پياصولي

داشـته  ايجانبـه هـاي همـه  پاسـخ كنـد؟ بايـد  حقيقي عشق را تنظيم مـي كس ديگري براي شما پديده

شما مـرا  . وجود دارندامرجهت اينهاي معناداريپاسخ. دوري گزينيدارزشرفتارهاي بياز . باشيد

وظـايف بسـيار بزرگـي پـيش     مـن نيـز   گونه نيست؟مگر اين. خلق نيز مرا دوست دارد. دوست داريد

. اين را به خوبي درك نماييد. داشتن، مبارزه استدوستپاسخگويم كهمي. دهمروي شما قرار مي

وجـود  گونـه بـه  كـنم و زن آزاد ايـن  صدها زن را وادار بـه تفكـر مـي   . دارمميوارهمه خلق را به تفك

.خواهد آمد

. انـد من كتاب نوشـته كنترگريلاها هم درباره. كننداعضاي بسياري سطح روابط ما را درك نمي

اش را همچــو تجــارت گذشــتهاز صــافيزنــانگيِ)  كســيره يلــدرم(فاطمــه. زنــمدرپــي مثــال مــيپــي

ي تجاري و رباخوارانـه بـه كـار    با يك نگرش بسيار پيشرفته) شيوه توليد اقتصاديک ي(تيليساتمركان

مـا سـهيم شـدن وي در    هـدف  در مقابـل، . دادانجـام مـي  كارانـه بسيار فريبايشيوهاين را با. بردمي
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، بـودن نجنسـي، ز غريـزه م يوقتـی از او خواسـت  . ردي ـاجـرت آن را بگ خواسـت مـي مبارزه بود، اما او 

وقتـي تـلاش   اي ـو بكـار گيـرد  حزب ما راه بودن و حتي سياسي بودن خويش را در قدرت، اجتماعي

بـا تكيـه بـر مـن     . ٣٠"بـرد شـتر را بـار كـرده و مـي    "درواقـع  كه عيان شد, سهيم شودكرد كه با من مي

. مـردي وفـادار بـه خـويش درآورد    صورتو مرا بهرده وتحت تسلط درآخواست تمام حزب را مي

بسـان بسـياري از   از اينكـه  چگونه متوجه اين مورد گشتم؟ وقتي كه اصرار وي بر اين رفتار را ديـدم،  

مثمرثمر مخصوص به خود داشتم شيوه. ورزيدمبرند، احتراز اي زن را از بين ميمردان ما كه با ضربه

مـن مبـدل بـه يـك     بايـد ايـن بـراي   . اش را مورد تحليل قرار دادمويژگيهاي شخصيتيو مطابق با آن 

.گونه اقدام نمودمشد و آنمبارزه ميدرماجراي بزرگ

تـوان  مي. دادپاسخاز نظامناشيايتوان به رابطهچه ديديم؟ به اشكال مختلفي ميدر آن رابطه

دادن بـه  تحـت نـام قـدرت   آن زنممكـن بـود  . او تمام قدرت تو را ببلعدشايداما. گرفتاز اين بهره

گيـري تـو   اگر موضع. خود را از نظر شخصي نيرومند گرداندستخوامي. تصفيه نمايدحزب، آن را 

از طبقات مرفه جامعه هـم،  . نماييمالبته كه با انكارگرايي برخورد نمي. گرديصحيح نباشد، نابود مي

وقـوع  بايـد از ايـن آزمـوني كـه بـه     . اما اين اسـتثنا اسـت  ,توانند به وجود بيايندانقلابيون با ارزشي مي

هزار و يك نوع انديشه براي مبنا قـرار دادن آزادي در روابـط، بـه    . پيوست، نتايجي را به دست آورد

وي بايـد  آداب و معاشـرت وقتي شخصي با شـخص ديگـري رابطـه برقـرار نمايـد      . خطور كردذهنم 

ا موفقيـت     چگونه باشد پشـت سـر   ؟ رفتار برابر و آزاد چگونه بايد باشد؟ اگر اين آزمـون بـزرگ را بـ

.ارائه دهيمبرای مسئله گذاشتيم، امكان نداشت كه امروزه يك چارچوب سالم نمي

اگـر  امـا مطمـئن هسـتم    . بيش براي هركسي مصداق دارداكمسنتي لزوم گذار صحيح از روابط

داد و يـا  به مسئله خاتمه ميا و مرافعهدعون فرصت با يکيدر اولهركس ديگري به جاي من بود، يا 

زيـرا هـركس   . اي اسـت كـه بايـد در سـطح ملـي عموميـت يابـد       درواقع اين رابطه. گشتميتابع آن

جنسـي چيسـت؟  غريـزه ؛کسب کـردم راياز اين آزمون نتايج. بيش مشكلاتي شبيه اين را دارداكم

ن تعلـق در  ي ـاچگونـه  وطبقات متفاوت چيسـت؟  دسيسه موجود در آن حوزه چگونه است؟ تعلق به

اي مبنـي  نيرو دادن و نيرو گرفتن چگونه است؟ همچنين نتيجهشود؟ رابطهميداده معرض معامله قرار

هـاي بسـياري در مـورد    ارزيـابي . حقيقي انديشيديمرفاقتيافتنجهت. رفاقت گرفتيملزوم ايجادبر

م .كه در حال هدايت همه چيز مطابق ميل خود استمثلي تركي به معني اين٣٠
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امـان اي بيبه شيوه. هاي تئوريك را از زندگي به دست آوردمبسياري از ارزيابي. رفاقت انجام داديم

بـر  . را گسترش دادمگريلا و مبارزهروی يندر حوزه تشكيلات،. کردممبارزه ميدر درون تشكيلات

بـه  ام تماما مبارزه را زندگيطول دوران در . من  زندگي متفاوتي نداشتم. آسان استآنزبان آوردن

ت كـه  سـعي داش ـ آن زنوقتـي  . نمـودم ا در آن سـهيم تمـام زنـان ر  . بخشيدمعموميت درون سازمان 

.حلاين بود راه. بين ببرد، من برآن بودم كه تمام زنان سرپا بايستندحركت زن آزاد را از

باد دهدتواند اميد خلق را برنيز ميو بسيط ناچيزاحساسي 

، داد؟ بـرآن بودنـد   دسـت يـافتيم  حلي كه در اين سطح به آنراهبهجوابيچهضد انقلابجبهه

رفيق زني كه بيشـترين مقاومـت را نشـان داد، بـا     به دست در زندان، " شنر"پروواكاسيون مسئله كه در 

بـا  P.K.Kاي بـه واضح است كـه ايـن نيـز حملـه    . را وارد آورندترين ضربه يك عشق قلابي بزرگ

بود، حتـي ايـن داسـتان    اگر تجربه قبلي من نمي. شدبرآن ميسعي نقاب عشق بود كه از طرف دولت 

اين داستان چنان تنظيم شده بـود كـه در ظـاهر احساسـات     . را از بين ببردP.K.Kعشق كافي بود تا 

،كنندخطور نميذهن كه به عقل و هاييعلاقهها شعرهاي پراز مدح و در نامه. دادبزرگي را نشان مي

هستي، تـو  ٣١بزرگتر از روزا لوكزامبورگبسيار تو"هايي نظير؛و گفتههميشه امضا . نوشته شده بودند

. رفيق ما بسيار وابسـته شـده اسـت   ها وجود داشت، نامهدر آن،"ي بزرگ براي زنان جهان هستينماد

گـذر از  . و بسيار علمي برخورد نمـودم بررسي کردهبراي بر هم زدن بازي دولت، آن را بسيار عميق

ه و بـر روي مسـئله مطالعـ   بـه همـين سـبب   . نتايج آن به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم بسيار مهم بـود 

. شدروا داشته ميهزاران رفيق در موردها اي بود كه در تمام زندانرابطهاين شيوه. تحقيق نمودم

نـه  . چيزي كه از رفقايمان به جا ماند، يك پوسـت و اسـتخوان بـود   ٣٢در اعتصاب غذاي بزرگ

ندرت ديده هاي بزرگ و مقاومتي را كه در تاريخ مشابه آن بهقهرماني. چيزي خوردند و نه نوشيدند

سر داده ! يعني حقوق خوردن و نوشيدن!"حقوق بشر"از طرف ديگر ديديم كه . شود، نشان دادندمي

رفقا براي حيثيـت حـزب، تـا حـد رسـيدن بـه       . ها ايجاد شدمقاومت بيش از حدي در زندان. شودمي

مارس٨زن مبارز سمبل ٣١
.ي مركزي و كادرهاي حزب كارگران كردستان تا شصت روز ادامه داده و در آن شهيد شدندكه اعضاي كميته١٩٨٢اعتصاب غذاي سال ٣٢
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. شك شـده بـود  خاتمام. را ديديم٣٣"كمال پير"جسد . پوست و استخوان از خود مقاومت نشان دادند

خواهي تمام حزب را به خدمت خود مي" حقوق بشر"تو هم براي كمي غذاي بيشتر، براي كمي مثلا 

.درآوري

آزادي نامحــدود در زنــدگي را تحميــل كــههــاي ديگــري نيــز بــه وجــود آمدنــدپروواكاســيون

دهـد آيـا   تواند اين حـق را بدهـد؟ اگـر هـم ب    ممكن است؟ آيا دشمن ميچنين چيزي آيا . كردندمي

شايد من هم تمايل به اين كار ؟ستييناسير مگر شود در زندان عاشق شد؟ كاري نيست؟ آيا ميفريب

سرنوشـت ملـت، رسـتاخيز و    در مـورد  تر ايـن نيسـت كـه    آيا صحيح. اما اين پستي است. داشته باشم

منشـا  كـه  يجام ده ـاناي عليه كسي كار اين نيست كه تو نيز مبارزهترينصحيحمبارزه بينديشيم؟ آيا 

اگر مسئله به صورت برعكس روي دهد، يك انحـراف بـزرگ آن هـم    ؟ااستهگرفتاريتمامي اين 

"دوست داشتن و پرستش"حاوي سخناني . اندهاي مشتاقانه نوشتهنامه. آيدتحت نام عشق به وجود مي

هــاي اهخــوب، دوســت بــدار و پرســتش كــن، امــا كمــي هــم بــه ربســيار . شــوندبــر زبــان رانــده مــي

يابد؟چگونه امكان ميکار اين . ي آن بينديشگرايانهواقع

هـاي بزرگـي   در مقابل ما مقاومـت غفلتا ديديم كه . مآوري نمايييادرايشانسعي كرديم اين را ب

منـاطق تحـت سـلطه   در. اندحال نيز كساني به همين سبب دست از مبارزه برداشتهتا به. دهندانجام مي

عشـق و احساسـي   مرده بـاد . خواهند زيستعاشقانه كنند كه فكر ميشده و پا ساكن نظام و يا در ارو

!كندكه حس ملي را نابود مي

لـواي امـا در  . ي خصوصي اسـت يك احساس سادهشايد ؟ در ظاهر منظور از اين موارد چيست

. ان نيسـت اي چنـدان آس ـ پس رابطه، مسئله. دهدكه اميد يك خلق را برباد ميوجود دارداي آن رابطه

پاسداري از شوند اما ينيز افزوده مدشمنان ما بر . هاي عشق و احساسات جنگيدمدر مقابل اين داستان

.يابدبراين اساس امكان ميتنهارهانيدن انسان نيز . تر از هر چيز استو حزب مقدمسرزمين 

ازي گـرفتن نهـاد   بـه ب ـ " شـايد ايـن  . دادانجـام  بسيار در سطح ملي توان تحليلاتي ازاين دست مي

ايـن  . "كرده استمنحرفزنان را": گويندبرخي نيز مي".منحرف كردن زنان"تلقي گردد يا" ازدواج 

شـما  زنـان چيسـت؟ راهـي كـه     منظور از منحرف كردن.گفته شده و گفته خواهند شدبسيار سخنان

٣٣KEMAL PIRزندان دياربكر با اعتصاب غذاي بزرگ همراه با علي چيچك، عاكف يلماز و محمد كه در يعضو گروه ايدئولوژي آپوئيست

خيري دورموش به شهادت رسيدند
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دهـد؟ زن وابسـته،   ق مـي ايد، راه چه كسي است؟ اين راه زنان را به كجا سوزنان را به آن وارد كرده

كه به دنيا آورده و فرزنداني كه بزرگ كرده است، چگونه بـه  كودكانيشود؟ چيز ميچهراهگشاي 

هاي پيش پا افتاده سبب چـه  عشق. بحث نمائيمي اين موارددربارهكنند؟ مجبوريم دشمن خدمت مي

مـن سـاير   . بحـث هسـتيم  ؟ مجبور بـه  گردندشوند؟ و يا چگونه موجب نابودي شخص ميفلاكتي مي

مورد استهلاك واقع نيست كه بايد اي پديدهي جنسي غريزه. بينمهمچو تابو نمينيز موضوعات را 

!، بلكه واقعيتي است كه بايد متعالي گرددشود

آوردرا به همراه ميحتمي به اهداف، موفقيت توارساپايبندي 

بـه ويـژه   . باشـد بسـيار كـم مـي   ،داديـم كـه انجـام   سازمان نسبت به تحليلاتيهايكادرشناخت 

اگـر در مبـارزه در   . گونـه هسـتند  تمام مشكلات حزب ايـن . هاي عملي آن، آسان نيستبرداشتن گام

. باشـد پيشگي كنـي، ايـن همـان اپورتونيسـتي مـي     ها و دشواريها به مبارزه نپرداخته و سهلقبال سختي

همـه زن  ن اينگردآمدالبته كه . استبخش هاما نتيجريسکي بزرگ را داراست شيوه ما اساس گرفتن

تـرين كـار،   امـا صـحيح  . ها با مردها در كنار هم، هميشه ريسـك دارد داشتن آنها و نگهدر كوهستان

دارد امـا تسـويه   دربـر  ريسك اين كار . باشدميآميزمخاطرهها در محيطي قرنرسيدگي به معضلات 

اي نادرست آن را به كار بگيـري،  اگر به شيوه. ام دادتوان انجميهاييمحيطحساب را فقط در چنين 

. شـوي از دست دادن جانت سزاي آن را متقبل ميآن وقت هم با . ارتش خود را از دست خواهي داد

اگـر  . ، بايـد او را آزاد كنـي  نظـري داري زن در مـورد  اگـر  . اسـت ريسـك بـراي  ديگـر  اين پاسخي 

نمايندــ تقـابلش را بـا دادن سـر خـود      گونه عمل مـي آنهاي تفكر ضد من كه شيوهـاش كرديوابسته

تو . راه ديگري وجود ندارد. گرديني، نابود ميبه پستي دچار كخود را هم اگر . جبران خواهي كرد

. دهـي شـركت  کار رقابت ماننددر اين را تمام زنان و مردان هستي پس بايد احياي روح خلقدر پي 

؟ اگر قـدرت انقـلاب و عشـق، تـو را در ايـن      م کردير خواهموجود گذافرومايگي بزرگ چگونه از 

از مانـدن در ايـن   صفوف بمـاني و يـا   چه در نيرومند كند، آن را ادامه بده، درغير اين صورت رقابت

.و قابل قبول هم نيستبودهحركت گراترينپسوادهي، ، چيزي كه انجام ميجا منصرف شوي
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ر دوش  بسـياري كنم وظـايف  فكر مي. س استبر اين اساP.K.Kيمباحث و تحليلات درون بـ

تر اسـت  بينيد كه تحليلات ما عميقشما هم در گذشته مسئله را بررسي كرديد اما مي. بودشما خواهد 

. دهدتري را با وظايف نشان ميو لزوم رفتار متفاوت

ــد، امــا در تحلــيلات در ســطحي بســيار پيشــرفته ! اســت رهبــرمصــحيح : ز ــا هــا بــه آنعمــلان ب

مـا هـم   وضعيت جامعه. تحليلات در سطحي بسيار بالا هستند. گرديمهاي بسياري مواجه ميدشواري

، طبيعتـا  زاديوي بـه آ زود هنگـام  بـه همـين دليـل رسـيدن     . تـر شـده اسـت   زن فرومايـه . معلوم اسـت 

ار ك ـمـثلا شـيوه  . ساير موارد تاريخي نشان دهما خواهم تشابه سخنان رهبري را بمي. غيرممكن است

هاي بسـيار مـوفقي   هدفي كه زن بايد به آن برسد، سبب برداشتن گاممنظرويژه از بعضي از رهبران به

در كردسـتان نيـز   . هـا جنـبش محمـد، همچنـين سـاير    حضـرت  مـثلا ظهـور اسـلام در دوران    . اندشده

چيزي كـه  اما به نظر من دشوار است، يعني . ديدتوان اين را در شخصيت رهبرمان مي. گونه استاين

.استصعببايد به آن رسيد، بسيار 

قشر مرد، تحليل نمـوده  ] موقعيت قبلي [به ضرر مسئله را ،يك نظرتوان گفت كه از مي: هبرير

.تمام مردان در اين مورد خودخواه هستند. استالبته بسيار دشوار. دهيمحل آن را ارائه ميو راه

.تاثيرات غيرقابل تحملي داردمردسالاري : ز

از آيا من احمق هستم كه حاكميـت خـود را بـا دسـت خـود     ":  ها  گفته بوديكي از آن: رهبري

بـراي مـن   . دهـيم مـا در جهـت منـافع زن بـه حركـت ادامـه مـي       اين سخن حقيقت دارد! "ميان بردارم

را بـدون معيـار   ترين شكل رابطه، شكلي است كه درآن يك زن و يك مرد همديگرغيرقابل تحمل

يك نيك شعر و يا همچوانندم,العاده داشته باشندمن روابط بايد سطحي فوقبه نظر. نندکقبول مي

برخـورد  ارزش اي بسـيار بـي  شـما بـه شـيوه   . مبارزه کـرد گونه نباشد بايد برضد آن اگر اين. هنرياثر

ــه خــاطر آن  ,در مــورد آن مشــاجره نمــوده. کنيــدمــي ــه راه مرافعــهدر مــورد آن غيبــت كــرده و ب ب

يكـي از مـواردي كـه بـه عنـوان      . خـورد جا شكست بزرگـي مـي  به نظر من جامعه در اين. اندازيدمي

در موضــوع زن روابــط . در ايــن مــورد اســتمــوقر بــودنم نمــايم، خصوصــيت خــويش بررســي مــي

شـرف، اصـول،   . گـذارم را به اجرا مـي يگيري و رفتارهاي مخصوصاصول، موضع. دارممستحكمي

از مقاومت در برابـر  دشوارترزن واپسگراييمقاومت در برابر . آن وجود دارندهمه در ,تلاش و غيره

تـا بـه حـال نيـز بـا      . در كودكي در برابر پدر و مـادرم مقاومـت نشـان دادم   . ساختار اليگارشيك است
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امريزيرا ,معناي بزرگي دربر داشته باشداين بايد براي شما . برادران و خواهرانم در حال دعوا هستم

. اي  بزرگ در جريان استدر موضوع زن هم مبارزه. كه بتوان به آساني از آن گذشتنيست

شـما  نظرانهرفتار تنگناشي ازدچار سختي شده باشيد، درک آن در يا اگر دير فهميده باشيد و 

كنم كه در زنان و مردان فكر مي. وجود داردالندگيبPKKكه در كل در استدرحالياين.است

PKKکه شجاعت در اين موضوع سـبب اصـلي پيشـرفت    حتي معتقدم . وجود داردحسوسي الي متع

PKKالبته اين به تنهايي كـافي نيسـت  . محبت به دست آمده استكه اولين حلقهحداقل اين. است .

در صـحيح  اي ، نشـان دادن قـدرت مبـارزه و فعاليـت بـه شـيوه      PKKوارد شدن به تشـكيلاتي نظيـر   

كردن و به بازي گـرفتن ايـن مـورد    اما به اين بسنده. تواند آغاز محبت باشدميPKKنظيريتشكيلات

.شودرفتار نادرست در اين مورد منجر به فلاكت مي. ترين فرومايگي استبزرگ

آن را به مثابه طرزنگرش و مفهـومي در سـاختار   انديشد و ميموارد تمام ايندريدرواقع رهبر

هـر نـوع   ل حـزب از يـك سياسـت جنسـي گرفتـه تـا سياسـت عشـق،         در داخ. دهدبازتاب ميحزب 

از پايبنـدي تشـكيلاتي زن   . نيافتگي اسـت عدم درك اين مطلب ناشي از توسعه. وجود داردسياستي 

گرفته تا پايبندي عاطفي، از پايبندي زن بـه گـريلا گرفتـه تـا مشـاركت در اجتمـاعي شـدن، رفتـار و         

.استماندگي عقبناشي از، عدم درك آن از طرف شما.هايي از اين نوع وجود دارندسياست

يـك  خود روابط ي شيوهما هم در . سرايند و عاطفي هستندنويسند، ترانه ميشعر ميبسيار زنان، 

بلكـه بـراي   آسـودگي خـاطر،  مـا شـعر و ترانـه را نـه بـراي      . سرايي و شـعرخواني داريـم  ترانهيشيوه

تـوان از رهبريـت چيـز ديگـري     نمـي . وانديم و سروديمخ,هادر قلبشخصيت دادن سطح ملي جاي

اجرا كند و اين انضـباط  , كادر هم بايد اين را درك نمايد. جاسترهبريت در ايندشواري . خواست

.همه درك كرده باشيدكنم در گذشته اينفكر نمي. را از خود نشان دهد

عه اسـت، قبولانـدن بـه تمـام     اين قبولاندن به جام. در داخل حزب پيشرفت مهمي وجود دارد: ز 

.…اما. ساختار اجتماع است، گام مهمي است

. دچاردشواري فراواني شويدنگرانمشايد تعجب نماييد، رغم آن يعل: رهبر

.ايممورد دچار مشکل شدهدر آن : ز 

كسـب شخصـيت   . انـد كردهآغازرا اياي جهت كسب شخصيتي فرشتهزنان حزبي حمله: رهبر

اهـداف  لايـق  . ديپردازيبه مقابله ممرگ با شما . استار دشوار ين بسيآگاهيد كه اچيست؟ ايفرشته
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چيـز تمامـا درك   طبيعتـا اگـر همـه   . ايـن تمامـا درك نگرديـده اسـت    . باشـيد نيز ميو آرمانهاي خود 

يـك تعـالي   حـاوي  ايـن  . کنيمراهي معين را ترسيم مي. ماندگرديد، احتياجي به رهبران باقي نميمي

بـه  من هم روزانـه  . ي نخواهد بودهلآشكار است كه كار س. دشمنان و دوستان زيادي هم داردو بوده

خواهم يك پيشاهنگ نيرومند را ميومشغول شدهگريلا رفقاي عضو در صفوف بالندگي شخصيت 

،زناني که به صفوف پيوستند. دارمنيزسعي در بازكردن راه شما . دنآيموج ميموجزينزنان . بيافرينم

كـه ايـن پيشـرفت خـود بـه      كننـد تصور مـي بدتر از آن . اي بودند و شكل معيني نداشتندهمچو ويرانه

عدم درك شما از ايـن مسـئله،   . تلاش بسيار عظيمي لازم است. گونه نيستآن. خود ايجاد شده است

. باشـد بيانگر عدم برخورداري دانش كافي شما در خصوص ايـن مسـئله مـي   و بزرگي بوده شانسي بد

داي برخـوردي  توانيد به امي. شودكنم كه يك خطاي اساسي هم در اين مورد انجام داده ميفكر مي

هايي كه بسيار علمـي هـم تلقـي    حتي در انقلاب. هاي بزرگ دنيا در اين مورد بينديشيدمشابه انقلاب

راي اسـلام آن    . پروژه و خيال استکاري هر صفگردند، نمي . نـه اسـت  گواين هم براي مـا و هـم بـ

. كنـد پايـان بحـث مـي   كاپيتاليسم از برادري و صلح بي. نامدحضرت محمد اسلام را آخرين دين مي

در مـورد زن هـم از   . هـا پـروژه هسـتند   ايـن . گويد كه كمونيسم آخرين مرحلـه اسـت  سوسياليسم مي

زش اسـت  اين يك پروژه است اما تحقق محدود آن هم بسيار بـا ار . نماييمبرابري و آزادي بحث مي

. رو به جلوبسيار بزرگ است يو گام

. براي مرد هم مصداق دارندمقولاتهمان . رودگونه پيش مياكنون انقلاب در موضوع زن اين

هاي حلقهبايد روراست باشيم، براي پيوست . استبلكه مرتبط و درهم تنيده ل يك طرفه نيستعضم

دگي و مبـارزه   . ميباشبا ادعان، ماپوشي از شيوه زندگي سابقبه اندازه چشمآزادي  نبايد در مقابل زنـ

يـك  بايسـت  . در مقابـل آن ايسـتاد  قاطعانـه  گونه باشـد بايـد   اگر وضع اين. سازی کردتشكيلاتي مانع

جهـت ايـن مـورد بـه خـود      بايـد  . نمـاييم ايجادزندگي را در هر جا و در هر زماني بخشي نيروشيوه

در . به دسـت بيـاوريم  مجددا ايم، هايي را كه از دست دادهزيبايي، راستي و نيكي. اعتماد داشته باشيم

مبـارزه را در  ابـزار  اگر با پايبندي شديد به اهداف، زندگي كنيم، اگـر  . داريمگام برميصحيحي راه 

پيـروز  قطعـا اي مناسب در دست بگيريم و در جاي خود از آن استفاده كنيم، به شيوهشخصشرايط م

. خواهيم شد

١٩٩٣تامبر سپ٢٤
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بخش چهارم

انقلاب كردستان،

اجتماعي استيانقلاب آزادي زن و انقلاب

هـاي خـود جهـت    بـريم؛ لـذا بايسـتي از تـوان و قابليـت     از تاريخ بسر مـي بسيار مهمي مرحلهدر 

جـاي  در به گفتن نـدارد امـا متاسـفانه    ياحتياجامر اين هرچند .موفقيت در اين مرحله استفاده نمائيم

که منجر بـه تـاخير   ] هااز سوي برخي[ناشايستي هاي، برخوردآنعكسدقيقا . گرددخود درك نمي

و به تعويق انداختن، به تباهي كشاندن و ناكامي در امور شـده، مبـاحثي را بـه راه انداختنـد كـه جـان       

ن شرايط نه تريحتي در سخت. دهندمباحثي كه به ضد انقلاب جسارت مي.رساندانسان را به لب مي

اما ايـن  . از خود بروز دادماميد کننده نارفتارترينكوچكنااميدي بر زبان راندم و نه حاوي اي كلمه

گرايي خود را بروز لوحانه و پليدگونه و گرايشات گروههمواره جوانب ساده. گردددرك نميمقوله 

. دهندمي

جـذاب،  كه شده از جوانـب  هميك لحظه در روابط خود حتي براي PKKيك كادر حقيقي 

همگام با آن پرواضح است كـه واكـنش   . پوشي نخواهد كردخويش چشمگريروشنيخواهي و آزاد

زنـدگي  عنـوان شـيوه   بسـت و فـراري دادن را ب  خفقـان، بـن  ، تخريـب ، پـذيري يتتسـليم ،جويانـه كين

بايـد درك  كـه بـزرگ هسـتيم  اي مبـارزه در ايـن مـورد در حـال    . كندنپذيرفته و رد ميگونهبردگي

بسـت برسـانم، چگونـه    هايي نظير؛ چگونه روابـط را بـه بـن   گفتهكسي حق  ندارد اين حيث از . گردد

را به اسارت خويش درآورم، چگونه طرد نمايم، چگونه سركوب نمـايم، چگونـه منفعـل و    ] فلاني [

مـوارد در خـدمت   همه ايـن  . منحرف سازم، چگونه روابط را به نوميدي سوق دهم، را بر زبان بياورد

بـه خـاطر آن   . امكان موفقيـت و پيـروزي باشـد   حاويوبخشي اميدارابطه بايد رابطه.دشمن هستند

تـا  دادهميشـه بايـد فرصـت روشـنگري و تحليـل را      . دادنشـان  بينانـه  و خوشبرخوردي صادقانه بايد 

.ابط و زندگي پيشرفت نمايندور

ي زيبايي آشنايي داشت و لازم است اين مورد بـه  در حين مبارزه و جنگ نيز بايستي به ويژگيها

داراي شخصـيت  ، جانبـه و حـائز اهميـت   همهياگر فرمانده جنگ. ويژگيهاي همه مبارزان مبدل گردد
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اگـر مـن تـا حـدودي ايـن ويژگـي را ايجـاد        . آن جنگ را اداره نمايدقادر نخواهد بودنباشد، جالبي 

كادرهايي چون شما، كـه در سـختي و   ير اين صورت در غ. كسي به من گوش فرا نخواهد دادنكنم، 

بندمهاي خود را به كار ببايد تمام مهارت. از سازمان جدا خواهند شدو گريختهبرند، فشار به سر مي

رويـدادها و رفتارهـاي برخـي از شـما، مـرا بـا       يعنـي  . مبارزه درآيـد زيباترين به حالت تا اين مبارزه، 

ناپـذيري  روزانـه را مرتبـا بـه پليـدي كشـانده و بـه حالـت تحمـل        دشواري مواجه ساخته و پراكتيـك 

. كـنم شيوه مبارزه و زندگي خود را زيبـا و جـذاب مـي   مقولاتتمام اينتشخيصمن با .آورددرمي

يـابي بـه نيـروي اداره    نيرومندسـازي خـويش، دسـت   . آينـد درنمـي چنين حـالتي خود به خود به يعني 

.طلبدآوردن شرايط كافي براي آن، مسئوليتي خطير و بسيار عظيم مياي بسيار دشوار و فراهم مبارزه

مبـارزه، زنـدگي و روابـط    نمودنبسياري از فرماندهان زشتاما کار . بدون اينها، مبارزه ممكن نيست

خطابـت واسلوبدر صفوف ما هنوز فرماندهاني كه از متاسفانه . اين يك چالش بزرگ است. است

از آماده نمودن بستري مناسب جهت ترقي كادرها گرفته تا اميـد دادن بـه آنهـا،    شيوه تفسير، گرفته تا

اي صحيح در مبارزه دچار از چگونگي ايجاد زمينه موفقيت در كارها گرفته تا رسيدن به طرز و شيوه

بـه  د، ن ـرا هـم كـه در دسـت دار   يامكانـات انـدك كـه هسـتند در تـلاش .اند، وجود دارندبحران شده

.هستندگونه فرماندهان و مبارزان بسياري  اين.نندنابودي بكشا

ي براي دستيابي به هـدف . اي در ميان نخواهد ماندمبارزهتلاش و ، دچار شومبه اين وضع من اگر 

پايبنـد  "يـك رهبـر حقيقـي   "بـه قـوانين  گيـري از تمـام تـوان خـويش     بهـره با . كنيمبزرگ مبارزه مي

تقريبـا رفتـاري ناپـاك بـا هرچيـزي      . نمايندميمحيط ما را آلوده رفتارهايي كهبسيارند زيرا . مانيممي

بـاب تحقيـق و   بايـد در ايـن   . برانگيز استبسيار شگفتروابط زن و مرد اين موضوع در وجود دارد؛

پوشـي  با روابط، ويژگي غيرقابـل چشـم  مندانهاستادانه و زيبا و هنربرخورد . مطالعه بيشتري انجام شود

گـرفتن از زنـدگي، بايـد بـه     حقيقي و درساي ز طريق پرورش شخصيت فرماندها. استيك فرمانده 

.دست يافتاين مورد 

گرددنابودي ميسبب صرف،جنسي غریزه
[ در اينجـا يـادآوري مختصـري بـه     . وجود داشته باشـد نيز بايد اراده جنسي غريزهخصوص در 

هسـتم؟  اي قـوي برخـوردار   من از ارادها چرتر نمايد؛ ، شايد اين موضوع را قابل فهم]جلسات گذشته

ي مربـوط بـه خـويش    افلسـفه و رابطه زناشـويي  غريزه جنسي خصوص زن و مرد در ,در ميان كردها
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تصـور  ارتبـاط جنسـي حقيـر   همچون دنيا را روابط جنسي موجود در سطح حتي اي كهدارند به گونه

ايـن هـم در   . جنسـي اسـت  غريزهنوع يك يا رسيدن به مراد و مقصود نيز "وصال "در اصل. كنندمي

جـرم  , وجـود غريـزه  . طبيعي اسـت يتدر عين حال يك وضع. ها وجود داردحيوانات و هم در انسان

.استمسئله مهمياند، سياسي كه رفقاي ما از آن گرفتهاما  نتيجه. اين امري طبيعي است. نيست

اگـر در آن  . اسـت تام و كامـل يت غريزه جنسي به دنبال يك حاكمخصوص استفاده از مرد در 

چـرا  . موفقيت به دست نياورد، خود را مرد به حساب نياورده و ممكن است تا خودكشي پـيش بـرود  

وقتي مرد در غريـزه جنسـي مـوفقيتي بـه     .نتايج لازم را فرا گرفتگونه است؟ بايد در اين مورد بدين

را بـه صـورت   يشضـع در زن هـم خـو   ايـن و . بينـد دست نياورد، ديگر توان زندگي را در خود نمي

ويو تسـلط بـر   مـرد  ترين اسلحه براي كنتـرل  از غريزه جنسي همچون بزرگ. دهدمتفاوتي نشان مي

هنگامي كـه مـرد در غريـزه جنسـي موفقيـت بـه دسـت        . استاين يک نگرش ويژه .كنداستفاده مي

رفـع نـاتواني و   يزن نيـز بـرا  . بيندو يا يك ديكتاتور مييافتهتكاملآورد خود را همچو يك مرد مي

با در نظرگرفتن ضعف مـرد  . كندعرضه مي"مادهموجود "يكنهمچوقيقاضعف خويش، خود را د

ينگرش ـگشـاي  راهمـورد جنسـي در ايـن  غريـزه . دهـد در اين مورد، بـه زنـدگي بـا وي تـن در مـي     

لحاظ جنسي ملـك  من از" گويداين نتيجه بسيار خطرناك ديدگاهي است كه مي.شودميخطرناك 

اصــل اساسـي اخــلاق در ميــان  ايــن كـه  و نيــز ســرانجام ذهنيـت ناموســي اسـت ـ     " فـلان مــرد هسـتم  

.شودكه به پيروي از آن ايجاد ميـكردهاست

بـه شـديدترين نـوع بـه هـر واقعيـت       . شـود هزار بـار بـه آن تجـاوز مـي    . دآيميدراشغال به ميهن 

واكنشـي از خـود نشـان    تـرين  ا بـه خـاطر آن كوچـك   شـود، ام ـ اجتماعي و سياسي انسان تجـاوز مـي  

تـوان نگـرش و   در اين مورد مي. شودميدر وي ديده نحتي احساسي به نام ناموس و شرف . دهدنمي

را بـه  غريزه جنسي وجهآنها به هيچ. هاي آفريقا را همچو يك رفتار اخلاقي با ارزش ديدرفتار بومي

. دانندناموس نيز يكي نميابو آن راكنندتلقي نميابزارك مثابه ي

درآمده است؟ البته لازم است اين را از زاويـه تـاريخي،   بدين صورت مسئله چرا در ميان كردها 

مطالعه و تحقيق نموده جامعه خود موردبايد در . متعدد ديگري توضيح دادواياياجتماعي، ديني و ز

ي سـوق  نابودبسوي يشخصيتبور متعلق به مزشيوه زندگي در عين حال بديهي است که . و بيانديشيم
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ــه  داده  ــه توســعه  حــالتيشــده اســت كــه ب ــا احســاس ملــي و هرگون ــاير ب ــاك، متعصــب و مغ خطرن

.آمده استردخواهانهآزادي

پيونـد  . گـردد توان گفـت باعـث از بـين رفـتن اراده مـي     بيان نماييم، ميتر به شکل محسوساگر 

باشد كـه همـان حـس    كننده ميارضاي نفس به شكلي تباهجنسي براي بسياري از شماها جهت صرفاً 

و برآورد آرزوهاي پوشالي است؛ و يا بسـياري از نتـايج   " به مراد خويش رسيدن " و يا " شدنبزرگ"

ايـن  . طبيعي است يكي از اهداف پيوندهاي جنسي همان ارضاي نفسـاني باشـد  . ديگري بر اين منوال

دنيا، نگرش . بسيار اهميت داردمورد كفايت به اينعدم اما. ستي معمولي و در واقع طبيعي ااپديده

و معضـل  هر "به مراد خويش رسيدن"گويي. ايم بسيار مهم هستندو تضادهايي كه در آن ايجاد كرده

يك زندگي معمولي داشته باشـد،  کند وگيرد يا شوهر ميوقتي کسي زن مي. كندرا حل ميچالشي

هم زن و هم مـرد، يـك   . كنندبر اين نكته تأكيد ميپنداشته و هزار بار ص بدون عيب و نقزندگي را 

صرف جنسي غريزه. گونه استشكل گيري جامعه ما تماما اين. زندگي مطابق ميل خود دارندفلسفه

يش نيسـت  طبيعي موجود در ميان كردها فرسبيش از حد و  بـه نظـام و رويـدادهاي اساسـي و     . ايشي بـ

بـود و  و پر محتـواتر از ايـن معنـايي نـدارد،    زيباتر براي آنها وجود حياتي . دندهاجتماعي اهميت نمي

.و بساستنبودشان غريزه جنسي صرف 

.كنـد خطـور مـي  ذهن آنهـا  غريزه جنسي به عنوان تنها لذت به . جامعه، مرد و زن محروم هستند

را حتي اين مـوارد . شودياشتياقي ديده نمفلسفه و سياست نظير؛هاي ديگر زندگيساير ارزشبراي 

حقيرترين لذت، لذت . چيزي كه بايد سازماندهي شود وجود نداردبه نظرشان. يابندخطرناك نيز مي

. كندتر ميخطر را پيچيدهكهغريزه طبيعي است نوعي اين هم . جنسي است

وع  بدان. انجام دهمرا عملاًموارديام من در اين مورد تدابيري اتخاذ كرده وخواسته علت كه نـ

برخــورد جنســي موجــود در جامعــه از همــان اوان خردســالي باعــث ايجــاد رفتارهــاي واكنشــي در    

چنانكـه در  هـم . برخوردهاي من گرديد، در اين مورد من به مسئله با ديدي بسيار خام برخورد نمـودم 

غريـزه  مـورد  امـا معتقـدم كـه در   ،آگـاه نبـودم  آن زمـان چنـدان  . خانواده و پدر و مادرم اين را ديدم

بر اين اسـاس بـود   تا حدودي ناسازگاريشانكنم كه فكر مي. مواجه بودندمشكلات بزرگي باجنسي

روابطي بسيار . يك ازدواج نامتعادل. درآورده بودندناپذيريشکل تحملو زندگي را با اين مسئله به 

متوجـه  بسيار زود . شته استكُرد دچار آن گاش وضعيت وخيمي كه خانوادهنامتعادل، بيگانه و نتيجه
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كـه تمـام   تشـخيص دادم . اندكشاندهگيفرسودبه سوي را يشكه زن و مرد كرد تا چه حد خوشدم

و زن دعـوا  يـك  بـه همـين سـبب بـه خـاطر      . هستندناچيزيمردان روستا در جستجوي غريزه جنسي 

. دختـر وجـود دارد  يـک بـراي بـه دسـت آوردن    ي اين چنين در هرجايي تلاش. اندازندمرافعه راه مي

هـم  چنـين مسـايلي   در محـيط روسـتا   . انديشـد ، به خود مـي شپسرحين مراسم عروسي در پدر حتي 

ايـن  . وضعيت چشم دوختن به دختري كه با پسـر وي ازدواج كـرده اسـت، رواج دارد   . وجود داشتند

ود امـا بـاز   ش ـكه اين مسئله چندان عملي نميرغم ايندر جامعه ما هم علي. يك وضعيت رواني است

اين است که خـويش را  نيزگيري زن تنها نتيجه. اي وجود داردگونهـ اجتماعي اينهم وضعيت رواني

کـرده و  را همچـو نـاموس بـه مـرد تحميـل      دانسـته وآن وضعيت يك زن ابتـدايي  چيز و در فاقد همه

خـود را  ذهـن  در اين وضع ديگر ممكن نيست كـه زن . کندگونه زندگي در تمام عمر اينخواهدمي

آيـا ممكـن اسـت كـه     . ميـرد ميسالگي به بعد ١٥يعني از . نمايدنيرومندبه كار انداخته و روحش را 

بـه ايـن   او ديگـر  زندگي زيباي ديگري وجود داشته باشد؟ آيا امكـان آزادي ديگـري وجـود دارد؟    

هـم  ظـر فكـري   از ن. از نظـر روحـي مـرده اسـت    و ه تش ـگجسماني به پستي دچـار از نظر . انديشدنمي

ايفـا  جـا نقـش خطرنـاكي    جنسـي در ايـن  غريـزه طبيعتـا  . موجوديت وي به هيچ وجه محسوس نيست

بـا بـه انحـراف    در ميـان كردهـا   ي برخلاف اين را ايفا نموده كه متاسـفانه  بايد نقشحال آنكه. كندمي

.گشايدارادگي ميشدن راه را بر بيكشانده

چـرا  ؟مـوده و نخواسـتم بـه آسـاني تحـت تـاثير آن قـرار گيـرم        رفتار نمسئله منتقدانه با اين چرا 

اسـت كـه   خصوصـيتي  كنم فكر مي. اين ويژگي بسيار مهمي است؟ام را از دست دهمخواستم ارادهن

متوجـه ايـن نكتـه    ) كسـيره يلـدرم  (فاطمه. شوددر هيچ كدام از شما به آساني ايجاد نشده و ديده نمي

كـرد بـا يـك تـاثير     كلاسيك مرد . شودز مردهاي كُرد ديده نميكه در هيچ كدام اخصوصيتي ؛بود

چـون  ]فاطمه[. شودجهت دهي ميلازم استگونه كه و آنبه انحراف كشانده شده كوچك جنسي  

تـواني  ، مـي يات به طور موثر استفاده كناز زنانگي"معتقد بود اگر به خوبي از اين موضوع آگاه بود، 

در اين موضوع تا اين حـد عميـق   مرد كرد ضعف ". تاثير قرار بدهيتمام مردان درون حزب را تحت

ويژگـي مـن در   . بايد نتايج مهمي از آن به دسـت آورد . اين بسيار جالب و در خور تفكر است. است

، مثلا رفيق كمال پيـر، بلافاصـله سـر بـه     اينگونه نيستندارفقساير . استو آموزنده جا بسيار جالب اين

بوده و معترض به وضـعيت موجـود   من اگرچه بسيار عصباني . نمودرا قبول نميداشت و آنعصيان بر



١٦١

برخـورد  . پنـاه نبـردم  گريز، طلاق دادن و يا به کناري نهادنمانند زدن، كشتن، هاييروشبه بودم اما

روز ١٥من فرار كردم و گريزد اما نمياش از خانهقطعاهيچ مردي . هم جالب استاين مورد من در

معمولا مرد زن را از خانه . داشتميهم در زماني كه كارهاي بسيارآن. ايي كه آن زن بود، نرفتمبه ج

.گريختماز خانه داشتم،سلط هم تكه بسيار در حالياما گونه است اينروال اندازد، بيرون مي

.ائيمخواستيم سرانجام مسئله را درك نم ـمي. اين هم روشي است كه خطراتي را نيز بدنبال دارد

كسـي آن را بعنـوان برخوردهـاي    نكـه بـراي اي . ودمنم ـطرف مقابل را كنترل ميناگفته نماند كه البته 

، ناپـذير اسـت  ساعت آن نيز تحمـل ده سال در مقابل وضعيتي كه دهمردي كلاسيك ارزيابي ننمايد،

. بودسئلهمدرک ، لزوم "رابطه جنسي و اراده"از فراتر مسئله . منشان دادتحمل 

و سوسياليسـت اســت وكـه كــرد  کــردبــود؛ ادعـا مـي  مـزدور  اي خــانوادهمزبـور،  زن اسـتگاه  خ

تواننـد باشـند؟ آيـا يـك     چـه مـي  مـوارد ايناكنون همه.برخوردار از ويژگيهاي شخصيت واقعي زن

هـايي  ديگر، جنبـه گونه باشد؟ جنبهتواند اينيك روشنفكر مييا سوسياليست، يك كرد و شخصيت 

؟ تحـت  گيـرد چگونه بـه كـار   ستخوازنانگي خود را مي. شوندموجب شك و گمان ميكههستند

تحـت نـام كـرد    سـت خوامـي ٣٤كمپرادورـ؟ شخصيت فئودالبودنقاب سوسياليست در پي چه كاري 

؟ سوق دهدبودن ما را به كجا 

شخصيت سنتي مرد و زن كرد در برابر همديگر مغلوب هستند

. فراتر از ماجرا يك درگيـري اسـت  ،استجانبههمهيك ماجراي بنابراين روابطم با فاطمه

سـطح تحليـل   ,گيريداز آن درس نميكه به سبب اين. بزرگ استاي مبارزهبه نظر من در واقع 

و جـذاب  سـرآغازهاي جالـب  زمانيكـه بـه   . مانده اسـت اجتماعي و ايجاد رابطه شما بسيار عقب

. مـوارد بينهايـت صـادقم   به طور قطع من در اين. ورزيدمبر اين مورد تاكيد مي، نمودماشاره مي

خـويش  امـا در برابـر طـرف مقابـل هـم بـر اراده      . امواقعيتي آمـاده هر نوع پذيرش در واقع براي 

آيـد، يـا زن   يا تماما تحت امر زن درمي. به جاي من مرد ديگري را در نظر بگيريد. مسلط هستم

باشدهاي مختلفبنديـ اجتماعي و در صورتتواند در ابعاد سياسيوابستگي مي. وابسته: كمپرادور٣٤
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مـدتي  كه در است اي نتيجهاين . ديگري وجود ندارده ميانيرا. كُشدرا طلاق داده و يا او را مي

.شددبا آن روبرو خواهكوتاه

موضوع ،گروهمفاهيم خطرناك تصرف و غصب. وابسته بودكه به دولت مطرح بود اي خانواده

توبه يك كارمند ساده نكردم و همچواكنون من يا كار گروه و مسئله كُرد را رها مي. بحث است

شما همهبسياربه احتمال . اين كار پايان دهمبه كردم كه يا سعي ميکردمانقلاب را رها ميکرده و

فضاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و . در روابط و شيوه رفتارتان وضعيتي متفاوتي با اين، داريد

بب شكست مس" آورست پيوند جنسي زيبا و نشاط" با گفتن يا . دهيدروحيِ رابطه را مدنظر قرار نمي

ين ايد كه ا، آن را احساس نكرده و نديدهغريزه جنسي را تجربه نكردهاينكه يا شويد،اراده خود مي

ييج خطرناكاحداقل به اندازه ديگري نتمورد كنم اين فكر مي. تأثيرات بزرگي درپي داردنيزسئلهم

. دربردارد

ما، در يك چارچوب تاريخي جامعهغريزه جنسي بايد در موضوع و احساس در تمركز اشتياق

ا آن داشـته  ب ـبرخـوردي سـطحي   اگـر  . روابط براي يك سوسياليست بسيار مهم هستند. تعريف شوند

غريـزه جنســي دچــار  خصــوص تــاريخ، در زن در طـول  . خــورددر همــان ابتــدا شكسـت مــي ,باشـد 

قربـاني  ام  اساسمرد ه. آزادي نداردابپيوندي هيچ مسئله اين . شده استيفرسودگي و نابودي بزرگ

در آن صـورت آيـا از سوسياليسـم،    . اسـت گونهايندر كل شما روابط. استگشته اشتباهات بزرگ 

بـه  . ؟ در اين مسـئله، اراده هميشـه شكسـت خـورده اسـت     توان بحث نمودميمقاومت و آزادي اراده 

در حـال  . يمشـو سـختي مـي  دچار، پـولادين ي اشما به سـوي آزادي و اراده دادن سوقهمان سبب در 

.ل من استعضترين مبزرگاين حاضر 

توانسـتيد ايـن   ؟ در واقـع مـي  يـابم ميجنسي غريزهحلي براي حل مسئله راهچگونه مورددر اين 

كه دشمن از صدها سال به اين سو از بديهي است . نتيجه را زودتر درك كرده و آن را فرموله نماييد

اسـت؛ از مفـاهيم نـاموس گرفتـه تـا مفـاهيم اشـتياق را بـه         ه اين رابطه به بدترين صورت استفاده كرد

را هـايي آزمـون بير چه خواهـد بـود؟  ااما تدتوان درك كردمياين را . انحراف بزرگي كشانده است

توانسـت  سنت روستا بسيار زود مـي . توانستم زني بيابمبه آساني ميمن هم .در مورد خود اجرا نمودم

اما حتـي  . وجود داشتتمايلي كنم كه در خانواده ما چنين حتي فكر مي. ازدواج بكشاندسوي مرا به 

تـواني  تـو بـا ايـن وضـعيت نمـي     ": معتقـد بودنـد  به ياد دارم كه . نكردندپيشنهاد آن را به من جسارت 
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كـه بسـيار   و ايـن در حـالي بـود    چنـين نيتـي نداشـتم   نيز بـه هـيچ وجـه   من . "ازدواج كني و زني بيابي

رقصـيدند از روحـاني   براي نگاه كردن به زناني كه در يك عروسي مـي به ياد دارم . كار بودممحافظه

روستا اجازه خواستم و تنها وقتي آن روحاني اجازه داد و گفت كه گناه نيسـت، مـن بـا جسـارت بـه      

درواقع بـا تربيـت و بـا ادب    . گونه استاينمفتوا در سنين كودكيپايبندي به .تماشاي آن مراسم رفتم

.شـدم داد، من هـم نزديـك نمـي   روحاني اجازه نمياگر . در آن زمان به قوانين دين پايبند بودم. بودم

رشـته  در ] دانشـگاه [در . شـم متحـول شـد   نگرام،يهاي و معيارهـاي سوسياليسـت  بعدها مطابق با ملاك

اينكـه  رغـم  علـي . يي با ما همكـلاس بودنـد  رده بالامأموران فرزندان . خواندمعلوم سياسي درس مي 

، حتـي از يـك كلمـه كـه نشـانگر عشـق باشـد، اسـتفاده         شاگرد ممتاز بوده و بر ديگران تـأثير داشـتم  

، عشــق آن زمـان مـن هــم بـه نــوعي    نبــودم بلكـه جنسـي  اي مقولـه جســتجوي تنهـا در  نــه. كـردم نمـي 

. كاري من بودمحافظه

آن غيـر از  . ل بـودم ملـي مشـغو  عضـل بـا م . سوسياليستي مطابق با خود داشتمرفتارآن زمان يك 

واژه كُـرد  زيرا بخاطر دارم وقتـي . ديدندشايد هم مرا جذاب مي. بدهم"سلام"توانستم يك حتي نمي

زدنـد هـم فرزنـدان    هـايي كـه كـف مـي    نيمي از آن. مورد تحسين فراوان واقع شدمرا بر زبان راندم، 

بـار  ها، تنهـا يـك   رغم تمام اينما عليا. كردندالعاده از من پشتيباني ميبه شكلي فوق. بورژواها بودند

راهنمـايي  در مدرسه. دادندنشان ميعلاقه به من ز هم رغم اين باها جويا نشدم و علينيز از احوال آن

قلمـداد هـم  قيافـه  و خـوش جـذاب  . خوانـدم ها و دختران بورژوا و خرده بـورژوا درس مـي  هم با بچه

جويا نشدم و بـا  دختران بورژوا بار از احوالاتيك. ندادمبهابي"سلام"يكوجه به هبچاما . شدممي

. اي برقرار نكردمرابطههاآن

، پول و امكانات بيگانه ييتمامي شما، زيبا. هاي كنوني استارزش، مسئله برخورد بايعني مسئله

اين به وكردمميدر برابر آن خودداري كه من تا آخرين حد در حالي. رباييدرا همچو غارتگران مي

.  طبقه و ملت استمتكي به خاستگاه گيري خاطر موضع

جسـتجوي يـك آزادي در درون مـن را نشـان     ها، ادامـه رويـداد نـوع كار بودم، اما ايـن  محافظه

مثـالي را بـه خـاطر    . مردي مسن و پير او را گرفتـه اسـت  بينمنگرم و ميميبه دختران روستا . دهدمي

تمام سـعي و  شخصي با . درآيدحزب عضويت به داشت دختري تمايل .مكندارم و برايتان بازگو مي

گفت اگر براي من نباشد، خواست به همسري خود برگزيند و ميدخترك را ميمانع شده و كوشش 
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. ي يـاد بگيرنـد  هايخواستند از من چيزميكهبه ياد دارمهم دختران بسياري را .خواهمبراي پسرم مي

.را نداشتمآنانزن و دادن معلومات به مسئله رك وقت قدرت دالبته من آن

سرنوشـت  در بـاب يعنـي چـرا   . شـود شدن حقوق مـي برخورد اين مردها باعث پايمالبه نظر من 

هـا از  "آغـا "يـك روز  كـه شـود؟ خـواهري داشـتم   گيري ميتصميمدختري زيبا، خارج از اراده وي 

بـه خـاطر دارم ايـن    يخـوب به .شناختمرا نميآنها . خواستگاري كردندرا روستايي، آمدند و خواهرم 

اصـلا مطلـوب   را پول و اشـيا بـه خـواهرم    دادن اين داماد چه كسي است؟ . نبودقبولمسئله برايم قابل 

. مناسـبات بردگـان اسـت   اين رابطه، . بينمتا به حال نيز وحشيانه ميديدم و به نظرم وحشيانه بود و نمي

رويداد از اين دست نوعي نگـرش آزاديخواهانـه در مـن    هزاران لخ شدن با سرانجام تدر نتيجه مواجه

.شكل گرفت

روابط ازدواج را در تي عضلامكه چنين گرايي استيتجنسهاي ناشي از اينها همان نتايج زشتي

از همان سنين خردسـالي بـه آن   روستا در محيطنوجوانان و دختران شود كه ايجاد ساخته و باعث مي

ناني كه بيكار و بدون پشتوانه هستند همه ثمره عمر خويش را براي تـأمين شـيربها و   جوا.گرفتار شوند

. ندنكقرباني مييا جهيزيه 

آزاد، خيانت به آزادي استايرابطهايجاد عدم مبارزه براي 

اين امر ما را به . انجاميدآميز مياينها موضوعاتي بودند كه به در پيش گرفتن برخوردي احتياط

براين اساس به در نهايت . داشتمان با معضلاتي بزرگ واميروبروييسهل نبودن كار وانديشه 

. اي جداگانه روي آوردمآزمودن رابطه

در اين مسئله معمولاشوييرابطه زنقبول آسان اراده و يا زودهنگام ، شكستن ابه نظر شمآيا 

در يابم كجاست؟ه به آن دست مينقطه آغاز من و هدفي ك: من و خود را مقايسه كنيدوجود دارد؟ 

داشتن زيبايي و امكان دوستدر باب به تازگي . نماييميك زيبايي را ايجاد ميبتدريجزن شخصيت 

كار هنرمندانه به صورتي ـهم از نظر علمي و هم از نظر هنريـموجود در شخصيت زن و مرد

با كي هم معتقد بودم كه بايد در روابط در كود. ايمدر اين مورد كمي پيشرفت ايجاد نموده. كنيممي

همان دوران از . وجود داشته باشد و حتي با اشتياق زياد در پي يافتن زيبايي بودمييزيباانزن
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تكاپو و از . اندمعيارهاي زيبايي متنوع. نمايمگونه ارزيابي مياشخاص را ايناين سوبه كودكي

ي با منطقموجوديتخطابت گرفته تا اسلوب و ي ، از يك ويژگي قوانيجسمحالت تحرك گرفته تا 

توان معيارهاي زيبايي هنوز در جستجو هستم كه چگونه مي. هستندزيبايي هاي ، ويژگيو نظير اينها

و جهت كسب آن تلاش و مبارزه انجام هستيدخصوصياتي آيا شما در پي چنين . را ايجاد نمود

سوق دادن يك . يابدگونه گسترش ميزيبايي، اينديشه؟ به نظر من ارزيابي زيبايي و حتي اندهيدمي

. دشوبزرگي ميگي و در معرض معامله قرار دادن وي سبب ايجاد معضل دختر جوان به سوي برد

.قبول استبه خاطر ثروت وي غيرقابلبدطينت تنهادادن يك دختر زيبا به مردي 

نمايد؟ چرا بايد زن را ايجاد ميشود؟ آيا رفتاري مبني بر آزاديچيزي ميمنجر به چهاين 

زن زيبايي را ازآن خود نمايد؟ در بتواند بسيار زشت، با تكيه به پول، ثروت و قدرتش، تيشخصي

خانوادگي و ي با آوازهعضي با قدرت، برخب. وجود دارنداز اين دست محيط روستا روابط متعددي 

دختران فئودال و يا يك كمپرادور . كنندمينيز با ثروت خويش از اين مسئله سوء استفاده اي دسته

به ٣٦"قيصريه"دختران زيادي توسط تاجران ٣٥"سرحد"چگونه از . كندرا خريد و فروش مينوجوان 

. دارندانسان را به تفكر واميمسائلاينهمه! غرب فراري داده شدند

صـورت  بـه  مقـولات تمـام ايـن  در اگـر  . جامعـه يـك زخـم بـزرگ اجتمـاعي اسـت      اين وضع 

نكني، چگونه صاحب يك نگرش آزاد و زيبا خواهي شد؟ و چگونـه بـه شخصـيتي    تأمل اي گسترده

گونه انديشيديد؟ به نظر من در اين وضع، مبارزه يك بخش جداناپذير انقلابي خواهي رسيد؟ آيا اين

ر حـد دبـدين صـورت   زنان و دختران مـا  زيباييدر معرض معامله قرار دادن زيرا . استدوستيميهن

و "خريـده "آينـد و دختـران زيبـا و مسـتعد مـا را      تاجران قيصريه مـي . خيانت به وطن خطرناك است

اين رويدادي اسـت كـه   . بردكسي كه ثروت دارد، در هر جايي دختران زيبا را خريده و مي. برندمي

وي هـاي انسـاني   بـه ارزش نگرشـش  كسي كـه  بديهي است. خيانت به وطن خطرناك استبه اندازه

ط   . اهميتي قائل نخواهد بودميهن خود نيز براي ، اينگونه باشد از تاريخ، زيبايي طبيعت و زيبـايي روابـ

توان يك ارزيابي اينگونه انجام مي. چنين شخصيتي خيانت كرده است. كنددرك نميچيزي چندان 

... موش، ملازگرد، بتليس و مناطقي ديگرشامل ارزروم، قارص، ايغدير، آگري، اي از كردستان شمالينام منطقه٣٥
به سبب گذرگاه بودن آن تجارت در آن توسعه يافته و در ميان مردم عامي خساست آن ورد تركيه كه منطقه آناتولي مركزي نام شهري در ٣٦

.زبانهاست
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بينـد،  خود مـي هبرازندرا اينچنينيزشتيكراهت و كه ـ چه زن و چه مردـ در موضوع زن، كسي. داد

.مرتكب خيانتي بزرگ به ميهن و آزادي شده است

تـو مرتكـب ايـن جـرم     . وجـود دارنـد  پليـديهايي  توضيح دادم، نـاحقي، جـرم و   اي كه در مسئله

!و آزاديخواه خواهي شددوستاي، پس چگونه ميهنشده

" ي دادن و تصاحب فرار" مفاهيم اي كه به خاطر زن و يا مرد انجام داديد، چگونه است؟ مبارزه

. يدگردو به همين سبب زشت ميمبارز نيستيد. كنداست كه نظام بر آن پافشاري ميمفاهيمي دقيقا 

هم هاتشخيص آنحتي خواهان كه شما غيرقابل قبول وجود دارنديهاي بزرگ و اوضاعزشتي

سوال خواهيد دهم جام ميها انتمام زيباييايجاد اي كه براي مبارزهامكان حال هم در مورد . نبوديد

زن نيست، بلكه در زيبايي ايجادبراي مبارزهاين تنها . اي هستمچنين مبارزهانجام من در حال .كرد

بدون وجود اين موارد . هاي طبيعت و تاريخ استزيبايينجات دادنبراي مبارزهدر عين حال 

ايجاد خواهيد نمود؟ در هايي نسبت به آزاديخواهيد گشت؟ چگونه رغبتدوستچگونه ميهن

مبارزه، عرصه از گريز زودهنگام و آسان شود؟ درون شما چه چيز وجود دارد و چگونه ايجاد مي

تلقي زن همچون يك ابزار جنسي و تمايل به و در آن . هاي تاريخي استمعني ندادن به ارزش

قادر نخواهد بودگونه باشد، كسي كه قلب و روحش اين.تصاحب و استفاده از او وجود دارد

. و سازمان دهنده باشدمبارز تيتواند شخصينمي. در او زيبايي وجود نخواهد داشت. انقلابي شود

بـديهي اسـت كـه ايـن     . هستنديابي چارهفاقد قدرت هاي ما تا حدودي به احتمال زياد شخصيت

بسـيار  سـوالات  دادن بـه  كنم بلكه بـراي پاسـخ  اين سئوال ارزيابي نميبه گوييجوابامر را صرفا براي

حق و دسترنج در روابط و تحمـل  عدم توجه به مواردي مانند . نمايمتاكيد ميآنبر نظير اين يديگر

است شخص با اين حال م. باشند، نشانگر عدم موفقيت شما ميدستوخيم و مواردي از اين يوضعيت

پيونـد . باشـيد خـواه اديآزجنبش و مبارز بزرگ دوستتوانيد صاحب خصوصيات يك ميهنكه نمي

خواستند ما را با غريزه جنسي ضعيف گرداننـد؟ در  چگونه مي. اين مسئله با غريزه جنسي همين است

مبـارزه ؟ جامعه در موضوع زن چگونه به فرومايگي سقوط كرده و ايستادگي كردممقابل آن چگونه 

؟ رودپيش ميمن در اين مورد چگونه 

رفتارهـا و  انـد؛ گونـه ايـن انـدكي  نيـز انمـرد . كنـد صـدق مـي  نيـز اناين موارد در ارتباط با مـرد 

تـوان  نمـي مواردانديشم كه با اينهاست ميسال.امبرخوردهاي مخصوص به مردان را تعريف نموده
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بـه تعبيـري ديگـر رفتارهـاي مـردان و شخصـيت آنـان را نيـز بـه راحتـي           .به يك مرد سالم مبدل شد

ش و تمركز بر روي مسئله بايستي بگويم كه معيارهاي مردي شايسـته  عليرغم اين همه تلا. پسندمنمي

اما در تلاشم تـا بـه   پسندممينچندانخود را نيز من . مداناز آن را زشت مياعظميبخش . امرا نيافته

شخصـيت  بينيد امـا مـن هـر روز بـا     ميشايد برخي از شما مرا بدون نقص .شكلي مطلوب دست يابم

را پسـنديده و  هايتـان  امـا شـما، تمـام زشـتي    . پسـندم خود را به آساني نمي. هستممبارزهخود در حال 

.انتقاد را نپذيرفته و خواهان درك خود از طرف ديگران هستيد

آيـا  تو قابل تحسين است؟چيز ؟ چهشودميييزيباتو سببچيز ؟ چهاستپسندتو قابل چيز چه

نه از نظر جنسي، بلكه از لحـاظ غـرور و احسـاس    بنامي؟" مرد"خود را تواني در مقابل اين حقايق مي

اگر مردانگي وجود داشت آيا . ايمرد هستي؟ شايد هم زني بدتر از يك زن شدهتا چه حدمردانگي 

در ميـان كردهـا   . پرسـم هاست كه اين پرسش را از خود ميبوديم؟ البته من سالما در اين اوضاع مي

هـاي بنيـادين از زن بـدتر    ند اما همان اشـخاص در برابـر ارزش  وجود دارمنشهمه اشخاص لوطياين

دارد؟يارزشهچزورمداري آناناين . هستند

اگر من غريزه جنسي را مانند شـما تفسـير   . توان به آساني با مسائل برخورد نمودبينيد كه نميمي

بـزرگ  ايزيبـايي يـدن  آفرامـا مبـارز راه   . شـدم گرفتم، ديرزماني بود كه نابود مـي كرده و به كار مي

مـن تضـادهايي را كـه    . دهـم هاي عظيمي را براي رهايي زن و آفرينش زيبايي انجام ميتلاش. هستم

.داراستنيز را هايي بودن چنين جنبهبه نظر من انقلابي. بينمخود نميشما داريد، برازنده

كـه جنـگ در   اسـت  نقلابي ااست،ما، يك انقلاب زيبايي كه مبارزهنيك دريابيد توانيد آيا مي

جنسي يك توانيد بفهميد كه حتي بررسي غريزهآيا مي.گيردها را اساس ميزشتيها و برابر كراهت

در اين موضـوع  . نمايمرا آشكار ميتيجنسيچالشارزش بزرگ انقلابي است؟ در واقع از يك نظر 

همه زن و مرد جـوان در ميـان   اين. ايمنميابي مي، تشويق به چارهنماينددچار بحران ميرفقايي را كه 

ها تقريبا هر لحظه ممكـن اسـت كـه مطـابق نگـرش سـنتي، بـر همـديگر تـاثير          اين. صفوف ما هستند

بـا همـديگر پيمـان بسـته يـا      سطحي و بـدون ارزش و يا با احساسات هدافريب ديكديگر را گذاشته، 

. دهمگونه فريب نميمن خودم را اين.هوشياري در اين مورد براي هركس لازم است. ازدواج نمايند

.سالگي هستيد٢٠كه بسياري از شما هنوز در در حالي. ساله هستم٤٥
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هماننـد تصـور   هـا  اما روابط ميان جـنس ،آييدهمگرد . كنيماجرا ميداريم كهي مخصوصقانون

چگونـه ايجـاد   روابـط مطلـوب   پـس  . نيستندهمچون روابطي كه قبلا ايجاد نموده بوديد، شما نبوده و 

در صـفوف مـا هسـتند    همچنين .دپنداريجواني خود را از دست رفته ميخواهند شد؟ بسياري از شما 

) وصـال (اكنون ازدواج كرده و به مـراد و مقصـود  شود اين جوانان از همپرسند آيا نميكه ميكساني 

امكـان و يـا عـدم    مـورد  در پرسند آيا اجازه ندارند عشق بزرگـي را رقـم بزننـد؟   و يا مي. خود برسند

تواند ايجـاد شـود بحـث    چگونه ميميان دوجنسبطواكه رحتي در مورد اين. بحث نماييدامكان آن 

حـل  ، راهبر نيروي آن بيفزاييدخيانت نكرده و مانمبارزهايد، به ابطي كه ايجاد كردهواگر با ر. نماييد

مبـارزه ابط نبايد ما را از ور، شرط دارميك تنها. را تحسين خواهم كردايد و شما صحيح آن را يافته

دور مبـارزه فقط اين موارد نبايـد مـا را از   . عاشقان بزرگي شويد. عشق بحث نماييددر مورد. بازدارد

قابـل  وقـت عشـق و رابطـه شـما     آن. و يا سبب وضعي شوند كه دشمن بر ما اعلام پيروزي كنـد نمايد

.تحسين خواهند بود

ما و يا كساني كه بـه صـورت بسـيار خطرنـاك بـا مسـئله برخـورد        صفوف افراد اپورتونيست در

تـاريخ عميـق   .رغم اين همه چيز باز هم بايد عشق وجود داشته باشدكنند كه علياصرار مي،كنندمي

اند تدابير موقتي و يـا پايـدار   زن را بلاي سر خود قلمداد كرده و خواستهها برخي. عشق را بيان نمودم

بـه  . اندبوجود آمدهمسائل دشوار هنگام بروزها هميشه اين.و اينگونه مسئله را حل نماينداتخاذ كرده 

هـا بـراي   اما تنهـا يكـي از ايـن   . اند و بايد به آنها در حزب ميدان بدهيمنظرشان به قوانين عشق رسيده

ي افـراد در  بـرا اگـر ايجـاد روابـط را    . در واقع بدون كنتـرل و اراده اسـت  بوده و نابودي حزب كافي 

يا در همـان چنـد روز   وشودبدتر ميها كوليحيات از وضعشان آزاد بگذارم، مراتب مختلف سلسله

غريـزه جنسـي و عشـق بـه     . مانـد هـا بـاقي نمـي   آنمبـارزه در  اراده . شوندمييت كشاندهتسليمبه اول 

نهـا بـه كـار گـرفتن     آتهيه خـوراك  تنها براي . اند، خطرناك استدرك نمودهافراداي كه اينشيوه

در سـايه  عشـق  . توجـه نيـاز داريـم   به نيرويي قابـل ها هم براي ايجاد امنيت آن. چند گردان لازم است

بـراي  . موارد ديگري نيز مورد نياز اسـت . وجود داردثروت نياز به عشق جهت . آيدبوجود ميامنيت 

. بايد چند گردان گريلا را وارد كار نماييممواردتمام اين

نظـارت  قدرت اندكياگر . انددچار چنين اوضاعي گشته]نظامي و غيرنظامي[انري از مديربسيا

بـا آن دچــار  در واقـع كمـي هــم   .وردآمـا نباشـد، برخــي از سـتادها را بـه چنــين وضـعي درخواهنــد     
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سـطح  تـا حـدودي در   خواسـتيم  . ي بسـياري انجـام دهـيم   بايد در مورد اين بحث و گفتگو. اندساخته

و مـرد، روابـط را بـه سـوي     هم وجود داشته باشد ولي بـه جـاي پيشـرفت مـديريت زن    زن،مديريت

كسـي كـه   . در اين مورد تحقيق نموديم. گرددناكارا ميدر چنين وضعيتي مديريت . نابودي كشاندند

و ي نداشـته مـاه بـا كسـاني كـه در آمـوزش بودنـد حتـي ديـدار        سـه مسئول درجه اول آموزش بوده، 

يـك زن بـوده   محصـور بـه   در حالي كه در تمامي اين مدت ارتباطات وي تنهـا  نكرده است، گفتگو

رواج بعدها ديديم كه اين . كنندمشغول ميناچيزها خود را با موضوعات كساني هستند كه ماه. است

.يافت

ما، يك اتحاد بزرگ سياسي استصفوف عشق در 

بايـد  رغم اين، زنان من عليبه نظر . يابندتداوم ميسازمشكليبه صورتموارد تمام اينهنوزهم 

ورا آشكار نمـود حقيقتش ، بايد ويسازينهادن زن و وابستهبه جاي كنار. دنها باشفعاليتدر جرگه

زن و بهاي جنسي و يـا ارضـاي روابـط    همچنين به جاي ارضاي بي. كنيمها را حل ميان جنسچالش

. تحليـل نمـائيم  رت غريـزه جنسـي و قـدرت زن را    بايد قد. رابطه را يافتصحيح ، بايد شيوهشوهري

. گـر باشـيم  تـوانيم در ايـن مـورد سـركوب    نمـي . باشـد مـي آزادي ايجاد پيوند جنسـي منـوط بـه    زيرا 

ي نائـل  زادببينيم كـه تـا چـه انـدازه بـا ايـن كـار بـه آ        گونه است، بايد اينمبدأ رفتاري آنها كه مادامي

.روابط برابر و آزاد استبر بنياننو فلسفه زندگي چنان كه گفتيمهم. شوندمي

مشـكلاتي را بـراي كمـپ و يـا     اوان خـويش توانم عشقي را تاييد نمايم كه در همان چگونه مي

توانم اين احساس و رابطه را معمولي ببيـنم؟ چـه رسـد بـه     كند؟ چگونه ميستادي از حزب ايجاد مي

چنـان  باشـد، كـه موضـع مـا در مقابـل      در كـار دسـت داشـته   كه دولت از همان ابتدا با جاسوسـي  اين

.آشكار استكاملا ايمسئله

تر از آن چگونه را اثبات خواهد كرد و يا مهمشخصيت خود عملدر كسي چهيتدر اين وضع

توانـد وجـود   بـدون زن، مـرد نمـي   . شـود به مبارزه خدمت خواهد نمود؟ بدون زن انقلاب ايجاد نمـي 

در شود؟ حداقل نمايد، چگونه ايجاد ميكه براي رهايي خدمت ميمردي ـزن  اما رابطه. داشته باشد

تشريك مساعي در موضوعاتبايد شيوه . بشناسيمبهتر عجله نكنيم و وضع را . بحث نماييماين مورد

شـايد كسـاني در پـي فهـم آن از     . با همديگر را بدانيمسخن گفتنمحبت، عشق، خوردن، نوشيدن و 
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اينچنـين  ، پنـدارد مـي انسـان  خـويش را  كسي كه برآيند اما بايد دانست جنسي ابتداييراه يك غريزه

.هستيم؛ آنهم آزادترين حالت آنانساني ايجامعهدرصدد ايجاد ما .نمايدبرخورد نمي

اي تنها قادر بـه ايجـاد جامعـه   احساسات خويش شويد، نهبه آگاهي دست نيافته و اسير اگر هنوز 

نيـز هـاي اوليـه را   قبيلـه هماننـد اي هيم شد بلكـه تـوان ايجـاد جامعـه    نخوامدت در كوتاهسوسياليستي 

يك انقلابي ناچار از انديشيدن به .از انديشيدن به اين موارد دوري بجوييتواني نمي. نخواهيم داشت

در صـورت تسـلط عواطـف و    . جامعـه جديـدي بـر مبنـاي آزادي خـواهيم سـاخت      .اين موارد است

صـرفا بگـويي   اگـر  . شوددچار آشوب مي، انقلاب م توجه به منطقسركشي غرايز در شخصيت و عد

آن هنگام عشق تو به عامـل تبـاهي، تخريـب و اسـارت در     " ام ـ به هر قيمتي  ـ  من عاشقي دلباخته"كه 

پـس  " بر اعصابم تسلط ندارم و قادر بـه مقاومـت نيسـتم   : "بگويياگر . چنگال دشمنان خواهد انجاميد

مواضـع بـه صـورت    .سازي اسـت اي بلكه هدف تو مانعآمدهي ايجاد انقلاب تو نه برامعلوم است كه 

در آن بـزرگ  يو اشـتياق است كه ظرافـت  اي پديده،دشوار استامريعشق . گونه هستندعيني، اين

قـدرت  . پيونـد اسـت  ،عشق. آموزش استعشق،.استتشكيلات،عشق. هنر است،عشق. استنهفته 

اگـر در جسـتجوي آن هـم باشـي، در ميـان كردهـا       . ق صميميت استعشوايجاد پيوند و اراده است

كساني كـه بـه ايـن سـخنان گـوش فـرا       ديديم . يابيباشي، نميآنهم در پيبين ذرهبا اگر. يابينمي

عامـل ايجـاد چـه وضـعيتي     نداده، در پي درك اين عشق نبوده و عشـق مخـتص بـه خـود را داشـتند،     

.گشتند

جـا يـك آزمـون عشـق     در آن. بودتراژديك چنان "م و زينمه"راي قبلا گفته بودم كه چرا ماج

ـانقـلاب ملــي آرزويدر واقـع ايـن   . ددهــقـرار مـي  فشـار  را تحــت وجـود دارد كـه قـوانين فئـودالي     

امـا  . روي نـداده باشـد  ٣٧"نشـين جزيـره  بيـگ "چناني در شايد هم اصلا ماجراي آن. دمكراتيك است

ها، بـه حكمرانـان عجـم،    آريستوكراتـدم وجود اتحاد بين فئودالع. در پي اتحاد است"احمد خاني"

و سـرآغاز يـك   تشكيل دولـت داده ١٦٠٠هاي كردها در سال. دهدعرب و بيزانس امكان استيلا مي

امـر  هـا در مقابـل ايـن    هـا و بيـگ  آريسـتوكرات ـودالئ ـفبسـيار  بـه احتمـال   . ملي نو را داشـتند تكوين 

وگرنـه  . نشـان دهـد  "م و زيـن مه"حل اين را در ادبيات كند كه راهعي ميوي س. كردندميسازيمانع

سراي كرد نوشته حماسه" م و زينمه"قوع منظومهمحل و. بيگ نشيني كه در قرن شانزدهم همزمان با ساير بيگ نشين ها در كردستان ايجاد گرديد٣٧

"احمد خاني"
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ايـن  . و ازدواج نماينـد عاشق همديگر شـده  توانستند ديگر به راحتي مييپسر يك بيگ و دختر بيگ

تمـام ازدواج طبقـه   . گونـه بـود  هـا ايـن  هـا هـم در آن سـده   نشـين ازدواج بين بيـگ . دشواري نبودكار 

بـين ايـن   وصلت. وجود نداردهاست و در اين موضوع مانعي هم بيگفرزندان ن ، ازدواج بيفرادست

مـورد غيرمعمـول در ايـن   .شـوند ها هنوز هم بـراي نيرومنـد نمـودن همـديگر انجـام داده مـي      خانواده

ها جهـت ايجـاد يـك اتحـاد در سـطح قشـر       بيگآوردن براي مبني بر فشار ، وجود خواسته]منظومه[

تـوان ايجـاد يـك    كـه مـي  ـاين در واقع ايجـاد يـك دولـت   . باشدميآن دوره ابق جامعه و مطفوقاني 

. گرديدنـد تلقـي مـي  مـانع  نهـا در مقابـل ايـن مسـئله همچـو     نشـين آن بيگ. ـ استپادشاهي هم ناميد

. نشان دهدمحسوسي به صورت را اين "م و زينمه"با داستان هدخوامي

جهـت  .و دشوارسـت دولت بسيار سختتشكيلوتحاد اايجاد دشوار است؟ زيرا عشقچرا اين 

در . زنـد را ويران كند و موانع فئودالي را بر هم ي مذكورهانشين، آن عشق بايد بيگمسئلهتحقق اين

نـابودي بسـياري از   . استمطرح آرزوي ايجاد يك اتحاد بينيم كه درواقع ن كتاب ميخواندصورت 

نيـز  تا حدودي . استشماري موضوع مورد نظر آن بيفسادهاي از ميان برداشتن فتنه و وقوانين كهن 

بينـيم  مـي "م و زيـن مه"در . دمكراتيك استـبه معني تحقق انقلاب ملياين امور . استايجاد آزادي

يعنـي از  . را ايجاد نماينديموفقهمزيستي توانند دمكراتيك نميـمليبه سبب عدم وجود انقلابكه 

.ستآنهانشدنكردها به اتحادي موفق و يا يكييابيدستيك نظر به معني عدم 

بـزرگ  كـاري اتحاد سياسـي،  . وظيفه داريم تا يك پديده بزرگ سياسي را متحقق سازيمنيزما 

تحقـق  هـاي كوچـك،   معنايافتن تمامي عشقبراي . بزرگ نيز بناميميرا عشقآن توانيم است و ما مي

جهـت موفقيـت در عشـق، نيـاز بـه      .م و زين بگذاريدي مهخودتان را به جا. اين اتحاد ضروري است

در از خطـر دور بمانيـد   . كوچك داريداحتياج به آزادكردن يك منطقه. اتحادي سياسي وجود دارد

انجامد ارادگي ميزيرا اين به بي. غريزه جنسي خيانت استهاي جستجوي ارضاي راهغير اينصورت

اداره يـك  نـاتواني در  . گـردد وظـايف مـي  انجام كارهـا و عدم سببنيز ارادگي و افتادن به ورطه بي

وارد آيـد، ايـن يـك جـرم و     ايضـربه به اين دليل اگر . اي بزرگ باشدتواند موجب ضربهبخش مي

برخـي از  . كننـد ميبرخورد چنين نيز وجود دارند كه كنم كساني فكر مي. گرددخيانت محسوب مي

اش شكسـته شـده و نتوانسـته    ارادهبـه گفتـه خـودش    . ات گشتندشان بود، مجازگونه كه حقها آنآن

به نظـر برخـي، وقتـي    . استبسيار دشوارعشق براي او . تواند تحمل نمايدالبته كه نمي! مقاومت نمايد
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مطـابق دلخـواه   شان به چشم همـديگر افتـاد،   وقتي چشم. تا آخر آن را طي نمودبه آن دچار شد بايد 

عشق بنامي؟ اين و آن را تواني در مقابل عشق خود را فريب بدهي تو ميآيا ! شوندخويش عاشق مي

تحـت تسـلط دشـمن بوجـود     كـه  اسـت  عشـقي  اين . مسبب اين مسئله نيستمالبته كه من . غفلت است

نيرومنـد و زيبـا   او را رزمنـده ،ده بـود داعمليات مهم انجـام  چندين "بوتان"مثلا زني در منطقه . آيدمي

آن دو در يـك وضـع بسـيار دشـوار     . كار و فرومايـه هـم بـود   ان منطقه مردي خرابدر هم. ناميدممي

. زنـدان ديـاربكر افتادنـد   هردو بعد از تسليم شدن به دشـمن بـه   . گريختندده و را غنيمت شمرفرصت 

كـه  را ببينيد وضـعي  . مرد را هم به عنوان يك معترفوبرندبه كار مي"روسپي"دختر را همچو يك  

.او هم يك رزمنده بودبه اصطلاح . ه آن دچار شده استدختر زيبا ب

برخـي از  ! بهـا قربانيان عشق بي. برخي نيز مجازات شدند. سبب شدندرا عجيبيها نتايج تمام اين

من زماني طولاني است كـه كـار   . برخي نيز با جانشان آن را اعاده نمودند. و معترف شدندهها رفتآن

برايتان گفتم جستجوي خدا در مـن  . من به خدا نيز عشق داشتم. امدهرا در سطح وسيع عشق آغاز نمو

همـه وقـت خـود را    . طلب سياسي نيسـتم من يك جاه. بعد از آن رغبتي سياسي داشتم. بسيار زياد بود

بزرگ و ياتحاد. را انجام دادموسيعيسياسي مبارزهبينيد كه اما مي. امپردازي ننمودهصرف سياست

از آن جهت، خـود را پايبنـد يـك وظيفـه عظـيم سياسـي حـس        . لازم استيمعظيك جنگ سياسي 

.كنم و آن را انجام خواهم دادمي

شودآزادي با مبارزه آفريده مي

در اينجـا نيـز مبـارزه و تـلاش را     . برخوردهاي بسيار وحشتناكي نسـبت بـه جنـگ وجـود دارنـد     

آن . النوع استمبارزه درست مانند يك رب.گردديابي ميزيرا هرچيز با آن چاره. ريزي نموديمپايه

حتـي بايسـتي ماننـد خداونـد جنـگ و      . كنيد بايستي عابد مبارزه نيز باشيدگونه كه خدا را عبادت مي

اما اينان چـه كسـاني   . هاي مبارزه هستيدگان ما الهاينك بزرگترين خداوندان و الهه. الهه جنگ باشيد

بودن مبارزه به چه معنـي  اله. سازنده را به پيروزي رهنمون ميها و رهبراني كه مبارزشخصيت. هستند

دشمن هـر روز بـا هواپيماهـاي    . اگر به همه اينها نينديشيد چگونه در زندگي موفق خواهيد شد. است

لازم براي مبارزه را نداشته باشيد، چگونه عشق خـود  هاي رشادتاگر . باراندجنگي بر روي بمب مي
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! اندهاي غافل چگونه نابود شدهپادشاهان و ملكه. ؟ به تاريخ بنگريداهيد كردبه مقصد رهنمون خورا 

. يك سرباز معمولي نيز شويدشويد بلكه حتي قادر نيستيدپادشاه و يا ملكهتوانيد نه تنها نمي

ناراحت خواهيد شد و يا بـه غرورتـان برخواهـد    ام، ها را روشن كردهكه من اينآيا به خاطر اين

بـراي اينكـه بـه    . بزرگي را انجام دهيـد شدن بايد مبارزهبراي الهه. استگونه قيقت تلخ اين؟ حخورد

تـا  ، طـرف مقابـل مـن   زن. باز فئـودال تبـديل نشـويد، بايسـتي مبـارزه پيشـه كنيـد       اي مكار و دغلالهه

كـم  اش نمود كه من پادشاهم و يا پادشاه خواهم شد و تنها ملكـه تصور مي. گونه بودهم اينحدودي 

حال آنكه برخوردش به تمامي بازتاب .پنداشتيعني خود را در موقعيت ملكه خالق پادشاه مي. است

بـاره  بـه يـك  !..…شـاه آفريننـده و داسـتاني وجـود دارد، شـاهي    نيز در فرانسه .اين موضوع نيز نبود

توانست شـاه  ها نميتندر حالي كه نه! كندمن را بازي ميمتوجه شدم كه در پشت سرم نقش آفريننده

كـه بسـيار كـار    مرا به جاي يك روستايي .توانست دست بر سياه و سفيد بزندرا بسازد بلكه حتي نمي

يـك رفتـار   ! مرا تحـت كنتـرل داشـت   يي بود كه "آغا"گويا. ذاريدكند و دسترنج بزرگي دارد بگمي

اسـتعدادش در  مهـارتش در چـه بـود؟    . نمـود با تمام مردان ما بر اين اساس رفتار مي. بدتر از اينزنانه

. البته اين رفتاري است كه در جامعه بسـيار مـوثر بـوده اسـت    ! ن وي بودو زن بوديباز، حيلهيباهوش

هـا، روسـتائيان را   "آغـا . "انـد تحـت سـلطه خـويش درآورده   گونـه  حاكمان، اشخاص بسـياري را ايـن  

و د را بـه چنـين راهـي كشـانده اسـت     بازي زن، مـر دسيسه. اندبه حاكميت خويش درآوردهگونه اين

بايستي بـه ايـن امـر    بعدها !ها مرا نيز شكست خواهد دادمهارتتمام اينبكارگيريبا نمود تصور مي

.برد كه واقعيت مسئله چيستپي مي

اگـر  . رانـم ام را بـر زبـان مـي   مهـم زنـدگي  سرگذشـت فقط . هاي متعددي داردبينيد كه جنبهمي

. شـوند برخي نگران مـي . يي هستيد، اين حقايق در طبيعت اين كار وجود دارندخواهان آزادي و زيبا

بـار اين تاسف. نمايندهايشان را مطرح ميخواستهزنان و مردان ما هر روز . رسندبست ميبرخي به بن

بايـد بـه   . ايـم مشخص كردهنيز راه و رسم آن را معيني كه تا حدآن است رغم علياين رويداد . است

.اين وضعيت بد خويش بگرييدخاطر 

گونه هسـتند؟ آيـا مبـارزان    اينواقعاگونه هستند؟ آيا فرماندهان بزرگ آيا خداوندان جنگ اين

آيا توانستم مسئله را حل نمايم يـا  پرسم كهاين وضع از خود ميتوجه به گونه هستند؟ حتي من با اين

زندگي . گذرانممستمرا از نظر ميخود را دهي شيوه سازمانكنم يا نه؟آيا با رفقاي زن رفاقت مينه؟
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تواند باشد؟در رابطه با يك زن و يا زندگي همراه با زيبايي، مبارزه، تاريخ و موارد ديگر چگونه مي

انگاري نمـايم،  اگر خود را از ياد برده و كوچكترين سهل. در غير اينصورت شايد خود را از ياد ببرم

يعنـي اگـر بـه آن مشـغول نشـوم      . يابـد حـوزه نمـود مـي   ضـرر در آن .بينندميزيانتشكيلات و خلق 

رفتـار كـنم   " آغـا "اگر همچو يـك  . آيد و اگر دست از آن بردارم مشكلي ديگرمشكلي به وجود مي

هـا  ايـن . بـه نـوعي ديگـر   روستايي برخورد كنماگر همچو يك فرد با روحيهمشكل به نوعي است و 

انـه بـوده و   بسـيار آزاد شيوه رفتـار و برخـورد مـن    . هستمي من شخص موثر.معضلات بزرگي هستند

. هستمادعا مملو از ايستاري

رسند كـه فرمانـدهي،   به دست ما ميگزارش از پي گزارش . آيدهرروز از فرماندهان ما خبر مي

يا تسـليم غرايـزش شـده و روابطـي     . آوردزنان را كنيزوار به كار واداشته و تحت سلطه خويش درمي

بـديهي  امـا  . ديگـري اسـت  مسـئله آن صحت صحت و يا عدم .سازدارزش را برقرار ميبيسطحي و

وضـع مـن كمـي    . استدرافتاده ) شدن به صفوف گريلاقبل از ملحق( است كه به وضعيت كلاسيك

خواهي كاري در رابطه با زن انجام بدهي، بايد با آزادي در پيونـد  به نظر من اگر مي. تر استمتفاوت

نگـه  خـواهي؟ آيـا  ها چه ميي؟ از آنراين اشخاص داخواهانهمبارزه آزادياي جهت فايدهچه. باشد

عدم سازماندهي و آگـاه ننمـودن   ؟ آيا آور نيستشرمهمچو ملك در كنار خوديك زن برده داشتن 

او اگر . ما بپرسمفرماندهان سوال را از اين ؟ بايد آور نيستيك زن حزبي و استفاده ابزاري از او شرم

زيـرا مـا او را همچـو يـك مبـارز راه      . شـرمي هسـتي  را همچو برده در كنار خود نگه داري، انسان بي

اينكه بخاطر . مصداق داردانو هم براي زناناين هم براي دختر. خود فرا خوانديمصفوف آزادي به 

آزادي و برداشـتن در راه يعنـي بـا هـدف گـام    . دبه عضويت مـا درآم ـ ، شودراه آزادي دراي رزمنده

براي اين مورد خود را آموزش دهـد و سـازماندهي   در اين صورت بايستي . از حزب آمدنيروگرفتن

.متعالي گرددو هيك مبارز راه آزادي شود تا دوست داشته شدبه طور قطع بايد . نمايد

معلـوم  . وجـود نـدارد  قابل تحسـيني  ها خصوصياتي نيست كه ما قول داده بوديم؟ معرفت آيا اين

اگـر هـر لحظـه    كـانون معضـلاتي اسـت كـه    . نمايـد يست چگونه با مبارزه و سازماندهي برخورد مين

اگر زنانگي و يـا غريـزه   . گرددمحسوب ميجرم مبخواهد با غريزه جنسي و زنانگي تاثيرگذار باشد، 

انمـرد . خواهـد بـود  جاسوسـي  و در حكـم  بودهگونه بكار ببندد، بسيار خطرناك جنسي خود را اين

بـر خـويش مسـلط نبـوده و زن را     هر لحظه ممكن است دچار اين تـاثير شـود و   نيزاو . ندتررناكخط
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در نتيجـه ايـن مـورد،    . انداند، فرومايه گشتهگونه به كار گرفتهكه زن را اينمرداني . آنچنان بكار ببرد

اگـر ايـن تلفـات    يعنـي  . انـد گروه به سوي نابودي فرسـتاده شـده  ، دسته دسته و گروهنيروي نظامي ما

. هاي تاريخ ماستترين جنبهماندهاين به معني احياي عقبباشند، برخورد يك زن ناشي از 

دههـا مثـال از   . دهندن ميكشتبه گروهي را اما اينان شدقبلا بخاطر يك زن يك انسان كشته مي

بسـياري وجـود   اعمال .دهندتا به حال نيز، برخي اين كار را مخفيانه انجام مي. وجود دارنددستاين 

بـه شـرط   ؛كـنم بـا زن و مـرد را قبـول مـي    رفاقت به يك شرط، تنها من . اندنشدهفاشدارند كه هنوز 

يعني اگر در سازماندهي و عمل پيشرفت وجـود  . انفجار سياسي در آگاهي و رابطه، به صورت مطلق

توانـد هرگونـه   زن مـي . دموافـق بـو  تـوان  مـي گـاه ، آنثابـت شـود  داشته باشد و اين به صورت روزانه 

ري ايـن  . بر دوش بگيـرد بدون اينكه در مورد وي تبعيض جنسيتي اعمال نمود،اي را وظيفه گونـه  برابـ

وجـود  ايـن نيـز  مخصوص به عيارهاياما مهرگونه مسئوليتي برعهده بگيرد،تواند مي. گرددايجاد مي

دادن همخـواني بـا ايـن    عـد از نشـان  ب. بايد با معيارهاي ارتـش و حـزب همخـواني داشـته باشـد     . دارند

. تواند فرمانده شوددر اين وضع مي. معيارها، بايد منطق، جسارت و قابليت مديريت را نيز اثبات نمايد

يتي؟ چرا هميشه مرد بايـد اداره نمايـد و زن هميشـه اداره شـود؟ وضـع     گردديعني چيزي مانع آن نمي

اگر در ميان مـا نيمـي از   . دوران گذشته استكوب ر و سرفشاتكرار برعكس آن، استعمار كهن و يا 

به مديران اگر . مديريت دست يابندهم زن نباشند، حداقل بايد مطابق قدرت و استعدادشان به نمديرا

بـه صـورت بـرده و يـا جـنس چنـدان آزاد       نمعلـوم اسـت كـه اينـا    گاه، آنزن به هيچ وجه راه ندهيم

.سنتي استجامعهت اخصوصياين يكي از كهنخواهند شد 

در ميان خـود،  ] معيارهاي انقلابي[ سازينبود بحثي گسترده در ميان شما و فراتر از آن عدم پياده

گذشـته  . دهـد هايي برخورداريد، نشان مياين امر را كه تاچه اندازه در انجام وظايف خود از نارسائي

آمـوزش،  . خـواهي بـود  در وظـايف موفـق ن  . نيـز مسـئله مهمـي اسـت    تفاشـر از آن در انجام كارها، 

قابـل قبـول   ايـن . دداخـواهي  تـن بـه ايـن مـورد     توسعه نخواهي داد اما چندانسازماندهي و مبارزه را 

هـايي هماننـد مطـرح    خواسـته . گيـري نمايـد  هتوانـد كنـار  مياين شيوه را قبول ندارد، كسي كه .نيست

داري از والـدين و  يابي به عشق خـويش، و يـا خواسـته برخـور    كردن احساسات خويش، طلب دست

داننـد كـه ايـن    مـي انقلابيـون  . باشندحقيقتا به نظر من سخناني فاقد شرف ميفرزندان و يا زن و شوهر 

سـخنگوي  شمشـير  . هسـتند محتـوي و مفهـوم  سخنان فاقـد  اين. حقيقت نيستندنشانگر سخنان چندان 
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! سـت؟ ساسـات تو عشـق و اح در چنين اوضاعي چه جـاي  . در پي نابودي توستدشمن ميدان است، 

.اولين كار، رساندن اين مورد به نتيجه است

تفايعنـي شـر  . موارد انديشيده و ادراك صحيحي از آن به دست آوريـد توانستيد به اينشما مي

بنـد نباشـد و   كنار من به وظايف خود پـاي در اگر زن و يا مرد . انسان تاب تحمل اين مواضع را ندارد

وقـت غـرور و   نمايم؟ آيا حقيقتـا آن علاقهاحساس ام ندهد، من چرا انججان و دل وظايف خود را با 

، در پي تعميق روابط سطحي باشي بـه آن معنـي   فرصتدر صورت ؟ اگر شوددار نميتان خدشهشرف

مـن بعضـي از اصـول را در    .است كه انسان پستي بوده و بتدريج به خيانت نيـز دچـار خـواهي گشـت    

، بجـاي آنكـه   پـيش نرونـد  صحيحيك روز كارها به صورت حتي گر ا. اممورد خود به اجرا گذاشته

] سـازمان [آنكه با يكي از رفقاي براي .دهماطرافيانم را فريب دهم، خويش را مورد مؤاخذه قرار مي

زمينـه  در ابتـدا  . بينم كه شخصـيت خـود را بخـوبي تحليـل نمـايم     رابطه برقرار نمايم، در ابتدا لازم مي

. هم نمود تا متعالي گردمموفقيت را آماده خوا

در . گونـه اسـت  موضـوع زن هـم ايـن   . گونه بيازماييدرا اينيشاين يك آزمون است و بايد خو

تـواني  وقـت مـي  آن.قـدرت مبـارزه تـو در چـه سـطحي اسـت      و ثابت كن كـه  بيازماوظايف خود را 

توانـد صـاحب   ش مـي خـوي توانـايي  تنها از طريق اثبـات زن نيز . صحبت كنيانبراساس احترام، با زن

.ما استينگرش ناموسشرافت و اين موضوع . باشدارزشمنديك موضع 

هـا  با تحميل سركشي غرايز، ضعف. به يكديگر متمايل شد و با هم زيستتوان ها نميبدون اين

ترين كار اين است كه شما در صحيح. ايجاد كردتوان رابطه نميقطعا و اشتياقات و مسائلي نظير اين، 

نيز قطعا بايد در عشق و محبت صفوف ما باشند،درنيز بايستي انزنالبته .باشيد) صفوف حزب(جا اين

بايـد ايـن را   . باشـد شـفاف مـي  در صفوف مـا نيـز  آن بسترو قواعداما قوانين، كار وجود داشته باشند

شخصـيت  ايجـاد  ممكـن اسـت   . انقلابيون قطعا مسـئول ايـن مـورد هسـتند    . درك نماييد و انجام دهيد

امـا .كردي آنچناني دشوار تلقي گردد و يا يافتن چنان شخصيتي در صفوف ما دشـوار پنداشـته شـود   

.فاقد توانايي استچيز او از بين رفته و مهه! مشخص استنيزكُرد ارزش شخصيت ديگر

مرد بايد رفيقي براي آزادي زن باشد
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غريزه جنسي ارضاي ابط، وربرقراري به چه دليلفهميد كه ميكرده وبهتر درك اندكياكنون

بـدون افتـادن بـه ورطـه خطـر      . ها آسان نيستندكه اينروشن نموديم . باشدي پيش پا افتاده نميو عشق

راي آن را  مبارزهتوانستيم امكان . گونه نشان دهيمينبدخيانت در زندگي، توانستيم كمي حقايق را  بـ

در حق همديگر انجام دهـيم ايـن اسـت كـه امكـان      توانيمحال بهترين كاري كه مي. به دست آوريم

. شرايط مبارزه براي يك زن تا آخرين حد مبارزه كنيدايجاد براي . مبارزه را براي همديگر بيافرينيم

روابطي براساس تصفيه تشـكيلات و مبـارزه   . يدكنيك مبارزه و سازماندهي منسجم وي را دعوت به 

مـن بـا ايـن وضـع     . انـد تصفيه ايجاد شـده اين روابط بر پايهل همهحااما متاسفانه تا به. نيستپذيرفتني 

هنـوز از  قـدرت كـافي دارم،  آزاد ارادهمهارت داشته و در موضـوع  كه در روابط رغم اين، عليخود

.عاقبت كار نگرانم

. كنيـد رابطـه را درك نمـي  ماهيـت  .توضيح دادم كه اين روابط چگونه به اين وضع افتادنـد قبلا 

در تفكـر نماييـد و   .از نظر فكري تقويـت نماييـد  كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه خود را تنها

البتـه اگـر   . را بـه دوش بكشـيد  كُـرد  بـار معضـل   توان اي ديگر نميبه شيوه.الهه شويدصورت امكان 

.وفق شويدتوانيد مميگاهرا داشته باشيد، آنگشتنو الههكردن ه، مبارزشدناستعداد و توان عاشق

حتي يك دوست معمولي تا حدودي مـا  چرا در حالي كه ؟ استرهبريت چگونه از شما درك 

مگر ايد؟ نظرانه ما را درك نمودهمانده و تنگعقبهمهكند، شما ايندرك ميصحيحاي را به شيوه

وقتـي  نماينـد؟  گونه با همديگر برخـورد مـي  آيا رفقاي مبارز اين؟رفقاي مبارز ما هستيدنه اينكه شما 

وجـوش ايجـاد   در ميـان آنهـا جنـب   و روم همه آنهـا بـه وجـد آمـده     ميهاي معمولي انسانمن به نزد 

نظرانـه رهـايي يابيـد و    بايـد از نگـرش تنـگ   . كنم اين رابطه را درك نمايممن هم سعي مي. شودمي

. كنماحساس ميچارچوب آن را وسيع نمودندر واقع، لزوم . قدرت تحول بزرگي به حقايق ببخشيد

ادبـي كـار را نيـز مـا     بينيم كه جنبـه اما مي. ما خواستيم اين كار را اندكي به نويسندگان واگذار نماييم

.توانيم به بهترين وجه انجام دهيم و يا بايد انجام دهيممي

،از او سلب قدرت شده اسـت . انگاشتنبايد آن را كوچك . باشدنيرو ميدرواقع زن سرچشمه

يتاما در حال حاضر به وضـع . اي براي نيرومند شدن باشدتواند سرچشمهوارد عمل شود، مياما اگر

و بايـد بيازماييـد   . گـردي ، نابود مـي تو نيز دچار همان وضعيت شوياگر . استآمده وخيمي گرفتار 

ي يـك  بايد كانون علاقه بـرا . روشنگر، غني و مهم براي نيرو باشدايتواند سرچشمهكه آيا ميببينيد 
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اگر امكان وجود داشته باشد، خودتان را . گرديدجانبه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ادبي همهمبارزه

به جاي . برخي از زنان را پرورش دهندتوانند مياگر مردها در اين مورد مدعي باشند، . پرورش دهيد

رفقـاي  چنـين روشـي   بـا  سـعي كنيـد   . روشـن نمـاييم  ، حقيقت آن را فشار وارد آوردن بر آنانكار و 

. هسـتند دشـواري زيرا زنان در شـرايط  . اندكي در اين كار مشاركت نماييد. پرورش دهيدبسياري را 

يـك رفيـق مـرد   . ، جنسـي، روحـي و اجتمـاعي دارنـد    جسـمي از نظـر  بسـياري  ها مشكلات يعني آن

بايـد  بلكه ،يردگبه كار نمييها را به صورت نامطلوبهاي آنضعفبرخوردار از ويژگيهاي مبارزي، 

در . گونه نشـان دهيـد  بايد مردانگي خود را اين. كمك نمايدن، به آناهاشان از اين ضعفرابراي گذ

، بلكه همچو يك رفيـق راسـتين برابـري و آزادي بتوانيـد ايـن را      تيكل نبايد براساس حاكميت جنسي

.دي باشاينچنينگيريتواند صاحب موضعمبارز كسي است كه مي. نشان دهيد

زنـان را از  همـه  تقـديم نمـوده،  به دولت را دودستي ميهن بود درصددمننيروي بر ءبا اتكايزن

در راستاي اين هدف به شـكل  . حقير گردانداي سطحي ونان را برده رابطهآآزادي دور نگه داشته و 

ايبطـه كادرهاي ما امـروزه را هزاران تن از . س استحسواين خطر بسيار م. جنگيدآوري ميشگفت

همچنين ايد،ودهاگر من خود را رهبر ناميده و شما آن را قبول نماز اين روست كه . دارنداز اين نوع 

حتـي  . العـاده باشـم  خـارق شـده، مجبـورم كـه شخصـيتي     نيـز پذيرفتـه   در سطح ملـي  رهبري من اگر 

آشـكار اسـت كـه در    . داي را قبول نمايي ـنبايد هرگونه رابطه. گونه باشندمجبورند آننيزهاي مامبارز

من . طور كه گفتم بايد در پي مهارت باشيدهمان. چيز تحقيق نماييدمهمحتواي روابط بايد در مورد ه

تمـام آگـاهي، قـدرت رفتـار، جسـارت، فـداكاري،       . باشمدر پي آن براي خود، حزب و خلق مينيز 

البتـه كـه   . ينش زن آزاد استهايي براي ايجاد حزب، سازماندهي كادر و آفراستادي و كفايت، بنيان

اگـر  . برعكس آن، فريب همديگر اسـت حالتي . درگير خواهم شد و به خاطر آن مبارزه خواهم كرد

.ايمحزب را فريب دهيم، خلق را فريب داده

حـزب هميشـه   بـا  همبا خود و هم ،برخوردتان.گشتيد"به آساني تسليم روابط"به گفته خودتان 

شـما اشـتياق،   . بها، پـذيرفتن و يـا رد كـردن آنـي همـديگر     و احساسات بيهاواكنش. چنين استاين

.اما خواسته من از شما چيـز ديگـري اسـت   . با وظايف مبارزان را نابود كرديدبرخورد عشق، تفكر و 

كـه مـا در   برخورد و رفتاري . يستندصحيح نشما برخوردهاي . كنيد نيستندگونه كه فكر ميكارها آن

اگر صفوف مبارزه را براي كساني كه بـه  . نمايدپيشرفت ايجاد مياندكيدهيم، ميحال حاضر انجام
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بـاز بگـذارم،   شـوند  احساسات ميو بالفور تسليمدهندشان ميواكنش نپسندند، ميمواردي را آساني 

ا باز بگذارم، آيبهاصرف و بيبراي غريزه جنسي توانيم حتي يك روز زنده بمانيم؟ اگر راه را آيا مي

مانـد؟ بنـابراين   بـاقي مـي  خـود  آمـوزش  خودسازي و ماند؟ چيزي به نام جاي ميرچيزي به نام اراده ب

. باشدآل ميچاره ايدهراه دهم، تنها چيزي كه من توسعه ميگويا

زندگي كنيدPKKبهبا عشق

مبارزه آن حاضر هستيد؟در راه ي بزرگ ااما آيا جهت مبارزه. باشديننوعشقي عشق شما بايد 

بايـد  قطعـا  گونه رفتار نماييـد امـا   تان اينگويم همهنمي. ديگري نداريماست اما چارهدشواريبسيار 

گونـه  ايـن اي مبارزه،انجامدر حالمبارزه. گونه استاينPKKبه اين را مدنظر قرار دهيد كه عشق

مـوارد فـوق   اي كـه از تمـام   نتيجـه . هاي غلط داشته باشـيد نسبت به همديگر واكنشگويم نمي. است

توانـد  نمـي هـاي مـرد   معني زن و يا تحميلبيساده و هايتوان گرفت اين است كه؛ چنين واكنشمي

امـا تـا آخـرين    . تا آخرين حد به همديگر نياز داريـد . متحول سازدكه صفوف تشكيلات و ارتش را 

ر محتاج هستيم اما وظايفي آموزشي، به همديگيقيناً . را هم داريد كه بايد تحليل شوندمعضلاتي حد 

بـدون انجـام ايـن وظـايف مـرد و زن      . هـا را انجـام دهـيم   تشكيلاتي و عملي داريم كه حتمـا بايـد آن  

ها فرمول صـحيحي هسـتند كـه بـه     معتقدم كه تمام اين. اي را با همديگر ايجاد نمايندتوانند رابطهنمي

بايـد در پيونـد بـا    تـا چـه ميـزان    اتي و علاقه شـما  سمپ. باشندشكل موازي با سطح پيشرفت مبارزه مي

دگي ميـدان مـي   ؟ آن استتوسعهو تا چه حد در خدمت مبارزه باشد ؟ بـر ايـن   دهـد تا چه حد به زنـ

. اساس بايد خود را به آن بقبولانيد و آن را بپذيريد

سـوي  رويكـردش بـه   خواهد مرا دوسـت بـدارد،   زني كه مي. وجود داردعيارهايماين در تمام م

من حقيقتا اين را با . هزاران زن مبارز و صدها شهيد زن وجود دارند. كردستان و مبارزه استميهنش 

هركسي كه براي ايجاد رابطه با . ما نابودكننده استرزمندهاما روابط بسياري از رفقاي . بينممعني مي

اما بسياري بـراي  . ر آشكار استاين بسيا. آوردام ايمان ميمن همراه باشد، در ابتدا به هدف و مبارزه

اي ما به رابطـه . در اين موضوع هوشيار خواهيم بودالبته كه . شوندتضعيف به زن و يا مرد نزديك مي

. اندزن و مرد كُرد بر اساس اين رابطه فرسوده و نابود شده. دهيمكه باعث فرومايگي است اجازه نمي

هـاي  تـوانيم آن شـيوه را اجـرا كنـيم؟ تـلاش     مـي گونـه مـا چ . سبب فرسـودگي اسـت  نآناهمزيستي
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در مورد كُرد، يتحليلها اين تلاشاما . اندهاي بسيار دشواري بودهرواداشته شده در اين مورد، تلاش

گوييـد كـه   شـما هـم مـي   . ل آساني نيستعضقطعا ممورد اين . سطح ملي و آفرينش آزادي زن است

آيـا قـدرت انجـام مبـارزه     . بخشـم توسعه ميراي آزادي را بمبارزه نيزاما من . مبارز راه آزادي هستيد

شـود اسـتفاده   اي كـه بـه شـما داده مـي    توانيـد از امكانـات مبـارزه   دهيد؟ آيا ميبراي خود را نشان مي

و كردسـتان پيشـرفت نماييـد؟ حقـايقي در ميـان      PKKتوانيـد در  چگونـه مـي  از طرف ديگر كنيد؟ 

فضـاي  .هيد تـا بـه آن معتقـد شـده و پايبنـدش شـوم      من نشان داگر راه ديگري وجود دارد به. هستند

مشـي صـحيح   بـه خـط  تواننـد مـرا   زنـان اگـر مـي   بعنوان نمونه .كنمرا ايجاد ميهرگونه بحث آزادانه 

. امترين مـرزي بـراي آن نگذاشـته   براي اين حاضرم و كوچكمن هم . سازنديبندپامبارزاتي خويش 

بـه مـا   بـارزه هـاي ايـن م  شما هم با دانستن تمـام جنبـه  . هستمخود بارزاتيممشي كننده خطمن تعقيب

.كسي حق ندارد بعدا اظهار نفهميدن و نشنيدن بكند. بپيونديد

بحث از مردانگي كلاسيك . روابط موجود را ببينيداماني وده و بيمردها نيز بايد اين را درك نم

با اين مردانگي . بسيار بدتر از زنانگي استمردانگي سنتي! لعنت بر مردانگي سنتي.را به كناري نهيد

كه توانـايي انجـام كـاري را داشـته     ايمردانگيه ارزشي دارد؟كار خواهي كرد؟ اين مردانگي چچه

كـه آن مردانگـي هـم احتيـاج بـه      درحالي. لات را ديده و ارزيابي نمايدعضباشد آن است كه بتواند م

سـعي  . ، بلكه احتياج بيشتري بـه تحليـل مـرد وجـود دارد    ريماحتياج نداتنها به تحليل زن. تحليل دارد

كـاره بـاقي بگـذاريم؟ آيـا     و نيمـه انجـام نـداده  آيـا تحلـيلات را   . داريم اين را با موفقيت انجام دهـيم 

ماند؟ وقت چيزي در دست ميآن

هـاي  هـا، مـلاك  نظـارت . اين در همان حال نظـارت اسـت  . قطعا احتياج به تحليلات وجود دارد

نظـارت بـه معنـي گسـيل دادن     . دهـم ها را همچو ملاك توضيح ميتمام اين. و رهبريت هستندحزب

رسـيدن آنـان بـه    ـ و ـ براسـاس برابـري و آزادي  ، قبـول وظيفـه  انزنارتشتكوين به ميان ارتش،انزن

گيـري صـحيح  وظـايف از طـرف مـرد ـ متناسـب بـا         برعهدهبه معنينظارت. استيفرماندهسطوح 

بعد از وجود تمـام  . ـ و برداشت و نگرش صحيح در مورد عشق، احساس و محبت استزبحقايق ح

را بـه  كـرده و تشـكيلات   كـاري ها آيا پيشرفتي وجود خواهد داشت؟ اگر برخي آگاهانه خـراب اين

بـه تشـكيلاتي كـه    نظمـي و عـدم شـفافيت را    اگر بي. روند، شكست خورده و از بين ميبگيرندبازي 

نظارت در اين . دارد تحميل كني، شكست خواهي خوردها و روشنگري را روا ميشترين تلابزرگ
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كـادر بـودن  كـه از ايـن بـه بعـد     نيـد بايـد ايـن را درك ك  . زمينه توسعه يافته و گسترش خواهد يافت

PKKرعايـت  [شما مبارزه را با خواهيد ديد كه نيست؟لازم اين آيا.چندان آسان هم نخواهد بود [

هـاي خـود   غيـر ايـن صـورت حتـي جـايي بـراي دفـن مـرده        در. به موفقيت خواهيد رساندموارداين 

. اجساد پوسيده شده و متعفن خواهند گشت. نخواهيد يافت

حل مسئله زن، به دست آوردن پيروزي است

ما به معني به دست از منظرمسئله زن يابي چاره. مهم و جدي استسئله زنطور كه گفتم مهمان

يـابي نگشـته   اينكه اين معضل در سطح دنيـا چـاره  . دمكراتيك استـروزي در انقلاب مليآوردن پي

زن در ميان هيچ ملتـي بـه   سئلهم. توان پيشرفتي در حل اين مسئله حاصل نمودبدان معنا نيست كه نمي

ي هـا ساير ملل به سطح دولت رسيده و از جنبـه اجتمـاعي پيشـرفت   .بغرنج نگشته استاندازه ملت ما 

مـا  كنـوني حلـي مطـابق شـرايط    مسئله مهم و ضـروري بـراي مـا ايجـاد راه    . اندانجام دادهيري گچشم

وضـعيت  بـه  ماجامعهگفتيم كه . آشكار است كه اين در سطح دنيا نيز تاثيرگذار خواهد بود. باشدمي

مـا تحميـل   ريعني انكاري فراتر از فشار شديدي كه بر زن آمده است، ب ـ. استزني حقير دچار گشته

. اين تماما يك انقلاب زن است. ، از اين نظر تماما رهايي زن استمارهايي. شودمي

اگر بـه ايـن   . المللي باشدتواند براي اولين بار، يك انقلاب زن در سطح بينانقلاب كردستان مي

. تتحليلات توجه گردد، انقلاب كردستان تماما يك انقلاب آزادي زن و انقـلاب اجتمـاعي زن اسـ   

كساني كه آگاهي دارند اين مسئله را بدين شـكل  . به خود را داردتصهم تئوري و هم پراكتيك مخ

رهـايي زن در  بسـياري بـر   پيشرفتي است كه تـاثير  حل مسئله . آيندتلقي كرده و در پي حل آن برمي

اگـر  .روي آن كـار شـده و بـه آن انديشـده شـود     بر به شرطي كه به خوبي البته . خواهد داشتجهان

مـان  حل بسيار مطلـوبي را بـراي خلـق   رفتاري را كه توضيح داديم در ميان حزب پياده كنيم، راهشيوه

تواند سرنوشت خـويش  و در وضعي خواهد بود كه ميگشته هركس بسيار آگاه . ايجاد خواهيم كرد

و غلـط  بـر مـوارد  اصـرار  . ي زن و مرد وجود نخواهـد داشـت  ايرگپسواترين كوچك. را تعيين نمايد

يـك امكـان برابـري و    . كـاملا شـفاف شـوند   توانند زن و مرد مي. وي در ميان نخواهد بودفرومايگي

. اما اين تنها يك هدف است. تواند ايجاد گرددل ميئاآزادي ايده
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. توسـعه دهـيم  PKKتوانيم ايـن را در  ما مي. دهمانجام ميحل مسئله روز براي هر ها را من اين

حلـي برسـانيم   به تناسبي كه خود را بـه راه . خواهيم دادآن را توسعه ايت كند، بيشتر اگر قدرت ما كف

انسـانيت  نيـك  انقلاب موفق در كردستان، يك انقلاب . خواهيم توانست انسانيت را نيز به آن برسانيم

تصور كنيم كه انقلاب ايجـاد شـد   البته كه نبايد . نبايد نتايج آن را كوچك شمرد. گرددمحسوب مي

ايـن  امـا  . بعد از انقلاب نيز ادامـه خواهـد يافـت   ،حل وجود دارداكنون نيز راههم.و مسئله حل گشت

قـدرت  مـن  . ايـم را حل كـرده هلسئدر واقع م. بوددر شرايط جداگانه و اشكال متفاوت خواهد تداوم 

يـك  مثابـه  بـه  انسـانيت نيـز   كـل  مسـئله، بـراي   ما در حـل  شيوه. بينمرا در خويش بسيار قوي ميحل 

. انسان هزار سال بعد به آن برسدشايد. نگريمها ميگونه به انقلابما هميشه اين. مصداق داردحل راه

كـه هـر انسـان را در مـدت كوتـاهي بـه       مسـئله مـا ايـن نيسـت     . مهم نيستزمان رسيدن به آن چندان 

،باشـد وجـود داشـت   نـال ومياي كـه در آن شـكلي از ك  مبارزهده هزار سال قبل هم . برسانيمومينالك

هـاي  حـل ده هـزار سـال قبـل هـم راه    . هزار سال بعد نيز وجود خواهد داشتده،حال هم وجود دارد

آن زمـان هـم   عضـل م. بعدها نيز وجود خواهد داشـت ،حال هم وجود دارد،بسيار قوي وجود داشت

يـن اسـت كـه هميشـه     امهممسئله. بعدها هم وجود خواهد داشت،حال نيز وجود دارد،وجود داشت

بـر حـل آن اصـرار و    كـرد و  مسئله را بـه صـورت صـحيح مطـرح    برخوردي صحيح در پيش گرفت،

توسـعه  مـوج در ميـان خلـق آن را    مـوج . كنـيم ايجـاد مـي  PKKالبتـه كـه ايـن را در    . پافشاري نمود

. اين استنيزمسئله مهم . دهيممي

تئـوري  در عرصـه  هم . استدر موضوع زن ترين انقلاببزرگ. انساني استانقلابي مان انقلاب

يـابي را در آن  لازم اسـت تاحـدود قابـل تـوجهي چـاره     . يابـد عمل بخوبي توسعه ميدر عرصه و هم 

هماننـد سـاير   ]سرنوشـتي  [در صورت انجام انقلاب آيـا بـه   "به غير از آن بويژه نگراني از اينكه . ببينيم

عضـلات را  منيز ها كه ساير انقلابالبته اين. باشدبرخورد صحيحي نمي،"كشورها دچار نخواهيم شد؟

در اين مسئله در انقلاب فرانسه، اسلام و روسـيه  . جاي بحث دارد،چه ميزان حل كردند؟چگونه و به

آن نبايد هم گفت كه . جا تماما حل نشدبه همين خاطر مسئله در آن. استمتفاوتي وجود داشتهابعاد 

البتـه ايـن نيـز بـه معنـي      . هـا تـا ايـن حـد بـود     يابي آنقدرت چارهاصل در . كردندموكول را به آينده 

.باشدنمي] هاانقلاب[انگاشتن اين كوچك
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چنـان پـرورش دهيـد    شخصيت خود را . خلاصه بايد در اين موضوع تعمق كرده و درك نماييد

ما را اگـر ايـن را تـازه فهميـده باشـيد، بايـد شـ       .كه جوابگوي ماهيت چگونگي زندگي مطلوب باشد

آيـا  . كنيد كه از شما سوء اسـتفاده شـود  كاري مي!ساله بنامم٣٥كودكان به درد نخور و يا كودكان 

. بينيـد چگونه جرات انجـام ايـن را در خـود مـي    كنم تعجب ميناميد؟ پيشاهنگيتوان اين را شيوهمي

د، نـه تنهـا   زنـدگي ننمايي ـ بـراي  ي ااگر هر حركت، گام، سخن و عمـل خـود را مبـدل بـه سرچشـمه     

مبارز واقعـي شخصـي اسـت كـه     . نخواهيد بودنيز توانيد خود را پيشاهنگ بناميد بلكه حتي مبارز نمي

سـختي بـه آسـاني، شكسـت بـه      تحـول  آوردن يك مكـان،  تمام انديشه و عمل خود را براي به دست

نبـود عمـل بـه    پيروزي، نبود امكانات به امكان، عدم آگاهي به آگاهي، نبود تشكيلات به تشكيلات، 

شويد؟ شما به نسبت زيـادي  متوجه اين ميآيا به تازگي . گونه استفرمانده اين. بنددعمل به كار مي

، ورشـدن در دنيـاي شخصـي خـويش    غوطـه سركوب، هايي نظير؛ ، شيوهرهبريشيوهطرز و به جاي 

ارزش قائـل  ردن، ك ـبها از دسترنج همديگر استفادهبه صورت بيدرگيرشدن با همديگر،، فريبكاري

چندان متوجه نيستيد كه نتايج . نماييددسترنج خود را اجرا ميبه ا نبخشيدنو معننشدن براي همديگر

مقولات مقبول چگونه ايجاد . گشايددر رفتار ميل، راه را بر فرومايگي در روح و اخلاآنآميز اشتباه

ايـن سـوالات   بـه جـواب   شـد؟  هـا آنتـوان نماينـده  د و چگونه مـي نآي؟ چگونه به دست ميشوندمي

است و در ميان ما، گونهغفلتاياين زندگياما . نماييدپنداريد كه زندگي ميميچنين . يدانديشنمي

. گرددشيوه زندگي يك مجرم محسوب مي

كاري كه انجام دادم رهايي خود از افتادن به وضعيت يك . ، غفلت و خيانت را ديديدسزاجرم، 

تواند براي انديشـه  تواند مبارزه نمايد و تا حدودي ميبا شخصي كه ميمورد اين .شخص غافل است

شكل زندگي ديگري كه بتواند مـا را از  . يابدو پراكتيك اين مسئله امكان به دست بياورد، امكان مي

خـواهيم  نبـار را برازنـده خـويش    و خيانتگونه يك زندگي غفلت.داردنجرم و غفلت برهاند وجود 

خـواه بزرگـي   و آزاديدوسـت مـيهن ، رهايي از آن بايداين خيانت و بردگي جرم است و براي .ديد

همه به قدرت بيـان ارزش  اينبراي سازماندهي من .مانند من كار كنيداندكي بايد سبببه همين . شد

اگـر  . ردها را متحـد ك ـ توان انسانشود و نميمبارزه ايجاد نميبستر بدون ايجاد سازماندهي، . دهممي

حتـي  تـواني  اگر مبارزه را توسعه ندهي نمي. سوق دادمبارزه سوي ها را به توان آنمتحد نشوند، نمي

دسـت  آلـت  ،شـوي سرچشـمه زنـدگي   در اين صورت بگذريم از اينكـه  . از هويت خود دفاع نمايي
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نسـبت بـه   احترامـي  تـرين بـي  ايـن بـزرگ  . خواهي شدگرفته كه به آساني به كار بودديگران خواهي 

بلكـه هرلحظـه   به آساني تشـخيص نـدادم  تمام اين موارد را به آساني درك نكرده و يا .استزندگي 

كردهـا را  انقلاب در ميان . دهمدر انديشه و عمل آن را ارزيابي نموده، بازخواست كرده و توسعه مي

ون يـك حلبـي   مان را از وضـعي همچ ـ خواهم با آن خلقمي. فرض كنيمي ييك پديده شيمياهمانند

بـراي  . انقلاب از يك نظر هم ايـن اسـت  . تبديل كنمفلز درخشنده طلا مانند زده درآورده و به زنگ

زده و پليـد شـده، بـه    توان از يك شخصـيتي كـه زنـگ   گونه مياين. باشدگونه مياشخاص هم بدين

پـذيري  شكلهمانند خود را . ٣٨زندببينيد عمل، آهني است كه زنگ نمي. شخصيتي درخشنده رسيد

. گـردانيم شخصيت خويش را همچون پولاد مستحكم مي. بخشيمشكل ميبين سندان و چكش آهن 

. رسانيممان ميخود را به درخشش درآورده و به اهداف

دست يابيدزندگي صحيح مناسباتبايد به مبارزه و 

بسـيار  برخـوردي  ت كـه  اس ـبـديهي . ها را خواهيد فهميدها را برداشتيد، تمام اينوقتي اولين گام

بـا  انقـلاب را  وقتي .ايدحزب آمدهصفوف با هزار و يك اشتباه به . داريدانقلاب هبآميز نسبتاشتباه

بنا به شيوه و طـرز  . هرچه بود، حال نيز همان است] انقلاب[با ، برخورد من نمودمشروع ٣٩"كلمهدو"

از . هسـتم متوجـه هرچيـز   بـه لحظـه   لحظـه . حـدس بـزنم  نتـايج را  توانم مختص به خويش همواره مي

. امجا رسيدهنتيجه گرفتم و به ايننمودم،استفاده يخوبهها بفرصت

گونـه زنـدگي نمايـد، در ايـن     توانسـت ايـن  و مـي دادمبنا قرار مياين را ،مبارزمانرفيق اگر هر 

اما همواره درصـدد  .ماندندهايي از اين قبيل باقي نميو سيستمستعماري ساختار اامكان حيات كشور 

نموده و گوئي اينكه در جهت به هدر دادن به ما تحميل را در اشكال گوناگون زندگي سنتي اند بوده

شـود، آمـين   چرا بايـد بـه دعـايي كـه مسـتجاب نمـي      . اندهايي منفي را برعهده گرفتهدسترنج ما نقش

، براي يـك زنـدگي   مبارزهبايد برخوردي صحيح با. گام برداريدزندگي صحيح در راه گفت؟ بايد 

بـدون ادعـا و اراده آن را   نبايـد  . هـاي عملـي آن داشـته باشـيد    سالم و روابط و هرگونه تئوري و بنيان

.زندكند، زنگ نميآهني كه كار مي: مثلي در تركي٣٨
باشد كه تئوري آپوئيسم بر اساس آن شكل گرفتمياست، " كردستان مستعمره"كلمه دومنظور از ٣٩
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. داشـته باشـيد  بـدون دقـت و هوشـياري    نبايد نگرش . آن را بيابيدبايد كار كنيد و چاره. دنيبررسي ك

رين سـطح  ت ـعاليروابط و اراده شما بايد در علاقه،. قائل شويدانسان رايترين ارزش را ببزرگبايد 

اشـتياق و نشـاط شـما بـراي     . انديشيدن بـه مسـائل فاصـله نگيريـد    بايد بسيار كوشش كرده و از . باشد

همچنـين  . باشـد بجـا و آميـز موفقيتشما بايد تا آخرين حد كارشيوه. زندگي بايد درحد عشق باشد

مطابق با  آن تدابير و ه وشدها زياندر جاي خود مانع ترين قدرت حفاظتي باشيد كهبايد داراي مهم

. دقت زيادي داشته باشيد

برسـيد، در  اي از حيـات  شـيوه اگـر بـه چنـين    . قابل قبول خواهد بوداين نوع زندگي شما حياتي

توانيد همچون ما قدرت تحمل و صبري عظـيم و حتـي   ها نيز ميترين سختيو در ميان بزرگمبارزه

بـه صـورت   تـوانم  همـه سـختي حقيقتـا مـي    رغم اينبينيد كه عليمي. با آن را نشان دهيدقدرت تقابل

تـرين و آزادتـرين زنـدگي    ترين، بااصـالت تحقق متعالياز زندگي عالي منظورم . زندگي نمايمعالي 

و چيزهايي كـه روزانـه بـا تمـام قـدرتم و بـه صـورت        كنماموري را كه طرح مي. باشدبراي خود مي

كنـد بـه   ميحفاظت اي كه مرا از گزند ساختار استعماري كنم، به اندازهنبه بر روي آن كار ميجاهمه

و به سوي پيروزي رهنمـون  را سازمان دادهآن خلق دركه مرا به حياتي نوين رسانده همان اندازه نيز

. سازممي

آنگـاه  ،مادهيبـه ايـن مرحلـه رسـ    ]مـادي [اگر من با گذار از دوراني بسيار حسـاس و محروميـت   

، بدشانسـي و  توانيـد بـه سـطح حيـاتي آزاد دسـت يابيـد      اينكه شما با وجـود همـه ايـن امكانـات نمـي     

مـوردي . برايتان فراهم شده استزندگي آزاد بستربه نظرم .باشدي براي شما ميماندگي راستينعقب

هرنـوع تاكتيـك آن و   و تشـكيلات توسط اسـلحه شما بايد انجام دهيد آن است كه ،كه در اين ميان

تـا آخـرين لحظـه    از همان ابتدا اين امر آنگونه بود و .دست يابيدموفقيت در زندگيآموزش آن، به 

در حقيقـت، تنهـا   . بايد بدانيد كه به غير از اين امكان زنـدگي وجـود نـدارد   . گونه خواهد بوداننيز هم

فـراهم شـدن   اجـازه آنبه غيـر از  ده و بلكه بايد اين را تنها راه زندگي مقبول ديفهميدن كافي نيست

كار و ترين كوچكراه بايد چنان سرسخت باشيد كه . را ندهيد] از زندگي [ديگري شيوه بستر بروز

. معنا و رفتار نامناسب را مسدود سازيدهدفي بي

مـن تـاكنون كمـي    . يت داشـته باشـيد  مسـئول در برابـر آن احسـاس   بايد از زنـدگي آگـاه بـوده و    

اين صحيح نيست كه از طرفي با رهبـري در پيونـد بـوده و از از طـرف ديگـر      . زندگي كردمگونه آن
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در حق خود بـدي  .با آن فاصله داشته باشدو هزاران فرسخ بوده چالشبا شيوه زندگي او در چنيناين

ي امـا كسـان  . دانند چگونه زنـدگي كننـد  رهبران واقعي مي. استمايه تأسف ايد و اين بسيار روا داشته

بياييد ايـن فاصـله را از   . خورندگونه دور هستند، در زندگي شكست ميكه از رهبران و يا رفقاي اين

براي تحقق اين امر، شما هر آنچه را كه شايسته و درخور ايجاد شخصيتي مبارز بـوده و  . ميان برداريم

اي كـه  ن هـم بـه انـدازه   هايتـا تـلاش امـا  . اميد داشته باشـيد . منجر به ايفاي نقش شما شود، انجام دهيد

مـا هميشـه   . بتوانند آن را تحقق بخشند، هر لحظه بايد مجهز به آگاهي و گرايش بـه تشـكيلات باشـد   

و طـرز  هـر كـس شـيوه   اگر كه مباوربر اين . شودسبب موفقيت ميگيري اين موضع. گونه بوديماين

موفقيت را بـه دسـت   PKKني معمولي برسد، در ميايمرا اجرا نمايد و به يك قدرت اجرابرخورد 

توانند از شكست بحث ، تنها مينمايندمنفعل ميهمه پيشرفت، كساني كه خود را بعد از اين. آوردمي

بـه پسـتي دچـار    كنند، تـا زمـاني كـه خـود را     كساني كه براساس صداقت و حقايق مبارزه مي. نمايند

به پستي گرايش ،كنندسازي ها مانعراي آنتوانند بو براي خود مانع ايجاد نكنند، ديگران نمينكرده

توانيـد بيشـتر آن را   شـما مـي  . اسـت به اثبات رسـانده زندگي ما اين را . دهند و از موفقيت دور نمايند

.دست آوريدتحقق بخشيده و موفقيت بيشتري به

١٩٩٤ژانويه 
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بخش پنجم

زندگي مبارزه كردهدر راه بايد 

بيافرينيمزه نيز، زندگي را مباربا و 

درواقـع  بينـد كـه   نمايد، مـي صورت جوهري درك را به واقعيت اجتماعي ما كسي بخواهد اگر 

امر از اين . و از خود بيگانه شده استپاشيدهبه بن بست رسيده و فراتر از آن، از هم فرو] اين جامعه [

پذيرفته شده از سوي جامعه را بيـان  ازديگر سو وضعيتي مانده و يك سطح بسيار عقبسويي نشانگر 

اجتمــاعي، سياســي و فرهنگــيِ بســيار ، ســاختار ملــيدرون جامعــه كــرد بــه پروســه رانــدن .داردمــي

. شـود مانـدگي جامعـه كـرد مـي    اين روند، سـبب عقـب  . كندپيشرفت مييسختهمانده تُرك، بعقب

خـانواده و عضـو سـركوب شـده    .ابدييابي بر اين اساس تعميق ميبحران عظيم اجتماعي و عدم چاره

يـك زنـدان   حالـت  ، زنـدگي را بـه   ايـن . شـوند ترين وضعيت محكوم مـي ماندهآن يعني زن، به عقب

و روابطي صـحيح ايجـاد   يابدپرورش در چنين محيطي ممكن نيست فردي سالم . آوردعمومي درمي

روابـط  نـابودي و ه تخريبـات عام انجام شده توسط سيستم استعماري منجر بحيث قتلاز يك . گردند

هاي روحي پذير و برخوردار از ضعفتسليميتهاي شخصيتدر نتيجه، . گرددمينيز انواده داخلي خ

مانـده حاصـله از ايـن امـر در محـيط خـانواده نمايـان        در حال بحران و تباهي و هرگونه روابـط عقـب  

.شونداين موارد وضعيت وخيمي را موجب ميطبيعتاً . شوندمي

مانـده عقـب بافـت بسـيار   كـرديم، سـعي نمـوديم كـه پيونـد ايـن       آغاز را PKKجنبش تي ماوق

نامقبولمانده و روابط عقب. توضيح دهيمانگيزي شگفتاجتماعي و خانوادگي را با انقلاب به شكل 

، وضـعيت براي رهايي از ايـن . خانواده و زندگي دشوار آن، ما را بسيار زود به تفكر و تعمق واداشت

بـه  هـاي ممكـن   ارمند ساده دولت شدن و يا كارگري روزمزد به صورت عمله و يا حمال، تنهـا راه ك

. در دهـان شـير بـود   نـان  البته در اين موارد يافتن كار و كارمند شدن، به سختيِ يافتن . رسيدندنظر مي

جهـت  دانيد مـا  گونه كه ميهمان. دادندسوق ميحل انقلابي تمام اين اوضاع دشوار ما را به سوي راه

جانبـه و در سـطحي   پاسخگويي به اوضاع مذكور و متعاقباً با مشاهده هرچه بهتر حقايق به شكلي همه
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اقـدام  PKKگذاري جنبش يابي، به بنيانحلي انقلابي را تعميق بخشيده و بعنوان نيروي چارهملي راه

اين ما را از حالت يك . داديمكار خود قرارمبناييراهنماي تئوريكرا همچونسوسياليسم نموده و 

. خارج كرده و به سطح يك حركت سوق دادناچيزگروه 

بار استفلاكتابزارفراموش كردن اهداف و پرستش متعصبانه

تمام اين مبارزه در حـال انجـام، جهـت    . يابي اجتماعي استحزبي در واقع حركت چارهجنبش 

ء شده ـ كه در سطح قابل تـوجهي درميـان جامعـه مـورد      ، امحاماندهپايان دادن به جرياني بسيار عقب

ناپـذيرترين  قبول واقع شده ـ و به بياني ديگر پايان دادن به وضعيتي كه انسـان را بـه بـدترين و تحمـل     

وضع زنـدگي درآورده و حتـي اگـر امكـان آن حاصـل شـود جهـت قـراردادن آن بـر مسـير توسـعه            

در پـيش  نظامي جهت ايـن كـار   شيوه حركت و هم اگر توجه شود هم سياست.اي آزاد استجامعه

زندگي رايشانس رهايي بايجاد هاي ايدئولوژيك، سياسي و عملي را جهتفعاليت. شوندميگرفته 

هنگامي كه زندگي شما را با ايـن تعريـف   . دهيمانجام ميغيرقابل قبول گونه فرسوده و بردهاجتماعي 

از شما سياست و ايدئولوژي و برخـي از شـما نيـز عمـل و     شود كه برخي كنيم مشاهده ميمقايسه مي

در حكـم  ها كنيد كه هركدام از اينيعني در واقع فراموش مي. ايدپراكتيك را به حالت تابو درآورده

، و اهـداف را فرامـوش كـرده   ماهيـت يك كارمند و كسي كـه  نمتعصبانه و همچو. هستندابزار يك 

بـه صـورت   گـري يـا سياسـت و يـا حـزب را      بي كه يا نظاميهمچو شخص متعص. پرستيدرا ميابزار

اقدام به انجـام كارهـا   كند، ها را با زندگي اجتماعي ايجاد نميو اكثرا رابطه آنكند محض درك مي

شوند كـه هـم عمـل و    مطلب مياينعدم تشخيص موارد سبب كه گفتم تمام اينگونههمان. كنيدمي

در ايـن  . زنـدگي اجتمـاعي آزاد هسـتند   يـك  براي ايجاد زاري در حكم ابدر واقع تكوين حزبيهم 

اهـرم  به شوند و وضع تشكيلات به قالبي بسيار بروكراتيك و ارتش به قالبي بسيار مليتاريست وارد مي

بـدين ترتيـب زنـدگي اجتمـاعي از طـرف نيـروي       . گردنـد مـي مبـدل  اجتماعي بافت در برابرفشاري 

در [وضعيت بحران و فروپاشي نظير سوسياليسم بنيادگرا فته وگرپيشاهنگ جامعه نيز تحت فشار قرار

. شودايجاد مي] شوروي

صـورت  موضـوعات دهـد خطاهـايي كـه در ايـن    به خـوبي نشـان مـي   رئالي سوسياليسم تجربه

. خطـاي شـما فراتـر از آن اسـت    گشـايند امـا   مـي پيامدهاي منفـي بزرگـي   چگونه راه را بر اند،گرفته
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چنـين  ي اجـرا بـه قـدرت  حتـي  شما . تر استمشاهده كرديم كمي متفاوتPKKر وضعيتي كه ما د

هـايي كـه بـه وقـوع     مثـال يكـه حتـي تـوان اجـرا    ايـن تـر  صـحيح . ايدرئال نيز دست نيافتهسوسياليسم 

زندگي شما عبـارت اسـت از يـك    . استايجاد نشده شما تواني در اند را نيز نداريد و يا چنين پيوسته

با يك زندگي سياسـي و تشـكيلاتي ناتمـام    همراه اجتماعي غيرقابل قبول و نيافته عهتوسزندگي بسيار 

تفكيك همچيز را ازهيچدر اين زندگي. باشدناروشن مييست و درك نقابل كه در واقع هدف آن 

. گـري نداريـد  كارايي سياست، تشكيلات و حتي نظاميماهيت هاي مشخصي براي جواب.كنيدنمي

به چـه نـوع زنـدگي اجتمـاعي وجـود دارد؟ و زنـدگي اجتمـاعي در حـال         نظير نيازشما در مواردي

داند كه زندگي درحال جريان چيست طرف نه مي. ايدچندان به شفافيت دست نيافتهجريان چيست؟ 

چيزي كه شما به عنوان زندگي داريد حقيقتا هـم  . ئال را تعريف نمايدتواند حيات مقبول ايدهميو نه 

در حال درك چگونگي زندگي اجتماعيبه اندازه گري،كه انقلابيدرحالي. استرنجبغيك وضع 

تشـخيص  رفت از آن و عزم اين كار را در خود ايجاد نمودن است، همچنين جريان، دانستن راه برون

.شـود مـي توسـعه داده  و شـود  ايجـاد مـي  تشكيلات يعملچه نوع و ابزار كه با كدام مقوله است اين

.جانبه در اين راستاستهمهفعاليتي

و يـا بيـرون از محـيط   آشكار است كه هر سطح از روابـط اجتمـاعي شـما اعـم از روابـط درون      

فرزند،، مادر و پدر و ترهاو بزرگترهاكوچكزن با مرد، مرد با مرد، زن با زن، رابطهخانواده، رابطه

اين موارد بـا زيربنـا و روبنـاي جامعـه، از     توده و جماعت، و رابطهوابطو جوان و هرگونه رپيررابطه 

بـه  بايـد  تر از چيزي است كه يك انقلابي ماندهدر اين مورد عقب. ندادور ماندهبه يك تعريف سالم 

. جوابگــوي مشــكلات باشــدتوانــد در جــاي خــود نمــيبــديهي اســت كــه بنــابراين . دســت يابــدآن 

و ماهيـت حيـات سـازماني باشـد،     ت و عمـل  كارايي تشـكيلا جوابگوي ماهيت تواند كه نميچنانهم

بـدين ترتيـب گامهـاي    .توانايي پاسخي مثبت بـه مسـائل موجـود در زنـدگي اجتمـاعي را نيـز نـدارد       

سـاختار  صـرفاً  حاكمـان  اعمال فراتر از آن ما ثابت كرديم كه . داردآميزي چنداني هم برنميموفقيت

هـاي  ساختار اسـتعماري تـرك از شاخصـه   . اندساختار اجتماعي موجود توسعه ندادهدر را ستعماريا

خـود، وقتـي سـاختاري را تحـت     نيافتـه توسـعه خـاطر سـطح بسـيار    بـه . مختص به خود برخوردارست

يا به مرزهاي نابودي رسانده و وبردگيرد، يا آن را تا مرز يك زندگي حيواني پيش ميحاكميت مي
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روابط بسياري از شما اين خصوصيات نيست،از اين مقوله مايه خجلت گفتن سخن . نمايدمتوقف مي

. دهدبازتاب ميرا 

كردسـتان  درخواهم از نظر تئوريـك و نظـر پراكتيـك    ميكه فلسفه و ويژگي اساسي كاري را 

در سطح بسيار قابل توجهي زندگي مـورد نظـر حاكمـان را قبـول كـرده و      شما؛دهم اين استانجام

خــواهيم مــا مــي. ن اتهــام ســنگين اســت امــا حقيقــت داردايــ.ايــدانـدكي هــم از انســانيت دور گشــته 

گونـه  انقـلاب ايـن  گاهاگر اين تعريف صحيح باشد، آن. كنيمآغاز حمله را از اين نقطه ترينشخصم

ا پذيرفتـه شـده كـه بـ    زنـدگي  با مبارزه : حمله به دو مورد غيرقابل قبوليعني مبارزه براي ؛خواهد بود

. بـا آن نيافتگي موازيتوسعهو آسايي با سطح حيوانمبارزه ع نمود و توان از آن دفانميهيچ توجيهي 

راه ديگـري وجـود   ،و از بـين خواهيـد رفـت   به اين معتقد خواهيد شد و يا در آن غـرق شـده   حال يا 

ها تماما خرابكـاري  در ساير مكانو چه PKKصفوف چه در داخلدهيد كاري كه انجام مي. ندارد

امـا سـطح   نباشد نيز در كل كردستان تمام موارد مطابق خواسته حاكمان اگرچه در حال حاضر.است

. مسئله استترين خطرناكنيز ئال نيست و ايننيز ايدهحزب در ]شما[اهنگي پيش

بـراي مـا تعريـف    رغم ايـن  چندان به مسئله بزرگ و غيرقابل حل تبديل ننمائيم اما عليما اين را 

بودن من اين در انقلابي. وجود داردتعريفي صحيح بودن ما حقيقتا در بنيان انقلابي. صحيح لازم است

جهـت بـه   مـن بـي  . آنچه كه معرف قدرت عمل و شيوه فعاليتي من باشد نيز اين است. وجود داردامر 

شما تاچه حـد توانسـتيد   . تك شما را بايد مورد مؤاخذه قرار داددرواقع تك. تحليل خانواده نپرداختم

هاي ضعيف خود پياده سازيد و تاچـه حـد از طريـق آن    ام را درشخصيتانجام دادهاين تحليلاتي كه 

اگرچـه همچـون نيـروي انقـلاب و     . باشـد خود را نيرومند سازيد؟ شكست شما ناشي از اين مورد مي

توانيد ايـن را در روال زنـدگي   مبارز پيشاهنگ تاحدي از سطح آگاهي برخوردار باشيد اما چون نمي

توان جواب اين سـئوالات؛ چـرا تشـكيلات شـكل     در شخصيت خود پياده سازيد، ميعملي نموده و

شـود؟  ايجاد نميقدرتمند فرمانده شخصيت آيد؟ و چرا به وجود نميمفيدچرا پراكتيسين گيرد؟نمي

.را روشن و شفاف ساخت
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اجتماعي استينگرش انقلابهمان مفهوم و طرز ما جنبش 

وجـوه  . داريـم عمل و طرزي مختص و مشخص به خود شيوه ا مسائل در برخورد بسالهاست كه 

آن كارهـاي  ينگـرش و هـم از نظـر اجـرا    مفاهيم و طرز هم در سطح . توضيح داديممختلف اين را 

. نگـرش اسـت  طـرز  كار در راستاي ايـن  گردد، سبب پيشرفت من ميچيزي كه . عظيمي انجام داديم

امـر گونـه  بـدين . كنمكار ميدر راستاي تحقق آن اديدايمان دارم و هم شمنگرشطرز هم به صحت 

صه سياسي، تنها عرم نظورمدر مورد شما اينگونه نيست؟پس چرا . پيونددبه تحقق ميتصورقابلغير

در برخــورد مــن . نيــز در آن قـرار دارد توســعه زنـدگي اجتمــاعي  بلكــه ،تشـكيلاتي و نظــامي نيسـت  

نجـام  ؟ در واقـع كارهـاي لازم بـراي ايـن را نيـز ا     باشـد ميچگونه حيات اجتماعي و خصوص روابط 

تـرين  دارم؟ ايـن يكـي از بـزرگ   نگـه مـي  يتخـود را در ايـن وضـع   نيـز  ايـن سـن   درچـرا  . دهـم مي

ودن، تمركـز   توان گفت از منظر روابط اجتمـاعي در بطـنِ شـفافيت فكـري، مصـمم     مي. كارهاست بـ

اًاساس ـبنيـادين انقـلاب  . اسـت فته ي نهنگرش انقلاب بزرگ اجتماعفكري و جذابيت شخصيت من، 

دسـت  بـه  نيـز  هـدف  .هركدام يك ابـزار هسـتند  امي ظيعني فعاليت حزب و فعاليت ن. اجتماعي است

. قبول استزندگي اجتماعي قابليك براي رسيدن به رمز زندگيآوردن 

تكه گشـته و  كهتهاي ما زبان انسانگوئي اينكه ؟ زيرا آورممسائل را بر زبان ميصراحت به چرا 

چگونـه توانسـتم خـويش را بـه     .گفتن نيسـتند گرفته و قادر به سخنزبانلكنت ،استاز هم گسيخته 

ان تسليميت در برابر سـاختار رسـمي و بنيـ   ما بدان علت كه ؟صورت جالب توجه و جدي شكل دهم

و نه امروزه براي آن نه در تاريخ از معيارهاي ملتي معاصر بدور بوده و هيچ خلقي كه ـ ملي و سياسي

، توانسـتيم را قبول نكرده و مقاومت نموديمـروزگار ما استمعضلترين احترام قائل نشده و بزرگ

در ميـان خلـق و   ؛وضعيت قابـل قبـولي را بـه دسـت آوريـم     تاحد قابل توجهي بودناز جنبه اجتماعي

در .آميـز نمـوديم  رخـوردي احتـرام  نيز را وادار بـه ب نيز كانون علاقه بوده و حتي سران دولتدوستان 

جداي از . نمايمسپردن به سخنانميك روستايي را وادار به گوشدوران زندگي در روستا قادر نبودم 

اي خـود را وادار بــه  يـك روسـتايي و يـا دوسـتان مدرسـه     والـدين،  قـادر نبـودم  خواسـته و آرزويـم،   

بسـيار  مرحلـه در آن مقطـع از يـك   . ده بـودم بيان كراين را براي شما . به نظرياتم كنمدادن فرا گوش

اساسي را مشخص موارد برخي نيزاز زاويه زندگي اجتماعيدر اينجا . مبارزه گذشتمبرانگيز شگفت

ه و پيشـرفت بـود  چگونـه مـانع راه   توضيح دادم كه روابط خانواده در چنـين محـيط روسـتايي   : مينماي
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اختلافـات  . اسـت خواسته توسعه اجتمـاعي به معناي اين . مودماحساس نخطر به عنوان چگونه اين را 

اختلافـات  ، اختلافـات خـوني  . داردهمچـون مـانعي در مقابـل توسـعه اجتمـاعي قـرار       مشهور كُردان 

! همسايگان، اختلاف بر سر سگ، الاغ، و يا اختلاف بر سر يك وجب خاك و مواردي از اين قبيـل 

مانـده و ابتـدايي   نسـبت بـه سـطح بسـيار عقـب     كـنش وااين نيز . خطرناك بودن اين موارد را بايد ديد

به شرايطي بر ضد دستيابيحلي كه براي آن ديدم،راه.و سبب اصلي ناراحتي من بوداجتماعي است

ــ سـاختاري كـه    مرسوماجتماعي در برابر ساختار اجتماعي ايجاد ساختاري نيز به معناياين . اين بود

از در صـورت لـزوم  حتـي در آن دوران  . ـ در روسـتا بـود  كـار اسـت  در برابر اجتماعي شدن محافظه

اولين روابط مخفي خـود را  اوان نوجوانيدر . ورزيدمخود دريغ نميالانايجاد روابط پنهاني با همس

دان  دارم، بـه دور از چشـم بزرگـان خـانواده، بـا      يادبه يخوببه . گونه ايجاد نمودمدر روستا اين فرزنـ

مـن سـعي   !يك سازماندهي مخفـي . ، رابطه برقرار نمودمگشتندحسوب ميما ماي كه دشمن خانواده

بـرخلاف  يعنـي هـدفي   . پنداشـتند دشـمن مـي  ام آنهـا را  در ايجاد رفاقت با كساني داشتم كه خـانواده 

ايـن، ايجـاد تحـول در يـك     . ن آغـاز گشـت  اصطلاح دشمني آنانپذيرفتن ما با مبارزه. مرسومهدف 

.حل آن است، آن هم در سنين كودكيهچالش اجتماعي و جستجوي را

فشـار  . نهاد اجتمـاعي اسـت  ترين بنياديخانواده . خانواده بحث نموديمچالش در محيطاز يك 

والـدين در زيـر   . خانواده از درون دچار يك بحران شده بـود . بودمحسوس خانواده بر روي ما بسيار 

در .يافـت وضعيت بر ما نيـز بازتـاب مـي   اين .ترين بحران گريبانگير بودندبا سختو قرار داشته فشار 

زده شـد، يعنـي در   منطقـه  وقتي مهـر كاپيتاليسـم بـر ايـن     .كل كردستان چنين وضعيتي در جريان بود

دسـتاويز نظم كهن براي دفاع در مقابل نظم نـوين،  . نظم كهن از هم فرو پاشيد١٩٥٠هاي حدود سال

اقي مـي   كـان كوداين بدترين نتايج را بر . و تدبيري نداشت برخـي كودكانشـان را   . گـذارد خـانواده بـ

. داشـتند برخي بـه مدرسـه فرسـتاده، بعضـي در مـزارع بـه كـار وامـي        . دادندتحت تعليم ديني قرار مي

خـانواده،  .فرستادند تـا كـارگر سـاختماني شـوند    و يا يك شهر مي" چوكوراوا"اي نيز آنان را به دسته

او مجبور بود تا يكـي  . يافتهايي را ميحلرسيدند چنين راهيكودكاني كه به سنين نوجواني مبراي 

اگر . آمداز آب درميسوادبييك روستايي شد،در مزرعه به كار مشغول مياگر . ها را بپذيرداز آن

بـه  اگـر در مـدارس نظـام    . شـد مرتجـع مـي  ، يك مـذهبي  ختپرداميدر آن شرايط به فراگيري دين 

اگـر كـارگر   شـت و گتـرين و انكـارگراترين شـخص مـي    ضـعيف ،گشتكارمندي ساده مشغول مي
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لمـپن  در آن صورت نيـز  ناكارا شده وو هشد، در ميان عرق و خون غرق شدميساختماني و يا عمله 

.ديگري هم در كار نبودگزينه. شدخياباني ميو 

كـه بـر   بودنـد هاي بلند دريـايي  همچو موجناينا. مرديكحس ميبه تدريج را مواردما همه اين

خـانواده  محـيط  در ادراك تـاثير ايـن   . ستند ما را در خود فـرو بلعنـد  خواند و ميمدآفرود ميسرمان

ايـن نيـز   . وقتي خانواده خواست ما را به سوي چنين وضعي بكشـاند، اعتـراض نمـوديم   .بازتاب يافت

مبنـي بـر وارد   انواده خ ـدر برابـر خواسـته  هـايي  به تدريج واكنشـها و عصـيان  . بوديك نزاع اجتماعي 

ويـژه  جا، بهمسئله مهم در اين. توسعه يافتنمودن ما به كانالهاي سنتي و يا كانالهاي نوين استعماري،

را ، اندكي قدرت ذاتي خـود  ]ازسوي خانواده[ يتحميلاين است كه بجاي قبول موارد در تجربه من، 

رد احساسات و اينها به معني آنها را نپذيري؛همچنين هر كاري را بيازمايي اما هيچ كدام از . بيازمايي

فرزند"به وضعيت خود را هايي گيريبا چنين موضع. خانواده استپسر بزرگتر با ي مرسومبرخوردها

بـه ورطـه   چـالش و افتـادن  يـك  شـدن بـه   يعنـي دچـار   ،ايـن . درآوردم] هااز منظر روستائي["ثمربي

نيز البته كه مبارزه . يابدضرورت ميي، مبارزهگشتخانواده دچار اختلاف با وقتي .خانوادهاختلاف با 

توانايي شـوي بايـد بـه هـر دري بزنـي و بـه ميـزان قـدرت ذاتـي          براي اينكه صاحب . طلبدتوانايي مي

كـرديم  تلاش نيزما . رويو از بين ميگشته ولگرد مبدل در غير اينصورت به يك . خويش پي ببري

پناه بـردن بـه خويشـاوندان، عملگـي، گـردآوري      . بازگو كردمآن را ان داست. بگريزيمكه از خانواده 

توانـد بـه ذهـن كسـي     اولين كارهايي است كـه مـي  ، ...هاي اغنيا و يا چيزهايي از طبيعت، كار در باغ

آميز در جا مهم است، رفتار اعتراضچيزي كه در اين. خواهد خود را مستقل نمايدكه ميخطور كند

رو در رواختنـاق  باشد كه انسـان را بـا خطـر    مانده اجتماعي و خانوادگي ميار عقببرابر ساختار بسي

. نيز بر همه عيان استما مبارزه نتايج اين . سازدمي

مخالفـت  زنـدگي اجتمـاعي و خـانوادگي   چنـين اگـر شـما بـا    : اين استحاصله ترين نتيجه مهم

هـا و  تـاثير سـنت  با پذيرفتن آن، تحتهمگام بسيار اين بدان معني است كه به احتمال نورزيده باشيد،

. تحريـف كـرده اسـت   نسبت فراواني اين نيز شخصيت شما را به . ايدويژه سنت خانواده قرار گرفتهبه

اسـتعدادي  قابليـت و  به تنهـايي  نيز يعني مبارزه كردن . آوردشما را به اين وضعيت درمي،مبارزهعدم 

هـر كـس   . پيونديـد ولگردهـا مـي  ونداديد، به صـفوف لمـپن  را بروزقابليت اگر اين . طلبدخاص مي

حـاكم و  يـا بـه پـذيرفتن خصوصـياتي كـه ازآن نظـام      ،واقعيت خود را در اين تعريف بيابـد تواندمي
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، ولگـرد،  و يـا اكثـرا لُمـپن   . ايـد هاي خانواده بزرگ شـده يا با سنت. ايد، رضايت دادهاستاستبدادي

. دهـد واقعيت شما را به نسبت زيادي نشـان مـي  امراين. ايدماندهوت گيج و مبهو ضعيفبدون كار، 

حـل  راهجاسـت كـه  درسـت در ايـن  . انسـاني نيسـتند  معقول حل و يا راهيها رفتار صحيح انسانناياما 

. امانگردد، آنهم به شكلي بيمطرح گشته و كارا ميانقلابي

د؟باشنبايد نهاد خانواده و رابطه اجتماعي چگونه 

اي كـه شـما بـا    در خانواده و يا تضاد در خـانواده والدين خواهم در اين نقطه، در مورد تضاد مي

. آشـفته اسـت  براين ذهـن شـما را   . خود را با آن بيان كنمبرخوردايد، چگونگي تشكيل دادهازدواج

يـك  انواده خ. دچار خواهند شدحياتيبه چه نوع كودكان دهد كه تعريف خانواده در واقع نشان مي

خـانواده نهـادي   .ها، قوانين و هنجارهايش تعيين شـده اسـت  نرماز مدتها پيشكه است نهاد اجتماعي 

تـداوم  هـا  سـنت توسـل بـه   با رغم آن عليو بحران دچار گشته، اما شفتگي، هرج و مرج است كه به آ

هادي شبيه ايـن خواهـد   چيزي كه شما ايجاد خواهيد كرد، ناندازه تلاش كنيد،با اين حال هر. يابدمي

چيزي كه بسـياري از شـما آن را   رابطه اجتماعي و. از آن باشدتراندكي متفاوتتواند بود كه تنها مي

. استگونهاينـ زن و مرد يا به عبارتي رابطهـ ايدآزموده

بطـه  اسـتعمار موجـود در را  بايد . توضيح داداندكيبا ساير موارد را اين موضوع حال بايد رابطه

تكـرار  را هـا  آن،در تحلـيلات قبلـي بسـيارند   مـوارد  ايـن . ديـد را خـانواده  در آن زتاباباجتماعي و 

امكـان يـك زنـدگي    سـتعماري نمـود ايـن اسـت كـه سـاختار ا     عـلاوه چيزي كه بايـد  . نخواهيم كرد

رهنـگ  نبايـد بـه زبـان و ف   تو نيـز  . دهد، فرهنگ و هويت حقيقي به شما نميماهيتاجتماعي مطابق با 

فرهنـگ و زبـان   بـه  حـال كـه   . حتي از آن دوري خواهي گزيد،چندان توجه كنيساختار استعماري 

حداقل به اندازه سطح دانش بورژوازي متوسط بايستي سطح آگاهي خود را ، ايخويش روي آورده

يـز  نجـا  در ايـن . شـود مـي يميان هزار نفر نصيب چند كسبودن نيز از بورژوازي متوسط. ارتقاء بخشي

نظـام تـو   . نابودي استشرفزندگي اجتماعي، زبان و فرهنگ تو در .معضلات عظيمي وجود دارند

بورژوازي كه تـو را  يك طبقه زيرا . نظام هم دست يابيتواني به وضعيت نمي.سازدرا از آن دور مي

هـاي  الـت تـوده  در اين ح. شودها هزار نفر نصيب يكي ميقبول نمايد هم وجود ندارد و يا از ميان ده

و يا . ، زندگي خواهد كردستعماري قرار داردساختار اچنگال كه در ايبا واقعيت اجتماعيديگر نيز 
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اتر و تلويزيون را هم به ايـن اضـافه   ئتاثيرات سينما، ت. هميشه با خيال رسيدن به آن تسلي خواهد يافت

نمايـد،  تمجيـد مـي  از آن و رده ك ـآن را تعريـف  بـه آن بخشـيده،  زندگي و تحريفي كه نظام . نماييم

در نقطـه اوجـي كـه بـه آن     . كنـد زندگي هر روز تحت بمباران تبليغاتي آن ادامه پيدا مي. وجود دارد

.٤٠افتد كه بود و نبودش محسوس نيستي ميبه وضعيت. تواند سرپا بايستدكرد نميفردرسيده شود، 

عبــارت از تنهــا دگي موجــود باشــند، عيــان خواهــد شــد كــه زنــصــحيح مــوارداگــر تمــام ايــن

شـدن و سـاختار   كه اجتماعيهنگامي. شودنمايان ميدرست در اين نقطه، فرديت . استكاري فريب

اي بسيار زياد عاشق زندگي دلخـواه  به شيوهفرد، باشدهمه غير قابل تحمل اجتماعي و نظم جامعه اين

اني بـه وي نبخشـيده و فرسـودگي و    فرد با توجه به اينكـه جامعـه، زنـدگي چنـد    يعني . گرددخود مي

خواهـد تنهـا گلـيم خـود را از آب     يا مـي .بردفروپاشي اجتماعي توسعه يافته است، به فرديت پناه مي

باشـد، خـود را سـعادتمند    سـاده ياگـر كارمنـد  .شـبه ره صدسـاله را بپيمايـد   بيرون بكشد و يـا يـك  

رغـم اينكـه تنهـا يـك     علـي . دانـد خود نميدر صورتي كه شغلي را بيابد، كسي را برتر از. پنداردمي

با جسارتي كوركورانه به فرديت، نان، روابط خانوادگي و . ش است، اما نگرش وي اين استكزحمت

با وجـود  . تواند خود را سر پا نگه داردميتنها از اين طريقزيرا . بردپناه ميگرايي و همشهريتقارف

.د نخواهد داشتجامعه وجوبرايچنين اشخاصي شانس پيشرفت 

اگـر  . يانـدازيم تشـكيلات ب درونايـن مسـئله در   اب ـاز اين زاويـه نگـاهي بـه طـرز برخـورد      حال 

چنـين شخصـيتي   . چسـبد به آن ميكورانه، با جسارتي كوربدهيفرديچنين ترين مقامي به كوچك

چيـزي  براي وي اينست كه چنين مسئله مهم . كند كه حزب و تشكيلات چه هدفي دارندفراموش مي

و بـوده  اجتمـاعي  فاقد پايگاهيهمانگونه كه گفتم اين تيپ شخصيتي بدان علت كه.را كسب نمايد

، ازآن آوردهرچه را كه در داخـل حـزب بـه دسـت مـي     است، شدن را انجام نداده مليمبارزه در راه 

ـنـدهي ، فرديـت در فرما مقـام فرديـت در  گرايـي بـه هـر امـري ـ     فردبـا ديـده   يعني. پنداردخود مي

انـد و  كـه از هـم فروپاشـيده   ايهـاي اجتمـاعي  شخصيتاز پذيرفته است؟تاثيراز كجا اين . نگردمي

المثلي كه ضرب" هستي و نيستي ياشار معلوم نيست"آمده به معني YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZدر متن تركي به صورت ٤٠

نام دارد كه در " ياشار"شخصيت كتاب . استنام كتابي از طنز نويس ترك، عزيز نسيناين اصطلاح . است در تركي با همان مضمون ترجمه شده

در طول داستان سعي . كند اثري از او نيستراجعه ميبه هر اداره كه م. وي در اسناد رسمي هويتي ندارد. زندگي استدر حال تركي به معني زنده و يا 

رود كه بود و اين به صورت اصطلاحي در زبان تركي درآمده است و در مورد كساني به كار مي. دارد كه زنده بودن و هستي خود را اثبات نمايد

. نيستچندان محسوس نبودشان 
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در هرجـا كـه باشـند، حـزب را بـه وضـعيت       ناينـا !انـد رهـا گشـته  به حال خود براي هرگونه خطري 

. چنين استمادي آن اينبنيان . درخواهند آورديستغيرقابل ز

دانيم كه غريزه گرسنگي معمولا انسان را مي. را نيز روشن نمودله ديگري مسئبه غير از آن، بايد 

توانـد  اي بسـيار فقيـر و گرسـنه باشـد، درواقـع نمـي      وقتي جامعـه . نمايدميكورانهدچار جسارتي كور

اگوئيسـم و فرديـت   كنـد بـا تمـام   سعي مي. كندحس نميي راسياسمشاركت لزوم . نديشدابيچندان

جامعـه مـا بـه شـكلي     كـل . سـامان دهـد  ا ارضا نمايد و زندگي مادي خويش را اش رغريزهخويش،

. لازم اسـت براي تأمين معـاش نـزاع   حال فرض كنيم كه . بردشده در اين وضعيت به سر ميسركوب

ايـن  اسـتعماري و اگر سـاختار  دشوار گشتهبسيار تأمين معاش كنيم، اما اگر شرايط اين را تحقير نمي

درآورده و فعاليـت و نظـم اقتصـادي و اجتمـاعي وجـود نداشـته       امعن ـبه وضعيتي بـي منازعه را حقيقتا

نزاع بـراي تـأمين معـاش   تواند رابطهكه نميتر اينخواهي كرد؟ صحيحمنازعه چيز باشد، تو براي چه

امـا  كنـد،  مـي تـلاش  بسـيار  يزنبـور نهمچـو هرچند كه براي تأمين معـاش . را با انقلاب ايجاد نمايد

دوران ت؟ در يس ـجا چدر اينچالش موجود . واند به تمامي احتياجات مادي خود را تامين نمايدتنمي

دوران اربـاب يكـي بـود و يـا     آن در . نمودنـد ها را سير مـي كردند و اربابان آنها كار ميبردهگذشته

تـامين  طعـا قاش را ارباب نـان، امنيـت و سـاير احتياجـات بـرده     . شناختندهمديگر را ميارباب و برده 

ارباب كيست، دولت است، جهانست و يـا كسـي و   اما حال بردگي چنان عموميت يافته كه . نمودمي

هاي يك دولـت  يعني برده!.. …ها برده، سيستم امپرياليست و ميليونستعماريساختار ا!چيزي ديگر

وضـعيتي بـدتر از   منجر بهاين در همان حال . سيستم كه شمارشان بيش از حد و اندازه استيك و يا 

بردگـي قـرون اوليـه، قابـل تحمـل      مشـابه بـا   يعني اين وضـع  . گرددميهايش رفتار يك ارباب با برده

امـا  . سـير بودنـد  لااقل ها در بردگي قرون اوليه برده. نمايدسير نميها را انسانزيرا اين بردگي . نيست

. وجـود نـدارد  عرضـه هـم   ، امـا عرصـه   كنـد عرضه ميرا يشخو،حال هركس در مقابل يك اجرت

هـا را  كاپيتاليسم سيستمي نيست كه بتواند انسان. ترين تخريب كاپيتاليسم هم در اين نقطه استبزرگ

كاپيتاليسـم  بنـابراين  .نمايـد چنين سيستمي نيمي از جمعيت را در وضـعيت بيكـار رهـا مـي    . سير نمايد

اما بـه سـبب   . هم وجود نداردديگري گزينهجاي آن و بهكرده معني بيرا جهت تأمين معاشمنازعه 

در داخـل  جهـت تـأمين معـاش   ، يـك نـزاع كوركورانـه    آيـد به ذهن كسي نميانقلابي گزينهكه اين

ها از تمـام  انسان. انده شدهجنون كشاندجوامعي كه مانند ما هستند به . داري وجود داردسيستم سرمايه
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سـبب آن چيسـت؟   . نماينـد كاپيتاليسم فرار مـي امكانات توليد كشورشان جدا شده و به سوي درهاي 

ايـن معـاش تـا چـه حـد تـأمين       درواقع معلـوم نيسـت كـه    ! معاشي خواهند يافتانديشند كهچنين مي

. ي داردايكه چه معنآن را تأمين كنند نيز براين واقف نيستند ، اگر خواهد شد

و يا عدم موفقيت در نزاع غلط براي تأمين معاشدر اين وضعيت در ميان كردها يك نزاع بسيار 

. باشـد اقتصـادي  اجتماعي نيسـت، شـايد يـك مبـارزه    اين يك مبارزه. وجود داردبراي تأمين معاش

كـه  اسـت  يكي از حقايقي اين به سخني ديگر . ندارديصحيححلشانس موفقيت و راهنيزحتي آن

ــزاع . نمايــددر ايجــاد خــانواده ايفــاي نقــش مــي  ــي ن ــراي تــأمين معــاش يعن ــرين معضــل اساســيب ت

ايـن نيـز در سـطحي بسـيار     . سـت هامتقابـل جـنس  ل ديگـر تـداوم نسـل و رابطـه    عضم. ستهاخانواده

تر در سطحي طبيعيدر اين مسئله شدند، شايد هاي انساني تازه ايجاد ميوقتي تجمع. مانده استعقب

ختارهاي اجتمـاعي، سياسـي و   سابايد اين تحليل را ارائه داد كه . ندتري از سطح موجود بودو بامعني

هـاي  اند، از يك نظـر از روابـط انسـان   كه در دنيا بسيار توسعه يافتهامروزي فرهنگي و يا سطح روابط 

اگر يك غريزه جنسي . آميز استهم يك تضاد جنونحقيقتا زيرا اين . تر استمعنيبيبسيار ابتدايي 

ـ كـه در  هـم باشـد  بـدوي هـاي  شكل روابط قبيلـه تداوم نسل اگر به وبسيار ابتدايي وجود داشته باشد

زيـرا در دوران  . و بـا معنـي اسـت   ممكـن بـوده  ـ شودنزديك ميسطح ميان كُردها گاه و بيگاه به اين 

هاي بزرگـي از دنيـا عـاري از    بخش. ردندكزندگي قبيله را با شكار تامين ميتداوم هاي ابتدايي، قبيله

به همين سبب . شتمرزي وجود ندا.ود و سكونت نيز بدون مانعمرز بحد و بيشكار بي. بودجمعيت 

در يك . نمودرا ايجاد نميعضل چندانيزن و مرد در چارچوب قبيله مرابطه خانواده و درون ابط ور

كاپيتاليسـم امپرياليسـت سيسـتمي را بـر جهـان حـاكم نمـوده كـه         بينيم كهنگاه به دنياي امروزمان مي

داراي يـك  گيسـاختار خـانواد  وهاي مصرف، سـاختار فرهنگـي  ، قالبداراي يك كنفرميسم معين

مـا امكـان رسـيدن    .دهدحتي اين سيستم را نيز به دشواري ادامه مي. زن، يك مرد و چند فرزند است

آن هم براي ادامهكهدرواقع در شرايط قبيله، يك وضعيت اجتماعي وجود دارد. نداريمنيز به اين را 

هـم وجـود نـدارد و    اما در ميـان مـا آن  . نياز وجود داردنباتات آوري و شكار و جمعبايرهاي به زمين

اما از طـرف  استسيستم مقلداز طرفي . هاستبين جنسچالشترين دليل مادي اين در واقع اساسي

نه شانس زندگي در شرايط مناسـب در سـطح قبيلـه وجـود دارد، نـه      . ديگر خود در سطح قبيله است

!نتيجه آن چيست؟ ديوانگي. ر شرايط سيستمشانس زندگي د
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را به صورت صحيح درك نماييممانسرگذشتناگزيريم

نيـاز  چـرا در ايـن موضـوع    . را درك نماييـد مواردها را فهميده و بعضي ديگر بايد برخي پديده

خـواهم  مـي سـبب به همـين  . به انقلاب وجود دارد؟ درواقع من به آن مطلب خواهم پرداختفراواني 

فكـر  . البتـه ايـن مسـئله را نيـز منحـرف نسـازيم      به بحـث بگـذارم؛  شما ارا بهااز واقعيتبرخي تلخيِ 

ها باشـيم، مجبـوريم   گونه باشد و از نسل انساناگر اين!كنندقلمداد ميكنم كه ما را از نسل انسان مي

بـه  . استبودننانسااز ضروريات ياين نيز يك. مان را به صورت صحيح درك نماييمسرگذشتكه 

از ايـن نظـر   . هسـتيم واقعيـت خـود   ناچـار از درك صـحيح   ،هيچ وجه نياز به تحريـف وجـود نـدارد   

حيات بوده به سبب نبود امكان رويكرد به انقلاب . رويكرد به انقلاب تنها از روي ماجراجويي نيست

در ايـن مـورد   .اسـت و رويكرد به مبارزه نظامي نيز به اين سبب است كه يك ابـزار نـاگزير انقـلاب    

مان ها ضرورت باشند، پس زندگي انقلابياگر اين. ضروري استخورد و خوراكاندازه انقلاب به 

ـ چهـار روز  توانيـد سـه  ؟ آيا ميتنفس در حيات بمانيدبيتوانيد شما چند لحظه مي.بازي نگيريدرا به 

.زندگي كنيدتوانيد بي هم نميبدون انقلاب و بدون فعاليت انقلابنابراينكنيد؟ زندگي بدون آب 

جنـون مزبـور ـ دچـار    به سبب ـ كه چند لحظه پيش به آن اشاره كردم  مورديها مانند اگر انسان

حقيقتـا مشـكلاتي هسـت كـه شـما را بـه       . آيد بفهمندچه را كه بر سرشان ميآناند، بايدشدهسختي 

. آوردآن بـه شـما فشـار مـي    ريات ضـرو هدايت كرده و براي برآوردن بودن آنهادرك ماهويسوي 

فقـدان  بحـران اجتمـاعي و   ،كند سطح بحران اسـت به انقلاب ميكرد را مجبور به رويفردچيزي كه 

هـر انـدازه تـلاش كـرده،     !بسيار بديهي است كه قادر به تشكيل خانواده و تداوم آن نيسـتي . امكانات

.ضــه كنــي، كســي متقاضــي آن نيســتعر، امپرياليســم و خائنــان نيــز ســتعماريخــود را بــه ســاختار ا

رغم آن قادر به انجام كار را قبول داشته و علياگر اين . دگردانقلاب مطرح ميست كه گزينهجااين

اگـر  . هـاي انقلابـي هسـتي   گـر ارزش شـرف و چپـاول  يك فرومايه، بـي انقلابي و سازماندهي نباشي،

.نخواهي گفتسخن مجنون نباشي، اينگونه 

بودن و نبودشان محسوس نيست، عامل توقف زندگي هستنداشخاصي كه زنده

در توضـيح آن بـه كجـا رسـيديم؟ بـه معضـل      . حال بايد اين معادلـه را كمـي بيشـتر توضـيح داد    

حلـي صـحيح   راههـم بايـد   بـراين اسـاس،   . از نسل انسـان هسـتيم  آري، . گرسنگي و تداوم نسل انسان
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ي قبلـي  هاراهامكان استفاده از .جهت تداوم نسلحلي صحيح جهت تأمين معاش پيدا كرده و هم راه

زنـدگي  هـا گذشته در كوهستانيل اقببسانـ  شايد كسي بخواهدها  نه همچو قبيلهيعني وجود ندارد؛

امكـان  و نـه  مـانيم بـاقي مـي  ـ  اما هر طرف محاصره شده است و كسي نيست كه راه را باز كنـد دكن

به د،در عصر كنوني زندگي كناگر بخواهد .وجود داردوسطيو كلاسيك به سوي قرون بازگشت

انقلابـي  درست در اين نقطه شيوه. اندشدهگريزد كه راه آنجاها نيز بسته مياروپا و چهار سوي جهان 

خوب خـانواده  فرزندانها را توان آنكه مي، برخي  ـسخن بگوييمترواضححال اگر . شودمطرح مي

.بـرآورده سـازند  خود را با حقوق كارمندي و يا كـارگري  ات مادي والدين احتياجـ برآنند كه ناميد

باتوجـه بـه   زيـرا  .از پـس آن برنخواهنـد آمـد   آنهـا ، امـا اكثـر  باشندقادر به چنين كاري شايد كساني 

ساختن احتياجـات مـادي خـانواده از طريـق     خصايص نظام امپرياليستي و ساختار استعماري، برآورده

را بـه وضـعيت   شـهروندان نصـف  حـاكم تركيـه،   نظام . پذير نيستنيز امكان] فوقبه شكل[تسليميتي 

براي تو نيز كاري . پيوندندها هزار شخص به ارتش بيكاران ميهر روز ده. استساختهبيكاري دچار 

از نظـر مـادي   . ترين مشكل در داخل سيستم امپرياليست هم بيكاري اسـت مهم.وجود نخواهد داشت

.كان نداردرفع بيكاري ام

ها و موانع موجود جهـت گـذار   مشاهده اين واقعيتباشد، با برخوردار علمي از بينشي اگر انسان 

نـزاع  جهـت تـأمين معـاش   تـواني  نمي. گيرداز آنها مبارزه نموده و آموزش و خودسازي را اساس مي

ايـن  !سم و نظـام داري كني، اما از طرف ديگر هم از نظر تداوم نسل، توليدي بسيار سريعتر از امپريالي

چگونه ساختن احتياجات مادي شخص خود را نداري،توانايي برآوردهاگر .برخوردي صحيح نيست

بـرآورده  ده فرزنـدي را  ايخـانواده خواهي احتياجات ميسالگي نرسيده، سيو يا بيستهنوز به سن 

.شودمتوقف مياينگونه؟ زندگي سازي

قبـل نمـوده اسـت امـا     تو آن را تـن داده اي بـه هـر وضـعيتي    چنين خـانواده تأمينكرد براي فرد 

مـرد  و زن . شـود معضلي براي فرزندان خود مبـدل مـي  كم به كم. شودباز هم موفق نميرغم اين علي

نيـز  مـن . ها، كانون دعـوا و مرافعـه هسـتند   خانوادهدر حال حاضر . شوندساز ميبراي همديگر مشكل

. شـدن را تـرجيح دادم  اي، انقلابـي از چنين خانوادهگريختن، براي مگرايش پيدا كردوقتي به انقلاب 

، بيشـتر  نمودمبه شكلي صحيح درك ميهرچه شرايط آن خانواده را . س استحسووضع من بسيار م
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تواند اين وضع را نميبه غير از انقلاب معتقد بودم كه چيز ديگري . يافتمگرايش ميبه سوي انقلاب 

. صحيح استري امو اين متحول نمايد 

. لزومي هم بـراي خجالـت نـدارد   . نگاهي به روابط زن و مرد بيندازيمتر،به شكلي ملموسحال 

غريزه . ضروري استخورد و خوراكننسل، رابطه زن و مرد همچوتداومكه گفتم جهت چنانهم

هويت انساني بانسل انسان و يك عضو نتو را همچونظاماما اگر . گرسنگي نيز يك نياز طبيعي است

بـه خـود   متفـاوتي هرچيـز رنـگ   گـاه نمايـد، آن ذوب و بخواهـد تـو را در سـاختار خـود     قبول نكرده 

در دوران . شود، زيرا توانايي آن را نداردتو نميازميان برداشتن و ذوب كامل نظام موفق به . گيردمي

ر واقع امحـاي فيزيكـي   د. داشتآن را از ميان برميي،ي ديگركهن يك عشيره با نابودكردن عشيره

عام حال در سطح دنيا با قتل.هايي وجود داشتندحلدر دوران كهن چنين راهوحل استهم يك راه

. امكـان نـدارد  كامـل فيزيكـي  ابودي كنـوني، ن ـ كـرد، زيـرا در  شـرايط    كـاري  تـوان چنـين   هم نمـي 

اي نتيجـه . ي نمانـده اسـت  بـاق ايگزينهكه گفتم براي زندگي اقتصادي و اجتماعي آزاد هيچ چنانهم

، از گي كشـانده ديـوان بـه  يعني شرايط مـادي، شـما را   . آيد، بازهم جنون استكه از اين به دست مي

رغم اين، براي تداوم عليحال اگر . ساخته استاجتماعي دور حياتحالت طبيعي بيرون آورده و از 

در ؟ يتيـا تسـليم  را برگـزينيم  مـرگ آيـا  خواهيـد داد؟ ادامـه  چگونـه آن را  ! كـن رابطه برقـرار  نسل 

خـود  با وضـع موجـود   ستعماريكه گفتم ساختار اگونههمان. رهايي وجود نداردشانس يت نيز تسليم

تمايـل بـه   بايـد از ايـن جنبـه    . نماينـد برخـي خودكشـي مـي   . پـذيرد حتي اينگونه تسليميت را نيز نمـي 

. انـد عمـلاً خودكشـي كـرده   ،رفقادر اصل در ميان ما نيز برخي از. ي درك كردخوبه را بخودكشي 

بـر ايـن   . ندبسيارقبيل اين مواردي از . خودكشي است،اجتماعينيافته توسعهدرواقع زندگي در سطحِ

ه زنـده اسـت نـه    ياشـار ن ـ "تئـوري  همـان  ؛بنـاميم "مانندهاي مردهزندهتجمع "توانيم خود را مياساس 

. دن و يا نبودن وي معلوم نيسته بوزندروحي همانند اين،زندگي بي،درست"!مرده

ه  گزينه جا انقلاب همچو يك در اين مـن  . نپـذيرفتم ؟ ايـن وضـعيت را   گـردد مطـرح مـي  چگونـ

جامعه، حزب، قـدرت و  به ؟ ، براي اين كار به چه چيزهايي نياز دارمخواهم آزادانه زندگي نمايممي

دفريبي و بـا بـه اسـتهزاءگرفتن زنـدگي     بـا خـو  نمايم؟ انسان يادآوري ميرايتانها را بچرا اين. مبارزه

چنـان  بـرايم  "چگونـه بايـد زيسـت   "زيرا لزوم پرسيدن سوال.خود را به سخره گيردتواند نميخويش 

برانگيـز تعجـب بـرايم  ، رفتارتـان آندر راه عدم درك شما از لـزوم مبـارزه   به اندازه است كه شفاف
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يا صداقت قبايل ابتدايي و يا با يك وضـعيت  به همين سبب اين وضع را فقط با تئوري جنون و . است

كنـد، در  وقتي نظام از جبهـه مقابـل حملـه مـي    . توان بيان نمودي ميشدگاز سطح حيوانبدتر فرومايه 

بـه  فـرد كـرد،  ي جامعـه در هيچ جايي به اندازه.آوري نيستوضعيت تعجب. واضح استامريواقع 

كـه  اسـت وضـعيتي ايـن  حقيقتـا هـم   .گـردد دل نميمعضل و مانعي در مسير پيشرفت و ترقي خود مب

چـاره بودنـد بـه    ي كه فاقـد راه روستائيانبراي گريز از . داده استبيشترين تفكر مرا به خود اختصاص 

بـه حـد   افتاده و گريه واكنشي به اند كه در مقابل هر به چنان وضعي دچار گشته.انقلاب روي آوردم

طبيعـي نيسـت و بـراي رهـايي از ايـن معضـل، بـه انقـلاب         تيضـعي دانم كه اين ومي. اندانفجار رسيده

. بسيار واضح هستندمواردي ها اين. همچون يك اسلحه متوسل شديم

پسـت و وار ورفتـار مجنـون  ايجـاد آشـفتگي در درون صـفوف مـا و     همـه مسـئله،  رغم ايـن علي

خودسـازي و آمـوزش   اهتمـام نـدادن بـه    كدام عقـل اسـت؟   ها، از ضروريات برخورد احمقانه برخي

تـوان بـا چـه چيـز در ارتبـاط      را مـي شـود خويش و يا معنا ندادن به مسئوليتي كـه برعهـده گرفتـه مـي    

تـرين آگـاهي در مـورد تـداوم نسـل انسـان،       گرفتـه تـا كوچـك   جهت تأمين معـاش  دانست؟ از نزاع 

گونـه هماند،نرسيده باشاين حقيقت به درك PKKكسي كه در درون . گرا باشيممجبوريم كه واقع

يـا كنتراسـت و در وضـعيت    دزد، اپورتونيسـت و !يا  احمقي به صورت مطلقاست پست يا كه گفتم 

چرا . داريمگونه نگه ميبدينتري شكل كلياگر توجه كنيد موضوع را در . گيردقرار ميانقلابي ضد

كنيد وزندگي برخي اصطلاحات خواهيد بدون درك و توجه بهمي؟ شما برخوردي داريمگونه اين

خواهيد به پيشرفت شخصـيت بـه   هنوز هم نمي. خواهيد اين را تحميل نماييدهنوز هم گاه و بيگاه مي

. متمايل شويدصورت جدي 

شـما  دادنبسيار آسانتر از سـوق ] اي نوينبه زندگي[اي هاي ابتدايي و عشيرهقبيلهگفتم كه سوق

و كـارا كنيد كه چرا بايد يك انقلابي بسـيار  رك ميكنم حال كمي بهتر دفكر مي. با اين وضع است

آنقدر همه درهاي جهان بر رويمان بسته شده است؛ همچنين زندگي موجـود، مـا را بـه    . جدي باشيد

سوي مرزهاي مرگ سوق داده، مرگ را بر ما تحميل نموده و ما را به سوي جنون كشانده است كـه  

هـاي  اگر واقعيـت . وع عملياتي را وقف انقلاب نمائيمشود همه امكانات و هر ناين وضعيت باعث مي

همه مهم باشند و اگر حقايق اين!؟خواهي كردچرا درك نزندگي تا اين اندازه مبرهن است، آنوقت 
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بايد هركار را به صورت سالم انجام دهـي و حـق آن را ادا   گاهباشد، آنهمتا بيهمه رهايي اينگزينه 

.نمايي

ايم، آنچه را كه آسان بود برگزيده" گويندبه زندگي اهميت نداده و مياز كساني كه سئوال من 

اين است كه " ايم،اي سطحي را پيشه كردهايم و رابطهچندان خود را دچار زحمت و دشواري ننموده

خـود را چنـدان   "هايي نظيـر  حتي گفتههايي استوار است؟براستي اين زندگيِ سطحي شما بر چه پايه

توانيـد بـا همـديگر    آيا شانس زندگي وجود دارد؟ آيـا مـي  . شوندبرزبان رانده مي" موقف كار ننمود

دسـت از  .كارانـه برآينـد  شايد كساني در پي زندگي از طريقي زيركانه و فريـب رابطه برقرار نماييد؟ 

در درك آن به شكلي جـدي  و را درك كنحقايق . گرا باشدزدي، دورويي و حرافي بردار و واقع

جـدي و يـا گروهـي كـه در     اهنگيـك گـروه پيش ـ  . را انكار نماييدحقايقحق نداريد. نبرخورد ك

با اين حقـايق  زندگي گيچگونناچار است، هاستچالشحلي براي تمام اين درون خود به دنبال راه

نـابودي  بـه مرحلـه  ،حد مرگ استسركه در حياتي. توانم دلايلش را بيشتر توضيح دهممي. را بداند

بـراين  چـه ثمـري دارد؟  قبيلـه سـوق داده شـده اسـت،     جامعهو به وضعيتي مادونتر از ه استوارد شد

[ مـرا بـه كـدام    دانـم  را به من ارائه نمايد، ميامري] با اين ذهنيت خود[ حاكم اگر نظام ،اولااساس؛ 

دام مـرا بـه ك ـ  دانـم زنـدگي اجتمـاعي    اگر خـود را فريـب دهـم، مـي    دوماً.سوق خواهد داد] پرتگاه 

ايـد؟ دركـل موفقيـت وجـود     نكـرده دركرا مسـئله  تا به حال اين راشما چ.خواهد كشاند] پرتگاه [

هـيچ  برخي از شماها را به حال خود رهـا سـازيم،   اگر ايد و اي پيشه كردهطلبانهزندگي راحت. ندارد

. خواهيد آوردرا به چه وضعي درمعلوم نيست كه همديگر 

ها را مطرح اگر با اين تعاريف موافق نيستيد، ساير گزينه.تيم هم نيستيمنده هسجا هم زاما در اين

ي كـه مهـم اسـت    مـورد چنـين  هـم . سخن بگوييدتوانيد به راحتي مي،آزادي بحث وجود دارد.كنيد

. گونـه اسـت  ت خلق اينعيقوا. آن استمناسبات دادن به نظم كردن سطح پيشاهنگي ما و معنيروشن

بنـدي  هـا دليـل پـاي   ايـن . كه در داخـل جامعـه وجـود دارد   است يرقابل تحملي زندگي غاين واقعيت 

تمامـا يـك جـايگزين و شـانس انتخـاب زنـدگي بـر ضـد         PKK. سخت ما به واقعيت انقلاب است

براي رهايي از وضـعيتي  . باشدميدادن و درحال جانه است و نه مردهكه نه زنداست تراژدي انساني 

و تـوان اسـتفاده نمـود   ؛ از تشـكيلات و رابطـه تشـكيلاتي مـي    منفـور و ، تمسخرآميزتلاتراژيك، رذ

.هستندابزار ها تمام اين. يات را جامه عمل پوشانيدسياست  و عمل
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معـين  سـرزمين هـا بـا تكيـه بـر يـك      انسـان . داريميك ميهن و يك وجب خاك آزاد ما نياز به 

محلـي بـراي   مـاه هـم   در روي كـره هنـوز . كنـد مـي ناي در هوا زندگي جامعههيچ . كنندزندگي مي

باشند، بايد سرنوشـت خـود را در   در هر جا زندگي كردهما و اجدادءآبا. سكونت ايجاد نشده است

هـاي ملـي گونـاگون زنـدگي    تجمـع صـورت ها بـه  انسان.نيز نياز داريمهويت به . نمائيمجا تعيين آن

انـدكي بـا ايـن    بايـد  . نياز داريعي و فرهنگي هويت اجتماوتعيين يك تجمع ملي به تو نيز . كنندمي

وقتـي محروميـت از ايـن مـوارد     . محـروميم امورما از تمام اين. بيابيآنها را زندگي كرده و مقولات 

. اسـت چنـين خـواهي زنـدگي كنـي، راه آن ايـن    اگـر مـي  . شـوي دور مـي نيـز ، از انسانيت پيش بيايد

يـك، واقعيتـي عينـي    ايـن  .هسـتند " ه زنده و نـه مـرده  ن"هاي ديگر زندگي راهكه گفتم راهگونههمان

ايـن واقعيـت نيـز    . دسـت ز ايـن  مواردي او ساخت ي انقلابي، رواعلمي، ارادهيتثبيتباشد نه اينكه مي

.توجيه و ايضاح اين امر است كه چرا امكانات مادي، زندگي را به سوي بحراني عميق كشانده است

زمينـه و  اگـر  . پذيرنـد تأثير ميعي و معنوي از اين ساختار مادي و روابط اجتماختاسساير روابط رو

توسـعه  تواننـد  ، روحـي و عـاطفي نمـي   مناسبات روساخت، تا اين حد نامطلوب باشندهاي مادي بنيان

تكـرار  د؟كني ـآيـا ايـن را درك مـي   . اسـت " ابط انقلابـي ور"لازم شرط تنهاها اينبراي توسعه. يابند

. باشد، روابط انقلابي ميكنم تنها شرط لازممي

پندارد بدون روابط وكسي كه مي

برددر حماقت بسر ميهاي انقلابي موفق خواهد شد، شيوه

ثرتر، ؤشـما از مـن مـ   آيـا  . آورمهاي اين مـوارد را بـر زبـان مـي    و آموختهرب اجتبه ءمن با اتكا

اي انقلابـي بـا   ادامه روابطم به شـيوه العاده براي من هنوز در تلاشي فوق؟ستيدهتر مندتر و فهيمقدرت

آيا شما با .گيردهاي مسن و كودكان را نيز دربرمياين انسان. شناختمكه در گذشته ميهستم كساني 

در واقـع  .پنداريدگراييِ خارج از ضوابط و قواعد سازماني، خود را عاقل و مرا ناتوان ميايجاد گروه

بـه  تـا حـد زيـادي    ابـط ور. گيـرد گراني عميق سرچشمه ميگيري من از يك نگونه نيست، موضعاين

تـواني بـه چيـز    نمـي بـدون آن  كـه  چنان ضـروري اسـت  انقلابي احتياج دارد و اين مورد روابط شيوه 

را خـود ،چنين كسي هـم .بردخلاف آن را ادعا كند، در حماقت بسر ميكسي كه . ديگري بينديشي

هـا و  خـانواده، بچـه  باشما را .اي انجام دهيمما مؤاخذهدر مورد شحال. و هم حزب رادهدفريب مي
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بگذاريم، هر لحظـه ممكـن   تنها بگذاريم و يا فرض كنيم زني و مردي را با هم تنها تان هايهمشهري

. گــري بســيار قــوي اســتهمشــهري. انقلابــي فرامــوش شــودو معيارهــاي اســت آگــاهي و احســاس 

توانيد از ايـن مـوارد   نمي. تان بسيار تاثيرگذارندندگيدر زاقت سطحي و غيرسازماني گري و رفمحله

تنها هـم بمـانم،   وقتي . تر از وضعيت شماستاما به من نگاه كنيد، وضعيت من متفاوت. فاصله بگيريد

تفاوتي شما نسبت به اصول انقلابي ـ  آنهم آنگونه  زيرا بي.دهمبازهم تلاشي بسيار جدي به خرج مي

.رگي شما اشاره كردم ـ به معناي رضايت دادن شما نسبت به اين شرايط استكه در بالا نيز به بيچا

باشم و هر روز را تماما در راسـتاي  در زندگي مينظم كاريچرا تا اين اندازه مجبور به رعايت 

در حـال  غيرسـازماني  ايـن زمينـه   بـه  حزب دچار نشدن اهداف انقلابي گذرانده و تلاش نمايم؟ براي 

مانـده  سـاختار عقـب  لازم اسـت كـه   يـك تشـكيلات انقلابـي،    ندادن حـزب همچـو  رشد و يا توسعه

بدينگونـه گردنـد و  انقلابـي بايـد  روابط تا حـد امكـان   . رخنه ننمايداجتماعي به درون صفوف حزب 

. بايد اين را درك نمود،اين نيز يك تعريف است. ها ايجاد شودبحرانرفت از برونحلي براي راه

بها وجود داشـته  چرا نبايد احساسات بي: تر توضيح دهيمبه شكلي واضحرا ايهمسئلدر اين ميان 

ايـن مايـه خجلـت    ايـد نبايـد تحقـق يابنـد؟     كه بسيار به آن دل بسـته كوركورانه هاي باشند؟ چرا عشق

رادمنشـي آن اسـت   جا در اين. نيست، من نيز از دبستان ابتدائي به اين سو با چنين مسائلي درگير بودم

بتوانيم به اندازه درك چرايي پشت پا زدن به زندگي مرسوم، به چگونه زيستن حياتي نـوين معنـا   كه 

اساسـي  يشـما در ايـن موضـوع دچـار خطـاي     بسـان نيـز اگـر مـا   . جـا اسـت  در ايـن رادمنشي . بخشيم

دقـت كنيـد،   . داشـت حتي زندگي شما وجود نمي،داشتمينو اين مبارزه وجود PKKگشتيم، مي

ي ، سياسـتمدار يك فرد با اخـلاق با اصلاحات گوناگوني نظير؛حيات منچگونه است؟ زندگي من 

بيـان  قابـل  ،نظامي بزرگفرمانده نفس و يك تزكيه در راه ي بزرگ، مبارزيي گرانقدر، اولياشايسته

كـه مجبـوري زنـدگي را    چنانعليـه تـو وجـود دارنـد     بـيش از حـدي   گفتم شـرايط  تركمي پيش. است

اگر .ايدهم در زندگي مرتكب خطاهاي بزرگي شدهروابط و هم در ،همه شما. نمايياينگونه تنظيم 

. شويدنميهابه صورت صحيحي زندگي را تنظيم نماييد، دچار اين خطا

دانـم كـه   مـي . مجـوي دوري مـي بيشتر از همه از اين اصـطلاح  من.كردمنمن خود را رهبر اعلام 

پسـت  اما چون به عنوان يك فرد بـراي  . استدشواربرايم اندازه تا چه ها حتي ايستادن در برابر انسان

. داردمـي يـك رهبـر محسـوب    همچـون  جنگيدم، اكنـون هـركس مـرا    نخوردن مينشدن و شكست
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ايـن شخصـيتي   . هستمبه اين كار ، باز هم مجبور فتنو در تنگنا قرار گريهاسختشدن رغم متحملعلي

يا نكـنم و يـا آن   واقع مهم نيست كه خود را رهبر اعلام كنمدر . گونه تنظيم گشته استاست كه اين

كسي مـرا  چه. يك پديده درآمده و يك نتيجه طبيعي زندگي استبه صورتزيرا اين .را رد نمايم

. در واقع چيزي كه ايجاد شـد يـك تشـكل بـود    . انتخاب كرد؟ در هيچ انتخاباتي به من راي داده نشد

كـه  شـد  اي منجر به ايجـاد پديـده  پوشانيدن عملها را جامه آنو تحليل، دگرگوني، تشكيلاتي شدن 

بـوده و در جسـتجوي فـرديتم بـرآيم، قـادر بـه       ام شخصيت و كودكيبدنبال اگر . شدرهبريت ناميده 

. بر اين اسـاس نهـادي بـزرگ ايجـاد شـد     .امسطح رهبريت رساندهخود را به .درك آن نخواهم بود

رونش هرگونه زندگي اجتماعي، سياسي و نظامي خلاصه شـده و  پديده، شخصيت و نهادي كه در د

ايـن يـك   . راه و چاره ديگري براي منسجم بودن وجود نـدارد . ده استشگرگوني بزرگي دچار ديا 

و شناساندهدوست و دشمن را وده،طور كه گفتم بايد سطح اجتماعي را ارزيابي نمهمان.اجبار است

. در نتيجه رهبر شويمنسجم كني ودر اين موضوع خود را

شـما  معضـل  ؟ ايـن  دهيـد تشـكيل مـي  چگونه ارتـش  .رهبريت را داريدوظايفنيزدر واقع شما 

مـا را  بايـد زنـدگي  يخواهانـه خود و عدم مغايرت با آرزوهاي آزادذاتنكردن به براي خيانت. است

.زيستيمميبهتر ز شما ما نيز او عمل كردهتر انهبود، از شما زيركاگر آسان مي. الگو قرار دهيد

عـدم  .نماينـد، روشـن نمـوديم   همه مواردي را كه از شما محافظت مي!به موضوع شما بپردازيم

حـاكم  هاي مستقيم و يا غير مسـتقيم نظـام   هاي خانواده و يا تحميلتوان زندگي شما تحت تاثير سنت

توسـل بـه   با م زيستن شما دليل لزوپذيرفته شدن شما در داخل حزب و اسباب همچنين . ندروشن شد

هنـوز  . وجـود دارنـد  ي زندگي سنتيهاتاثير بازماندهرغم اين نيزعلياما . شدن نيز روشن شدندحزبي

. رانيـد سـخن مـي  ـ نظـامي  و عدم توسعه روابط و زندگي سياسـي اقت سطحي و غيرسازمانيهم از رف

هنوز هم چنـين كسـاني   . گيرندازي ميبرا به انقلابي حيات ايجاد كرده و قوانين اتيتحريفنيز برخي 

در واقـع  شـود و  مـي ناپذيراين زندگي تحملمتحول نسازيد، بزرگ امرياين را به اگر . دارندوجود 

اگر مطابق اقتضـاي ايـن قـوانين    . طعي داردازندگي انقلابي قوانين قالبته .توان آن را زندگي ناميدنمي

است كـه چـرا بايـد خـود را بسـيار آمـوزش       روشن ار بسي.به حيات مقبول دست خواهي يافتباشي، 

حل ديگـري  اين مسئله راههاي انقلاب درآييد؟ ملاكمتناسب با قوانين و وضعيتي داده و چرا بايد به 

.ندارد
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وضـعيت . من در حال حاضـر توجـه كنيـد   يتبه وضع. ل روابط برگرديمعضبه موضوع ممجددا 

رابطـه  نيـز سـطح  نظامي، فرهنگي، اجتماعي و رابطهيتپيوند ملي و سياسي و وضعسطحمن درواقع 

در واقـع  كـرده و بدانگونـه   تحليـل  را يملتشخصيت خود، تحليل در حين البته كه .باشدمياقتصادي 

مـع  واكـرد و سـپس در سـاير ج   اما ميدان اجراي اين مسئله را ابتدا در جامعه. انسانيت را تحليل نمودم

ضـرورت  زيرا وقتي نظريه و اصطلاح رهبري . ي اين را در  نظر نگيريتواننمي. فرض كنيمستمديده

رفتـار شـما چگونـه اسـت؟ مـن در ايـن موضـوع تـا         . گونه ارزيابي نموداين مسئله را آنبايد، يابدمي

ملاحظـه خواهيـد   به خود بنگريـد،  سخنان اگر در پرتو اين . امخود را روشن نمودهوضعيت حدودي 

اي پوشـالي  را بـه سـرمايه  گذشـته  يـا ،بينيدصادق نميخودين ارزيابيها را براي اشما اكثرا يا كرد كه 

طلـب برخـورد   ي فرصـت بـورژوا خـرده اينكه همچون فـردي  يا نمائيد و براي منافع خويش تبديل مي

در حكـم نـوعي   ،گذشـته نمائيد كه ايـن برگشـت بـه    دوباره زندگي سابق را عملاً احيا مينمائيد؛مي

تداومهر نوع انحرافي، از اصرار شما بر . شودپافشاري بر آن سبب خيانت ميواستعيني جاسوسي 

.شودهاي گذشته ناشي ميماندهپس

تحليـل خـود را  شخصـيت  سالگي تـا امـروز چگونـه    ٧از .مجدد كنيدبه تحليلات رهبري توجه 

باشـند؟ يـك   كرده است؟ يك كودك چگونه بايد بزرگ شود؟ پدر، مادر، زن و مرد چگونـه بايـد   

بـه آن توجـه   چگونه بايد ايجاد شود؟ ورود به يك تشكيلات انقلاب چگونه بايد باشـد؟ اگـر   تشكل

نكرده و مطابق خواست خويش به زندگي بپردازيـد، بـدان معنـي اسـت كـه بـا تئـوري حيـوان بـاربر          

. آيدبرنميشوند و چيز ديگري از دستشحيوان باربر را بار كرده و يا سوارش مي. نماييدزندگي مي

ها سگدر واقع!شود گفت زندگي برطبق تئوري سگو يا مي. زيرا باربر است و كاراييش اين است

عدم هماهنگي در درون تشـكيلات  نزاع و ناسازگاري،. ثمرهاي بينيك و سگهاي سگ.متفاوتند

نيز آن ستعماريانظام . در واقع تحميل زندگي بر اساس اين تئوري استاحتراز از رعايت نظم آن، و 

زنـدگي  ايـن وضـع يعنـي    . نامگـذاري كـرده اسـت   ٤١"سگبدستسگ كشتن قانون "به صورت را 

بسـوي  بـا ايـن مـوارد    بـراي مبـارزه   مـا  . چنـين رفتـار نمايـد   كسي حق ندارد اين.برطبق خواسته رژيم

.داريمشدن گام برميحزبي

.كردطلاق ميبر سركوب كردها بدست كردها انامي كه رژيم اليگارشيك ٤١
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پيروزي حق است و زندگي نيز همان حق پيروزي است

بـه هـيچ   كـنم، برخـي   خاطر نشان مـي . استموارد ذكرشده رك نكردن تمام آور، دبنكته تعج

هم و را گفته ها تمام اينكه اگر آن را درك نكنند نيز ما مجبوريم كه وجه قصد درك آن را ندارند

را يشاحترامـي بـه خـو   اجـازه بـي  قطعـا مـا  . نمـائيم آنمقتضـيات  وادار به برآوردن اينكه ديگران را 

از يـك  كجاست؟زندگي اجتماعي جايگاه من در كنم، چگونه زندگي ميكنونمن تا. م دادنخواهي

لات عض ـكـدام م اب ـكجاسـت؟ مبارز در زندگي اجتمـاعي  جايگاه يك . يك مبارز هستمنيزنظر من 

ام، سـطحي كـه بـدان رسـيده    ؟ بـا وجـود   چه سـطحي قـرار دارد  شود؟ در اجتماعي مشغول ميحيات

برخـي از  .نمايمتري تلاش مينكرده و براي رسيدن به سطح فكري ارتقاء يافتههنوزهم بدان كفايت 

شما، از هر نسل و سـني بـراي ايـن    چونهايي جامعه، خلق و شخصيتاند،گشتهاستعدادهايم آشكار 

. بينمميناكافي براي خويش و آنها را مطمئن نيستممواردمن از اينگويا اما . ها ارزش قائلنداستعداد

در ايـن موضـوع  بهتري را ايجاد نمايم؟ بايد قولهتوانم مكه چگونه ميانديشمميدر اين باب تمرا مس

رغـم آن علياما هايمان ايمان داريدشوند و به گفتهسخنان ما پذيرفته ميهمه كه اينيمادام. انديشيد

آسـان  چنـدان كارهـا  :مائيمرا حاصل ننتايجي امر ، پس بايد از اين باشدگونه واقعيت ما هنوز ايننيز

. قبول را درك كنيدبايد زندگي آزاد و قابل،آسان نيستچندانزندگي . نيستندهم 

بـه  ، اگـر  P.K.Kكـردن انقلابـي همچـون   ؟ بـراي قبـول  بودن روي آورديـد به انقلابيشما چرا 

چگـونگي  ، بايـد از  در پـي تـداوم آن باشـيد   ، از طرف نظامزندگينابوديي درك چگونگي اندازه

يحزب ـمحـيط  مرزهاي آزادي مطمئن باشيد تا بتوانيد در اين درپيشروي آگاهي، نقشه و تلاش براي 

اصـالتي،  بـي . آمـد خواهـد  دربزرگـي  شـكنجه بـه صـورت   زندگي در غير اينصورت . زندگي نماييد

رتش تحليل حزب، ا. خواهد شدغيرقابل قبول حياتيباعث سازيمشكلشخصيتي و مسئوليتي، بيبي

دگي مـا در   درك جانبـه در واقـع بـه معنـي     و مبارزه به طـور همـه   شـما  . اسـت P.K.Kصـفوف  زنـ

تـا  نيـز  شـود  چيزي كه ديده مـي . و بيشتر از من حق زندگي داشته باشيدهدوتر بتوانيد از من فهيمنمي

تـلاش و عمليـات بـراي آن    . زيستن همـان مبـارزه اسـت   ؟ چيستزندگي وقحق. حدودي اين است

حق آموزش و وظيفـه پـرورش   برخورداري از تشكيلات نيز و تشكيلات استكه اين نيز همان است

. اين در واقع بيشتر از وظيفه، يك حق است. خودتان است
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را يـات و تـلاش  اجبـاري و عمل شدن را به صورت يـك وظيفـه  حزبي:بيشتر توضيح دهماين را 

حـق چيسـت؟ حـق عملـي     . بنگريـد مقـدس  يحقده ديها به بايد به اين. نپنداريدهمچون يك وظيفه 

يعنـي حـق داريـد كـه بـه سـطح       . اوسـت هسـتي شـيوه  . است كه يك انسان، بسيار خواهان آن اسـت 

اجبـار و  در برگيرنـده تـا حـدودي  وظيفـه  . اين يك وظيفه نيسـت . حق عمل داريد. تشكيلات برسيد

. همچو يك حق آن را درك كنيـد ،اينبايد قبل از. ايدشما هنوز به اين وضع نيز در نيامده. ستسزا

اگـر  . ه اسـت داده شـد به شـما  "شدن و عملحق سازماندهي، حزبي"ببينيد كهخوشبختخود را بايد 

حق را " كردن و سازماندهيحق مسلح"من توجه كنند،برخوردها و رفتارهاي به برخي از مبارزان ما 

ايـن  كننـد، مـي چنين چپاولگري مال كرده و اينپايالبته كه برخي حق را . قلمداد خواهند كردبزرگي

بـه صـورت يـك حـق درك     P.K.Kشدن و بزرگ شـدن بـر بنيـان   بايد حزبي. استمسئله ديگري 

در ايـن بـه صـورت يـك وظيفـه     قبـول  .صـورت گيـرد  گرديده و شناخت حق نيز در اين چارچوب 

بعد اجراي وظيفهندهي و فعاليت، سازما. استمگانيهيعني وظيفه،گامي ديگر استمراحل بعدي،

. آيداز حق مي

در اجبـاري  . امان توضيح داده شـدند ها همچون اقتضاي يك زندگي بياگر توجه شود تمام اين

 ــ  ـ كه در حد معيني ميفراتر از اجبار. نيستكار  داوطلبـي و آرزوي بزرگـي   توان از آن بحـث نمود

بنيان كسب خصوصـيات  و دادهرا تشكيل PKKماهيت ها تمام اين. راه ديگري نداريم. وجود دارد

داده و كسب خصوصيات شخصـيتي مطـابق   كسي كه اين را انجام ن. هستندPKKشخصيتي مطابق با 

. ارزش استموارد ديگر، درواقع بيرغم پيشرفتش در عليگونه درك نكرده باشد، را اينPKKبا 

اپورتونيسـت  .گـردد معضـل مبـدل مـي   بالاخره بـه يـك  شود و يا PKKتواند مبارز چنين كسي نمي

.شودمي٤٢يك پروواكاتوره وديگرد

ديد اين ي چيزهايي وجود دارند كه از زاويهبه نظر شما. كنيمرا درك مياز چيزها برخي حال 

كنم كه سطح روابط در درون صفوف حـزب مـا را بـا    فكر مي. تر شوندواقعيت اجتماعي بايد روشن

ها، اين موارد را نيز خاطرنشـان  شدن آنجهت روشن. كنيدتفكيك نمياز همديگرزندگي اجتماعي 

اما در حال . يك هدف اجتماعي دارد. زندگي ما از نظر اهداف و نظام خود، اجتماعي است. نموديم

يعني در زندگي ما هـدف اجتمـاعي وجـود    . حاضر يك زندگي متمركز سياسي و حتي نظامي است

.گرددكنندگان از موضوع اصلي و اخلالگران اطلاق مياخلالگر، لفظي كه بر منحرف٤٢
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در حـال حاضـر   نيـز اما براي رسيدن بـه آن  . مايآمادهجتماعي آزاد براي رسيدن به يك هدف ا. دارد

زيـرا اگـر بـه صـورتي بسـيار قـوي، سياسـي و نظـامي         . فراتر از آن تماما نظامي هسـتيم بوده و سياسي 

آيا لازم است تا ايـن اصـطلاحات را بيشـتر    . توانيم به هدف زندگي آزاد اجتماعي برسيمنشويم، نمي

زيرا براي رسـيدن بـه زنـدگي آزاد اجتمـاعي، بـه      .فهم آن دشوار نيستيم؟ روشن كرده و توسعه ده

.ـ نظامي زندگي كنيمطور قطع بايد در سطحي بسيار بالا به صورت سياسي

اگر خواهان زندگي اجتماعي آزاد

، بايد قانون كردستان را اجرا نماييهستي

توان گفت جبر چيست؟ مي.ترين نيروي جبري استگري، سازمانيگري چيست؟ نظامينظامي

دستيابي به عوامل و . ترين ابزار استكه در شرايط كنوني كردستان شايد اين پديده براي ما ضروري

اي كه به اندازه. ارتش سازمان جنگ است. باشدابزار استعمال جبر نيز همان تجهيز به ابزار ارتشي مي

ه جامعـه  باشد در عين حال سرگذاشتن موانع ميعاملي براي پشت اي نـوين  مدلي مقدم براي رسيدن بـ

پيش از هرچيز بايسـتي ارتـش را سـازماندهي نمـوده، ضـرورت آن را بجـاي آورده و سياسـي        . است

اجتماعي و پيوندهاي آن را درك اگر اينگونه گردد به احتمال قوي خواهي توانست زندگي. گرديد

ها به اين امر برخي. باشدميP.K.Kانقلاب اين يك قانون است؛ قانون انقلاب كردستان و يا. نمايي

مـا از آنـان   . انـد آنان هنوز فرصتي براي جنگ و مبارزه نيافته. دانندوقعي ننهاده و آن را ضروري نمي

آنان كساني هستند كـه  . بريم، حتي به رفرميست خواندن آنان نيز نيازي نيستبعنوان رفرميست نام مي

اسم و رسم دارند امـا ماهيتـاً   . مل نموده و بود و نبودشان معلوم نيستدر راستاي منافع استعمارگران ع

اي براسـاس هويـت و اراده   يـابي بـه آزادي و زنـدگي   اگر در كردستان خواهان دسـت . وجود ندارند

اگـر بتـوانيم همـه امكانـات جنـگ را بـراي       . وجودي خويش هستي، بالاجبـار بايسـتي نظـامي باشـي    

ساخته، نيروي پيشـاهنگ آن را ايجـاد نمـوده، حـزب تاسـيس نمـوده و       دستيابي به نيروي ارتش مهيا

هنگـام  هاي لازمه را انجام داده و دراين راسـتا آمـوزش ديـده و خـود را پـرورش دهيـد، آن      آمادگي

تواني پا به عرصه زندگي اجتماعي نهاده و برخـي  خواهي توانست كه ارتش را ايجاد نمايي؛ يعني مي

. را توسعه دهياز روابط زندگي اجتماعي
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يعنـي قـانون   . اما اين يك قانون كردسـتان اسـت  . استدشواريحال خواهيد گفت كه اين كار 

اگـر در پـي خرابكـاري هسـتي و خواهـان      . خواهي مسئله بدين صورت استاگر آزادي مي. زندگي

مسـائل  دانيد درست در اين نقطه در درون صفوف ما برخيمي. ديگر استاي مسئلهاپورتونيسم، اين 

ماندگي كرده و ادعـاي پيشـاهنگي پيشـرفت    اجتماعي متهم به عقبكساني ما را از جنبه. پديد آمدند

از تـوان و  ادعاي ديگر اين افراد اين بود كه تشكيلات ما بسـيار قـاطع بـوده و    . كردنداجتماعي را مي

تـر  شـخص كلي مهـاي ديگـر ايـن را بـه شـ     برخي از سـازمان . صحيح برخوردار نيستيمزندگي دانش 

. ماندگي زندگي اجتمـاعي وجـود دارد  دانم كه در ساختار ما چه نوع عقبمن مي. برازنده ما دانستند

گويند، چنين ميافراد ما وقتي اما . به آنان مربوط استكنند ها چگونه زندگي ميكه ساير سازماناين

.شيوه زندگي آنها را نيز مشاهده كردبايد

بودنـد، ايـن بـود كـه     PKKنـابودي هايي كه در پي ورها يعني شخصيتبرخي پروواكاتادعاي 

انتزاعـي كـرده و بـه صـورت روبـات      را وده و وي توانـد فـرد را ارضـا نمـ    زندگي درون حزبـي نمـي  

به ويژه وقتي سـخن از رابطـه زن و مـرد    . زندگي اجتماعي را توسعه داداندكي يد آورد، پس بادرمي

در حقيقـت زنـدگي   . دادندصي ماهر در زندگي اجتماعي نشان ميشخنها خود را همچوشد، آنمي

.ناميديم"شدنمدني"جانبه بود و به همين سبب ما آن را شدن همهيك مدنيها دربرگيرندهآن

. ايـد هنـوز بـه سـطح يـك ارتـش گريلايـي نرسـيده       . ميزان نظامي شدن شما نيز جاي بحث دارد

تـرين مسـئوليت   در اين مورد كوچـك . ندان گام را برنداشتهشدن هنوز اولينظاميضوعدر موهاكادر

نـوعي وضـعيت خـويش،   وجـود  بـا ايـن   . انـد خويش را از فعاليت دور نگه داشتهورا برعهده نگرفته 

،زندگي اجتماعي سـنتي مفاهيمبرخي از بسياربه احتمال . دننمايزندگي اجتماعي را به ما تحميل مي

اسـت كـه در ميـان برخـي از شـما      تيوضعيدر پي تقويتدرواقع . دندهشما را مورد خطاب قرار مي

زيـرا او را وارد  گويـد، او درست مـي . به صورت امري متداول گسترش يافته استرواج يافته و حتي 

اجتماعي سنتي را تا حد امكان تصفيه سياسي و نظامي كرده و از اين نظر زندگيِفشردهيك زندگي 

هنـوز هـم   رغـم ايـن   علي. نماييماجتماعي را رد ميسنتيِشدهپذيرفتهده و مانزندگي عقب. ايمنموده

نه مكـاني  . يعني محيط لازم براي اين كار وجود ندارد. يماهنشدزندگي اجتماعي آزاد موفق به ايجاد 

در اين كار را پس بايد . ايم و نه پيشرفتي در سطح آزادي خلق به دست آمده استرا به دست آورده

در . گونـه خواهـد بـود   قاعده و اقتضـاي كـار ايـن   . سياسي و نظامي بسيار متمركز ادامه داديك سطح
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. انـد تشـكيل شـده  اينگونـه  هـاي بسـياري   دولت،تاريخطول در . گونه استها همينبسياري از انقلاب

،امپراطـوري هـاي تاسـيس و توسـعه   در سـال " هـا چـري يني".ن اينگونه بودعثمانيا"٤٣چرييني"ارتش 

. ترين قدرت نظامي آن دوران بودندخشنو تريننسجمم. روابط اجتماعي و پيوند خانوادگي نداشتند

آوري هـاي جمـع  هـا بچـه  همـه آن . شـناخت كسي پدر و مادر خـود را نمـي  . پيوند خانوادگي نداشتند

. گونه گذشتسال اين١٥حدود. كردنداي بودند كه ازدواج نميشده

گونـه  ها وضـعي ايـن  در تاريخ بسياري از ارتش. اين را مبنا قرار دهيمنيز منظور اين نيست كه ما 

در اولويـت قـرار   بـه ارتـش  نيـاز . مقـاطع اسـت  به سبب وظـايف بـزرگ نظـامي آن    اين . وجود دارد

كارهـا و وظـايف مـا دشـوارتر     اكنـون . هـاي بسـياري از ايـن نـوع را ارائـه داد     توان مثالمي.گيردمي

اگـر از  . يمحـل نمـاي  توانيم برخي از مسائل را تا حدي ميويم،نظامي شكه يصورتدر تنها . باشندمي

و دستاوردها ازميان خواهي شدگي دچاربردبه براي آن دور شوي، مورد نيازنظامي شدن و سياست 

به دلخواه خـويش  . شدن سوق دادچيز ما را به سوي نظاميدانيم كه چهمييخوبهب. شوندبرداشته مي

بـرخلاف ميـل   . از نابودي اين كار را انجام داديـم جلوگيري نظامي را برنگزيديم، بلكه براي زندگي

. رسـيد هـم نمـي  يك مورچه آزارم به من حتي . نظامي شديمانسانيغيربراي رهايي از وضعيت خود 

اين كارها را توسـعه  شروع كرده و صفر از . ريزدتشكيلاتي هستم كه خون زيادي را ميحال مسئول

فشـنگي يممكـن بـود هركس ـ  در غير اينصورت. جا كشاندمرا به اينحياتهاي زيرا ضروريت. ادمد

. توانسـتم توانست جنگجوي خوبي شود ولي مـن نمـي  شايد هركس مي. كردمشليك كند اما من نمي

در كردسـتان  هـا اما در حال حاضر وقتي بحث از خشونت تُـرك . اين همچون يك تمايل روحي بود

مجبور به ايـن كـار بـوديم،    . دهمنجام ميترين مقاومت تاريخي را در مقابل آن ابزرگيزناست، من 

دشـواري رغم اگر خواهان زندگي هستي، علي. گونه استاينبرخورد استعماري.راه ديگري نيافتيم

، بـه بگيـرم بـازي  را بـه  چون عاقل بودم و نخواستم حقـايق  . آن مجبور هستي با اين شيوه اقدام نمايي

هسـتي، از ايـن طريـق    زندگيدر پي تداوماگر عاقل باشي و . مشكلات نظامي و سياسي اهميت دادم

فريبكار شده و خـود نيـز   زير بار كارها شانه خالي كني،ولي اگر متقلب شوي و از .گرددممكن مي

٤٣YENİ ÇERİLERهاي نو ارتشي كه در ابتداي تاسيس امپراطوري عثماني از به معني چريdevşirme شده از " آوريهاي جمعبچه" يعني

شان جدا نموده و جهت كارهاي نظامي تعليم آوري كرده، از خانوادههايي را جمعان ملل مسلمان بچهها از ميعثماني. ميان مسلمانان تشكيل شده بود

.ترين قواي نظامي آن روزگار بودندستون اصلي نظامي تشكيل امپراطوري و از منسجم. دادندمي
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باشـي،  ي داشـته منسجمشخصيت اگر .امكان موفقيت در اين صورت كم است. شويفريب داده مي

. شوينظامي بزرگ مييك

با امكانات موجود . حال امكانات بسياري داريم. ما امكانات اين مبارزه را از صفر شروع كرديم

،بينددرواقع اجبار و آزادي را نمي. استلمپناما فرومايه و زندقصه قهرماني براي خويش را رقم مي

.بردگونه تحريف كرده و پيش ميبنابراين كارها را بدين

شـوند و همچنـين   تر، كساني كـه سياسـي نمـي   شوند و يا به شكلي عموميساني كه نظامي نميك

توانند يك مدير لايق تشكيلاتي و يا فرمانـدهي  دهند، نميكساني كه از اين نظر خود را پيشرفت نمي

ك ادرميـان ا تفاوت من از پيوند . برنداست كه افراد بسياري در آن به سر ميحالتي اين . شوندشجاع 

اي بـه زنـدگي حيـواني، نـابودي و وضـعيت منفعـل       اجـازه . شـود حقايق و مسـئوليت ناشـي مـي   ومن 

بايـد ارزش  . خـود را نخـواهم داد  اضمحلالاز دستم برنيايد، به آساني اجازه نيز اگر كاري .دهمنمي

خـوبي  يك شخص نظـامي  وآموزش ببينيخوببه . رابطه با اين احساسات و هرگونه تجمع را بداني

از گيـر، و به خوبي به كار باز بهترين راه تأمين كنآن را ،از يك اسلحه به خوبي محافظت كن،شو

هـا  و از آنهاي تاريخي بدست آمـده را هوشـمندانه ببـين    زمينه،امكانات به خوبي استفاده كنتمامي

سـتيد چنـين   بـه سـبب شخصـيت نـاچيز، غافـل و بـرده قـادر ني       . ايـن اسـت  صـحيح مورد . مند شوبهره

جامعـه بـه   ،تـاثيرات اسـتعمارگران و خصوصـيات اجتمـاعي    بـه  ه ا توج ـب ـ.برخوردهايي را ارائه دهيد

ايـن وسـيله درك   هشايد هم ب ـ. نمايدشخص را از هدف دور مي. ي دچار گشته استمنفوروضعيت

ن، اجتمـاعي شـرافتمندانه در كردسـتا   جهت يك رابطـه . كنم كه نظامي شدن بسيار ضروري استمي

. وجود داردامر به اين بسياري نياز 

هستند، بد و اشتباه كريهآور، متعلق به گذشته شرممقولات 

بوده و شـايد هـم بسـيار آرزوي    آشنا، سطح رابطه و احساسي را كه همه با آنجهت درك بهتر

بهـا وجـود   بـي احتيـاجي بـه احساسـات    . زبان رانـديم اين را بسيار بر. تر نماييمايد، روشنآن را داشته

هنگـامي كـه   . هسـتيم احسـاس و محبـت   شـاهد نـابودي   . نيز داده شودامكان نبايد حتي به آن ندارد و 

آورند، در عين حال مانع احساسـات، دوسـت داشـتن و حتـي گريـه كـردن       حاكمان بر تو يورش مي

ماننـد يـك   بايـد ه ،بايـد خنديـد و گريـه كـرد    ندر مقابـل اسـتعمارگران  . شوندطبيعي و انساني تو مي
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معني رابطه و خواهيم مي. دهداجازه يك احساس طبيعي را نيز نميستعماري ساختار ا. ادمجسمه ايست

خود به شخصيت اما با تحليل نيز آن وضعيت غيرطبيعي را داشتممن . يمدرك نمايرا احساسات شما 

حقيقتـا  . دهـم جـام مـي  ناحساس و محبت ااحياي را براي اي مبارزهتا به حال نيز . اين وضعيت رسيدم

ناشي از مسـائل جنـگ، ارتـش    اين همه مشكلات با روزانه در حالي كه . استدشواربراي من بسيار 

پـردازم، از طـرف ديگـر روابطـي را بـراي ايجـاد سـمپاتي ايجـاد         بـه مبـارزه مـي   شدن و نظامي شدن 

منطبق برا را از روابطي هرا دوست داشت؟ چگونه بايد روابط آنرفقايمان چگونه بايد اين . نمايممي

قبول نمـاييم؟ در  تر و قابلبيرون آورد و مبدل به روابطي انساني" قانون سگ"و يا " حيوان باربرقانون "

قـدر تحميـل   زيـرا آن . آن دارمدربسعي بـر پيش ـ وداشتهعلاقه انساني مقياسي باورنكردني به احساس 

را بـه هرگونـه   ديگـر  را به حماقت و برخـي  وجود دارد كه برخي را به خيانت، برخيسطحي روابط 

بـه صـورت   از زشـتي  احتراز ويژگي نمطرز تفكر و نگرش در .نمايدكشانده و كريه ميفرومايگي

. وجود داردمحسوسي 

ي به اين سو معتقد بودم كه يك شخص مجبور است كه به صـورت صـريح   همان اوان كودكاز 

و هدف از كار خود را به صورت آشـكار  دار بوده در حيات خويش از شفافيت برخور. سخن بگويد

خاطرنشـان  بايـد مشخصـا   . توجه ديگران را به خـود جلـب كنـد   بايد زيبا و تاحد ممكن . درك نمايد

كه بود گيري همهكراهت و زشتي ترين دليلي كه ما را به سوي انقلاب كشيد، ديدن كنيم كه اساسي

در نظـرم زن و مـرد  . بـود ب ايجاد واكنشـي در مـن گشـته    و سبخانواده و اطرافيان را در برگرفته بود

ديـدم و از آن متنفـر   در آن روابـط زشـتي را مـي   دارم، يـاد تا به حال نيـز بـه   . هايي زشت بودندسمبل

عيـب آن را .ديـدم معنـي مـي  يمـان آن را بـي  هاهمسـايه در مورد روابط موجود در زنـدگي  .شدممي

طور كه گفتم ايـن  بينند؟ همانخود ميبرازندهنه اين زندگي را اينان چگوگفتمپنداشته و ميبزرگي

. توضيح دادآن را اي دارد، بايد به صورت جداگانهسرگذشتي طولاني

شـرمي كـه احسـاس    بـار  در زيـر  . سـوق داد يانقلابيمرا به سوي انقلاب و حزبمواردتمام اين

. انقـلاب پيوسـتيد  صـفوف  عيـب بـه   امـر  يـك  در نتيجـه  نيـز  شـما  . ميـافت كردم، به انقلاب تمايـل  مي

معايـب . ي شـده اسـت  منفـور آور و تان دچار هرگونـه وضـعيت شـرم   تان ويران گشته و خلقسرزمين

همـه  يعنـي  . است، در نهاد خانواده نيز به اين شكل كلي جامعههمانند سطح اين مسئله .داريدبزرگي

، نيكيسوي ابر تمامي اين موارد انسان را به مبارزه در بر.جا مملو از عيب، زشتي، بدي و اشتباه است
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سـعي خواهيـد   بنابراين. زندگي متوقف گشته استاي ديگر نيز جنبهاز . كشاندميهاراستي و زيبايي

در . دگذاري ـنقـد ب ي بوتـه با اين اصـطلاحات خـود را بـه    . كرد كه به اين شكل زندگي را ادامه دهيد

خود خارج نگشته، اشتباه حركـت نكـرده و   صورتشما از كدام سطح از زيبايي هستيد؟ كدام جنبه 

تك شما كار چنـدان دشـواري   نقد تكنشده است؟ گرفته بازي به چيز شما تحريف نشده است؟ چه

. ايدشرمي فرو رفتهدر اشتباه، زشتي و بيتا چه اندازهتوانم نشان دهم كه مي.نيست

اي داشـتم و  تي شروع به كار كردم، نه اسلحهوق.گيرمميتحليل اين موارد من قدرت خود را از 

نيـروي تـاثير بـر    . كه من با سطح برخورد خويش نيرومنـد گشـتم  بينيد در صورت توجه مي. نه ثروتي

پـول و يـك فشـنگ نداشـتم، حتـي بـدهكار       قروشبه راستي يك . گونه كسب نمودمها را اينانسان

رغـم ايـن، موفـق بـه تاثيرگـذاري شـده       اگر علي.نمودنمييك فرد در خانواده از من پشتيباني . بودم

ادعـا كنيـد كـه بـا كارهـاي معينـي شـما را        توانيد نمي. درك كنيدباشم، پس لازم است دلايل آن را 

اگـر مطـابق   .طلـب هسـتيد  منفعـت بسـيار . خوريدشما نيز همانند سيستم حاكم فريب نمي.فريب دادم

درواقع در شما چندان حالات ديگر و رومانتيسم وجـود  . داريدحتي يك قدم برنمي،منافع شما نباشد

رفتـار مـا   .دهيدانجام ميكه در جهت منافعتان استرا به سبب ايناقدامات به طور حتم برخي . ندارد

به نظر من فرار از عيب، ايجاد رابطه با علم يعنـي گـرايش بـه حقيقـت و فـرار از      . كمي متفاوت است

تفـاوت  . دهـم من مرگ را بر زندگي زشت تـرجيح مـي  . هستنديك ي بسيار سيستماتاتزشتي، احساس

. اسـت ] به ارزشـهاي انقلابـي  [قائل شدن ميان همه، خواه زن باشند و يا مرد، بر اساس ميزان اعتقادش 

ايـن  . نمـائم اين يكي از معيارهايم است كه هر زمان بخواهم به فردي نگريسـته و وي را ارزيـابي مـي   

. سازندرا دگرگون ميما طبيعي ساختار شخصيت اينگونهين موارد، تمام ا.استرفتاري علمي

حقيقـت به چه تناسبي به سـوي  و ها ادا گشته اين اصطلاحات تا چه ميزان روشن شده و حق آن

اگـر شخصـي حقـايق سياسـي،     . اند؟ اين مـوارد را در مـورد خـود بـه اجـرا بگذاريـد      داده شدهسوق

ها را با حقايق قطع نمايد و اگر تا آخرين حد بسياري و پيوند آنتهگرفبازي را به تشكيلاتي و نظامي 

يك مبارز و به غير از قطعا و قبول نمايد، دپذيربرا به صورت زشت، غير اخلاقي و پست مقولاتاز 

انقلابـي  يخود را بـا معيارهـا  شخصيت اندكياما اگر . درآيدديگري تواند به هر شخصيت مبارز مي

. هسـتي ، آزاد و بـا ارزش  باهوشگردد كه انساني ثابت ميگاهآن. شويموفق ميگاهپرورش دهي آن



٢١٥

قـانون  كـه ايـن   گـويم آشكارا مـي . در اين صورت، هركس طرفدار تو بوده و دوستت خواهد داشت

. زندگي است

فكر . من تا حدودي شانس زندگي دارم. توان كمي به من احساس علاقه نمودميحاضر در حال

نظـام حـاكم  حتي . شوممورد توجه واقع مي. هستمگونه ظر مادي و معنوي تا حدودي اينكنم از نمي

ـ كه به اقتضـاي ضـدانقلاب بـودن    بيشتر از قلع و قمعاين نظام نيزديگر . دهدنشان مينيز به من توجه 

كـه  اي رسـيده  ـ بـه نقطـه  اش توان آن را نداشته و نخواهد داشترغم خواستهخواهان آن است و علي

خواهيـد كـه قهرمـان    اگر شما مـي . مهمي هستندمقولاتها تمام اين.برايمان حق زندگي قائل هستند

پيشـرفت  يابي را در خـود توسـعه داده و شخصـيت خـود را اينگونـه      قدرت چارهشويد، مجبوريد كه 

قهرماني جنبشPKKجنبش. بسيار مهم استنيزPKKكسب خصوصيات يك مبارزمسئله. دهيد

هدفمنـد  اي اعضاي آن بايد برازنده قهرماني باشند و يا به شيوه. گونه استاز نظر علمي نيز اين،است

در واقـع  . هسـتيم آن اي است كه مـا خواهـان توسـعه   اين نيز شيوه. زندگي نماينددر راستاي قهرماني

يـك  . اسـت ما يك اجبارنواقعيت سياسي، نظامي امروزيشيوه قهرماني از نظر تاريخي، اجتماعي و

ناچـار از شما را چيزمهه. و به شكلي سطحي مبارزه نمايدپنداشتهكوچك خود راتواندقهرمان نمي

اي نيسـت كـه مـن ايجـاد كـرده      شـيوه . اين نيز يك قانون است. نمايدكردن ميقهرمان شدن و مبارزه

. رسيدن به زندگي آزاد و قانون آن استباشم بلكه شيوه

بـا  .نمـايم برم، نظراتم را نيز جهت شكنجه به شما ارائه نمـي خويش لذت نميمن از اين برخورد 

كـنم كـه خـود را مطـابق قـوانين مطلـق       درواقـع سـعي مـي   . قبـولانم شدن خود را به شما نميآرتيست

امـا  . گونـه باشـم  كنند كه آنبرخي از قوانين زندگي وجود دارند و مرا مجبور مي. آماده كنمزندگي 

زيـادي  كنيـد؟ قـوانين شـما بـه نسـبت      م قوانين هستيد؟ مطابق كدام قوانين زندگي ميشما در پي كدا

از ايـن  . هـا را قبـول نمايـد   تواند ايـن يك انقلابي به هيچ وجه نمي. آور هستندو شرمكريهقوانيني بد، 

.دروني خود پيروز گرديممبارزه نظر مجبور هستيم كه در 
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حتي يك كودك كُرد

نيستچندان آسانداند كه زندگي ا نيز ميمقيم استرالي

ه مـا    ي هنوز رخكنم، بچنين كليتي بيان ميحال كه اين مسائل را با در پي دادن درس زنـدگي بـ

ا ايـن گونـه    انجـام دهـد  آوري شـرم كـار دهم كـه كسـي در مقابـل مـن چنـين      اجازه نمي.هستند و بـ

بـه  . كـنم درك مـي بسـيار خـوب   ن امـور را  اي ـمن . شرمانه به تندي برخورد خواهم كردرفتارهاي بي

هاي بـه وقـوع پيوسـته در خـط رهبـري ايـن       و اسلوب شهادتشيوه .ردحق زندگي دااصطلاح خود

نمايـان  اين خصوص ثابت شده، نبايد با برخي اشكال ديگـر  . استو مصمم راه شهادت قطعي . است

. نيستكار آساني ارهبري شهد.ناپذير استدر صفوف انقلاب امري اجتنابشهادت دادن رخ.شوند

شخصـيت بسـيار بزرگـي    شـهدا رهبـري  . اي اسـت جداگانـه ميزان درك شما از اين مسئله نيز پديـده 

. ريزنـد ها بدون منفعت، حتـي يـك قطـره خـون نمـي     كردستان، انساننهمچوسرزميني در . طلبدمي

گونـه كـه   آنمـوارد ايناگر . جهت چنين فداكاري والايي شخصيت رهبري بسيار بزرگي لازم است

. ماندشان است فهميده شوند، هيچ مانعي در برابر نيرومندشدن شما باقي نميحق

از . شـود شـوند كـه انسـان متاسـف مـي     مشكلات غيرقابل فهـم در درون حـزب ظـاهر مـي    چنان 

چگونه ايـن مـوارد هنـوز در مقابـل    .خورمها به زندگي نظامي و تشكيلاتي تأسف ميندادن برخيتن

را يگردنـد؟ پيداسـت كـه چيـز    مـا مطـرح مـي   جنـبش بزرگي همچـون  پرور قهرمانجنبشحزب و 

. متقلبنـد برنـد و  به سر مـي ي بزرگدر غفلتيعني اينكه همكاران ما و رفقاي حزبي؛ايمآموزش نداده

با توجه بـه نـوع زنـدگي    . ، رهبري زندگي استدارهبري شه. استشخصشهادت بسيار مراه وگرنه 

كـس بـدون احسـاس    هـيچ . خلق بنگريدبه در برابر ما وجود دارد؟ ظاهر شدن اينچنينامكان ا شما آي

كـودك نامـه از طـرف   . خواندمخردسالي را امروز نامه. ايستداحترام و هيجاني وافر در مقابل ما نمي

آن را نامه از اسـتراليا آمـده و مـن    .به سبك خود مرا مورد خطاب قرار داده است. يك خانواده است

مطمئن هسـتم كـه چيزهـاي    . اندآميز نوشتهاي زيبا و احتراميك پاراگراف با شيوه. بسيار بامعني يافتم

ها وجود دارد، شـايد  كه در آنحقيقتيو داقتسادگي، ص. ها استشده، احساسات دروني آننوشته

پشت سـر هـم   اشخاص حزبي شايد كلمات پر از مدح را.ديده نشودترين شخص حزبي در با ارزش

زيـرا بـه خـوبي    . اين بسيار مهم اسـت . وجود نداردداقتها سادگي و صاما در درون آنرديف كنند

. اسـت نمـوده ارزيابي آوريشگفتيبا حقيقت و جذابيت را از منظر كودكي زندگي . قابل فهم است
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سـهل نبـودن   توانـد دورافتـاده استرالياسـت، مـي   گونه كه گفتم، حتي كودكي كه در يك نقطـه همان

. درك نمايدزندگي را 

و شـده  همه انسـان  اينموجب فرا ايگريلا و مسئول منطقهفرماندهاين قابل قبول نيست كه يك 

كسـي كـه هنـوز    .اين عدم احساس مسئوليت و كراهـت اسـت  . دهداطرافيان خود را تحت فشار قرار 

وان زشتي كـه بـه وي اطـلاق گـردد،     هر عن. كند غافل و پست استما تحميل مياين برخوردها را بر

اي كـه بارهـا در   كسي حق ندارد با شيوهاست، چنين شفاف كه حقيقت ما ايندر حالي.برازنده اوست

ايـن نيـز نشـان    . دو نه اجازه چنين موردي را بده ـدنه زندگي كنصفوف حزب ديده و محكوم شده، 

ه پديده بزرگ محبت و احترام را كرده و چگونآغازچگونه زندگي اجتماعي را PKKدهد كه مي

تحريــف عامـل  و دورو وقــت آن.بـرهم زد چــرا بايـد ايــن را منحـرف كــرده و   . ايجـاد نمــوده اسـت  

. قبول استزيرا غيرقابل،كنيمبا اين نيز مبارزه مي. شويمي

يك شود؟ هايي پافشاري ميچرا بر چنين تحميل.ودشمياي است كه سبب فشار بر مااين مسئله

دان معنا نيسـت كـه فـرد    اين بمااكسازي داخلي در برابر دشمنان داخلي چندان مطلوب نخواهد بودپا

بــرعكس .آزاد اســت مطــابق خواســت خــود در درون حــزب زنــدگي كــرده و بــه آن زيــان برســاند

. كنـد اش را قبـول نمـي  اصلا هستي. نمايدچنين شخصيتي را قبول نميايستارتشكيلات قبل از هرچيز 

يعني . داريخود روا ميرترين بدي را بنيز بزرگياتي آنگونه را براي خود قبول كني، حقيقتا اگر ح

است كه غافلان بايد يمرگچنان در واقع حق تو . كنيوضعي بدتر از مرگ را براي خود انتخاب مي

يـك  . كنـي را تحميـل مـي  يناموسي بزرگبيشده ومرتكب يك جرم غيرقابل قبول . دركش نمايند

توانند اين را در هر جـايي تحميـل كننـد، امـا     به نظر من اشخاص مي. اخلاق، غافل و ولگرد هستيبي

قهرمـاني سوءاسـتفاده   جنـبش از وجدان تشكيلات و بزرگـي  . تشكيلات ما تحميل كنندرتوانند بنمي

ت وضـعي ايـن  . اينكه اين كار چه مجازاتي را درپي خواهد داشـت، تـو خـود بـدان بينـديش     . كنيمي

ايـن از  ... كننـد مـي عد تشكيلاتي را قبول نواكه به هيچ وجهي قوانين و قي است بيمارهاي شخصيت

.كه نبايد حتي به ذهن انسان خطور كندشود ناشي مييك نظر از موضع، برخورد و نگرشي 

بـا  PKKجنبششما در موضوع چگونگي برخورد روشنگر تواند اين موارد در حالتي كلي مي

نشـان  همچنـين  . باشديت خود و با زندگي اجتماعي، هنر، اشكال متفاوت فرهنگ و حقوق تمام واقع

رفقـا  ينبرخـورد ب ـ ودنياي معنوي و اخلاق و احساس شما مـنعكس شـود  ركه چگونه بايد بدهدمي
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ايـن  . قلبـي اي رابطـه احترام و همراه با يك رابطه بزرگ با نظام، يك رابطه بزرگ .بايد چگونه باشد

تا چه ميـزان بـا هـدف پيونـد     امر اين . شودگرفته نمياز آن اي ديگر نتيجهوبسيار واضح استمسئله

روشن اسـت كـه حملـه بـه وي بـا      و دشمن مورد هدف اينچنين آشكار بوده؟ وقتي كه خورده است

سـركوب  ،نمـودن منفعـل ويزي پيشرفت خواهد كرد، نبايد كشمكش مـابين رفقـا،   اتكيه بر كدام دست

حتي فراتـر از  . اين جرم بزرگي است،دادن حتي در حد كلمات به ذهن خطور نمايندفراريكردن و 

شـايد  چنـين كسـي   .نيسـت بينگاريـد  تاكتيك انقلابـي را  انقلابي و اجرايزندگي قبول عدم بايد آن 

بايـد  . فرد رهايي نيافته اسـت كردنجاسوس خصوص گفت از تاثير نظام در توانشده و يا ميفال اغ

بخـواهي آن را بـا ظرافـت ادامـه داده و تحميـل      اگـر  . زودتر اين موارد را پشـت سـر بگذاريـد   هرچه

.   يچيزي غير از آن هم نيستيك لمپن بوده وو يا عامل زرنگ دشمن يا يك گاهآننمايي،

چيز را از دست خواهي دادمهها شوي، هاگر تسليم احساسات و سنت

سبب ايجاد يك زنـدگي اجتمـاعي   ،اين. دي خلقمان استنتيجه كار ما ايجاد هويت ملي و آزا

و شـيوه . نمايدنزديك ميامر شود يا در هر دوره ما را با يك شيوه به اين نيز مييبا ناهنجاري كمتر

توضـيح دادم كـه   . اسلوب اجتماعي دوره كنوني چيست؟ پايبندي دوسـتانه را بسـيار ارزيـابي نمـودم    

اينگونـه ايـن سـازماندهي را   نيـز  تـا بـه امـروز    ،م تا يك رفيق بيابمدادچگونه فعاليت مخفي انجام مي

. كـرد رابطـه برقـرار نمـايم    سعي كردم با دختري كه علاقه مرا جلب مي،در مورد زن نيز. توسعه دادم

در . دن ـيابو دوستاني را براي خود ميهدربازي كانكودك. ها نيز به آن اشاره نموديمدر ساير ارزيابي

عـروس شـده   مـان كه يكي از دخترهاي همسـايه حتي بعد از اين. خاصي داشتمبسيار لاقهاين مورد ع

شود كه از نظر پس معلوم مي. اي بسيار مهم استاين خواسته. بازي كنمخواستم كه با او بود، من مي

.مدارمنسجم شخصيتي ايجاد روابط در چنين سطحي، 

، اكنـون بـه چـه سـطحي رسـيده      كنـد ر مـي چنين رفتـا كودكي در اين مورد  ينكسي كه در سن

و حال وقت آن رسيده اسـت ببينيـد كـه منطـق     . كنماين را جهت مقايسه با روابط شما بيان مياست؟ 

چگونــه اســت؟ معنــايي كــه بــه در آن رابطــه ايجــاددر مــورد ايــن مســئله چيســت و PKKمفــاهيم 

اگـر  . زن بسـيار وسـيع اسـت   شود و داسـتان بررسـي وضـعيت   تضادهاي موجود در كردستان داده مي

شـماها بـدون   . شـوي كـردن آن مـي  گونه به صورت شخصي درنياوري، ناچار از عموميرابطه را اين

او سـعي  در روابطـم بـا مـادرم،   . فـردي را حـل نماييـد   معضـلات  توانيـد  ، نميوضعيت عموميتحليل 
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بـه او  ق كـودك را  كـردم حقـو  من هم سعي مي. من تحميل نمايدركرد خوشبختي يك مادر را بمي

فرزند مطلوب مادران را مدنظر داشت و من وظايف يك مادر در برابر فرزندانش را او . تحميل نمايم

معتقـد بـودم كـه    درآن شـرايط  . گرايانـه بودنـد  ادعاهايم بسـيار قـوي و واقـع   .كردمبه او يادآوري مي

بـه وي  ودك را تأمين كرده و توانيد نيازهاي آينده يك ككمتر مي.ادعاي مادري بسيار دشوار است

بيـان  براي مادرم ها را مسئوليت مثال جوجهكودكي بيهمانند ؟كردپس چه بايد . حق زندگي بدهيد

هرگونـه بـزرگ شـود، همـان     . از كودكان چندان چيزي مطالبـه كنيـد  حق نداريد كه بنابراين . مدكر

ايـن نيـز يـك    . ن كـودكي ايـن بـود   در سـني جوابم . نمايدگونه رفتار ميكه بخواهد آنهرگونه . است

.استچالش رابطه و بيان يك 

بيشـتر از  .پنداريـد عجيـب مـي  آغـاز كـار ايجـاد نمـوديم،     كه بعدها در دوران را اي سطح رابطه

يــك رابطــه سياســي، ملــي، دقيقــا.ندتوضــيح داده شــدعجيــب بــودن، نــوع و معنــاي آن و نتــايجش 

بـراي امـا  شـد تصـور نمـي  گونه واقع در ابتدا اصلا ايندر. بوداجتماعي، تشكيلاتي، عملي و اخلاقي 

نسبت به آن، به آساني اجازه گسستن رابطه خـود  احتراميعدم بيو واقعيتبا چالشنيفتادن به ورطه

ايـن را مـدح   . رفتيـد از بين مينموديد،اي برقرار ميچنين رابطهدر واقع اگر . دهمرا نميها واقعيتبا 

كه خـويش را از آن رهـايي   بينم ميتنها شخصي نال حاضر هم، من خود را همچونپنداريد اما در ح

، هرگونـه  گرايـي لـت بعـدها در ايـن رابطـه، دو   . دسـت يـافتم  حـل صـحيح   جا به راهاز اين. داده است

شـد كـه در ايـن رابطـه، چيـز بسـيار       روشـن . كـاري بـورژوا و پسـتي را ديـديم    گرايي و فريبفئودال

اگر در ابتدا . در آن بودفقدان حياتمرگ و صورتيك . ا انسانيت وجود داردمحدودي در رابطه ب

. جستمدانستيم، قطعا عميقا از آن دوري ميميها را وجود اين

از آن دسـت  زود امـا  بـا آن مشـغول شـديم   انـدكي  .بررسي كـردم نيزمن رابطه خود با مادرم را 

آن نيـز در واقـع   . ادامـه دادم زندگي به گونه جا اينينماند و من اباقي جا آن ماجرا در همان. برداشتم

چرا فرزنـدت را در  از او پرسيدندوقتي بعدها . تضادها بودمتمركزبسيار يك سطح از رابطه و مبارزه

مانـدن در كنـار او   !خواسـتم در كنـارم باشـد   مـن هـم مـي   داده بودكنار خود بزرگ نكردي، جواب 

او يك مادر بود و بـه سـبب   . خواستنيز اين را ميستعماريساختار ا. بيانگر به زنجيركشيدن من بود

قبـال فرزنـدش   در را شوظـايف توانسـت  نمـي . بردبه سر ميدشواريماندگي، در وضعيت بسيار عقب
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بـراي حفاظـت از   تر اينسـت كـه بگـوييم   نه اينكه او به وظايفش عمل نكرد بلكه صحيح. بجاي آورد

.پايمال كردحق آن را ، نبايددادانجامسختي مبارزه فرزندانش

را انجـام  ايوقفـه تلاش بيهايش در كردستان براي بچهيمادرهر اين را نيز خاطرنشان كنم كه 

. مختص به خود بـود وي نيز اما نوع مبارزه. بينممهم ميرا اداي حق تمام مادران بدين شكل . دهدمي

اين فوايـدي داشـت،   . پنداشتميدشمنانزعم خودمحتملا به انگيخت كه مرا در مقابل كساني برمي

حداقل بـا يـك نگـرش    . مشدشدم كه به شكلي بد و زود تسليم ميفردي ميشايد در غير اينصورت 

داشـتن مـن در ايـن نـوع     لزوم انتقام حتمي در برابر هر بدي، تمايـل بسـياري بـه نگـه    ابتدايي به شكل

امـا  نپـذيرفتم اصـطلاح او را  درونمايـه اگرچـه  .داشـت ياو بـه زعـم خـود دشـمن    .موضعگيري نمـود 

ايـن  . ه زدممبـارز دسـت بـه   گونـه  توانستم اصطلاح دشمن را در نظر نگيرم و در مقابل دشمن ايننمي

را خصوصيت حفاظت و استقلال مادرم . نهندكودك تأثيرات خود را برجاي ميمشاهدات بعدها در 

در امـا ايـن   مانـده بـود،  اي عقبه به شكل مبارزهتسليميت تا آخرين حد، اگرچآموختن عدم. داشت

.ي نداردچندانمتفاوتي است كه احتياج به توضيح مورداين . واقع شدزندگي موثر 

كار سعي بر جاي دادن زنان در امور و فراهم نمودن زمينه براي ايجاد رابطه و احساسي در آغاز 

مـورد  امـا  .يش نيز بـه آن جـاي داديـم   به سبب طبيعي بودن اين رابطه در صفوف خو.صحيح كرديم

دادن حساسـيت در ايـن   رهاكردن پيوند آن با حقايق و از دست.غيرطبيعي به تدريج خود را نشان داد

شكسـت  شـرايط  و سـنتي  هـاي جامعـه   ها، خواسـت احساس، رغبت، سنتموضوعنبايد در . موضوع

بايـد در خصوصكه در اين كنم ميرا حس جا لزوم مقاومت در برابر هر چيزي در اينقيقاد. خورد

مـن  . داسـتان مقاومـت را بـراي شـما بـازگو نمـوده بـودم       ،يك بـار ديگـر مقاومـت   . برابر آن بايستيد

توانـد  نميكس ديگري . ادامه دهمشكل اي كه ايجاد نمودم، اين را بدينخواستم در شكل رابطهنمي

. دهد و يا در برابر آن تحمـل نشـان دهـد   نشان، نشان داديمو اداره يك انسان بذتلاشي كه براي ج

. اما موفق شديم كه به صورت نيروي مبارزه درآييم

در آنجـا قـانون   كـه اي كه بايد از اين نكته بگيريد و آن را درك كنيد اين استترين نتيجهمهم

اسـت  هيا غيرآگاهانو آگاهانه تا چه حدپيوند آن با دولت چندان مهم نيست كه . نابودي وجود دارد

. اين نيز چندان مهـم نيسـت  . باشدميدر خدمت دشمنآگاهانه و يا غيرآگاهانه زيرا اين شيوه ارتباط 

در اينجـا معضـل   ،خواهـد باشـد  هرچـه مـي  امـا  كنـد؛ را تداعي مييك طبقه گي نمايند] فاطمه [وي 
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سـي،  سيابايـد در روابـط ميـان يـك مـرد و زن از لحـاظ       . روابـط اسـت  اساسي، چگـونگي برقـراري   

هـايي زنـدگي بايـد معيار  هـاي  عرصهدر تمام .معيارهايي وجود داشته باشد،و حتي نظاميتشكيلاتي

در . نكته حائز اهميت بـراي مـن، ايـن اسـت    يا نه؟ ورا يافتيدهاآيا شما اين معيار. دنوجود داشته باش

مراعـات  . ت نيسـت به خودي خود براي ما حـائز اهمي ـ جنسيغريزهو يا يعاشقغير اينصورت مسئله 

اي اي و در هر عرصهدر هر رابطه. ورزيمبراي ما مهم بوده و ما برروي آن اصرار ميبرخي از معيارها 

كننـده مرزهـاي زنـدگي    مراعات برخي قوانين ـ  كه تعيـين  ازدواجو عشق از زندگي اعم از دوستي،

ايـن يـك   . هـا قـوانين هسـتند   اين،عنوان آن را بگوييمدوباره . باشند ـ نيز براي هركسي لازم است مي

.معيار تشكيلات و مبارزه است

غريزه و رابطه جنسي قانون صحيح مربوط به خود را دارند

تـرين اشـتياق را در برابـر    مـا بـزرگ  . تـر از مـن هسـتيد   تر و مشتاقكه عاشقتوانيد ادعا كنيدنمي

در رابطه بـا  . براي زندگيتلاش . ايمهمبارزه، زندگي را ايجاد نموددرون در . ايمزندگي ثابت نموده

شويد و يا طرف مقابـل خـود   است كه يا تماما تسليم ميچنان معيارهاي شما . گونه استزن نيز همين

جـا هـم محتـوي و هـم     در ايـن . نماييـد گونه نابود ميو اينبه كناري نهاده را به خوبي درهم شكسته، 

هنـوز  . هـا وجـود دارد  ن و شما تفاوتي به بزرگي كوهرفتار ميانم. هدف رسيدن به آن متفاوت است

هـم آن  .دهـيم همچون كاري اساسي ادامه ميزن و مرد را صحيح با زن و يا روابط صحيح هم رابطه 

اگر توجه شود هنوز هم در تلاشي . دهيمو در عين حال توسعه ميدهيمادامه ميرا ايجاد كرده و هم 

وقتي يك مـرد و يـا   . وضعيت متفاوت خواهد بوداميد شما رها شود، اگر اين مسئله به اما وافر هستيم 

با توجه به بهابيمقوله، احساس و هر بهابيعشق . رسدبه پايان ميچيز مهخود را يافتيد، هدلخواه زن 

مشـتاق شـده و دوسـت    با توجه بـه معيارهـاي شـما و بـه آسـاني      توانم اما من نمينظرانه،تنگنگرش

درك تربه صورت مشخصتوانيد اين را مي. زندگي كنمبها به نحوي به صورت بيانم تونمي. بدارم

، به راحتي زندگي خواهم كرد اما تنها براي شخص خود و به شكلي فردي زندگي نمايماگر . نماييد

گونـه عمـل   تـوانم بـه آسـاني ايـن    يك مبارز پيشاهنگ نمينهمچون يك مبارز و فراتر از آن همچو

. نمايم
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در پسـر بزرگتـر خـانواده    معمـولا . تضاد من در زندگي در رابطه با مادر پديـد آمـد  ترين رگبز

.مـرد و زنـي اينچنـين مقبـول هسـتند     . تماما در اختيار مادر استدختر نيز فرزند. ماندكنار مادرش مي

آن نظـر اگـر خـود را از  . شـديم نابود ميحقيقتا كرديم، قبول ميموجوداگر ما اين موارد را به شكل

و سـطح امـروزي   PKKنخـورديم، تشـكيلاتي همچـو   كرديم، حقيقتا شكست ميرابطه تحليل نمي

و رابطـه زن و مـرد را   مبـارزه مناسـبات  بيان احساس و رابطه. رفتچنين از ما انتظار نمياي اينمبارزه

چه دشمن باشـد  . كنم، يعني تند خو نيستممن در كل با زن بدرفتاري نمي. دهيمبراي شما توضيح مي

اما مبارزه بسيار مهمي انجام داده شده و حال نيـز  . يابدبروز نميچندان در من ياحساسيا نباشد چنين

ايـن  " صفوف مبارزه با مرور زمان سئوالاتي نظيـر تمام اين رفقا در كنم فكر مي.جريان استدر حال 

را از خـود  " سـر مـا خواهـد آمـد    است، عاقبت مـا بـه كجـا خواهـد انجاميـد و چـه بـه        ايچه زندگي

از طرفـي  و بـوده اميـدوار از طرفي نيزو ورزندميو احتراز هراس برشان داشته از طرفي. پرسيدندمي

من نيـز بـه   . گونه نيز باشداست آنناچار يك مبارزه است و اين قطعا اما.پندارندجيب مينيز آن را ع

از امـا  . كـنم اقـدام نمـي  اگر دشمن نيز باشـد،  ولون، ركوب زسبه هيچگاه . مند هستمعلاقهاين مسئله 

شـايد  . تواند آن را تحمـل نمايـد  كنيم كه هر زني به آساني نمياي پافشاري ميبر چنان مبارزهطرفي 

مجبور بـه آشـنا شـدن بـا     بنابراين شود و اي آشنا ميجنس زن در تاريخ براي اولين بار با چنين مبارزه

در . نمـاييم برقـرار مـي  و رابطه زن و مـرد را  را ايجاد كرده زن معاصر شخصيت نوين و. گرددآن مي

در صورت تأمـل  .به منافع ناشي از آن نينديشيدروابط همسري و يا روابط زن و مرد، كسي نيست كه 

.در آن خواهيد ديد كه احترام و معياري در خود نداشته و معناي چنداني ندارد

ناپـذير  چنين چيـزي امكـان  توانم اين پديده را رد كنم،نميو نافي زندگي مشترك نيستمدركل 

:رفتاري صرفاً حيـواني را نخـواهيم پـذيرفت   يعني است اجتماعي شدن دريافتن معناي زندگي است،

شود كه با اولين نگـاه همچـون   شده و نيز باعث ميمنجر شدن حيوانيغريزه گرسنگي به عدم تربيت 

باشـد كـه اگـر تربيـت     مـي حيواني ايغريزهنيز خود غريزه جنسي . حيوانات به هر چيزي هجوم نمود

ما اجازه نخواهيم ديد كه اين قانون حيواني به اجرا درآيـد و در  .گرددنشود به عامل تهاجم مبدل مي

همچنـان كـه راه   . اين استنيزن بزرگ انقلاب ما يانوقيكي ديگر از .اولين نگاه اينگونه اقدام نماييد

نيـز  غريـزه جنسـي و يـا رابطـه بـين دو جـنس       اسـتفاده از وجود دارد، راه صحيح عاشامرار مصحيح 

اگر تو قانون حيوانـات را  . مطابق اقتضاي قانون آن زندگي كردو قانون آن را يافت بايد . جود داردو
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اگـر بخـواهي بـه جنبـه     . كار ببندي، در مقابل تو برخوردي در خور حيوانات روا داشته خواهد شـد به

رفتاري اجازهكهگويمآشكارا مي. بجاي آوريآن را ضروريات ه انساني روي آوري پس بايد رابط

يـك نـوع حيـوان    گرايي نيز به نظر من فرد. را نخواهيم دادPKKقانون حيواني در صفوف نطبق برم

هـدف قـرار   نبراي خود همچـو آن را كسي كه به سطح ملي و آزادي اجتماعي نرسيده، . بودن است

اجـازه  . ارزش اسـت ـ يكي نگردانـده، انسـاني بـي   ـ يعني با تشكيلات و مبارزهابزارها و آن را با نداده

هـا  حتـي اگـر بـراي برخـي    ،جنسـي را نخـواهيم داد  رفتـاري در روابـط و در ارتبـاط بـا غريـزه     چنين 

صـورت  خواهند با يكديگر اينگونـه رفتـار كـرده و همـديگر را بـه      ميكساني كه . باشدناپذيرتحمل

تواننـد بيازماينـد، امكـان آن    مـي . توانند از صفوف انقلابي ما خارج شـوند ميفطرتانه بكار برند،پست

شدن مبارزه كني، من هم براي انسان شـدن  اگر تو براي حيوان.اين نيز يك مبارزه است. وجود دارد

ازايمبـارزه و يـا  د را قبول خواهي كـر معيارهاي محبت و احترام با يا يك زندگي مطابق . جنگممي

زندگي مطابق اين معيارها در عين حال، دستاوردي عظيم بـه  پذيرفتن . نوع ديگر را انجام خواهي داد

.نظامي يك قانون استحيات چنان كه گفتم هم. داشتاي بزرگ خواهد و مبارزهميهننام 

تـوان خواهـان   بعد از اين مـي . پس هركس تا حد زيادي نظامي، سياسي و تشكيلاتي خواهد شد

ي در خدمت ارابطه،تواني به رابطه محبت نيز جاي دهيتا حدودي نيز ميگاهآن. وداجتماعي برابطه

بـراي توجيـه اعمـال    همچنـين  .توانيـد خواهيد اما نميادعا كنيد كه ميتوانيد نمي. مبارزه و تشكيلات

غرايـز و دل  .موردي هسـتند بينانان سختمام اين.خود به غفلت و عدم توان كنترل خويش پناه نبريد

نيـز بـراي مبـارزه و    قـدرت ذهنـي و فكـري    ، بايـد  طلب كنند] ايپا افتادهنيازهاي پيش[هر اندازه كه 

مبـارزه  اگر : ميدر اين موضوع نيز يك فرمول را بيان كرد. تشكيلات به حد كافي وجود داشته باشد

ايـن يـك   .جوانب اين امر قابل درك هسـتند تمام .مورد پسند واقع خواهي شدو گشتهزيبا كني،

بوده، ضـروريات آن را بخـوبي بجـاي    دهنده خوبي سازمان، بايستي مربي و براي مبارزه. استفرمول 

عمـل نمـوده، بـا    ) جمعي مشاركت دسته( آورده، مبارزي شايسته بوده، در همه امور بصورت كلكتيو

لـق احتـرام قائـل شـده و اعتمـاد و اطمينـان خلـق را        دشمنان به بهترين نحو به مقابله پرداخته، بـراي خ 

تـوان بـه   وقـت مـي  آن. شـوي داشـتن هـم مـي   وقت موفق به كسب حق دوستآن. بخوبي جلب نمايي

. زندگي كنيبتواني به شكلي آزادانه ، امكان ندارد كه در غير اينصورت. دادمثبت محبت تو نيز راي 

گـويم بـدون توجـه بـه     صـراحتا مـي  . شـود ت گرفته مياگر زن و يا شوهر داشته باشي، آن هم از دست
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من در مورد . كنممن آن را ايجاد نمي. اين يك قانون است. خواهد شداحساسات از دست او گرفته 

البته اگر بينديشيد، در پس كاري كه ما انجام داديم، رهـايي هـزاران   . خويش نيز اينگونه عمل نمودم

از دسـت زنـان و   نيـز هـزاران مـرد را   . هـا وجـود دارد  پـدر آن دختر جوان از دست نامزد، شوهر و يا 

براي سوق دادن شـما بـه   .كنيدكار ما را درك  مياينك، اين جنبه. نجات داديم] نگرسنتي[دختران 

رو در رومعضـلات بـا  . صـحيح در تـلاش هسـتيم   اي هيك رابطه صحيح، رابطه اجتمـاعي  و رزمنـد  

صدم آن دشواري است كه من بـا آن دسـت و پنجـه    كنيد يكميشما تحمل مشكلاتي كههستيد اما 

نيز مورد هـدف قـرار   يعني من تنها به صورت يك فرد زندگي نكردم بلكه سطح ملي را . كنمنرم مي

گشـته پيشـرفت   و روشن زيرا در خط صحيحي كه تحليل . قرار نگرفتيدشما چندان تحت فشار .دادم

.هنوز جوان هستيد، كمي فداكاري كنيد.ديمرا تحليل نمونيز خودما . نماييدمي

را اثبــات شــان بلــوغايرســم بــر آن بــود تــا زمــاني كــه فرزنــدان خــانواده نيــز در دوران قــديم 

هاي زيادي از اين نوع در تاريخ مثال. اجازه ازدواج نداشتندو گذاشته نشده ها اسم كردند، بر آننمي

كه درخـور  قديمي است ياين سنت. كرداثبات ميانهقهرمانعملياتي بايد خود را با يعني. وجود دارند

از باشـند،  س ـمـانع همـه  اگر روابـط ايـن  . ما يك مشكل حياتي استصفوف حال اين در . احترام است

و ايجـاد نمـوده   رابطـه احساسـي   تواندنميرساندن به مبارزه و تشكيلاتزيان حتي بهترين شما بدون 

.د كه در اين مورد به خود اعتماد دارد، ما تحسينش خواهيم كردادعا كناگر كسي .رقم زندعشق را 

هركس به او احتـرام  . احترام استاي به اين عظمت، شايستهمبارز و رزمنده.لزومي به خجالت ندارد

در غير اين .خود نيز در روابط خويش بزرگ است. و هركس برايش ارزش قائل خواهد شدگذاشته

و ضـد هرگونـه قـوانين تشـكيلاتي و     از مبـارزه دور كـرده   هـا را  نسانصورت اگر شخصي باشد كه ا

اصـلا زنـدگي وي جنبـه   بـديهي اسـت كـه    تعالي باشد و اين را تحت نام زندگي فردي انجـام دهـد،   

. نبايد در اين مورد فريب خورد. نظامي نداردتشكيلاتي و 

يابدامكان ميموفق با مبارزهآفريدن يك زن و مرد 

مدتي . هستندايم، بسيار مهم اراي سطح ملي كه در روابط ميان زن و مرد ايجاد كردهرفتارهاي د

مانـده، غيرقابـل قبـول و    در سـطحي بسـيار عقـب   . دهـم ارتبـاط كُردهـا را توضـيح مـي    است كه شيوه

. باشـد سازمان نيافته، زشت و تباه است و با هرگونه نيسـتي رو در رو مـي  . زندگي استنامناسب براي 
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رساندن شـما بـه نگرشـي    نيزمبارزه معناي از يك جنبه. نماييما از چنين وضعيتي خارج ميشخص ر

نوجوانـان و دختـران   هماننـد  توانيـد  آيـا مـي  . چنين در مورد رابطه، زيبايي و محبت صحيح اسـت اين

زيـرا تـا  . شايد نسبت به شما و اين دختران جـوان علاقـه نشـان داده شـود    . جوان احساس علاقه نماييد

هنـوز  ايـن در سـطح ضـعيف اسـت،    . آورنـد را بـه دسـت مـي   يداشـتن هـاي دوسـت  حدودي موقعيت

هـا  تا حدودي و يا از برخي جنبـه . اندانتظار نرساندهموردحالتهايشخصيت خويش را تماما به برخي 

خودم را در سطحي كه بتوانـد  در پي آن هستمدرحال حاضر حتي من . توانيد دوست داشته شويدمي

. داشتني باشد و يا قابل دوست داشتن باشد، نگـه دارم و همچنـان سـعي خـود را خـواهم كـرد      دوست

محبوبيـت خـود را بـا اتكـاء بـه ويژگيهـاي       شما عجيب باشد اما تا به حال نيز سـعي دارم  به نظر شايد 

ي تـوان بدون قبولاندن خود به تمام خلـق و زنـان چگونـه مـي    . گسترش دهمام انقلابي و آزاديخواهانه

بـا تمـام خصوصـيات    اگـر  . ادعا نمـايي كـه مـرد سـالمي هسـتي؟ اجـازه نـداري ايـن را انجـام دهـي          

طبقاتي در تمـام طـول تـاريخ توسـعه داده اسـت خـود را       هايي كه جامعهمردسالارانه خود و با پليدي

حالـت  آزاد، به سبب نداشـتن يـك سـطح رابطـه    . تواني از روابط آزاد بحث نمايينميكني، تحميل 

سـبب  بردگـي و تسـليميت را   روابط مـورد قبـول نظـام حـاكم نيـز      . را تحميل خواهي كردمرسوم آن 

. بردمبارز را از بين ميفرد و جنبه قهرماني هارتش ما شداين سبب تصفيه. شودمي

. قبول، درواقع شرط موفقيـت در مبـارزه اسـت   يك زن و مرد قابلنشآفريبديهي است كه پس 

، روحـي، فكــري،  جســميهـاي  قابـل قبــول دو جـنس از جنبــه  معيارهـاي رابطــه يعنـي آمـاده كــردن   

توان شما را ديگر نميشكليبه . استاي نوينتشكيلاتي و عملي در واقع به معني جستجوي زندگي

امكان نـدارد كـه زن و   . باشدبه همين سبب گفتم، ايجاد رابطه در ميان ما بسيار دشوار مي. قبول نمود

مـن هـم   . دست يافـت توان به آن اين بسيار دشوار است و به سختي مي. درك نمايندمرد همديگر را

نيـت و  حال نيز خـوش . مثبت بودبسيار نيتم نيز . بها دست يابمبيخواستم به روابط در تجربه خود نمي

ا پيوند خود را ب ـ، زيرادهمبزرگ را انجام ميمبارزه اما اين !انند يك كودكدرواقع ساده هستم، هم

كه اين موارد از يك جنبه هميشه بـا  ام، به سبب اينكودكانهرغم بودن تمايلات علي. امحقايق نبريده

شايد از چرايي آن پرسـيده و از اجـراي ايـن    . پردازمبه مبارزه مينيزاند، با خود حقايق در پيوند بوده

ودن در مقبـول ب ـ بـايي و  زندگي آزاد و يك معيـار محبـت، زي  شيوه،اين.مورد برخود متأسف شويد

. شـود به هرگونه زشتي و بردگي در سطحي ملي ميدان داده ميدر غير اينصورت. زندگي آزاد است
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آزادي توسـعه  .شـوند روا داشـته مـي  ]بـاموارد سـنتي  [سـازش  نهـادن و  گـردن در بنيانغلطرفتارهاي 

ضـعيف مـورد   يابـد، اراده  مـي چيزي كـه توسـعه   . يابد و در نتيجه مبارزه هم توسعه نخواهد يافتنمي

. استفقدان حيات و ستعمارينظام اقبول 

. مـن مشـتاق زنـدگي باشـد    دارد كه به اندازهني وجود ام، اما كسعقل خود را از دست ندادهمن 

تحلـيلات بسـياري در   هنوز هم . امدر سنين كودكي نشان دادم كه چگونه با اين مشكل برخورد كرده

.من در پي شكنجه شـما نيسـتم  . دارم، مسئله زن و رفتار مرد سنتيزندگيرهايي از حل راهخصوص 

چيـزي خواهنـد   چـه تـرويج  فرصت به دست بياورنـد، در پـي   افراد هرزه دانيد كه اگر برخي از مياما 

از گذشتن سن ازدواج خـود  اند، آيا همانند دختران و يا مرداني كه در خانه مانده! قوانين ازدواج. بود

خـواهي عمـرت   اگـر نمـي  . ايـن نيـز يـك قـانون اسـت     . گذردعمر شما مي،صحيح استترسيد؟مي

مگـر نـه   ،زندگي خلـق شـو  ناپذير و تباه شدن وضعيت تحمل، مانع شومرگ ملت خود مانعبگذرد، 

در همـانطور كـه گفتـيم   .دن ـپندارمـي جسـور  خـود را  هـا  رادمـنش !پنـداري اينكه خود را جسور مـي 

حتي براي كسب اسم . كردبايد استعداد شكار خويش را ثابتهم براي ازدواج ها ترين تجمعابتدائي

اي،عرضهتو يك بي. اندين شيوه ماندگار شدهدها نيز هميشه باسامي قهرمان.  اين لازم استنيزخود

اساسـا بـه نظـر مـن مردانگـي      ! كنـد يا نكني، چه فرقي مـي ازدواج بكني!خود از يك زن بدتر هستي

ها هم از نظر همسري و هم از نظر سياسي و اجتمـاعي جـاي   تقريبا همه آن؛جاي شك داردمردان ما 

!آور استشرمبسيار كه ايمردانگي!پناه بر خدا! از نظر جنسي مثلا مرد هستند. شك دارند

غريزه .قبلاً نيز بارها به اين امر اشاره كرده بودم كه زنان كمابيش بر ضعف جنسي مردان واقفند

: همانگونـه كـه از عنـوانش پيداسـت    . تـوان آن را كنتـرل نمـود   ي عادتي است كه به آساني نمـي جنس

جوسلطهبيند كه مرد زن مي. همچون گرسنگي و يا چيزي شبيه غريزه ترسايغريزه!غريزه نام دارد

د كردسـتان باي ـ واقعيـت در . نمايـد گيـري مـي  موضعآنتواند زندگي كند و مطابق نميامربدون اين 

رادمنشـي  به سبب اينكه مرد از نظر اجتماعي، سياسي و نظامي از . را قائل شدتري جديتفاوتي كمي 

با آن دارد، به وضـعي بـدتر از   " ضعيفه"هميشه برخوردي به صورت زني ستعماريدور افتاده و نظام ا

وقتـي در تـاريخ بررسـي   . زنانگي درواقع يك اصطلاح جنسي صـرف نيسـت  . زن سقوط كرده است

اجتمـاعي ، سياسـي و بـه ويـژه نظـامي      شود، ديده خواهد شد كه جنس زن بـه نسـبتي كـه از عرصـه    

زن سركوب شده، خود شكل شود كه در وضعيتي موسوم به تبديل مي"ضعيفه"يك گسسته شده، به 
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؛ مـرد  ريمنگبحال به مرد . يعني زنانگي درواقع محصول يك رويداد اجتماعي است. دهدرا نشان مي

همچنـان كـه از پيشـرفت اجتمـاعي، سياسـي و نظـامي دور گشـته، غـلام و مـزدور ديگـران نيـز            كُرد

اما مرد، مزدوري پايبند براي يك ملت و طبقـه حـاكم   . يك زن نيز درواقع مزدور مرد است. باشدمي

. باشدميـبدتر از زنيبه صورتـ ديگر

ايـن امـر قابـل    ؟سـالم نيسـت  يمردكرد چرا مرد :به خوبي درك نماييماين تعريف را نيز حال 

مردانگـي  كنـي  سـعي مـي  باشي، غرايز جنسي چنين وابسته باشي كه ايناگر مردي آري، . درك است

يـك  حالـت  از ،جنسـي در زن هـم بسـيار زود   غريـزه  .جنسي صـرف اثبـات نمـايي   غريزهخود را با 

انـد كـه   را نيز به تباهي كشاندهمتاسفانه غريزه جنسي. شودشده و به تباهي كشانده مياحساس خارج 

. يابـد تـداوم مـي  و آن را منحرف نمودهاينگونه به صورتي احمقانه . بايد آن را نيز بخوبي توضيح داد

هنـوز بـه سـي سـالگي نرسـيده، نـابود       . گـردد نيز در مقياسي وسيع از لحاظ جنسـي تضـعيف مـي   مرد 

سـالگي از زنـدگي بريـده    د بعـد از سـي  كـر جامعـه  زن در . شـود سالگي پير مـي بعد از سيوشودمي

جنسـيتي كـه بـه    از همان ابتدا خود را در تله. گونه استسالگي آنوپنجمرد هم بعد از بيست. شودمي

آن است كه زن و مرد را جنسيغريزهناپذيرتحملجنبه. كنندميشود، نابود صورت غريزه ديده مي

از اين نظر شيوه رابطـه موجـود در ميـان مـا مـرگ      . وده استمدفون نم، بدون بررسي صحيح تضادها

در مقابل ايـن مـورد را بـا    اختلافاتم كه به سبب اين.از آن بسيار دوري جستممن . قبل از مرگ است

رغـم ايـن   در حـال حاضـر علـي   . استمحسوس م يتجودموحال تا حدودي نتيجه رساندم،موفقيت به 

در وضـعيتي  نيزيعني همچو يك مرد . قبول باشدتواند قابل همچون يك جنس ميوضعيت من سن، 

. نيستم كه هيچ انگاشته شوم

و اشتياقي حتي بـه  لاقه از عقطعا ،زن داشته باشندثروتمندترين مردان كرد مطمئن هستم كه اگر 

بـه  ،كـه در آنجـا فرسـوده گشـته    به سـبب ايـن  نيزاما زن . شكل معمول آن نيز برخوردار نخواهند بود

به . دهد، به آن برخوردها تن درميدشواريهاي ماديها و و به سبب سنتگشتهتاج صورت مطلق مح

قبـول و آزاد  چه رسد به زيبايي و يك زندگي قابـل . آزادي نداردهربطي ب] اينگونه روابط[طور حتم 

را بـه شـكلي روزانـه سـپري     زندگي تنها . ها نداردپيوندي با آنوجههيچبه حيات آزاد،عيارهايو م

.احترامي بزرگ نسبت به زندگييك بي. هستند" روحهاي بيزنده"، اينان در زندگي. كندمي
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به ما سعي كرديم كه اين موارد را .ايدتفكر را ياد نگرفتهشيوههنوز . تر استاين داستان طولاني

يـن اشـتباه   ا. كردن اين موارد را در شخصـيت خـود نداريـد   توانايي پياده. حل نماييمجانبه شكلي همه

هـايي اسـت كـه نبايـد بـر روي      و يـا انديشـه  هودب ـتوجـه  غيرقابـل هايي ها انديشهاينبزرگي است كه 

. دهـيم ما قوانين زندگي را توضيح مـي . نبايد دچار اين اشتباه بزرگ شويد. خود پياده كنيدشخصيت

و هـا  ر برابر سـنت اي است ددهد در عين حال مبارزهانجام ميPKKاي كه مبارزه. اين صحيح است

كشـي را از راه عـاري   نسـل ، نمـودن بـوده  و فرسوده كردن نابود هاي نظام استعماري كه در پيتلاش

و شـايد هـم بـه    هبنياد كشاندبه وضعيتي حقير و بيها را انسان، آزاد انجام دادههويتاز جامعهنمودن 

ر را به صور گوناگون و متـداخل  نظام مزبور اين امو. دهدسوق ميسوي زندگي در مرزهاي حيواني 

غريـزه جنسـي و همچنـين    گرايش صرف به عصياني است در برابر نظر جنبش ما از اين .بردپيش مي

مانده مطابق با چنين اصـولي  در پي ايجاد خانواده، اجتماع و يا روابط جنسيِ بسيار عقباي كه جامعه

ئل اما در برابـر ايـن مسـ   . ماعي غيرقابل قبولاجتمناسباتشدن و اجتماعيطغياني است در برابر .است

همچنين از آن گذار گرديده و تخريب شوند؛، شدهرد به ميزاني كه چنين روابطي . نماييمعصيان مي

دادن خلـق،  به ميزاني كه موفقيت سازماني و مبارزاتي حاصل گردد، آن هنگام گامي ديگر در سـوق 

روابطـي  ) زن و مـرد ( يـروزي برداشـته و هـردوجنس    ميهن، انسانيت و روابط صحيح جنسيتي بسوي پ

رابطه، احساس، محبت از لزوم ايجادتوان بعد از اين موفقيت است كه مي.موفق را بنيان خواهند نهاد

. كنيمميجهت رسيدن به اين موارد مبارزه . سخن راندو غريزه جنسي 

زنان و مردان ما جهت ايجاد يك آزادي بزرگ هستند

.نمـاييم ايـن سـخن را بيهـوده ادا نمـي    . محبت استاحياي انقلاب ،ود در كردستانانقلاب موج

بود، آيا نميگونهاگر آن. س استحسواين در واقع بسيار م. ترين اشتياق استبزرگجهت انقلاب ما 

؟ بـدون اشـتياق، هيجـان و احساسـي     به اين راه سـوق دهـيم  جوان را و پسر همه دختر توانستيم اينمي

. نبينـد PKKمگر انسان كـور باشـد كـه ايـن عظمـت را در صـفوف       . ين مورد امكان نداردبزرگ، ا

را از دستاورد عظيمتواند اين كسي نمي. از زندگي فردي بحث نموددرك اين امر،جاي توان بهنمي

PKKحقيقـت  ماهيـت بـا  اين مغاير. نيستعظمتكه لايق آن از خود بروز دهد بين برده و رفتاري 

!بها ندارد، من نيزبيرابطهكسي اجازه. ي در پي فريب كسي برنيايدكس. است
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بـراي  . ي داردرابسـي مـا نيـاز   هـاي  انديشـه زن به آنبرعكس، درست در مقابل زن ضعيف نيستم

هـا از  آن. شـوند مند نميبه ما علاقهجهتبياين دختران . ، مبارزه و تلاش لازم استايجاد يك رابطه

. گـردانيم آزادي آشنا مـي مسير صحيح ها را با آنكه كمابيشيابندما گرايش مياين جهت به سوي

طـول  و در كنـد علاقه را جلب ميدهيم كه را ارائه ميها آزادي گفتگو، سازماندهي و زندگي به آن

بديهي است كه ايـن  . دهيمارائه ميامراين را به عنوان اولين . تجربه نكرده استآن راحيات خويش

در .مانند ما چگونه اسـت داند كه روند مبارزه و ارتش آتشهركس مي. يك مبارزه در پيوند استبا

خواهان دستيابي به زندگي شرافتمندانه، با آبرو و شخصيتي سـالم  دانند كه اگر ميواقع آنان نيز نيك

هـا  و علاقـه آن ننـد  دامـي اين را همچون دانستن نام خود . هستند، بايستي به حقيقت مبارزه ما بپيوندند

ماهيـت آن  انجـام داده باشـند امـا    غلـط شايد ديگران غافـل بـوده و يـا كـاري     . بر اين اساس استنيز 

بـه عضـويت درآمـدن    ايـن قـانون   . وجـود دارد مسئله اين PKKه در بنيان پيوستن زن ب. اينگونه است

. استزنان

و به سـطح يـك قـانون    نمودهآمادهاين شيوه را خودزمينه . اين اصل و يا قانون بسيار مهم است

كـس  هـيچ . نمايـد همـه شـهيد در مبـارزه مشـاركت مـي     زن تاسرحد مـرگ و بـا دادن ايـن   . امرسانده

در .آورنـد اي به صفوف حزب پنـاه مـي  ادعا كند كه به سبب اختلافات خانوادگي و عشيرهتواند نمي

را اثبـات نمـوده اسـت،    آن ،خـود ان دادن ج ـچه حتمي و اساسي اسـت و بـا   پيوستن زن به مبارزه آن

اگر تو لايق اين مـورد شـوي،   . زندگي باشرف و باحيثيت وي استضرورت . اشتياق به آزادي است

عضـويت زن در صـفوف   . رداحترامـي ك ـ بـي در قبـال آن  تـوان  نمـي . باشـد معنادار تواند تو ميرابطه

و با توجه به ضـعف وي، او را بكـار   كسي اجازه ندارد با تسليميت وي . آزاد استمشاركتيانقلاب،

كـه ايـن   قـانون آزادي اين يعني مغايرت داشتن با .بگيرد و يا منحرف كند و از آن سوءاستفاده نمايد

بـزرگ بـراي آزادي وجـود دارد و در    مشـاركتي  جا در آن.آوردنيز مجازاتي را با خود به همراه مي

همـه نـوع   آزاد، پيروزي، برابري، مشاركت ي است كه بديه. دادمثبتي ارائهبايد جواب قطعا برابر آن 

و هرگونـه مبـارزه   مـيهن مطلقـا رهـايي   . خواهدسطح سازماندهي و داوطلبي در مبارزه را از انسان مي

را امـور  برسي، بايـد ايـن  انهخواهي به رابطه آزاداگر مي. گرداندمييقتضآميز براي آن را مموفقيت

اگـر فاقـد قـدرت بـراي     . تواني به آن نزديـك شـوي  ام ندهي، حتي نميا را انجهاگر اين. انجام دهي
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اخـلاق و  شوي، پس يك نـوع جاسـوس، بـي   هستي و باعث تضعيف نيز ميمناسبات مستحكمايجاد 

.ضد انقلابي هستي

چـرا  . تصـور كنـيم  را هماننـد يـك خـانواده    PKKبزرگ يك خانواده نيستم امـا بـالفرض   من 

يـك دختـر   يخود را قربـان عاقلو يا چرا يك نوجوان سپاريماخلاق بفردي بيدست دخترمان را به 

. اي مبـارز اسـت  حقيقتا خانوادهنيز خانواده ما . كنيم؟ ما هم به اندازه يك خانواده حيثيت داريمهرزه

مـان بـا احتـرام    نسبت به معيارهاي خانواده. دهدانجام مياي بزرگ و مبارزهبزرگي بوده داراي اصول 

هـا،  توانـد فرديـت خـويش را تحميـل كـرده و بگويـد اشـتياق       نمـي هـيچ كـس   . اهيم كـرد رفتار خـو 

چيـز  آوردن فرصت سركشي كـرده و همـه  احساسات و شهوات غيرقابل كنترل من به محض به دست

مصـرف شـخص بـي  يك نشايد همچو. اي بسيار جدي استما خانوادهخانواده.را برهم خواهند زد

تـواني چيـزي را بـر مـا تحميـل      اي تحميل نمايي، اما به هيچ وجه نميخانوادهرا به هر موارديبتواني 

ترين مردها و زنان مـا جهـت   شجاع. منشانه دوست بدارتواني دوست بداري پس بزرگاگر مي. كني

آن همخـوان بـا   افتمندانهشرپيشاهنگان زندگي اصيل و. بزرگ هستندايانجام مبارزه و ايجاد آزادي

ترين خـدمت  بزرگامر من براي اين . ـ حق تحريف اين مورد را نداردـ حتي منچ كسهي. باشندمي

كـه يـك مـرد    دهـم  نشـان مـي  كه برخورد بسيار مطلوبي با هزاران دختر نيك واقفم . دهمرا انجام مي

آيـا شـما مردانـي    .كـنم من به آنها خـدمت مـي  . بيندبها ميبي"ضعيفه"تنها او را به صورت يك كرد

عاقل و يا شجاع و بالغ هستيد و من هم ديوانه و يا يك خدمتكار حقير؟ من در اين عرصه يك بسيار

خـدمت كنيـد و   . شما نيـز برخوردهـايي از ايـن دسـت را ارائـه دهيـد      . آزمايمخواه را ميمبارز آزادي

. ايجاد كنيدتان را روابط

و يـا بـا   شـده  پسـتي كشـيده   ام بـه آسـاني بـه   اي را كه بـه دسـت آورده  دهم رابطهمن اجازه نمي

خود را در عرصهرادمنشي قبل از هر چيزاگر تو ادعاي مرد بودن داري، . كار برده شودفرومايگي به

بسـيار  خـواهي  مـي همچنين اگر زني طالب محبت هسـتي و . ثابت كنتشكيلاتي اجتماعي، سياسي و 

. شريف، آزاد و برابر هسـتي ييتهوو شخصيت برخوردار از ثابت كن كه قبل از هر چيزمؤثر باشي،

.سرچشمه محبت استاين 

زنـدگي  گي چگـون درك لزوم . بايد عمل را ديد. مشكلات در سطح تئوري بسيار جالب هستند

تـرين عمـل   بـزرگ مكـان آموزشـي  با هم بودن شما در حال حاضـر در ايـن  . ترين عمل استبزرگ
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،گيفرومـاي بانداريداجازهخواهيد؟يمچهديگر.استبزرگيعملنيزگريلاصفوفتشكيل. است

تحقـق گونـه ايـن محبـت .نماييـد ايجـاد گونـه الـت رذروابطـي ودادهفـراري ،كـرده اغواءرايكديگر

.نيستصحيحاينگونهنيزشهواتارضاي.يابدنمي

.دهـيم نمـي راآنحيثيتبيوغيراخلاقيگيريكاربهاجازهامادانيمنميعيبراجنسيغريزهما

كـه كسـي .باشـد احتـرام بـا همـراه حـد آخـرين تـا بايـد رابطـه .گرددتعاليموجببايدجنسيغريزه

.نيسـت انسـان است،ستعماريانظامپستغلاميكيافت،راروابطازصورتاينتواننميگويدمي

كـه مـادام .نداشـتند ازدواجحـق بردگانكهدانيدمي.ندارندرابطهايجادحقوجههيچبهكسانيچنين

خواهيـد نقبيلاينازچيزهاييوازدواجحقويابيدرهاييتوانيدنميهستيد،بردگانازبدتروضعيدر

آيـا كني؟ميباوررااينآيااست؟كردهآزادراتودولتآيا؟پنداريدميآزادراخودچگونه.داشت

بردگـان .نداشتنداجتماعيروابطجادايحقبردگاناست؟نكردهدچاربردگانازبدتروضعيبهراتو

فـروش وخريـد بـرده زن.باشـد داشـته شوهرياوزنتواندنميبرده.كنندميغلاميديگرانبرايتنها

بردگيتئوريبهدرستجوابياگريعني.شودمياستفادهاوازهركاريدرباشدمردهماگر.شودمي

كـه فهميـد بايـد وقتآنباشد،داشتهبردگيازفراترعناييمشودميتحميلمابهكهچيزياگربدهيم،

.كردمبارزهبايدآزاديبراي.چيستمردوزنروابطدرآزاديوچيستنداجتماعيروابط

دسـت بـه بـراي كـه دهـد مينشانمنتجربهامادهمميانجامنقصبدونراهرچيزكهگويمنمي

تـلاش بـدون ايرابطهنيزمنآغازدر.دادانجامنيرومندمبارزهيكابتدابايدمورديكدرحقآوردن

بـه نيـاز چـرا نمونـه بعنـوان .گرددبزرگيمعضلبهتبديلبرايمانبودماندهاندكيامايافتمرامبارزهو

بـه شـما دسـتيابي براياست،دشمنهزارنوعبهزدنضربهبرايارتشسازماندهييافتيم؟ارتشايجاد

شـما پـرورش درتـان خـانواده شيوهبهاگر.استمديگرهقبالدرشمابرابروآزادانهندگيزوآزادي

اگـر .اسـت يپسـت وخيانـت بـراي كـدام هـر .نيستديگريدادنپيشرفتبرايكدامهيچشود،توجه

مـرتبط آزاديورنـج بـزرگ مبـارزه وحركتبا،اينكهبدانيدپسباشيد،همديگربرايخواهيدمي

بـرآورده آنضـروريات بايـد واستاصلاصل،.نزنيمبرهمدوروييوپستيبارااصلاينبايد.است

محبـت خواهـان اگـر يعنـي .داريـد بـزرگ مبـارزه يـك بـه نيـاز همديگرآوردندستبهبراي.شوند

.نماييمعملاينگونههستيممجبورباشيم،بااصالت
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بســياركـه بودنــدكسـاني .نيســتآورخجالـت آزمـوني ايــنداشـتم، علاقــهدخترانـي بــهنيـز مـن 

سـبب داشـتم شـان دوسـت كـه كسـاني .دادمهـم توضيحوداشتهيادبهراآنهاهمه.داشتمشاندوست

درهمديگربازندگيكهكنمايجادآزادياجامعهوداشتنيدوستميهنيشانبرايكنمسعيكهشدند

دوسـت راكسـاني كهاستصورتيدراين.فتگرمحبتازديگرينتيجهنبايد.باشدداشتهامكانآن

.نمايمميتفسيرگونهاينرامحبتمن!بدانيدراداشتندوستشيوهكهاستصورتيدروباشيدداشته

آنازكـه اينتيجهنگريستم،ميزيبايينوعهرياوديگرانسانيكياوزنيكزيباييبهكههنگامي

سـوال آنازپـس دقيقا.ببرمبكارمانميهنرهاييجهتدروكردهمتحولراآنكهبوداينگرفتممي

منـد ارادهقـدرتي ونيـرو صـورت بـه تـوان ميتشكيلاتبدونآيا.شدمطرح"ميهنآزاديچگونگي"

راسـتعماري اسـاختار عـاملان آيـا رسـيد؟ زيبـايي بـه تـوان ميآياموارداينتماموجودبدوندرآمد؟

وتوستنوكريبراينيزباشدداشتهايفايدهاگر.دربرندارندبرايتايفايدهكوچكترينهكبينيدنمي

.استفريبيكاين

يعني.ورزيدمياصرارمواردايننفهميدندرزيرانمايم؟تكرارراهااينتمامدارمسعيچراحال

درآنسـازي پيـاده درژهوي ـبـه .ورزيـد مـي عنـاد آنقبـال دروكـرده دركسطحيصورتيبهراآن

PKKماهيتعظمتتوانيدنميوجههيچبه.شويدميسختيودشواريدچارتانزندگيوشخصيت

بـه .سـازيد پيـاده خـود شخصيترويربرارهبريخصوصياتتوانيدنميواقعدر.بقبولانيدخودبهرا

رويتقابـل نيـز جـا آندر.دكني ـمـي پافشـاري خـود فرديـت بـر آن،سـازي پيـاده تواندادننشانجاي

مسـئله ايـن بـا نبايد.هستيمبارزهمتووداردوجودهاآنبرايبزرگايمبارزهواصولزيرا.دهدمي

يـك صـورت بهخواهيمنميشماازكدامهيچاز.باشيآنكردنارزشمنددربايدبلكهشوي،درگير

قبـول قابـل مبـارزي .رويـد نميبينازآسانيبهكهباشيدمبارزيخواهيمميحداقلاما،درآييدقهرمان

ملـي سـطح مـن .داردهاييقاعدهوقوانيننيزپيشاهنگيينا.استبزرگيارزشمابراينيزاين.باشيد

وغيرسـازماني وسـطحي اقـت رفاقتضـاي بـه شماشايد.كنمرياكاريتوانمنميكنم،ميتحليلراآن

كـاري فريـب وگـري نسـطحي ي،نظرتنگسوبژكتيويسم،تسليموانيدبتخودفرديتياوگراييمنطقه

متمـا هبكهسطحيدرباشدداشتهامكاناگرحتيومليسطحدر.نداردامكانمنبرايايناماشويد،

برايتنها.استانسانيتبرايهاسياستوفلسفهاديان،تمامي.پردازمميتحليلبهباشدمربوطهاانسان
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وبرابـري ترينپيشرفتهبرايمابودنسوسياليستحقيقتا.هاستانسانتماميبرايبلكهيستنملتيك

.بدانيمراآناجرايطريقهبايد.استآزادي

بودميآسانآزادياگر

دنديكشنميآتشبهراخودبدن٤٤بريوانوروناهي

شـما چـرا درك   همچـون دختـران نوجـواني   بـويژه  .كـنم تعجـب مـي  از عدم درك اين مسـائل  

اهي  صاحبان آن مقاومت بزرگ  ـهمچون كنند؟ رفيق روناهي و رفيق بريوان نمي ـ به ويژه رفيـق رونـ

. وي بوضـوح ديـديم  نامـه  اين مطلب را در . از رفقايي بودند كه ما را بسيار خوب درك نموده بودند

بس بسيار متـاثر  آتشاتي مرحله كنفرانس مطبوعاز دومين : "نويسدخود ميهاي نامهاز ديگر در يكي 

،زنـان ازپشـتيباني  و جهـت هرگونـه پيشـرفت   گذاري ارزشهمه امكانات و رغم ايجاد آنعلي. شدم

ايـن  هاي بزرگـي در تلاشحال آنكه.رسيده باشدوجود ندارد كه به آن سطح از ميان ما هنوز كسي 

سالم دست يابـد، چنـدان   شخصيت هنوز كسي كه با اين آگاهي به يك. شده استبه خرج دادهراه 

ها، واقعيت پديده،وقتي اشخاص. شومبند ميشناسم، بيشتر پايحزب را ميبيشتر هرچه . نداردوجود

پايبنـدي از مـن خواسـته    ن ضرورتكنم چيزي كه همچوكنم، سعي ميرا ارزيابي ميمبارزه و امور 

از او شـيوه طـرز و  كـه گفـتم   گونـه  همان".دهـم اقدامي فراتر از آن انجام و گاه را ارائه كرده شود مي

راه . شما نيـز بايـد كمـي بينديشـيد    .ارزشمندو به نظر من بسيار ايستاري قاطع و مصمم برخوردارست

او زنـدگي  همچـون  حيـاتي  از رسـيدن بـه نيـروي درك و ديسـيپلين     ايـن رفيـق  زنده نگه داشتن يـاد  

همخوان به ويژه چگونگي مرحله . لايق او باشندممكن است در ميان شما كساني بخواهند . گذردمي

هاي اين موارد در نوشته. را درك كنيدويتحول در ايجاد و چگونگي PKKكردن زندگي وي با

نزيـرا اينـا  نسـبت بـه آن احتـرام نشـان دهيـد     هـا نگـاه كنيـد، يـاد بگيريـد و      به ايـن . وي وجود دارند

. آزمودندرا نميمزبور د آن رفقا راه بواگر آزادي آسان مي. هاي بزرگي هستندارزش

د، مسئله مهم عملـي  بخشرهبريت روح و جان مي: "گويدرفيق روناهي در يكي از جملاتش مي

ايـن پديـده بزرگـي    . در يك عمليات عملي دريافتنـد خودسوزياين را به صورت ."كردن آن است

هاي اين دو دختر قهرمان كرد مملو از نامه.را نديده بودندشان ميهنآنهاهر دوي . در آلمان خودسوزي نمودند١٩٩٣در نوروز  سال دو رفيقي كه ٤٤

.رهنمودهاي آزاديبخشي است كه براي آن جان خود را تقديم كردند
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ببينيـد و  ، ناميـد فـداكاري مـي  شما نيز اگر كمي صادق هستيد، ماهيت چيزي را كه جسـارت و  . است

اداي شود پس مـا نيـز مجبـوريم كـه در مقـابلش      نام ما انجام ميامادام كه اين عمليات ب. درك كنيد

هـا  برازنده يك مبارز است؟ من از اشخاصي كه مصرانه با ارزشبها آيا يك زندگي بي. كنيماحترام 

تا زماني كـه بـه   . م براي چنين كساني بسوزدخواهم دلنميحتي . كنمتعجب ميپردازند،به مقابله مي

اين نيز بيانگر پايبندي به . توانيم شما را انسان محسوب نماييمهاي متعالي پايبند نشويد، نمياين ارزش

برخوردي مطابق با شخصيت انساني و خصوصيات اين دختـران جـوان و   . اين شهداستو ياد سخنان 

انتظـار نداشـته باشـيد كـه بـه      .ا اينچنين برخورد خواهيم كـرد قطع. مطابق با اشتياق آنان خواهم داشت

ترين رهنمـود بـراي   ها بزرگزندگي آننيز باشيد، پست و غافل اندازههر. نوعي ديگر برخورد نمايم

يعنـي  . هستيد، بايد مطابق ايـن رهنمـود زنـدگي كنيـد    جسور مامادام كه يك سرباز ارتش . شماست

. دنرا بدانامر و چگونگي مطابقت دادن خود با اين باشندگونه ينابايد فرماندهان اين مبارزه، 

چنان تحليلي از زنـدگي  . بودندحياتهايي سرشار از ها انسانآن. ها هستمآنرهرو راه خود نيز

مـرد و زن  "داننـد كـه   اي مـي حـوزه غريـزه جنسـي را   . كنـد انسـان را دچـار حيـرت مـي    اند كـه  كرده

مقصـودش ايـن   ارزشـمندي، تحليـل چه ""دهنددر برابر هم در آن انجام ميترين فريبكاري را بزرگ

در ." و رهـايي از آن بسـيار دشـوار اسـت    بـازي و بردگـي وجـود دارد   دغـل در آن دسيسه، "است كه 

آن را رسـيدن بـه   امـا  ". رهبر حزب نشديممورد نظرمتاسفانه ما شاهد آزادي":گويدجايي ديگر مي

هـزاران  . هايي است كه بايد به آن پايبند باشـيم ها ارزشاين. اندار دادهخود قرخويش همچون هدف 

رغم اين اگر فقدان درك مسائل و راه شهدا و بجاي نياوردن مقتضـيات آن  علي. رفيق اينگونه داريم

، بايد با جـان و  جسوريدجوانيد، . آيدنه قابل قبول است و نه توجيه به شمار ميخويش را نشان دهد، 

.زندگي كنيدها اين ارزشراستاي در دل 

براي زندگي پرداختبايد شهادت، بهايي است كه 

و اثري از باقي مانده استدر جامعه ما اي از مرد و زن تنها سايه. ما مردمان بسيار ناموفقي هستيم

گـويم، بلكـه جهـت بـه دسـت آوردن اشـتياق       اين را جهت تضـعيف روحيـه نمـي   . وجود آنها نيست

زن و مردهايي هستيد كه به جاي احترام و محبت، اسكلت، جسد و تصويرشـان  . ستشمار دپيروزي

نگـاهي  كنم كـه هـيچ مـردي    فكر نمي!آورو شرميچيز بحران، همهمعيوبچيز همه. باقي مانده است
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جـا جـرم   بـه نظـر مـن آن   . را قبول كنديهيچ زني به آساني مردداشته باشد و هيچ زني سالم در برابر 

هـاي ابتـدايي   كه حتي در شرايط قبيلهمواردي وشده گرفته بازي به زيرا انسانيت . ي وجود داردبزرگ

كه مهـر خـود   عديواكه ما را از تمام قوانين و قچنانهم. باشند، تحميل گشته استغير قابل قبول مي

بزرگـي ايجـاد شـده    البته كه نابودي و نيستي. انداند نيز خارج كردهرا بر مرحله پيشرفت انسانيت زده

شهادت اين ي اسلوب و شيوه انقلابي و ااين معن. باشداين وضع ميزاراانقلاب راه حقيقي گذ. است

ها هـيچ معنـي   شهادت. دهيمرا انجام ميبسياريما با تكيه بر اين موارد، وظايف و كارهاي . رفقاست

بهايي شهادت وي بلكه . دهدنميهيچ شهيدي براي شهيد شدن، جان. توانند داشته باشندديگري نمي

خـون ريخـتن   .گيـرد اين امر به سبب لزوم آن صـورت مـي  . است كه بايد براي زندگي پرداخته شود

حتي يك قطره خـون اگـر بسـيار لازم نباشـد،     .جهت افزايش تعداد شهدا و ريختن خون بيشتر نيست

در ابعـادي  بـه همـين دليـل    من . شمي غير از اين داشته باتوانم تصورنميدر حقيقت . شودريخته نمي

قبول نيسـت و يـا   قطعا قابلبهاي خويش فدا كردن و كشتن بيبه نظر من . كنمزندگي مينكردنيباور

فراتر از آن اگر تـا  .اين جهت احترام در مقابل زندگي است. آميز انديشيدنبايد به قبول رفتاري مرگ

بايـد بگـويم كسـاني    . بميـريم به آساني نبايد ، استما به زندگي خلق پيوند خوردهاين اندازه زندگي 

انبهـاي آن ـ از مـرگ بـي  . انـد ف آن عقب مانـده اهداميرند از حقيقت تشكيلات ما و كه به آساني مي

. شومميخشمگين بسيار 

بـراي  . مقصـودم چـه كسـي اسـت؟ از همـه بيشـتر خـودم       پـس  . مقصودم شـهدا نيسـتند  در اينجا 

يت كسـاني كـه مسـئول   حـال  . كـنم مـي تـلاش همه اين،خودعفوايبرهمچنين جلوگيري از مرگ و 

گونـه  اينامـا  انجـام دهنـد،   بسياري توانستند كارهاي مييبيراتداتخاذو با مستقيم آن را برعهده داشته 

آيـا  تاچه حد از اين كار متنفـريم؟ دانند كه ميآيا خود هستند شخصي پي زندگي عمل نكرده و در 

ادعا نكنند كه سـازمان، آنهـا را   ؟ برخيگي آنها در چه سطحي استو فروماييتدانند كه پسميناينا

بـه شـهادت   ."تواند مرگ دلخواه مـا را دريابـد  قوانين زندگي سازماني، نمي" درك نكرده و نگويند 

در زمـان و مكـان نامناسـب    ريخـتن يـك قطـره خـون     گـوييم كـه   دهيم اما صراحتا مـي بسيار معنا مي

بـه  خـود  اشـتياق عظـيم   به انـدازه . نمايممن براي منافع شخصي خود زندگي نمي.تغيرقابل قبول اس

ايـن مبـارزات اينچنـين بـه صـورت      . خواهم گزيـد دوري ارزش شديداً از مرگي ارزان و بيزندگي، 
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هاي نظامي دوري از زندگي و نارسائيسبببه تلفات اين همه .را فريب ندهيمخود.آيندالگو درمي

. است

درآورده باشيد، بايد به سـرعت بـه اصـلاح خـود     ختيقابل شناخود را به چنين وضعيت غيراگر 

ها بدون وجود روابط متقابل جنس.گرددي تلقگونه آسانموردي نيست كه ايننيززندگي . بپردازيد

اگر زندگي اولـين گـام باشـد، دومـين    . تواند وجود داشته باشدها، زندگي نميو زندگي مشترك آن

. گـذرد زن و مرد مـي همزيستياين نيز از . اجتماعي استيشده و حقيقم آن، زندگي سازماندهيگا

. را بدانداش عمل و زندگيمعنايهركس بايد پس همه در خطر باشد، اگر درميان ما دومي اين

ميريد و يا ضعيف گشتيد؟ چرا به آساني ميتچگونه . كرديدبه نظرمن نبايد تا به حال زندگي مي

من به اين دو فلسفه و . انگارماگر چنان هم باشد آن را نيست مي. گونه باشدشويد؟ نبايد اينكشته مي

از .بخـش هسـتم  ا حيـات ام، شـديد ، از وقتي خود را شناختهكنوناز روز اول تا . دهمرفتار اجازه نمي

هماننـد  .ما هسـت دارتـرين زنـدگي را   متعاليكنم اما از يك نظر هم يك نظر به هيچ وجه زندگي نمي

.ترين سلاطين زندگي ايستادم و حال نيـز اينگونـه هسـتم   يك قهرمان در مقابل والدين به مثابه بزرگ

. ي است و نسبت به زنـدگي احتـرام مخصوصـي دارم   داراي اصولام زندگي. ايستمميجهاندر مقابل 

. كنـد ب مـي ذكه شما را نيز جاين چيزي است.برمبدينگونه كار كرده و اينگونه نيز كار را پيش مي

شـما رفقـاي مبـارز    . كنـد ت نمـي اي ـفبه تنهايي بـراي مـا ك  يپذيرتأثيرشايد از اين تاثير پذيرفتيد، اما 

بـه رغـم آن بـه تأثيرپـذيري بسـنده      اما . ست نيستيددويك طرفدار و يا يك فرد معمولي ميهن. هستيد

بـر خـود اطـلاق    و پيشـاهنگي را  انقـلاب ظفاارتـش، ح ـ اگر رفقايي مبـارز بـوده و عنـاوين   .كنيدمي

پنداريـد  مـي اگـر  .پذيرمارزش را نميسطحي و بيرفاقت من . را ادا كنيدپس بايد حق آن ،كنيدمي

نــوع بــدترين چراكــه ايــن مهــم . ارزش وجــود دارد، در اشــتباهيدكــه امكــان رفاقــت ســطحي و بــي

.اينگونه انجام دادتوان ديگري به غير از رفاقت را ميهرچيز . هاسترفاقت

براي موجوديت يك ملت نيست بلكه براي تمامي انسانيت ضـروري  مبارزهلازمه اين موارد تنها 

تـوانيم بـه خـدمت    نمـي . گيردها را برعهده نميكه اين مسئوليتتصور كنم توانم انساني را نمي.است

دن در  بـر مـا اگـر هـم كسـي     ا. را تصور نمـاييم در راه انقلاب درنياوردن احساسات و غرايز خود  مانـ

انتظـار  در صـفوف انقـلاب،   يكس ـ.با وي مبارزه خـواهيم كـرد  شديداًپافشاري نمايد،قطب مخالف 

هيچ وجـه  به .كراهت را نداشته باشدو ناچيزهاي آن يعني ناآگاهي، پايبندي گاهبردگي و تكيهتأييد 
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براي مبارزه آزاديخواهانه اگر كسي ،ايندر مقابل . دادو تحت هيچ عنواني بدان رأي مثبت نخواهيم 

تحت امر اين شخص و ايـن  . كار او هستمترين و سرآمدترين خدمتمن بزرگآمادگي داشته باشد، 

.كنمكار مياينگونه هستم و در حال حاضر نيز مبارزه 

عـاري  بر اين اساس به اندازه .روشن هستندمشخص و حزبي حزب و تماميت زندگي در مبارزه 

ايـن تنهـا   . بسيار مهم است و غيرقابل اغمـاض نيز خود از اشتباه و ناكفايتي، رساندن به مهارت ن نمود

. آفرينـد و ايـن اشـتياق بزرگـي مـي    .حـق انسـان بـودن   ؛شماهمهحقي است براي ،يك وظيفه نيست

ز اهمـواره مبـارزان بـزرگ نيـز    . آفرينـد مبـارزه را مـي  آنهمبزرگ را و يتشكيلاتنيزاشتياق بزرگ

، آزادي، فرد، محبـت  يملوافر در موضوعآگاهي و مستحكم برخوردار بوده و داراي روابط بزرگ 

امـر  شـما بـا دريـافتن ايـن     . ديمامـر راهگشـايي كـر   ما كمي جهت اين . به اين محتاجيم. و هنر هستند

ايـن  در در غيـر اينصـورت اگـر    . اقدام كنيـد تان بايد بيشتر همچون فرصت و با انرژي ناشي از جواني

و نـه بـه طـور    وده، نه قابل قبول ب ـتر از آن باشدماندهاقداماتتان در سطحي عقبو درك نكرده سطح 

بايـد بـه   . قلمداد كـرد جهت اقدامسرآغاز خوبي را بايد اين . اي برايتان دربرخواهد داشتفايدهحتم 

جـاي خـود مشـاركت    ايـن تـلاش در  انجـام لزوم تلاش براي آن و با اسحسااندازه غناي ادراك، با 

و به طـور قطـع   ودهسالم نميك پيشروي تواند شما را صاحب ميامر صورت بگيرد،اگر اين . نماييد

. گرددسبب موفقيت مي

١٩٩٤ژوئن ١٣
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